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 یاخلاق در جامعه اسلام یپژوهفرهنگاهداف و رویکرد دوفصلنامه 
  

با هدف پر کردن خلأ مطالعات    « یاخلاق در جامعه اسلام   ی پژوه»فرهنگ   هینشر

تحل  ،یارشتهان یم ظرف  لیبر  در  برخلاف    «یفرهنگ   یهاتی»اخلاق  دارد.  تمرکز 

ابعاد    ا ی   ی انی وح  یهافلسفه اخلاق، آموزه   ی  سو که عمدتاً بر مباحث انتزاعهم  ات ینشر

ا   یفرد  ی  تیترب   جهان ست یو تحقق اخلاق در ز  ی »تجل  رب  هینشر  نیتمرکز دارند، 

رو  «ی اجتماع است.  دستور  کردیمتمرکز  »اخلاق   از  گذار  »اخلاق     «یما،  به 

چگونگفرهنگ  تا  است  سبک    ی اخلاق   ی هاارزش   یی بازنما  ی پژوهانه«  نمادها،  در 

 .شود نیی ها تبو رسانه  یزندگ 

م   ی مقالات  هینشر روش   رد یپذی را  از  اجتماع   ی هاکه  فرهنگ   یعلوم  مطالعات    ی و 

انسان   ل یتحل  ،یشناس)نشانه برایشناسگفتمان،  و    انیم  وندی پ  یواکاو  ی (  فرهنگ 

 :عبارتند از ی اصل ی . محورهابرندی اخلاق بهره م

معاصر )پوشاک، خوراک، مصرف(    یالگوها  وندی پ  لی : تحلیفرهنگ و سبک زندگ  .۱

 .یبا منظومه اخلاق 

واکاو  ی شناسجامعه  .۲ نمادها:  و  نمادها   ی جمع  یهان یی آ  یفرهنگ   ی مناسک    ی و 

 .یو آداب اجتماع  یموجود در هنر، معمار

فضا .۳ و  بررسی مجاز  یرسانه  س  ی اخلاق  یهایی بازنما  ی :  و    اتیادب  نما، یدر 

 .(تالیج ید  تی)هو  ی اجتماع  ی هاشبکه

نهاد.  ۴ ارزش   لی: تحلیگذار است یو س  یاخلاق  انتقال  نهادها در  ارائه  نقش  و  ها 

 . یفرهنگ  تیر یمد  ی برا یاخلاق  یهاچارچوب 
 



 شیوه  نامه  نگارش مقالات 

 

تنها مقالاتی مرتبط با موضوع علوم و معارف    یاخلاق در جامعه اسلام  یپژوهفرهنگ  نشریه

 دهد. قرآن را مورد بررسی قرار می

مقاله ارسالی باید حاصل پژوهشی نو بوده و قبلاً در جایی دیگر چاپ نشده و همزمان نیز  

 برای نشریات دیگر فرستاده نشده باشد. 

 گیرد.صورت می cssq.ir دریافت مقالات تنها از طریق سامانه الکترونیکی نشریه 

 .است نویسنده عهده بر حقوقی و علمی لحاظ به مقاله، سقم و صحت مسئولیت 

و مقالات    ادبی( مقالات، برای نشریه محفوظ  حق رد یا قبول و نیز ویراستاری )نگارشی و

 دریافتی بازگردانده نخواهند شد. 

 کلمه نباشد.  ۸۰۰۰حجم مقاله بیش از  .1

 های اصلی زیر باشد: مقاله شامل قسمت .2

مقاله، چکیده فارسی، واژگان کلیدی،  نویسندگان(  )یا  نام خانوادگی نویسنده  نام و  عنوان، 

 .کتابشناسی و چکیده انگلیسی مقدمه، متن اصلی مقاله، نتیجه گیری،

 : مقاله رعایت شودهای اصلی موارد ذیل در مورد قسمت

 .: عنوان مقاله باید کوتاه، گویا، جامع و مانع، جذاب و ناظر به عنوان محتوای مقاله باشد۲-۱

: نام و نام خانوادگی نویسندگان مقاله پس از عنوان نوشته شود و اطلاعات ضروری آنها ۲-۲

سنده، نام دانشگاه  در پاورقی به صورت ذیل بیاید: تعیین نویسنده مسئول، رتبه دانشگاهی نوی 

 .یا موسسه، پست الکترونیک و شماره تلفن نویسنده مسئول

یافته۲-۳ و  سوالات  مسئله،  طرح  از  مختصری  )شامل  انگلیسی  و  فارسی  چکیده  های  : 

 .کلمه نباشد  ۱۷۰پژوهش(، بیش از 

 .واژه باشد ۷و حداکثر  ۳: واژگان کلیدی شامل حداقل ۲-۴

 .مسئله، سوال و فرضیه، پیشینه باشد: مقدمه شامل طرح  ۲-۵

 : در متن اصلی مقاله، موارد زیر رعایت شود:  ۲-۶



الف( درج ارجاعات درون متنی در مورد کتاب و مقاله فارسی با لاتین، به صورت ذیل باشد: 

نشر، شمار  مؤلف، سال   این  لاتین  منابع  مورد  در   که  ، (صفحه  شماره/جلد  ہ)نام خانوادگی 

 سال  نشر،  سال  جای  به   نیز  نامه  پایان  ارجاع  درج  برای.  بود  خواهد  راست  به  چپ  از  ترتیب،

 .شود ذکر دفاع

ب( در صورتی که یک منبع دو مؤلف دارد، نام هر دو مؤلف در ارجاع درون متنی ذکر شود،  

 .ولی اگر تعداد مؤلفان بیش از دو نفر باشد، با ذکر واژه »دیگران«، به سایر مؤلفان اشاره شود

ر صورتی که به چندین اثر با مؤلفان متفاوت باید اشاره شود، پس از منبع اول از علامت  ج( د

 .»؛« استفاده شود

د( در صورت تکرار یک ارجاع از واژه »همان« و در صورت تکرار ارجاع از یک نویسنده، از  

 (. جلد /شماره صفحه، سال انتشار ان،« به صورت ذیل استفاده شود: )همانواژه »هم

ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و غیره نیز، در پاورقی  ه(  

 .آورده شود

 .های پژوهش باشد: مقاله باید دارای نتایج و یافته۷ -۲

: مشخصات کتاب )فارسی با لاتین( در کتاب شناسی )شامل تمام منابع مورد استفاده  ۸ -۲

 نویسنده در متن و یا پاورقی(، به ترتیب حروف الفبا و به شرح ذیل آورده شود:  

الف( در مورد کتاب: نام خانوادگی، نام، سال نشر، عنوان کتاب )به صورت پررنگ(، نام مترجم 

 .ناشر، نوبت چاپیا مصحح، محل نشر: نام 

ب( در مورد مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام، سال نشر )درج حرف »ق« برای تاریخ قمری 

نام نشریه، شماره   و حرف »م« برای تاریخ میلادی(، »عنوان مقاله« )به صورت پررنگ(، 

 .نشریه، شماره صفحات مقاله در نشریه

سنده، سال دفاع )درج حرف »ق« برای تاریخ  ج( در مورد پایان نامه: نام خانوادگی، نام نوی 

قمری و حرف »م« برای تاریخ میلادی(، »عنوان پایان نامه« )به صورت پررنگ(، مقطع  

 .پایان نامه )ارشد یا دکترا(، نام رشته، نام دانشگاه، نام دانشکده

 .د( منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، »نام مقاله«، آدرس اینترنتی



در صو  بیه(  استفاده شود:  ذیل  الفاظ  از  نباشد،  منبع مشخص  اطلاعات  برخی  تا رتی که 

 (. نا )بدون ناشرجا )بدون محل نشر(، بی )بدون سال انتشار(، بی

 .به بالا تایپ شوند Word ۲۰۱۳سانتی متر، در محیط   ۱مقالات با فاصله میان سطور  .۳

 ست: نوع و شماره قلم برای موارد مختلف به شرح ذیل ا .۴

 )پررنگ(  Boldبه صورت  ۱۴B Mitraالف( عناوین: قلم شماره 

 ۱۴B Mitraب( متن: قلم شماره 

 ۱۲B Mitraج( پاورقی و کتاب شناسی: قلم شماره 
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Analysis of the principles and performance of Allameh 

Tabatabai in presenting narratives on the Quran in his 

various works 

Sayyed Reza Moaddab1 Mohsen Dalir2 

 

Abstract 

Interpretive narratives mixed with some issues are weak, 

superstitious and untrue, and their refinement is necessary to 

achieve correct narratives. Textual and content evaluation of 

narratives with criteria such as presentation on the Quran is the 

safest way to ensure their issuance, which has been considered in 

the Tafsir Al-Mizan. In this article, with the library and analytical 

methods, Allameh Tabatabai's principles in his works have been 

collected and compared with the performance of Tafsir Al-Mizan 

and his accepted rules in using the method of presentation on the 

Quran have been specified. And their accepted rules in using the 

method of presentation on the Quran have been specified. The 

conclusion is that narratives should be presented on certain 

concepts derived from the Quran, such as text, content, teachings 

obtained from the totality of verses or the general spirit of the 

Quran, as well as the context and tone of the verse. And in case 

of agreement, it is accepted, in case of disagreement and 

incompatibility with the Quran, it is rejected. And in case of no 

objection, a document should be examined negatively, which will 

be rejected if the document is found to be weak, and otherwise, it 

will be stopped and silenced. 

 

Keywords: Interpretive narratives, Presentation on the Quran, 

Tafsir Al-Mizan, Allameh Tabatabai. 
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 دوفصلنامه فرهنگ پژوهی اخلاق در جامعه اسلامی« »

۱۴۰۳و زمستان  زییسال اول، شماره دوم، پا  

 

 تحلیل مبانی و عملکرد علامه طباطبایی در عرضه روایات بر قرآن  

 در آثار مختلف ایشان 
 

 ۲محسن دلیر ، ۱سید رضا مؤدب 

 ( ۱۴۰۲/ ۳۰/۸تاریخ پذیرش مقاله:   ۲۵/۵/۱۴۰۲)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده 

روایات تفسیری آمیخته با برخى مسائل ضعیف، خرافى و خلاف واقع هستند  

یابی به روایات صحیح ضروری است. ارزیابى متنی  پالایش آنها برای دستو  

ترین روش  و محتوایی روایات با معیارهایی همچون عرضه بر قرآن، مطمئن

تفسیر  اطمینان در  آنهاست که  قرار گرفته    المیزانیابی به صدور  توجه  مورد 

ه طباطبایی در  ای و تحلیلی، مبانی علاماست. در این مقاله با روش کتابخانه

تفسیر   با عملکرد  و  ایشان گردآوری  قواعد مورد    المیزانآثار  مقایسه شده و 

. نتیجه  است  گیری از روش عرضه بر قرآن، مشخص شدهقبول ایشان در بهره

نص،   همچون  قرآن،  از  آمده  دست  به  یقینی  مفاهیم  بر  باید  روایات  اینکه 

یا روح کلی قرآن و نیز بر  های به دست آمده از مجموع آیات  مضمون، آموزه

سیاق و لحن آیه، عرضه شوند و در صورت موافقت، پذیرفته شده، در صورت  

 
 . استاد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم. ۱

 . Moadab_r113@yahoo.comرایانامه: 

 نویسنده مسئول() .قملوم قرآن و حدیث دانشگاه  . دکتری رشته ع  ۲

 . Deleer.Mohsen@gmail.comرایانامه: 



  ۱۴۰۳ پاییز و زمستان، ، سال اول، شماره دومیاخلاق در جامعه اسلام   یدوفصلنامه فرهنگ پژوه             ۱۰

مخالفت و عدم امکان سازگاری آنها با قرآن، رد و در صورت عدم مخالفت، به  

صورت سلبی مورد بررسی سندی قرار گیرند که در صورت احراز ضعف سندی،  

 شود.آنها توقف و سکوت میرد شده و در غیر این صورت، درباره 

کلیدی علامه    :واژگان  المیزان،  تفسیر  قرآن،  بر  عرضه  تفسیری،  روایات 

 . طباطبایی 

 

 

 مقدمه

منابع تفسیری آمیخته با برخى روایات ضعیف، خرافى و خلاف واقع هستند و  

اند، برساخته و  بعضى از آنها آشکارا به وسیله غیرمسلمانانی که مدعی اسلام بوده

پذیرش  ؛ اندشدهنقل   از  پیش  رو،  این  برای دست  ، از  آنها  روایات  پالایش  به  یابی 

 (. ۶۳، ۱۳۷۵؛ رضایی اصفهانی، ۵۷، ۱۳۸۱صحیح ضروری است )احمدی،  

روش نقد سندى به عنوان روشی متداول در نقد روایات، دست کم با دو اشکال  

روایات تفسیری  سند بودن یا ضعف سند بسیاری از روایات تفسیری و اندك بودن  بی

آور مواجه است که اجراى آن، منجر به کنار گذاشتن انبوهى از این  متواتر و قطع

را ظنی و گمان  زیرا بخش اعظمی  این  روایات خواهد شد؛  در  آور خواهد کرد که 

-صورت از حجیت ساقط خواهند شد؛ چون در تفسیر راهى براى تعبد نیست و نمی 

 توان به ظن و گمان تکیه کرد. 

ای، مثل  این اساس، ارزیابى متنی و محتوایی روایات با معیارهاى پذیرفته شده  بر

یابی به اطمینان به صدور آنها خواهد  ترین روش در دستعرضه بر قرآن، مطمئن 

 (.۷۵ - ۱/۷۳،  ۱۳۸۰بود )رستمی، 



    ۱۱                        شانیبر قرآن در آثار مختلف ا  اتیدر عرضه روا  ییو عملکرد علامه طباطبا یمبان لیتحل

جز    با وجود اهمیت روش عرضه بر قرآن، در پالایش روایات تفسیری، تاکنون به 

نامه در سطح کارشناسی ارشد در این زمینه منتشر نشده  مقاله محدود و دو پایانچند  

 اند از: است که برخی از آنها عبارت 

-السلام، پایان   چگونگی عرضه روایات بر قرآن کریم از دیدگاه اهل بیت علیهم

 نامه کارشناسی ارشد آقای حامد جوکار. 

 کارشناسی ارشد آقای عبدالله الاحمد. نامه عرض الحدیث علی القرآن، پایان

 مقاله »مدلول و گستره قرآن در عرض حدیث بر قرآن«، اثر آقای مهدی احمدی.

مقاله »تأملی در مدلول روایات عرض«، اثر آقایان اسدالله جمشیدی و محمود  

 رجبی. 

مقاله »مقصود از موافقت و مخالفت حدیث با قرآن در روایات عرض«، اثر آقای  

 سلطانی.  اسماعیل 
آقایان محمد  مقاله »عرضه بر قرآن راه زدودن آسیب اثر  های تفسیر روایی«، 

 سلطانی و محمدهادی معرفت. 
 ترابی. شناسی عرضه حدیث بر قرآن«، اثر آقای میثم کهنمقاله »آسیب

 مقاله »بررسی روایات عرضه«، اثر آقای علی نصیری. 
ها  ، اثر خانمالمیزان«طبایی در  مقاله »عرضه روایات بر آیات از نظر علامه طبا

آذر زارعی و مهرناز گلی که در آن شواهدی از ارزیابی روایات با عرضه بر قرآن ذکر  

ولی در ذکر برخی شواهد به عنوان عرضه بر قرآن، نقدهایی بر آن    ؛ و بررسی شده

 وارد است که در بخشی از مقاله حاضر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

تألیف آقای مهدی احمدی    عرضه حدیث بر قرآنفیدی با عنوان  همچنین کتاب م 

نورآبادی به انتشار رسیده که کلیات مباحث روش عرضه بر قرآن در آن مورد بررسی  

کاربست قاعده عرضه  قرار گرفته است و نیز اخیراً کتابی از نگارنده منتشر شده به نام  

اعده عرضه در آن مورد  که روش عملی اجرای ق  بر قرآن در اعتبارسنجی روایات 

 بررسی قرار گرفته است. 
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  المیزان مندی از معیار عرضه بر قرآن در سنجش روایات تفسیری، در تفسیر  بهره

مورد توجه بوده است و با توجه به مهارت و نوآوری علامه طباطبایی در تفسیر و  

ر کاربرد  شناسی او د السلام، روش   بیت علیهمتسلط او بر روایات تفسیری و روش اهل 

تواند  یابی به قواعد عمومی این روش، میعملی روش عرضه بر قرآن، برای دست 

آثار علامه طباطبایی مشاهده   در  تاکنون چنین تحقیق مستقلی  باشد که  راهگشا 

ای و تحلیلی، تلاش شده مبانی  از این رو، در این مقاله با روش کتابخانه  ه است؛ نشد

یات با قرآن، از آثار ایشان استخراج شده و با عملکرد  علامه طباطبایی در ارزیابی روا

آمده،  دستمقایسه و تطبیق شود و پس از تحلیل نتایج به   المیزانموجود در تفسیر  

گیری از روش عرضه بر  شده و مورد قبول علامه طباطبایی در بهرهقواعد استفاده 

 قرآن، کشف و مشخص شوند. 

 

 گیری از معیار عرضه بر قرآن مبانی علامه طباطبایی در بهره .د

 مبانی عمومی  .1-1

از نظر علامه طباطبایی، مطابقت قرآن موجود با قرآنی که پیامبر صلی الله علیه  

ها و آثار و برکات آن از بین رفته یا چیزی  یک از ویژگیو آله آورده، بدون اینکه هیچ 

امکان نسخ قرآن نیز وجود  بر آن افزوده یا از آن کاسته شده باشد، مسلّم است و  

 (. ۱۲۶  -۱۲۵و   ۱۱۷  -۱۲/۱۰۴، ۱۴۱۷ندارد )طباطبایی، 

اصفهانی،   )رضایی  است  خاص  عرف  زبان  قرآن،  نیل۶،  ۱۳۸9زبان  و  ؛  ساز 

مستقل در دلالت    ، (؛ زیرا علاوه بر اینکه قابل فهم عموم بوده۱۵۸،  ۱۳9۴دیگران، 

الفاظ آن، در بدو امر، ظنی به  ( و دلالت  ۳/۸۴،  ۱۴۱۷بر مراداتش است )طباطبایی،  

توان به دلالت قطعی  رسد؛ تنها با نگاه مجموعی به آیات مربوط به هم مینظر می

 (. ۱۱۵/ ۱۲،  ۱۴۱۷آنها دست یافت )طباطبایی، 
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پرده و  آیات  معانی  بیان  را  قرآن  تفسیر  مدلول او  و  مقاصد  اهداف،  از  آنها    برداری 

ش تفسیری را تفسیر آیه با استمداد از تدبر  ترین رو( و صحیح۱/۴،  ۱۴۱۷)طباطبایی،  

و استنطاق معنای آن از مجموع آیات مربوط و استفاده از روایت دانسته که روش  

 (. ۸۸،  ۱۳۵۳السلام است )طباطبایی،    شده از سوی معصومین علیهمآموزش داده 

،  السلام گزارش شده  آنچه در طول تاریخ، به شکل روایت، از معصومین علیهم 

(؛ چون  ۲۳۸، ۱۳۸۴های وارده، از مراتب مختلفی برخوردارند )باقری،  دلیل آسیب به 

السلام قطعی است و در صدور بخش بزرگی    صدور برخی، از سوی معصومین علیهم

(. روایات گروه نخست، یعنی روایات  ۵۰  - ۴۸،  ۱۳۸۷از آنها شک وجود دارد )هاشمی،  

آور هستند و عمل به آنها واجب است  علم صحت،    متواتر و نیز روایات همراه با قرینه

و گروه دوم، یعنی همه روایات غیر متواتر بدون قرینه صحت هستند که خبر واحد  

 (. ۴ -۱/۳،  ۱۳9۰شوند )طوسی، نامیده می

از   افعال و تقریرهایی که بدون واسطه  از نظر علامه طباطبایی، اگرچه اقوال، 

ولی خبر واحد    ، شوند، در حکم قرآن هستندالسلام شنیده و دیده    معصومین علیهم 

که با واسطه به دست ما رسیده، در عقاید و تفسیر اعتبار ندارد؛ زیرا در این دو یقین  

در حالی که حجیت خبر واحد، مورد تردید    ؛(9۵و  9۳،  ۱۳۷۸لازم است )طباطبایی،  

رعی، شرح  به صدور، در بیان تفصیلی احکام ش بوده و تنها به شرط پیدا شدن وثوق

،  ۱۴۱۷و    ۱۰۱  - ۱۰۰،  ۱۳۵۳پیشینیان و شرح وقایع معاد، حجت )طباطبایی،    داستان 

( و در عقاید و تفسیر، نامعتبر است؛ چون در این دو، یقین لازم است )طباطبایی،  ۳/۸۴

-شود که در تفسیر المیزان افزون بر بهره(؛ در عین حال، عملاً دیده می9۵، ۱۳۷۸

در تفسیر برخی آیات دیگر که زیرمجموعه    ، گانه فوقارد سهندی از روایات در موم

ضمیر و عبادی،  )روشناست    سه گروه مذکور نیستند هم از روایات استفاده شده  

۱۳۸9 ،۱۰۸ .) 

از مفسران )خویی،  علامه طباطبایی، هم با بسیاری  نائینی،  ۳/۴۵۳،  ۱۳۷۷نوا  ؛ 

عراقی،  ۱۶۲/ ۳،  ۱۳۷۶ معرفت،۳/۱۰۶،  ۱۴۱۷؛  و  سلطانی  نصیری،  ۷۰،  ۱۳۸۲  ؛  ؛ 
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( و  ۱۰۷/ ۱۲و    ۳/۷۶،  ۱۴۱۷(، روایات عرضه بر قرآن را کثیر )طباطبایی،  ۴۲،  ۱۳9۰

بر مدلول آنها، در    ( و بنا9۱،  ۱۳۵۳و    ۴/۲۷۵،  ۱۴۱۷متواتر ارزیابی کرده )طباطبایی،  

 پالایش روایات تفسیری از روش عرضه بر قرآن بهره برده است. 

 

 مفهوم مورد عرضه  .2-1

و ظاهر   ( و محکمات آن، به نص ۷عمران، مفاهیم قرآن به محکم و متشابه )آل

بندی مبتنی بر دلالت آیات  (. این تقسیم۲/۸۵،  ۱۳۶۲شوند )محقق داماد،  مى   تقسیم 

سطح نبودن آن دلالات است؛ چون ممکن  گر هم( و نشان۷۳۳/ ۲،  ۱۴۲۴)سبحانی،  

نها بر یک معنا دلالت داشته و احتمال داشتن معنایی  است، یک واژه یا عبارت، ت

دیگر در آن نرود و ممکن است، معنای مرجوحی هم داشته باشد یا چند معنا از آن  

هیچ  که  باشد  برداشت  نخست  قابل  شکل  باشند.  نداشته  رجحان  دیگری  بر  یک 

این  (؛ از  ۶،  ۱۲9۶شود )مجاهد،  دلالت، نص، دومی، ظاهر و سومی مجمل نامیده می

رو، در میان باورمندان به روش عرضه بر قرآن، درباره محتوایی که روایات باید بر  

 اختلاف پدید آمده است:  ذیلآن عرضه شوند، به شرح  

عرضه بر نص: برای پالایش روایات، لازم است که دلالت قرآنی قطعی    - الف

،  ۱۳9۴ی،  آید )احمدی نورآبادباشد و چنین دلالتی تنها از نص قرآن به دست می

۱۷۸ .) 

عرضه بر مضمون: دو مضمون روایی و قرآنی باید بر هم منطبق باشند که    - ب

شامل تطبیق یک روایت با یک آیه، چند روایت با یک آیه یا یک روایت با چند آیه  

 (. ۵۱، ۱۳۸۵شود )احمدی، می

مند آیات )احمدی  عرضه مجموعی: مفاد روایت با دلالت مجموعی و نظام  -ج

های قرآنی که جنبه عام، کلی و اصولی دارند، تطبیق  ( و آموزه ۱۸۵،  ۱۳9۴،  نورآبادی

 (. ۶۰، ۱۳۸۵شود )احمدی، می
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همچنین در اینکه علامه طباطبایی به کدام یک از نظرات مذکور باور داشته و عمل  

 اختلاف پیدا شده است:  ذیل کرده به شرح  

محکم  -الف روایات،  عرضه  در  را  میزان  طباطبایی،  می علامه  قرآن  داند  ات 

 (. ۷۴، ۱۳۸۸)جوادی آملی، 

از نظر علامه طباطبایی، تمام قرآن محکم است؛ زیرا آیات قرآن، یا ذاتاً    نقد:

،  ۱۴۱۷شوند )طباطبایی،  جزو محکمات هستند و یا با ارجاع به محکمات، محکم می

۳/۲۱ .) 

  ، ۱۳9۴رویکرد علامه طباطبایی، عرضه مجموعی است )احمدی نورآبادی،    - ب

به۱۸۶ و مضمون  آیات  به  نگاه مجموعی  با  او،  نظر  از  چون  آنها،  دست(؛  از  آمده 

(؛ یعنی روایات  ۱۱۵/ ۱۲،  ۱۴۱۷توان به دلالت قطعی آنها دست یافت )طباطبایی،  می

 را منحصراً باید با مجموع آیات در یک موضوع ارزیابی کرد. 

این ادعا با سخن علامه طباطبایی که: »مفسر باید از روایاتى که در تفسیر    نقد:

(  9۲،  ۱۳۵۳آیه وارد شده، به آنچه موافق مضمون آیه است، اخذ نماید.” )طباطبایی،  

 کند. در تعارض است؛ زیرا این سخن، انحصار مورد ادعا را نفی می

به عرضه مضم   -ج او  باور  اخیر علامه طباطبایی،  برداشت  از سخن  ون محور 

 شود. می

نشان   نقد: المیزان،  در  طباطبایی  علمکرد علامه  عدم  بررسی  به  او  اعتقاد  گر 

انحصار مفهوم مورد عرضه، در سه گزینه ذکر شده است و ناچار با مراجعه به عملکرد  

 موجود در تفسیر المیزان، نظر چهارم را باید پذیرفت. 

ا برای پالایش، بر آنها عرضه کرده،  مفاهیمی که علامه طباطبایی روایات ر  - د

منحصر در سه مفهوم مذکور، نیستند؛ بلکه ایشان، روایات را علاوه بر سه گزینه  

است  ( و لحن آیه نیز عرضه کرده  ۱۱۱،  ۱۳۸9ضمیر و عبادی،  فوق، بر سیاق )روشن
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که در بخش بررسی عملکرد علامه طباطبایی شواهدی از هر پنج نوع عرضه در  

 یزان نقل خواهد شد. تفسیر الم

 

 معیار پذیرش یا رد روایات در روش عرضه بر قرآن .3-1

علامه طباطبایی، روایات را پس از عرضه بر قرآن، به سه گروه تقسیم و ارزش  

 کند: هر یک را بیان می

 روایات موافق با قرآن، معتبر هستند؛   -الف

 (؛ 9۴،  ۱۳۷۸)طباطبایی،  روایات مخالف با قرآن، حجت نیستند   -ب

،  ۱۳۷۸روایاتی که مخالفت و موافقت آنها با قرآن معلوم نیست )طباطبایی،    -ج

)طباطبایی،  9۵  -9۳ ندارند  رد شوند۲۶۲/ ۱۲،  ۱۴۱۷(، حجیت  نباید  ولی  بلکه    ؛(؛ 

 (. 9۵،  ۱۳۷۸وظیفه مفسر در برابر آنها سکوت و توقف است )طباطبایی،  

تقسیم، علامه طباطبایی، تنها موافقت با قرآن را معیار پذیرش روایت    طبق این 

 (. ۳۴ - ۳۳،  ۱۳9۲ترابی،  داند )کهنمی

در تفسیر المیزان، افزون بر دو معیار مخالفت و موافقت با قرآن از معیار    نقد:

مثلاً پس از نقل روایاتی در ذیل آیه    ؛دیگری با عنوان عدم مخالفت یاد شده است

اسرائیل را در زمینی با وسعت چهار  ( که سرگردانی چهل ساله بنی۲۶ده،  تیه )مائ

)مفید،    استهای عجیبی از این سرگردانی  دهد و حاوی داستان فرسخ گزارش می

کند  آنها را به دلیل عدم مخالفت با قرآن، قابل پذیرش ارزیابی می  ،(۲۶۵،  ۱۴۱۳

 (. ۵/۲9۶، ۱۴۱۷)طباطبایی، 

ت بر قرآن برای ارزیابی اعتبار سنت این نیست که  هدف از عَرضْ سن  پاسخ: 

سنت موافق با قرآن باشد و موافقت با قرآن، شرط حجیت نیست؛ بلکه مخالفت با  

(؛ به عبارت دیگر، هدف از عرَضْ  ۱/۱۳۸،  ۱۳۸۸آن، مانع اعتبار است )جوادی آملی،  

،  ۱۳۸۶)همو،    سنت بر قرآن، احراز عدم مخالفت با قرآن است، نه اثبات موافقت با آن 
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( که  ۷۵،  ۱۳۸۸بنابراین، موافقت با قرآن، یعنی عدم مخالفت با آن )سلطانی،    ؛(۱/۸۸

)باقری،   است  روایات  پالایش  برای  المیزان  تفسیر  در  اصلی  (؛  ۲۴۶،  ۱۳۸۴معیار 

گردد و این دو اصطلاح، یک معیار را  بنابراین، معیار موافقت به عدم مخالفت بازمی 

 رسانند. می

دهد که دو اصطلاح موافقت و عدم  مطالعه تفسیر المیزان نشان می  پاسخ: نقد  

پذیرش   موافقت،  در صورت  دارند، چون  تفاوت  نظر علامه طباطبایی  از  مخالفت، 

(؛ ولی در صورت عدم مخالفت،  ۵/۱9۶،  ۱۴۱۷روایت را متعیّن دانسته )طباطبایی،  

گاه از آن  شود، ولی هیچمیدر عملکرد دیده    اگرچه نسبت به روایات مختلف، تفاوت

برای پذیرش قطعی روایت استفاده نشده است؛ زیرا عنوان عدم مخالفت، حاکی از  

تر از علامه طباطبایی  حالت نه مخالف و نه موافق قرآن بودن است که حکم آن پیش

هایی از روایاتی که در  نقل شد و عملکرد او در برابر چنین روایاتی، پس از نقل نمونه

اند، بررسی خواهد  المیزان موافق، مخالف و عدم مخالف با قرآن، ارزیابی شده  تفسیر

 شد. 

 

 گیری از معیار عرضه بر قرآن عملکرد علامه طباطبایی در بهره .د

 المیزان مفاهیم مورد عرضه در  .1-2

 عرضه بر نص  .1-1-2

شود که چند نمونه  ، یافت میالمیزان مورد عرضه روایات بر نص در    ۱۰بیش از  

 شود. از آنها در این بخش نقل می

های هاروت  سوره بقره، روایات شکست فرشتگانی به نام ۱۰۱در ذیل آیه   -الف

  Pÿ  T¾QíT»v  ĈRå  Rxw¤RîTõv   PÄĉR½T¹Rp »و ماروت در مبارزه با نفس، نقل شده و نیز در ذیل آیات  

QĂcýRp  Pûwí  MwêĉgºRÍ  weĊR{Pý  Pÿ  QāwþTÞPåP½   ýwîPùweĊRöPÝ Mw  »(۵۷  - ۵۶،  مریم) که   شده   نقل   روایاتی   ؛  
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؛  ۲۵۷/ ۳،  ۱۳۶۵اوست )کلینی،    مجازات   و  فرشتگان   از  یکی   بر   خدا  خشم  از   حاکی

 (. ۵۱/ ۲،  ۱۳۶۷قمی،  

با نص   به دلیل مخالفت  روایات،  این  بر عصمت و طهارت    قرآن هر دو گروه 

>üĉ¼õv üĊù¾îúõv ĆîtĒúõv Ĕõp yÆþ£ ĆĊåv¾· ĆÎé ā¼ă ÿ اند:  فرشتگان، رد شده

 øă¹Ā«ÿ ą½wĄÕ ÿ øĄ¤³wÅ ĆăvÀý ĔöÝ ûj¾êõv Ìý;   ،و   ۲۳9/ ۱، ۱۴۱۷)طباطبایی

۱۴/۶۸ - ۶9 .) 

فرشتگان به چندین آیه استناد شده  نقد: با توجه به اینکه برای اثبات عصمت  

نباید   آیا تعبیر به مخالفت با نص برای نقد روایات مزبور ناصحیح نیست و  است، 

 آمده از مجموع آیات دانست؟ دست های ضروری ثابت بهمخالفت را مخالفت با آموزه 

آید، ولی اثبات عصمت  پاسخ: اگرچه عصمت فرشتگان از چندین آیه به دست می

ی به مجموع این آیات نیست، بلکه وجود یکی از آیاتی که نص بر عصمت  ایشان متک 

بنابراین وجود آیات متعدد موجب تقویت این اعتقاد در    ؛کافی است  باشد،فرشتگان  

کاری و نافرمانی فرشتگان،  ولی برای عرضه روایات گناه  ؛شودابعاد مختلف آن می

 (. ۱۲۵، ۱۳99یکی از آنها کافی است )دلیر،  

( را  ۴۳ایتی که حکم قرآنی عدم جواز نماز خواندن در حال مستی )نساء، رو  - ب

(؛ مخالف  ۱/۲۴۲،  ۱۳۸۰دهد )عیاشی،  به زمان پیش از تحریم خمر اختصاص می 

( و خدای  ۲۱9قرآن است، چون در سوره بقره، خمر صریحاً »اثم« شمرده شده )بقره،  

( که این سوره  ۳۳)اعراف،  متعال همه انواع »اثم« را در سوره اعراف تحریم کرده  

نازل شده است )طباطبایی،   در حالی که سوره نساء در مدینه  ،  ۱۴۱۷مکی است؛ 

۴/۳۶۰ - ۳۶۱ .) 

یافت می المیزان  در  بر نص  از عرضه  دیگری  ،  ۱۴۱۷شود )طباطبایی،  شواهد 

(  ۲9۲/ ۱۵و    ۲۰۵  - ۲۰۴/ ۱۴و    ۱۱/۱۸۳و    ۸/۳۷۵و    ۲۰9و    ۱۶۶  -۷/۱۶۴؛  ۶/۲۲۳

 شود. که برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می



    ۱9                        شانیبر قرآن در آثار مختلف ا  اتیدر عرضه روا  ییو عملکرد علامه طباطبا یمبان لیتحل

 عرضه مضمون محور  .2-1-2

شود  مورد عرضه روایات بر ظاهر مضمون در تفسیر المیزان، یافت می  ۱۰بیش از  

 شوند. که سه نمونه از آنها در این بخش ذکر می

نساء،  )«  Pÿ  c¦Pz  wúQĄTþRù   wMõw«R½  Mv¾ĊR¨Pí  Pÿ  MiwÆRý»در المیزان، بر اساس ظاهر آیه    - الف

  ایشان   دختران   و  پسران  ازدواج  اثر  در  حوا  و  آدم  فرزندان  نخست  طبقه  نسل  تکثیر  ،(۱

دانسته شده است؛ چون اگر پای مشارکت آفریده دیگری در میان بود، باید آیه    هم  با

شد؛ از این  یا عبارتی شبیه به آن، نازل می  >wúă¾Ċá üù ÿ wúQĄTþRù c¦Pz Pÿ;به صورت  

اند، به  رو روایاتی که تکثیر نسل فرزندان آدم را از راه ازدواج برادر با خواهر دانسته

اند )طباطبایی،  یه پذیرفته و روایات معارض با آنها رد شدهدلیل موافقت با ظاهر آ

۱۴۱۷ ،۴/۱۴۴ - ۱۴۷ .) 

(، نقل شده که واقعه غدیر  ۳روایاتی در شأن نزول آیه اکمال دین )مائده،    - ب

خم و بیعت گرفتن پیامبر صلی الله علیه و آله برای امام علی علیه السلام و دعای  

 vÿ øĄöõv IāđĀù ĈöÞå āđĀù ¢þí üù<  üù ¾Îýv ÿ āv¹wÝ üù ¹wÝ ÿ āđvÿ üù ó

  ;ā¾Îý امیر به  تبریک  در  دوم  خلیفه  نیز سخن  آن    و  در  السلام،  علیه  المؤمنین 

اند  ( و در منابع اهل سنت، ضعیف توصیف شده۴۶،  ۱۴۲۴المغازلی،  گزارش شده )ابن

 (. ۳/۱9تا، )سیوطی، بی

آنها را متعیّن دانسته    علامه طباطبایی، این روایات را موافق ظاهر قرآن و پذیرش 

 (. ۱9۶ -۵/۱9۵،  ۱۴۱۷است )طباطبایی، 

شود )طباطبایی،  شواهد دیگری از عرضه بر مضمون ظاهر در المیزان یافت می

  - ۱۶۷/ ۱۳و    ۳۶۷و    ۱۸۲/ ۱۱و    ۸۳/ ۶و    ۱۴۴  - ۵/۱۴۳و    ۳۲۲/ ۴و    ۲/۳۴۱،  ۱۴۱۷

آنه ۱۵/۱۷۱و    ۲۴۲/ ۱۴و    ۱۷۸  -۱۷۷و    ۱۶۸ ذکر  از  اختصار  رعایت  برای  که  ا  ( 

 شود. خودداری می
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 عرضه مجموعی  .3-1-2

در المیزان، گاهی از عرضه روایات بر مفهومی که از مجموع آیات یا روح کلی  

 شود، استفاده شده است. قرآن، برداشت می
دهنده وجود تحریف در قرآن، مخالف آن  در تفسیر المیزان، روایات نشان   -الف

دانسته شده و توضیح داده شده که این مخالفت، تنها مخالفت با ظاهر آیات )الحجر،  

آمده از مجموع  دستبلکه مخالفت با دلالت قطعی به  ؛ ( نیست۴۲  - ۴۱و فصلت،    9

 (. ۱۲/۱۱۵، ۱۴۱۷قرآن است )طباطبایی، 

دهند رسول خدا  شده که نشان می  سوره بقره روایاتی نقل ۱۴۳در ذیل آیه    -ب

صلی الله علیه و آله در روز قیامت بر پاکی و عدالت همه امت خویش شهادت خواهد  

؛ زیلعی،  ۱۷۵/ ۱،  ۱۴۲۰؛ بغوی،  ۱/۱99،  ۱۴۰۷؛ زمخشری،  ۶/۲۱،  ۱۴۲۲داد )بخاری،  

،  ۱۴۱۸؛ بیضاوی،  ۲/۴۵9تا،  ؛ حقی، بی۲۳۱/ ۴،  ۱۴۳۰؛ اندلسی،  9۳  - ۱/9۲،  ۱۴۱۴

؛ قمی  ۱/۸۶،  ۱۳۷۲؛ طبرسی،  ۱/۲۲۵،  ۱۴۱۵؛ واحدی،  9/ ۲،  ۱۴۱۸ی،  ؛ زحیل ۱/۱۱۱

 (. ۱۷۷/ ۲، ۱۳۶۸مشهدی،  

اگر نتوان امت را به معصومین علیهم السلام   المیزان گفته شده که  در تفسیر 

می رد  قرآن  ثابت  ضرورت  با  مخالفت  دلیل  به  مزبور  روایات  کرد،  شوند  تأویل 

( که این ضرورت از مجموع  ۲۴۶  - ۲۴۵/ ۱،  ۱۴۲۷و    ۳۳۲  - ۳۳۱/ ۱،  ۱۴۱۷)طباطبایی،  

آیات دال بر وجود منافقین در میان صحابه و امت اسلامی برداشت شده است )نساء،  

 (. ۱و منافقون،   ۱۱و عنکبوت،   ۶۰و ۱و احزاب،   ۱۰۱توبه،  ۱۴۲و  ۶۱

السلام در تعارض هستند، در تفسیر    روایاتی که با عصمت پیامبران علیهم  -ج

شده  اند؛ زیرا با مفهوم عصمت برداشت عنوان مخالف با قرآن، ارزیابی شدهالمیزان، به  

  9۰و انعام،   ۱۶۵و    ۶۸و   ۶۴و نساء،    ۲۱۳از مجموع آیات مربوط به این باب )بقره،  

(، مخالف هستند  ۶۲و یس،    ۳۷و زمر،    ۲۸  -۲۶و جن،    ۶۴و    9و مریم،    ۱۷و کهف،  

 (. ۱۳۸ - ۲/۱۳۶، ۱۴۱۷)طباطبایی، 
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 بر سیاق   عرضه .4-1-2

اى از کلمات، جملات و یا آیات سایه  سیاق ساختارى کلى است که بر مجموعه 

 گذارد و یگانه قرینه پیوسته لفظى است. افکند و بر معناى آنها اثر مى مى
از ظاهر   را  داده و آن  قرار  توجه  را مورد  آیات  علامه طباطبایى، دلالت سیاق 

اى به نظر  ر روایتى معارض با سیاق آیه داند و در موردى که ظاه تر مى روایات قوى 

نباشد )رجبی،  رسد، در ظاهر روایت تصرف میمی با سیاق، مخالف  تا  ،  ۱۳۸۳کند 

9۱ - 9۴ .) 
شود که از جمله  مورد عرضه روایات بر سیاق، یافت می   ۱۵در المیزان نزدیک به  

 توان به موارد زیر اشاره کرد: آنها می

  Pÿ RĂcöRõ  QºQ¬TÆPĉ  TüPù ĈRå  R¡vÿwúcÆõv  Pÿ  RÏT½PmTõv MwÝTĀPÕ Pÿ MwăT¾Pí  Pÿ » در ذیل آیه  - الف

TøQĄQõĒRÙ gÿQºQâTõwRz Pÿ  RówÍkTõv »(۱۵، رعد)، رغبت   و طوع با سجده که شده نقل روایتی  

اند و سجده از روی اکراه را به کسانی که ناچار  مدهآ  دنیا  به  اسلام  در  که  کسانی  به  را

( و علامه طباطبایی آن  ۱/۳۶۲،  ۱۳۶۷اند، تفسیر کرده است )قمی،  پذیرفتهاسلام را  

 کند: را به دلیل مخالفت با سیاق آیه، با دو مقدمه زیر رد می

سیاق آیه بیان عمومیت نیروی قاهره الهی به واسطه عظمت و علو او نسبت   -د 

آسمان  در  آنچه  هر  استبه  زمین  و  سایه   ، ها  و  و  خودشان  است  هایشان 

برابر خداست، میحقی در  را که خضوع  بر زمین  قت سجده  نه سر  رساند، 

 . هاستگذاشتن را که نشان خضوع در انسان

هایشان را به  ظاهر روایت، سجده همه موجودات، چه خودشان و چه سایه  -۲

رساند که یا خودشان  صورت گذاشتن پیشانی بر زمین یا کاری شبیه به سجده، می

 افتد که شبیه سجده است. های ایشان بر زمین میو یا سایهکنند  با رغبت، سجده می
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روشن است که معنای روایت، با معنای ذکر شده بر اساس سیاق برای آیه مخالف  

ها در بامداد و شامگاهان  افزون بر اینکه روایت مورد بحث با عموم سجده سایه  ؛است

«Pÿ TøQĄQõĒRÙ gÿQºQâTõwRz Pÿ RówÍkTõv »  (. ۱۱/۳۳۲، ۱۴۱۷نیست )طباطبایی،  موافق 

  Pl  P¢TĉPlP¾På  ć¼cõv  P¾PæPí   wþR£wĉkRz  Pÿ  Pówé  cüPĊP£ÿQmPõ»در روایاتی گوینده سخن در آیه    -ب

Mđwù   Pÿ  MvºPõPÿ  »(۷۷،  مریم  ) روی   از  سخنش  که  شده  معرفی  مکه  مشرکان  از  یکی  

،  ۱۴۲۱حنبل،  ؛ ابن۱۸/۲۴۵،  ۱۴۲۰؛ طبری،  ۲/۵۵،  ۱۳۶۷وده است )قمی،  ب  استهزا

( که در المیزان به دلیل ناسازگاری با سیاق آیات، رد شده است )طباطبایی،  ۳۴/۵۵۳

 (. ۱۰۶ -۱۰۵و  ۱۰۳/ ۱۴، ۱۴۱۷

المیزان وجود دارد   از عرضه بر سیاق برای سنجش روایات در  شواهد دیگری 

و    ۳۷۶و    ۱۴/۲9۲و    ۳۴9و    ۱۱/۳۳۰و    ۱۳۲و    ۸۴و    9/۷۶،  ۱۴۱۷)طباطبایی،  

( که برای رعایت اختصار  ۳۲9و    ۱9۸و    ۲۰/۱۰۱و    ۱۸/۱99و    ۲۶۴و    ۸۳  -۱۷/۸۱

 از ذکر آنها خودداری شد. 

 

 عرضه بر لحن آیه .5-1-2

های »آیه، آیات، قول، خطاب، کلام، سؤال،  اصطلاح »لحن« با اضافه به واژه

ه  بار در المیزان ب  ۳۴تهدید، عتاب، شدید، تشدید، تشویه و اهانت، توبیخ و سخط«  

تعریف شده است  به  رفته و    کار باشد،  تعریض  از کلام که شامل کنایه و  جنسی 

ها و ترکیب و سیاق آنها،  کلمه   ( که از دقت در ویژگی۱۸/۲۴۳،  ۱۴۱۷)طباطبایی،  

ای زیر مجموعه  توان لحن را قرینه(؛ بنابراین، می۱۴۰،  ۱۳۸۳آید )رجبی،  به دست مى 

از آن در عرضه روایات، یک بار به صورت    شمار آورد که در تفسیر المیزان، ه  سیاق ب

 استفاده شده است.  ذیل 
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( در  ۵۲،  مدثر)«  TôPz  QºĉR¾Qĉ  dôQí  OrR¾Tùv  TøQĄTþRù  TûPl  Ĕ£ToQĉ  MwæQ´QÍ  MąP¾cÊPþQù»  سبب نزول آیه 

-روایتی درخواست گروهی، از رسول خدا صلی الله علیه و آله برای احیاء سنت بنی 

  شده، هنگام بامدادان، گناه و کفاره هرکس گناهی مرتکب میاسرائیل ذکر شده که 

نامه در  کنار سرش  در  را  )قمی،  ای، میآن  در    (.۳9۶/ ۲،  ۱۳۶۷یافت  روایت،  این 

 (. ۲۰/۱۰۱، ۱۴۱۷المیزان، با لحن آیه، ناسازگار ارزیابی شده است )طباطبایی،  
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دهد که هرگونه مخالفتی با قرآن،  می  گفته شده که مفاد روایات عرضه، نشان

 . (۱۱۲  -۱۱۱،  ۱۳9۵کند )جمشیدی و رجبی،  روایت را از حجیت ساقط می

باشد. در حالت    مخالفت دو محتوا ممکن است تباین کلی یا تباین جزئی  نقد:

اول، دو محتوا به هیچ وجه قابل جمع نیستند و حالت دوم، شامل مفاهیم عام و  

ای خارجی  ( و در واقع قرینه۷۶،  ۱۳۸۸خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین )سلطانی،  

 برای تبیین مراد از آیه است. 

مع  در تفسیر المیزان به نظر اخیر عمل شده و روایات پس از احراز عدم امکان ج 

اند. به این معنا که تصرف در مفهوم آنها به  آنها با قرآن، مخالف قرآن، ارزیابی شده

)طباطبایی،   نباشد  کند، ممکن  مربوطه، سازگار  قرآنی  مفهوم  با  را  آن  صورتی که 

 (. ۲۴۶ - ۱/۲۴۵،  ۱۴۲۷و  ۳۳۲ - ۱/۳۳۱، ۱۴۱۷

ی روایات به  مورد از ارزیاب  9هایی برای مفهوم مورد عرضه،  تر در نقل نمونه پیش

دیگر    عنوان مخالف قرآن نقل شد و در اینجا برای کامل شدن بحث، به چهار نمونه 

 شود. اشاره می

آزر معرفی کرده  -الف از صلب  را  السلام  ابراهیم علیه    اندروایاتی که حضرت 

اند؛ چون بر  (، با نص قرآن، مخالف ۶/۳۰۷تا،  ؛ سیوطی، بی ۴/۱۳9،  ۱۴۲۲)بخاری،  



  ۱۴۰۳ پاییز و زمستان، ، سال اول، شماره دومیاخلاق در جامعه اسلام   یدوفصلنامه فرهنگ پژوه             ۲۴

تواند پدر حقیقی ابراهیم علیه السلام باشد )طباطبایی،  ک مشرك، نمیاساس قرآن، ی

 (. ۱۵/۲9۲و   ۲۰9و  ۱۶۶ - ۷/۱۶۴، ۱۴۱۷

در قرآن از پدر و مادری یاد شده که عهد کردند پس از فرزنددار شدن، خدا   - ب

را مخلصانه بپرستند؛ ولی بعد از اینکه خدا فرزندی به آنها عطا کرد، شرك ورزیدند  

 (. ۱9۰  -۱۸9)اعراف،  

  ،علامه طباطبایی پس از ذکر احتمالات مختلفی که در تعیین آن دو نفر ذکر شده 

؛ ترمذی،  ۳۳/۳۰۶،  ۱۴۲۱حنبل، اند )ابنروایاتی که آن دو را آدم و همسرش دانسته

کند )طباطبایی،  ، رد میء(، به دلیل مخالفت با قرآن، در عصمت انبیا۱۱۸/ ۵،  ۱99۸

۱۴۱۷  ،۸/۳۷۵ .) 

دال بر زنده بودن و راه رفتن گوساله سامری و ذبح آن توسط حضرت  روایات    -ج

(؛ با نص قرآن که گوساله را جسدی  ۱۷۶،  ۱۴۱9حاتم،  ابیموسی علیه السلام )ابن

)اعراف،  بی ،  ۱۴۱۷(، مخالف هستند )طباطبایی،  ۸۸و طه،    ۱۴۸روح معرفی کرده 

۱۴/۲۰۴- ۲۰۵ .) 

آیه    - د در  Pl  P¢TĉPlP¾På  v  Pÿ Mđwù cüPĊP£ÿQmPõ Pówé Pÿ wþR£wĉkRz P¾PæPí ć¼cõ»گوینده سخن 

MvºPõPÿ  »( در روایاتی یکی از مشرکان مکه معرفی شده که سخنش از روی  ۷۷،  مریم )

،  ۱۴۲۱حنبل،  ؛ ابن۱۸/۲۴۵،  ۱۴۲۰؛ طبری،  ۲/۵۵،  ۱۳۶۷استهزا بوده است )قمی،  

اند  یاق آیات رد شده(. در تفسیر المیزان این روایات به دلیل ناسازگاری با س۳۴/۵۵۳

 (. ۱۰۶ - ۱۰۵و  ۱۰۳/ ۱۴، ۱۴۱۷)طباطبایی، 
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محور، دو نمونه از ارزیابی روایات با عنوان موافق  پیشتر در بحث عرضه مضمون

 شود. قرآن از تفسیر المیزان نقل شد و در اینجا به چهار نمونه دیگر اشاره می



    ۲۵                        شانیبر قرآن در آثار مختلف ا  اتیدر عرضه روا  ییو عملکرد علامه طباطبا یمبان لیتحل

،  النساء)«   Pÿ  TûRpRĂR£TĀPù PôT{Pé RĂRz cüPþRùToQĊPõ cđRp Rxw¤RîTõv RôTăPl TüRù »در تفسیر آیه    - الف

  اهل   و  شیعی   منابع  در   مختلف   صورت   دو  به  حوشب،  بن  شهر   واسطه  به  روایتی(  ۱۵9

 : است شده  نقل  سنت،

آید و کسی  حضرت عیسی علیه السلام پیش از روز قیامت به دنیا فرود می  (الف

ماند، مگر اینکه به او پیش از مرگ حضرت عیسی  از یهودیان و مسیحیان باقی نمی

،  ۱۳۶۷خواند )قمی،  آورد و او پشت سر حضرت مهدی نماز می علیه السلام، ایمان می 

۱/۱۵۸ ) 

کنند تا به حضرت  او را وادار میهنگام مرگ هر شخص یهودی، فرشتگان    (ب

موسی علیه السلام ایمان بیاورد و هر شخص مسیحی را وادار به ایمان به بنده و  

کنند که البته این ایمان برای او سودی ندارد  رسول خدا بودن عیسی علیه السلام می

 ( ۱/۵۸۸،  ۱۴۰۷)زمخشری، 

شده است )طباطبایی،    در تفسیر المیزان هر دو روایت موافق معنای آیه ارزیابی

۱۴۱۷ ،۵/۱۴۳ - ۱۴۴ .) 

PüRÞQõ  PüĉR¼cõv  vÿQ¾PæPí  TüRù  ĈRþPz  PôĊRtv¾TÅRp  ĔöPÝ  RûwÆRõ  P¹Qÿv¹   ĔPÆĊRÝ Pÿ»در ذیل آیه    -ب

PûÿQºP¤TÞPĉ vĀQýwí Pÿ vTĀPÎPÝ wúRz PìRõ» PøPĉT¾Pù RüTzv  »  ،( روایتی نقل شده که داود  ۷۸)المائده

السبت لعن کرد و این کار  دلیل تجاوز ایشان از حکم یومعلیه السلام مردم ایله را به  

شدند   بوزینه مسخ  به صورت  لعن  این  اثر  بر  که  بود  آن حضرت  زمان  در  ایشان 

 (. ۳۵۷/ ۳، ۱۳۷۲)طبرسی،  

می  قرآن  تأیید  مورد  و  موافق  را  روایت  این  طباطبایی  )طباطبایی،  علامه  داند 

  و  ۵۶گزارش کرده است )بقره،    ( که مسخ اصحاب السبت را به بوزینه ۶/۸۳، ۱۴۱۷

 (. ۱۶۶اعراف،  



  ۱۴۰۳ پاییز و زمستان، ، سال اول، شماره دومیاخلاق در جامعه اسلام   یدوفصلنامه فرهنگ پژوه             ۲۶

  شده   نقل  روایتی(  ۱۱۱،  المائده)«  Pÿ  T»Rp  Q¢TĊP³TÿPl  ĔPõRp  PüĊgĉR½vĀP´Tõv»در ذیل آیه    -ج

( و علامه  ۱/۳۵۰،  ۱۳۸۰حواریون را به صورت الهام دانسته )عیاشی،    به  وحی  که

چون    ؛(۲۲۳/ ۶،  ۱۴۱۷طباطبایی آن را با قرآن موافق ارزیابی کرده است )طباطبایی،  

 (. ۵؛ زلزال، ۷در برخی از آیات وحی به معنای الهام کاربرد دارد )قصص، 

Püĉ¼cõv  vĀQþPùj  Pÿ  düRuPúTÖP£  ĀQöQéQĄQz  düRuPúTÖP£ RĂcöõv R¾TíR¼Rz đPl RĂcöõv R¾TíR¼Rz Tø»در ذیل آیه    - د

QxĀQöQêTõv  »( ۲۸،  رعد  ) صلی    محمد  حضرت   با   را  ها دل   اطمینان   که  شده  نقل   روایتی

( و علامه  ۲/۲۱۱،  ۱۳۸۰داند )عیاشی،  الله علیه و آله که ذکر و حجاب خداست، می

( موافق  ۱۱ - ۱۰ ،طلاق)«  «TºPé  PóPÀTýPl QĂcöõv TøQîTĊPõRpwMõĀQÅP½ Mv¾TíR»طباطبایی آن را با آیه  

 (. ۱۱/۳۶۷، ۱۴۱۷داند )طباطبایی، می
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سند، الزاماً دلیل رد  اگرچه علامه طباطبایی، با صراحت گفته که نه عدم صحت  

( و نه صحت سند، دلیل اعتبار آن است  ۲9۳و    ۱/۲9۰،  ۱۴۱۷روایت )طباطبایی،  

بررسی سندی    ،(۱۲/۱۱۵و    9/۲۱۲،  ۱۴۱۷)طباطبایی،   به  المیزان،  تفسیر  ولی در 

کند. در این بخش به چهار  روایاتی پرداخته که آنها را غیر مخالف با قرآن ارزیابی می

 : شوداره مینمونه از آنها اش

-در تفسیر المیزان، پس از نقل روایتی که وجوب روزه ماه رمضان در امت  -الف

(؛ آن را نه موافق  99/ ۲،  ۱۴۱۳های پیشین را خاص پیامبران ایشان دانسته )صدوق،  

( ارزیابی کرده و پس از بررسی سندی، آن را تضعیف  ۱۸۳بقره،  و نه مخالف آیه روزه )

 (. ۲/۲۶،  ۱۴۱۷کرده است )طباطبایی، 



    ۲۷                        شانیبر قرآن در آثار مختلف ا  اتیدر عرضه روا  ییو عملکرد علامه طباطبا یمبان لیتحل

،  هقرب)«  TÿPl  ć¼cõwPí  c¾Pù ĔöPÝ  OĆPĉT¾Pé  Pÿ  PĈRă  NĆPĉRÿw·  ĔöPÝ  wĄRÉÿQ¾QÝ»در ذیل آیه    -ب

(؛ روایاتی نقل شده که در برخی داستان را مربوط به »ارمیا« و در برخی »عزیر«  ۲۵9

 اند. گزارش کرده

برای   آیات  از ظاهر  است که چون شاهدی  آمده  المیزان،  تفسیر  این  در  تأیید 

روایات وجود ندارد و سلسله سند برخی از آنها ضعیف است، پذیرش آنها لزومی ندارد  

( و روشن است که مراد از نبود شاهد، همان عدم موافقت  ۳۷۸/ ۲،  ۱۴۱۷)طباطبایی،  

 و عدم مخالفت است که پس از احراز آن، ضعف سندی روایات مطرح شده است. 

داستان حضرت موسی علیه السلام و مبارزه  طور مفصل  در چندین روایت، به  - ج

امور   شامل  که  گزارش شده  اهل سنت  و  شیعه  از طریق  ساحران  و  فرعون  با  او 

)مجلسی،   هستند  عیاشی،  ۱۴9و    ۱۴۷و    ۱۳۷و    ۷۸/ ۱۳،  ۱۴۰۴عجیبی  ،  ۱۳۸۰؛ 

( و قرآن نسبت به محتوای آنها  ۲۶9/ ۴،  ۱۴۲۲؛ ثعلبی،  ۱۴/ 9،  ۱۴۲۰؛ طبری،  ۲/۲۳

 آن موافقت دارد و نه مخالفت.   ساکت است و نه با

علامه طباطبایی پس از ذکر این مطلب و با اشاره به اینکه روایات مذکور، نه  

متواتر هستند و نه همراه با قرائن قطعی، آنها را به دلیل مرسل بودن برخی و موقوف  

 (. ۸/۲۲۰،  ۱۴۱۷کند )طباطبایی، بودن برخی دیگر، تضعیف می

(؛ روایتی نقل شده  ۱۶۶  - ۱۶۳اصحاب سبت )اعراف،  در ذیل آیات مربوط به    -د

معرفی کرده که مسخ الهی  امر  برابر  در  را سکوت کنندگان  )کلینی،    شدگان  است 

 (. ۲/۳۵،  ۱۳۸۰؛ عیاشی، ۱/۱۰۰،  ۱۴۰۳؛ صدوق، ۸/۱۵۸، ۱۳۶۵

ارزیابی شده، ولی به دلیل   با قرآن،  المیزان، غیر مخالف  این روایت در تفسیر 

 (. ۳۰۴/ ۸، ۱۴۱۷تضعیف شده است )طباطبایی، ضعف سندی، 

اگر   آن هستند،  نه مخالف  و  موافق  نه  قرآن که  غیر مخالف  روایات  بنابراین، 

( و  ۲۴۶،  ۱۳۸۴شوند )باقری،  ضعف سندی آشکاری داشته باشند، کنار گذاشته می



  ۱۴۰۳ پاییز و زمستان، ، سال اول، شماره دومیاخلاق در جامعه اسلام   یدوفصلنامه فرهنگ پژوه             ۲۸

آنها به دستور اهل  برابر محتوای  باید در  السلام،    بیت علیهم  در غیر این صورت، 

 (. 9۵، ۱۳۷۸قف و سکوت کرد )طباطبایی،  تو

 

 نقد برخی شواهد

ای  گیری از شواهد صحیح، نقش ویژهدر تحلیل عملکرد علامه طباطبایی، بهره

دارد، در حالی که در برخی از تحقیقات، شواهدی ارائه شده که ارتباط آنها با مسئله  

 روشن نیست. 

در اثر مخالفت یا موافقت با  از جمله شواهد مزبور که برای رد و پذیرش روایات 

 قرآن، ذکر شده، دو مورد زیر هستند: 

«  RûRp  vĀd{P´P¤TÅv RûwúĉRqTõv ĔPöPÝ P¾TæQîTõv»در روایتی واژه »ایمان« موجود در آیه   - الف

؛  ۲/۸۴،  ۱۳۸۰علی علیه السلام تفسیر شده است )عیاشی،    امام  ولایت   به (  ۲۳،  توبه)

 (. ۲۱۶/ ۲،  ۱۴۱۶بحرانی،  

ادعا شده که علامه طباطبایی روایت مذکور را به دلیل تعارض با باطن قرآن که  

درك آن مبتنی بر تجزیه و تحلیل ایمان و ذومراتب دانستن آن است، رد کرده و آن  

 (. ۱۰۴، ۱۳9۳، را مخالف قرآن دانسته است )زارعی و گلی

>üù Āă 5óĀél  عین سخن علامه طباطبایی در ذیل روایت چنین است:    نقد:

  ;Ăõwúí y£v¾ù Ĕõp ûwúĉďv ĔþÞù ôĊö´£ ĔöÝ Ĉþ{ù ûj¾êõv üÕwz  ،طباطبایی(

۱۴۱۷ ،9/۲۱۶ ) 

روشن است که در عبارت فوق، سخنی از رد روایت و مخالفت آن با قرآن وجود  

 بلکه مضمون روایت، تأویل قرآن ارزیابی و باطن قرآن دانسته شده است.  ؛ ندارد

  عباس   ابن   از(  ۱۸۵،  بقره « )Q¾TĄPÉ   PûwÒPùP½  ćR¼cõv  PóRÀTýQl  RĂĊRå  ûjT¾QêTõv »ب: در ذیل آیه  

  ĄÉ< ûwÒù½ ÿ ĆöĊöõv Ćí½w{úõv ÿ ĆöĊõ ½ºêõv ûqå ĆöĊõ ½ºêõv Ĉă  ĆöĊöõv¾:  شده نقل



    ۲9                        شانیبر قرآن در آثار مختلف ا  اتیدر عرضه روا  ییو عملکرد علامه طباطبا یمبان لیتحل

½w{úõv  Ĉå Ĉă ÿ Ćí ½ĀúÞúõv ¢Ċ{õv Ĕõp ¾í¼õv üù ąº³vÿ Ćöú« ûj¾êõv óÀý ûwÒù½

  ĈöÍ ºú´ù ĔöÝ óÀý ø§ ûj¾êõv Üéÿ ¦Ċ³ wĊýºõv iwúÆõv Ĉå ÷Ā¬þõv ÜéĀù Āă ÿ

;MĒÅ½ MĒÅ½ xÿ¾´õv Ĉå ÿ ĈĄþõv ÿ ¾ùčv Ĉå ìõ» ºÞz Ăõj ÿ ĂĊöÝ ĕv    ،سیوطی(

 (. ۴۵۷/ ۱تا،  بی

مزبور دانسته است )زارعی و گلی،    ادعا شده که علامه این روایت را مطابق با آیه 

۱۳9۳ ،۱۰۵ .) 

است:    نقد: چنین  المیزان  تفسیر  عبارت  >wúýp Ăýl ĂùĒí üù ¾ĄÚĉ ÿ  عین 

 ;)))ĆĊýj¾êõv ¡wĉċv üù ìõ» ¹wæ¤Åv  ،(. ۲/۳۰، ۱۴۱۷)طباطبایی 

روشن است که واژه »استفاد« به معنای برداشت کرده و استفاده نموده، است و  

بلکه   ؛شده، روایت تفسیری نیستروایت با قرآن و در ضمن، مطلب نقل نه مطابقت 

و طور،    ۵۸عمران،  عباس است که به نظر علامه طباطبایی از آیات قرآن )آل نظر ابن

(، برداشت شده و نقل قولی از رسول خدا صلی الله علیه  ۱۲و سجده،    ۷9و واقعه،    ۵

 و آله نیست. 

شتباهات فوق، تنها شواهدی به عنوان ارزیابی  در مقاله حاضر، برای احتراز از ا 

روایات در عرضه بر قرآن، مورد استناد قرار گرفته که علامه طباطبایی، به اجرای  

 روش عرضه برای ارزیابی روایت، تصریح کرده باشد. 

 

 گیرینتیجه

 توان نتایج زیر را به دست آورد: از تمام آنچه در این مقاله بیان شده، می

ی علامه طباطبایی استفاده از روایات در تفسیر است و به دلیل وجود  اولاً؛ مبنا

هایی در روایات، پالایش آنها را بر اساس روایات متواتر با معیار عرضه بر قرآن،  آسیب

 داند و عملاً هم در تفسیر المیزان از این معیار بهره برده است.لازم می 
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تفسیر قرآن پدید آمدن یقین را لازم  ثانیاً؛ با توجه مبنای علامه طباطبایی که در  

داند و تطبیق آن بر عملکرد او در المیزان که روایات تفسیری را بر نص، ظاهر،  می

شود که ایشان معتقد است موارد مذکور  سیاق و لحن آیه، عرضه کرده، معلوم می

-می   ای یقینی به دست آید،آور هستند؛ بنابراین، هرگاه از عبارتی قرآنی، آموزهیقین 

 شمار آورد. ه توان آن را معیاری برای سنجش روایات ب

ثالثا؛ً علامه طباطبایی در مباحث نظری روایات را به سه گروه موافق با قرآن،  

مخالف با قرآن و گروهی که مخالفت و موافقت آنها با قرآن معلوم نیست، تقسیم  

در عمل هم در    داند واز حجیت ساقط می   را   کرده و جز روایات گروه نخست، بقیه 

رغم حکم به  تفسیر المیزان به این مبنا پایبند بوده است؛ جز در گروه سوم که علی

توقف و سکوت در برابر چنین روایاتی، در عمل، روایات این گروه را به دو دسته  

تقسیم کرده است؛ زیرا در تفسیر المیزان پس از حکم به عدم مخالفت و عدم موافقت  

با قرآن، آن   دهد و در صورت  را به صورت سلبی مورد نقد سندی قرار میروایت 

دهد، پس از عبور از این مرحله است  کند که نشان میوجود ضعف در سند، رد می

 که نوبت به حکم سکوت و توقف خواهد رسید. 

ای به بررسی امکان  رابعاً؛ اگرچه در احراز مخالفت با قرآن، در مباحث نظری اشاره

رسند،  ا مفهوم قرآنی در روایاتی که بدواً مخالف قرآن به نظر میجمع مفهوم روایت ب

نشده است و ممکن است این عدم اشاره، به دلیل مسلم بودن آن از نظر مفسران  

روایت   مفهوم  در  تصرف  امکان  نخست  عمل  در  المیزان،  تفسیر  در  ولی  باشد، 

ن داشته باشد،  شود تا در صورتی که قابلیت سازگاری با قرآ شده، بررسی میعرضه 

نوبت به رد آنها نرسد و پس از احراز اینکه قابلیت جمع دلالی ندارند، مخالف قرآن  

 اند. ارزیابی و رد شده
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The tricks and methods of the enemies against the religious 

leaders from the perspective of the Holy Quran 

 

Ezzat Allah Molaeiniya1  Javad Jamshidi Hasanabadi2 

 

Abstract 

The issue of recognizing the enemy has received special attention in 

the Holy Quran. In several verses, Allah the Almighty introduces the 

enemies of the right front so that Muslims can know them better and 

fight against them. In the terms of lexicographers and commentators, 

the enemy refers to someone who harms, as well as anything that 

distracts man from the straight path and causes man to disobey Allah. 

Throughout the history of the divine religions, the leaders of 

monotheistic nations have been most attacked by enemies; because 

leadership has a special place in the monotheistic system; Hence, the 

enemies use all their efforts in enmity with the religious leadership. The 

Holy Quran reveals with subtlety and accuracy the tricks, methods and 

goals of the infidels and polytheists in the struggle and destruction of 

religious leaders. From the point of view of the Holy Quran, creating 

doubt and ambiguity among the people about the legitimacy of the 

leadership, breaking the sanctity of the leadership by using the weapon 

of slander and defamation, weakening the assistants of the leader and 

the leadership organization, humiliating and mocking the leadership, 

forgery of the leader, bribery of the leadership, threats of the leadership, 

etc. are among the tactics and methods of the enemies in the struggle 

against the religious leaders. The basis of the authors' work in this 

article is to use the descriptive-analytical method and the thematic 

interpretation method to examine the tricks and methods of the enemies 

against the religious leaders from the perspective of the Holy Quran. 

Keywords: enemy, enemy recognizing, opponent, the Holy Quran. 
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 دوفصلنامه فرهنگ پژوهی اخلاق در جامعه اسلامی« »

 ۱۴۰۳و زمستان  زییسال اول، شماره دوم، پا
 

 دشمنان با رهبران دینی  های مبارزهشگردها و شیوه

 از منظر قرآن کریم 
 

 ۲ی آباد جمشیدی حسن جواد ، ۱نیاالله مولایی عزت 

 ( ۱۴۰۳/ ۲۶/۲تاریخ پذیرش مقاله:  -  ۱۴۰۲/ ۳/9)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده: 

بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. خداوند  

آیات متعددی دشمنان جبهه حق را معرفی می تا مسلمانان  متعال در  کند 

دشمن در اصطلاح لغویان    مبارزه با آنها بپردازند. آنان را بهتر بشناسند و به  

انسان را از راه مستقیم  و نیز هر آنچه رساند و مفسران به کسی که ضرر می 

در    . شود منحرف سازد و موجب عدم اطاعت انسان از خدا شود، اطلاق می

  مورد هجمه  های توحیدی بیش از همهطول تاریخ ادیان الهی، رهبران امت

قرا گرفتهدشمنان  ویژه  ؛اندر  جایگاه  از  توحیدی  نظام  در  رهبری  ای  چون 

از این رو دشمنان، تمام تلاش خود را در دشمنی با رهبری    ؛ برخوردار است

ها  ها، شیوه قرآن کریم با ظرافت و دقت تمام، خدعه گیرند.  دینی به کار می

برملا   دینی  رهبران  تخریب  و  مبارزه  در  را  مشرکان  و  کافران  اهداف  و 
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 .molaeiniya@gmail.comرایانامه: 

 مسئول( سندهی)نو. دانشگاه قم یتفسیر تطبیق یدکتر یدانشجو. ۲
 .javadjamshidi66@yahoo.comرایانامه: 
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کریم،  مى قرآن  دیدِ  از  به  سازد.  نسبت  مردم  بین  در  ابهام  و  تردید  ایجاد 

حقانیت رهبری، شکستن قداست رهبری با استفاده از حربه تهمت و افتراء،  

-تضعیف دستیاران رهبر و تشکیلات رهبری، تحقیر و استهزای رهبری، بدل 

و رهبری  تهدید  رهبری،  تطمیع  رهبرتراشی،  و  شگردها  سازی  از  و    ... 

استشیوه دینی  رهبران  با  مبارزه  در  دشمنان  مبارزه  کار    . های  مبنای 

تحلیلی    - نگارندگان در این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی

با شیوه تفسیر موضوعی با رهبران    های مبارزه شگردها و شیوه  و  دشمنان 

 . دینی از منظر قرآن کریم را مورد بررسی قرار دهند
 . شناسی، خصم، عدو، قرآن کریم دشمن، دشمن واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه
یکى از مشکلات انسان امروز عدم شناخت دشمن خویش است. در واقع دشمنان  

هاى جنگ روانى خود را از او  کارگیری انواع روشانسان با ابزارهاى پیشرفته و با به

تفاوتی  بنابراین بی  ؛کنندمى مخفى داشته و در لباس دوست ضربات خود را بر او وارد  

های آنها، باعث وارد شدن  نسبت به دوست و دشمن و عدم شناخت ابزارها و نقشه 

های  شود؛ تا جایی که یکی از ضعف ها بر پیکر جوامع انسانی میترین ضربهبزرگ

مسلمانان از صدر اسلام به ویژه زمان حکومت امام علی علیه السلام    عموم اساسی  

در دشمن  یا ضعف  نشناختن دشمن  است تاکنون  بوده  موجب    ؛شناسی  امر  همین 

از احکام اسلام بوده و   از دست دادن حکومت و عملی نشدن بسیاری  شکست و 

از روش  دیرباز تخریب جایگاه رهبران دینی  هست. یکی  از  است و  های دشمنان 

های خود، انسان را نسبت به این مهم، یاری  قرآن کریم به مدد انسان آمده و با آموزه

های مبارزه دشمنان  ها و شیوه بیان شگرد نماید تا جایی که در آیات گوناگون، به می



    ۳9                                                 از منظر قرآن کریم یندی رهبران با دشمنان مبارزه هایوه یشگردها و ش

های  ها و شیوه بنابراین در این مقاله به بیان شگرد پرداخته است؛  در مبارزه با رهبران  

. از طرفی با توجه به تتبع و  ان در مبارزه با رهبران دینی پرداخته استمبارزه دشمن

جستجویی که انجام گرفت موضوعی با این درجه از اهمیت کمتر در مقالات و کتب  

از جمله دشمنالبته مقالات و کتاب  ؛ مورد توجه قرار گرفته است شناسی در  هایی 

اثر  دشمن قرآن  کتاب  برهانیان؛  رحمت  شناسی  عبدالحسین  اثر  قرآن  دیدگاه  از 

دشمن  کتاب  موضوع  جعفری؛  به  کلی  صورت  به  حسینی  کمال  سید  اثر  شناسی 

  های مبارزه ها و شیوهاما یک نوشتاری که به بیان شگرد اند؛  شناسی پرداخته دشمن 

لذا نگارنده   ؛ خوردپرداخته باشد کمتر به چشم میدر مبارزه با رهبران دینی  دشمنان  

تحلیلی به انجام این مقاله پرداخته است؛ بنابراین به طور کلی   -به صورت توصیفی 

بیان   به  تفصیلی و تخصصی  این مقاله به صورت    های مبارزه ها و شیوه شگرددر 

پرداخته شده و سعی  بندی و روشی نو  با دستهدر مبارزه با رهبران دینی    دشمنان

اسیر شیعه و سنی مورد  شده است این موضوع به صورت تطبیقی و با استفاده از تف

 بررسی قرار گیرد. 

 

 معنای لغوی دشمن 

؛ این کلمه مرکب از  است  خویذات، زشت دشمن در لغت فارسی به معنی زشت

؛ بنابراین به صورت  است »دش« به معنی بد و زشت و »من« به معنی نفس و ذات 

برخی هم  .  (۵/۴۰۳، ۱۳۶9حسینی دشتی،  خوی و زشت ذات )شود: زشت مرکب می 

بد طبع است.  نفس، بددل، زشتگویند: مرکب از »دشت« و »من« است به معنیِ 

کند به  که عداوت می  رود و همچنین به آنکار می  این واژه به معنی مفرد و جمع به

آن    و  ( ۱۰9۰۸/ ۷،  ۱۳۷۷رساند، دشمن گویند )دهخدا،  شخص و کسی که ضرر می 

،  ۱۳۷۱که بد فرد دیگری را خواهان است )آن کس که بدخواه دیگری است( )معین،  

،  ۱۳۶۰مصطفوی، اند از: العدو، الخصم ) های عربی این واژه عبارت معادل  .( ۲/۱۵۳۷

العدو: از ماده »عدو«: به معنای تجاوز کردن از کاری است که حقشّ عدم    (۳/۷۱
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العدَْو: تجاوز و درگذشتن از حدّ است    ( ۳۱۳/ ۲،  ۱۴۱۰فراهیدی،  تجاوز از آن است )

یعنى با بهبودى بخشیدن و سازگارى دادن میان دو چیز    ؛ که با التیام منافات دارد

( دارد  اصفهانی،  تفاوت  کلمات    .( ۵۵۳،  ۱۴۱۲راغب  التحقیق فی  و  النهایه  صاحب 

،  ۱۳۶۰،  ؛ مصطفوی۳/۱9۳،  ۱۴۱۵ابن اثیر جزری،  )  اند القرآن نیز همین معنی را آورده

 (. ۵۵۳، ۱۴۱۵راغب اصفهانی، ؛ ۸/۶۲

 

 معنای اصطلاحی دشمن 

شود و  رساند اطلاق میپژوهان به آن کس که ضرر می دشمن در اصطلاح قرآن 

حسینی  معنا با آن عبارت است از: حریف، ضد، مخالف، معارض، عدو )اصطلاحات هم 

که در قلب به انسان عداوت دارد و در    است  عدو دشمنی   . (۵/۴۰۳،  ۱۳۶9دشتی،  

)النساء،    «MwþĊR{Qù veÿQºPÝ TøQîPõ vĀQýwí PüĉR¾RåwîTõv cûRp»  . آیهکند ظاهر مطابق آن رفتار می

( به این مهم  ۵)یوسف،    « NüĊR{Qù fÿQºPÝ RûwÆTýRqTöRõ PûwÖTĊcÊõv cûRp»  و همچنین آیه   ( ۱۰۱

 . (۳۰۵/ ۴، ۱۳۷۱قرشی، اشاره دارد )

 عدوّ دو گونه است: 

و دشمنى از    (۳۱؛ الفرقان،  9۲النساء،  عداوت به قصد دشمنى و خصومت )  -۱

 . ( ۱۱۲الأنعام، دیگرى و از غیر جنس خود )

دهد که  بلکه حالتى به او دست مى   ؛دشمنى و عداوتى که از روى قصد نباشد  -۲

؛  ۷۷الشعراء،  گیرد )گونه که از دشمنان مورد اذیتّ و آزار قرار مى شود همان اذیتّ مى 

اصفهانی،  )   (۱۴التغابن،   گفته شد  ؛(۵۵۴  - ۵۵۳،  ۱۴۱۵راغب  آنچه  بر  تعریف    ،بنا 

ردد  گدشمن در اسلام به دشمن بیرونی )کافران، مشرکان، منافقین و یهود( ختم نمی

ای که جهاد با نفس را برترین جهاد  شود به گونهنفس اماره و شیطان نیز می و شامل 

از راه    ؛ خواندمی زیرا که در تعریف دشمن گفته شد هر آنچه باعث شود انسان را 
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شود  مستقیم منحرف سازد و موجب عدم اطاعت انسان از خدا شود، دشمن نامیده می

 .(۵۰، ۱۳۸9گنجور،   ؛۵۵۳،  ۱۴۱۵راغب اصفهانی،  )ر.ك:  

 

 مفهوم رهبری دینی 

بشری امری بدیهی و انکارناپذیر است. مفهوم    ضرورت وجود رهبری در جامعه 

گونه  در  و  بوده  و عمیق  بسیار گسترده  موضوعات  از  کریم  قرآن  در  های  رهبری 

ساختاری متنوع در آیات قرآن تبلور یافته است. از منظر قرآن، زعامت و رهبری، از  

ĆPîRtĒPúTöRõ PìSQzP½ Pówé T»Rp  >است:  همان آغاز آفرینش بشر و خلقت عالم، شروع گشته

ĆPæĊRöP· RÏT½PmTõv ĈRå NôRÝw« ĈSRýRp ;    ،از  ۳۰)بقره این مسیر، همواره دو گروه  در  ( که 

های الهی، دلسوز  اند. این منصب را گاه انسان ها رهبری مردم را بر عهده داشته انسان 

تکیه زده و آن را به    های ستمگر بر آنسالار، در دست داشته و گاه انسان و مردم 

اند. در  ها گشته و موجبات گمراهی و هلاکت بسیاری از انسان   سان طعمه نگریسته 

نگاه اسلام، رهبری نقش اول در تغییر و تحولات اجتماعی را به عهده دارد. پیامبر  

öPÍ w´öPÍ v»p Ĉ¤SPùl üù RûwæþÍ´¢  »در این باره فرمودند:    صلی الله علیه و آلهاکرم  

¤SPùlówé IwúQă üPùÿ Rĕv óĀÅ½ wĉ 5PôĊé IĈ¤SPùQl ¡ºPÆå vºPÆPå v»pÿ IĈ QiwúöÞõvÿ Qiv¾ùčv J  

دو صنف هستند که هرگاه صالح باشند، امت من صالح خواهد بود و هرگاه فاسد  

چه کسانی هستند؟ فرمودند:    ن ا الله آنشوند، امت فاسد خواهند شد، سؤال شد یا رسول 

دارند و آنانی که  انی که رهبری فکری مردم را بر عهدهکس  «.علماء و امیران جامعه

این دو دسته نقش اول    ،اندمسئولیت اوضاع اجتماعی و مسائل اجرائی را پذیرا شده

پس برای هر تغییر و تحولی باید روی این   ؛کنندرا در فساد و اصلاح جامعه ایفا می 

 . ( ۱/۳۶، ۱۴۰۳گذاری کرد )صدوق، دو دسته سرمایه 
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قرآن کریم، واژگان اساسی حوزه رهبری: »امام«، »هادی«، »مکین«، »قدوه«،  در  

 »ولی« و نظایر آن است. 

های  هایی همچون ویژگی های امام و رهبر جامعه را در قالب قرآن کریم شاخص 

است.   کرده  بیان  غیره  و  اولوالأمر، صالحان  و  پیامبران،  مادی  زندگی  آنجا که  از 

ده است و جداسازی میان نیازهای دنیوی و اخروی کاملاً  تنیها درهم معنوی انسان 

  ، گویی به نیازهای معنوی و معرفتیپذیر نیست، رهبران دینی علاوه بر پاسخ امکان 

مشتاقیان ابرقویی و همکاران،  اند )های حیات مادی آنان نیز تأثیرگذار بوده در جنبه 

های  ی و صفات و ویژگی(. قرآن کریم در آیات متعددی مصادیق رهبر دین ۲۷،  ۱۳9۰

  ۵۵سوره اعراف،   ۱۴۲سوره البقره، ۱۲۴از جمله در آیات:   ؛را بیان فرموده است ان آن

 . سوره انبیاء و...   ۷۳سوره البقره،   ۲۵۱سوره البقره،   ۲۴۷سوره یوسف، 

رهبری دینی در این مقاله یعنی رهبری که از طریق ارتباط عمیق با خداوند و  

های خداگونه  نه در خود و نفوذ در پیروان با واسطه ویژگی های خداگوایجاد ویژگی 

آنان را در مسیر خداوند و معنویت قرار دهد و از این طریق پیروانش را به پیشرفت  

رهبر دینی باید به اصول دین اسلام معتقد    بنابراین   ؛ در جهت رضای الهی سوق دهد

باشد تا با ایجاد صفات خداگونه  باشد و در رفتار خود آنان را نشان دهد و به دنبال این  

در انسان و تأمین نیازهای معنوی انسان از طریق ارتباط عمیق با خداوند نیازهای  

مادی افراد را تأمین و در جهت پیشرفت جامعه از طریق ایجاد روح خداگرایی اقدام  

ائمه و در دورا انبیاء و  از رهبران دینی همان  این مقاله منظور  بنابراین در  ن  کند؛ 

 غیبت ولایت فقیه و حاکم صالح است. 

 

 شناخت دشمنان  نگرشی به آیات قرآن کریم در زمینه

»دشمن بحث  قرآن  در  در  دشمن  شناختِ  جایگاه  به  کریم«  قرآن  در  شناسی 

کنیم که شناخت دشمن  شود و طی این شناخت به واژگانی برخورد میپرداخته می
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نماید. در اینجا برای آشنایی اجمالی با این واژگان به  تر میرا برای ما بهتر و راحت

 پردازیم. بررسی برخی از این واژگان کلیدی در زمینه شناخت دشمنان می 

 

 شناخت دشمنان   واژگان کلیدی در زمینه
دربردارندهآیه از قرآن کریم  بیان  هایی  و  زمینه شناخت دشمنان  گر  واژگان در 

اینجا یادآور  نمونه  ؛ناسی استشتوجه ویژه قرآن پیرامون دشمن  از آن را در  هایی 

 شویم: می

 

 دی. ک1

ºĊîõv ÿ JºĄ¬z xv¾âõv ±wĊÍ 5ºĊîõv<5    ¾Ċzº¤õv 5ºĊîõv ÿ J½wþõv ºýÀõv ©v¾·p

;x¾´õv 5ºĊîõv ÿ JSè³ ÿl ôÕw{z  ،۱۴۰۵؛ ابن منظور،  ۱۴۲/ ۱۰،  ۱۳۶۰)مصطفوی  ،

نکوهیده و پسندیده است،    جویی است که بر دو گونه. کید نوعی حیله و چاره (۳/۳۸۳

 . ( ۴۴۳، ۱۴۱۲راغب اصفهانی، هرچند استعمال آن در مذموم بیشتر است )

نویسد: »کاد یعنی نسبت به او نیرنگ  صاحب مجمع البحرین در معنی کاد می

گردد که نسبت به کسی با نیرنگ، عملی را  زمانی اطلاق می  یا   کائد به فرد کرد؛ و  

؛ شعرانی،  ۳/۱۳9،  ۱۳۷۵ر.ك: طریحی،  انجام دهد و او را در ضرر و زیان قرار دهد« )

،  ۱۳۶۲؛ طالقانی،  ۶/۸۱،  ۱۳۸۰؛ مصطفوی، ۵/۳۶۸،  ۱۳۷۲؛ طبرسی،  ۲/۳۵۱،  ۱۳9۸

،  ش ۱۳۴۶؛ شریعتی،  ۳۷۵/ ۲۶،  ۱۳۷۴؛ مکارم شیرازی،  ۳۰/۱۱۸تا،  ؛ مراغی، بی۳/۳۳۵

. کید خداوند حکیم و قاهر در طریق هدایت و نور و بر  (۴۲/ ۶،  ۱۳۷۸؛ طیّب،  ۱۳۶

النساء،  مبناى حکمت و ناشى از قدرت پایدار و نظام و سنن عالم و اجتماع است )

 (. ۳۰۶/ ۳، ۱۳9۸؛ نجفی خمینی، ۷/۱۰۳،  ۱۳۷۵؛ داورپناه،  ۷۶
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 . مکر2

بار به کار رفته به معنی خدعه و نیرنگ    ۴۳»مکر« که در قرآن با مشتقاتش    واژه

بازی از هدفش بازدارند، مکر  در خفا و نیرنگ پنهانی است. هرگاه کسی را با حیله 

می )گفته  منظور،  شود  اصفهانی،  ۵/۱۸۳،  ۱۴۰۵ابن  راغب    ر.ك: ؛  ۷۷۲،  ۱۴۱۲؛ 

د مصطفی مراغی در تفسیرش  احم  .( ۲۶۶/ ۶،  ۱۳۷۱قرشی،    ؛ ۳/۲۵9،  ۱۳۷۳،  درضایرش

گونه معنی کرده است: »مکر در اصل، تدبیر مخفی است که مکر شده    مکر را این

  رود« کشاند و غالباً در تدبیر بد و ناپسند به کار میکرد میرا نسبت به آنچه گمان نمی

در بسیارى از آیات آنگاه که نسبت مکر به خدا داده شده    (. ۳/۱۶۶تا،  )مراغی، بی

یعنى اول مکر بدکاران در مقابل دین حق و دستور خداوند    ؛در مرتبه ثانى است  مکر

PûÿQ¾QîTúPĉ Pÿ  »  آیه:   مانند  ؛ مجازات و غیر آن  : و آن دو جور است  ؛ سپس مکر خدا  ،است

PüĉR¾RíwúTõv Q¾TĊP· QĂcöõv Pÿ QĂcöõv Q¾QîTúPĉ Pÿ»   ؛ حسینی  ۲۱،  ؛ یونس۵۴؛ آل عمران،  ۳۰،  )الأنفال

شیرازی،  ۶/۴۳۳،  ۱۴۰۴همدانی،   مکارم  محلاتی،  ۲/۴۲9،  ۱۳۷۴؛  انصاری  ؛ 

به مکر و   اوو آشناتر بودن  (9۵/ ۴۱، خطبه  ۱۳۷9؛ ر.ك: سید رضی، ۴۲9، ش۱۳۸۲

به همه چیز داناتر از    اوزیرا    ؛حیله و داناتر بودنش در به کار بردن آن روشن است

 .( ۲/۲۳۱، ۱۴۰۸؛ گنابادی، ۳۳/ ۴تا، کلینی، بیدیگران بوده است )

îúõv Sûl 5¾îúõv ÿ ºĊîõv üĊz ç¾æõv¾  » :است در فرق بین کید و مکر گفته شده

¾îúõv üù ēĀél ºĊîõv Sûl wSõp I¾îå ÿ ¾Szº£ Üù wSõp ûĀîĉ đ ĂSýl Ĉå ºĊîõv ô¨ù J  

تر از  که کید قویمکر مانند کید است و هر دو همراه با تدبّر و فکر است، جز این

 . ( ۱۰/۱۴۳،  ۱۳۶۰)مصطفوی، « مکر است
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  . (۴۸/ ۱،  ۱۳۶۸روحانی،  بار در قرآن کریم آمده است )   ۱۸9این واژه با مشتقاتش  

؛  ضلل، به معنای انحراف از حق است و مقابل آن، هدایت و یافتن راه حق است  واژه

( است  راستی  و  هدایت  ضدِّ  منظور،  ضلل  مصطفوی،  ۱۱/۳9،  ۱۴۰۵ابن  ،  ۱۳۸۰؛ 

« توصیف  کبیرلغت »ضلل« در آیات با چهار وصف »مبین«، »بعید« و ».  (۷/۳۸

(،  9۵)یوسف،  قدیم  (،  ۱۸ابراهیم،  )  د ی، بع(۷۴الأنعام،  )  نی برای نمونه: مب  ؛شده است

 (. 9الملک، ) ریکب

توان عوامل  با توجه به آیاتی که در زمینه ضلالت در قرآن ذکر شده است، می

شود، چنین  از صراط مستقیم می  انگمراهی مردم و انحراف آناصلی را که باعث  

طه،  ) انی، سردمداران ضلالت همانند فرعون و فرعون(۶۰النساء،  ) طان یبیان کرد: ش

و سامریان:    (،۷9 )، طاغوت ( ۸۵)طه،    ;ćR¾RùwcÆõv QøQĄcöPÑPl Pÿ>سامری  الأحزاب،  ها 

 (. ۶9آل عمران، ، گروهی از اهل کتاب )(۶۷

 

 کفر. 4

کفر و مشتقاتش   نویسد: واژه»کفر« می صاحب المعجم الاحصائی، در ذیل واژه

Q¾TæQîõv 5¾æí  »؛  (۱/۵۳،  ۱۳۶۸روحانی،  بار به معنای پوشش آمده است )  ۵۲۴در قرآن،  

ĈÊõv ¾¤Å ĆâSöõv Ĉå ôĊöõv äÍÿ ÿ i    ā¾¤Æõ ÛvS½SÀõv ÿ Ëw¸Éčv ā¾¤Æõ R¾RåwPîTõwRz

  ÄĊõ ÿ Ï½čv Ĉå ½¼{õvÜúÅ wSúõ ĆâSöõv ôăl ÐÞz ówé wúí wúĄõ øÅwz ìõ»J    کُفْر

که اشخاص    در لغت به معنی پوشیده شدن چیزى است و شب را هم به خاطر این

زارع را که    همچنین   اند و پوشاند با واژه کَافِر وصف کردهاش می و اجسام را با سیاهی 

راغب اصفهانی،  )« کندمى افشاند و در خاك پنهان پیوسته بذر و دانه را در زمین مى 

. سکونى از امام صادق علیه السلام  ( ۳۶۴  -۲/۳۶۰تا،  ر.ك: نعمانی، بی؛  ۷۱۷،  ۱۴۱۲



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                 ۴۶

هاى کفر بر چهار  کند که رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمودند: پایه روایت مى 

قسم است: رغبت، رهبت، عدم خوشنودى از آنچه خداوند برایش معین کرده و خشم  

 . ( ۲/۳۶۴تا،  ، بیکلینیو غضب )
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.  (۱/۴۷۱،  ۱۳۶۸روحانی،  بار در قرآن کریم آمده است )  ۴۲واژه صدّ و مشتقاتش،  

منع کردن و بازداشتن و نیز اعراض و روگردانی که نزدیک به کفر  ی  صدّ به معنا

اعراض از حق، نفاق و ترجیح دادن دنیا به آخرت و منحرف شدن از    است. لازمه 

عامل برای    پنج های قرآن  با عنایت به آیه  . (۳/۸۳،  ۱۳۷۵طریحی،  سبیل الله است )

دین دارد:  راه حق وجود  از  مردم  بازداشتن  و  )منع  کفرپیشگان  (،  9التوبه،  فروشان 

المنافقون،  طلب )، مستکبران جاه(۳ابراهیم،  )  اطلبی، آزمندان دن(۱۶)طه،    هوسران

 . ( 99آل عمران، برخی از اهل کتاب ) و (۵
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.  (۴۱۷/ ۱، ۱۳۶۸روحانی، و مشتقاتش در قرآن تکرار شده است ) بار واژه خدع  ۵

ء و بذلک سمّیت الخزانة  نویسد: الإخداع إخفاء الشی مؤلف کتاب التحقیق در ادامه می 

المخدع: بمعنى الخزانة و المحفظة، أى ما یحفظ و یخفى فیه الأموال أو  المخدع و  

. خدعه همانند  (۱۶/ ۲،  ۱۴۰۴؛ ابن فارس،  ۲۷  - ۲۶/ ۳،  ۱۳۸۰)مصطفوی،    الأجناس

الهی روی    .مکر بر دو قسم »پسندیده« و »مذموم« است از هدایت  هرگاه کسی 

ر و خدعه او را به  بگرداند و خود را مورد غضب خدا قرار دهد و آن ذات مقدس مک

 . (۱/۲9، ۱۳۷۷طبرسی،  خودش برگرداند )
توان گفت حقیقت خدعه انجام کار توسط  بنابراین در تفاوت بین خدعه و کید می 

خود برای جلب منفعت و دفع ضرر است. در خدعه لازم    کننده برخلاف گفتهخدعه 



    ۴۷                                                 از منظر قرآن کریم یندی رهبران با دشمنان مبارزه هایوه یشگردها و ش

نیست که به طور حتم بعد از تدبر و اندیشیدن و دقت صورت گیرد، اما بر خلاف آن،  

>ºÞz đv ûĀîĉ đ  شود:  کید در هیچ زمان بدون تأمل و اندیشیدن به کار گرفته نمی 

 );¾Úý ÿ ¾îå ÿ ¾zº£ 
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.  (۱/۴9۲،  ۱۳۶۸روحانی،  بار در قرآن کریم آمده است )   ۱۰۶این واژه و مشتقاتش،  

العدو: از ماده »عدو« به معنای تجاوز کردن از کاری است که حقش عدم تجاوز از  

این واژه هم بر یک نفر دشمن و هم بر مجموع    . (۲/۳۱۳،  ۱۴۱۰فراهیدی،  آن است )

گردد، دشمنانی که هم در دل با انسان عداوت دارند و هم در  دشمنان اطلاق می 

؛  ۱۱9/ ۷،  ۱۳۶۶؛ بروجردی،  ۸/۶۳،  ۱۳۸۰مصطفوی،  کنند )ظاهر مطابق آن رفتار می

 . (۳۳۲/ ۱۵،  ۱۳۷۷ر.ك: گروهی از نویسندگان، 
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راغب اصفهانی،  بطانه، به معنای ِلباس زیرین است و کنایه از محرم اسرار است ) 

نویسد: البطانة خلاف  ی»بطانه« م  صاحب کتاب »التحقیق« در ذیل واژه(.  ۵۱،  ۱۴۱۲

بطانه به معنی لباس زیرین و مقابل آن لفظ    (۲9۲/ ۱،  ۱۳۸۰مصطفوی،  الظهارة )

نویسد:  ی»بطانه« م  »ظهارة«، به معنایِ لباس بالایی است. صاحب قاموس ذیل واژه

;)))TøQîRýÿQ¹ TüRù MĆPýwÖRz vÿQ¼R¸c¤P£ đ<   ،راز و کسی  ؛ بطانه به معنی هم (۱۱۸)آل عمران

خودتان همراز نگیرید، کفّار را به باطن امر  که به باطن امر و اسرار مطلع باشد جز از  

در ناراحت کردن شما کوتاهى ندارند    انآن  ؛ مشورت نکنید  انمطلع نگردانید و با آن 

 . ( ۲/۲۳۳۳، ۲۰۰۴؛ ر.ك: حفنی، ۱/۲۰۲،  ۱۳۷۱قرشی، )

این واژه تنها یک بار در قرآن ذکر شده است و به صورت کنایه در مورد کسی  

رو بطانه در    از این   ؛ شودگزینیم استعمال میکار خود برمی که او را برای اطلاع از  



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                 ۴۸

اصطلاح به دوست پنهانی، دوست، همراز و کسی که باطن امر و اسرار مطلع است  

می )گفته  واحدی،  ۱/۲۳۱،  ۱۴۱۴حلبی،  شود  طباطبایی،  ۱۲۴،  ۱۴۱۱؛  ،  ۱۴۱۷؛ 

 ( ۵۷۰/ 9،  ۱۳۷۴؛ قرائتی،  ۳/۳۷۸
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ی  ها همگی از مادهکسر واو(، ولیّ و مولی و امثال این ولاء و ولایت )به فتح و  

.  ( ۵۷۷/ ۱،  ۱۳۶۸روحانی،  بار در قرآن کریم آمده است )  ۲۳۲»و ل ی« در مجموع  

شود و  وَلَاء و توََالیِ یعنى دوستى و صمیمیت که دو معنى از آنها حاصل می  ،ولی 

نبافزون می از آنها  تا جایی که میان آن معانى چیزى که  )راغب    اشد نیستگردد 

 . ( ۸۸۷،  ۱۴۱۲اصفهانی، 

نویسد: ولى: أصل صحیح یدلّ على قرب.  مصطفوی در تعریف واژه »ولی« می

کننده امر و نیز  سرپرست و اداره   ،کند. ولی در اصل دلالت بر قرب و نزدیکی می  ولی

 . (۱۳/۲۰۲،  ۱۳۸۰مصطفوی، به معنی دوست و یارى کننده و غیره آید )

معنا را نقل کرده    ۲۷علامه امینی در تبیین معنای مؤلا که از ولی مشتق است،  

 . ( ۳۶۳  -۳۶۲/ ۱، ۱۳۸۶امینی، است، یکی از معانی آن؛ ولایت و سرپرستی است )
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روحانی،  بار آمده است )  ۱۱۱ماده »نفق« با مشتقاتش در قرآن کریم،  نفاق از  

. نفق )بر وزن فرس( و نفاق )به فتح ن( به معنى خروج یا تمام شدن  ( ۵۵9/ ۱،  ۱۳۶۸

منافق کسى است که در باطن کافر    و   نفاق مصدر است به معنى منافق بودن   .است

از منظر  (.  ۱/۵۱۷،  ۱۳۷۷؛ طبرسی،  ۷/9۷،  ۱۳۷۱قرشی،  )  و در ظاهر مسلمان است 

cûRp  فرماید: »ترین افراد در یک جامعه منافقان هستند. قرآن مجید میقرآن خطرناك 

 Mv¾ĊRÎPý TøQĄPõ PºR¬P£ TüPõ Pÿ R½wcþõv PüRù RôPæTÅPmTõv RëT½cºõv ĈRå PüĊRêRåwþQúTõv»    ،( ۱۴۵)النساء . 



    ۴9                                                 از منظر قرآن کریم یندی رهبران با دشمنان مبارزه هایوه یشگردها و ش

در  صلی الله علیه و آله  امبر ین تا آنجاست که پناخطر این قشر برای اسلام و مسلما

ن بر پیکر امت اسلام فرمود: »من بر امتم نه از مؤمنان  ا منافق  های خائنانهمورد نقشه

بیمناکم، نه از مشرکان؛ مؤمن، ایمانش مانع ضرر اوست و مشرك، خدا او را به خاطر  

)و    زد ی ترسم که از زبانش علمی رولی من از منافق بر شما می   ؛ کندشرکش رسوا می 

اما اعمالی    ؛ پذیر استگوید که برای شما دل می  یدر قلبش کفر وجه است( سخنان

می انجام  خفا(  ))در  است  بد  و  زشت  که  بیدهد  طیّب،  ۶۰۶/ ۲تا،  قمی،  ،  ۱۳۷۸؛ 

 . (۱۵۷ - ۱۵۶تا، ؛ خمینی، بی۱/۳۰۳
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دینی از آنِ بصیرت    های رشد و کمال جامعه ترین شاخصهحرف اول در اساسی

ترین شرط برای دعوت به حق است و داعیان الی الله باید  است. بصیرت ضروری

-شناسی، معادشناسی و دشمنشناسی، پیامبرشناسی، امامخدا  . خود را به آن بیارایند

  ĔöPÝ RĂcöõv ĔPõRp vĀQÝT¹Pl ĈRöĊR{PÅ RāR¼ă TôQé   OąP¾ĊRÎPzبصیرت است: »  شناسی از ابعاد برجسته

PüĊRíR¾TÊQúTõv PüRù wPýPl wù Pÿ RĂcöõv Pûw´T{QÅ Pÿ ĈRþPÞP{c£v RüPù Pÿ wPýPl»  ،(. ۱۰۸)یوسف 

( است  بصر  ماده  از  بصائر  آن  جمع  و  اصفهانی،  بصیرت  ؛  ۱۲۷/ ۱۴۱۲راغب 

به    (۱/۲۷9،  ۱۳۸۰مصطفوى،   به کار رفته است: بصر  به معانی زیر  لغت  در  بصر 

افتد. جمع بصر  هری که توسط چشم اتفاق میمعنای »العین« یعنی حس بینایی ظا

در این معنی ابصار به کار رفته است. بصر به معنای علم و آگاهی، قدرت ادراك دل  

و قوّه بینایی و نفاذ فی القلب که فراتر از چشم ظاهری بوده و آگاهی یافتن به غیر  

( است  ظاهری  حواس  اصفهانی،  ۷/۱۱۷،  ۱۴۱۰فراهیدی،  از  راغب  ؛  ۱۲۷/ ۱۴۱۲؛ 

 . (۱9۵/ ۱، ۱۳۷۱؛ قرشى،  ۱/۲۷9،  ۱۳۸۰مصطفوی،  

با توجه به آنچه در معنای بصر گفته شد برای بصیرت که مصدری از این باب است  

 توان به موارد زیر اشاره کرد: کاربردهای معنایی مختلفی به کار رفته است که می



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                 ۵۰

  عقیده قلبی   و  (۷/۱۱۷،  ۱۴۱۰فراهیدی،  الف: اعتقاد قلبی به دین و حقایق امور )

 . (۴/۶۵، ۱۴۰۵)ابن منظور، 

 . ( ۱۱۸/ ۷، ۱۴۱۰)فراهیدی،  ب: عبرت 

و حق از باطل    تج: بیّنات و دلیل و برهان که موجب شناساندن هدایت از ضلال 

؛  ۲/۱۷۶،  ۱۴۱۸؛ بیضاوى،  ۳/۲۳۸،  ۱۴۲۴؛ مغنیه،  ۱/۱9۵،  ۱۳۷۱قرشی،  گردد )می

 . (۵/۱۴9تا،  طنطاوى، بیر.ك: 

نویسد: آن دلالتی  شیخ طوسی در تفسیر خود »التبیان« در تعریف بصیرت می

گونه که هست دیده  وسیله آن علم آنشود که همه چیز بهاست که موجب علمی می

 . (۴/۲۲۶،  تا طوسى، بیشود )می

شود آنچنان  آن آگاه می  داند که به وسیله زمخشری نیز بصیرت را نور قلب می 

. برخی  (۲/۵۵،  ۱۴۰۷زمخشرى،  بیند )که بصر نور برای چشم است که توسط آن می

دانند که  دیگر بصیرت را به معنای بینایی گرفته و منظور از آن را آیات و دلایلی می 

از لوازم آن و تذکر و    شودموجب روشنایی قلب مؤمنان می و هدایت و رحمت را 

دل میبیداری  آن  نتایج  از  را  آماده  )های  شیرازى،  دانند  ؛  ۱۶/9۶،  ۱۳۷۴مکارم 

 (. ۷/۳۰۲،  ۱۴۱۷طباطبایى، 

توان گفت که بصیرت امری فراتر از رؤیت ظاهری بوده و  بندی میدر مقام جمع

آن اشیاء  ادراك حقایق و رؤیت  اسآن  ادله و  گونه که هستند  امر توسط  این  ت و 

 . ( ۱۳۸۸مصباح، ) پیونددبراهین به وقوع می 

 

 های مبارزه دشمنان از دیدگاه قرآن شیوه

  دائمی   و   مسلمانان، مستمر  با  مبارزه   برای   دشمن  اصولی   سیاست  کلی  طور   به 

استفاده نمیا  است؛ از یک شیوه  به عبارت روشنما همیشه  تر جنگ و عناد  کنند 

های مختلف و متنوعی را برای  همیشه شکل ثابتی نداشته است و شیوهدشمنان  

برند،  پیکار و از پا درآوردن حریف خود، متناسب با اوضاع و شرایط مبارزه به کار می



    ۵۱                                                 از منظر قرآن کریم یندی رهبران با دشمنان مبارزه هایوه یشگردها و ش

مشی کلی بر مبنای آنها راهکارها و مراحل  گزینند و به عنوان خط می اصولی را بر

کنند. یکی از شگردها و  ریزی میهیابی به مقصد خود برنامعملیات را برای دست

 های مبارزه دشمنان، مبارزه با رهبران دینی است. شیوه

 

 دشمنان با رهبران دینی  های مبارزهشگردها و شیوه

امور    های توحیدی بیش از همهدر طول تاریخ ادیان الهی تاکنون، رهبران امت

نظام توحیدی از جایگاه  چون رهبری در  ؛  انددشمنان قرار گرفته  دیگر مورد هجمه 

از این رو دشمنان، تمام تلاش خود را در دشمنی با رهبری    ؛ای برخوردار استویژه

 فرماید: گیرند. قرآن کریم در این باره میدینی به کار می

« TøRĄRõĀQÅP¾Rz OĆcùQl dôQí T¢cúPă Pÿ TøRăRºTÞPz TüRù QxvÀT³PmTõv Pÿ O±ĀQý Q÷TĀPé TøQĄPöT{Pé T¢Pzc¼Pí  

RxwêRÝ Pûwí PäTĊPîPå TøQĄQ£T¼P·PmPå cèP´Tõv RĂRz vĀQÒR³TºQĊRõ RôRÕw{TõwRz vĀQõP¹w« Pÿ QāÿQ¼Q·TmPĊRõ»    ،غافر(

۵) . 

هایی که دشمنان اسلام برای مبارزه با رهبر حکومت  البته باید دانست که شیوه

کار    اسلامی که از قدرت نفوذ و تأثیر در جبهه سیاسی و اجتماعی برخوردار است به 

نیست  ، برندمی ثابتی  به یک شکل  زمان  ؛ همیشه  تناسب  به  مکان بلکه  و  های  ها 

ها از منظر قرآن  کنند. این روشهای متناسبی را اختیار میمختلف، تاکتیک و شیوه

 کریم عبارت است از: 

 

 ایجاد تردید و ابهام در بین مردم نسبت به حقانیت رهبری  ̸.

  ، گیرد هایی که علیه رهبری الهی به کار میهای دشمن و شگردیکی از حربه 

البته در جوامع عقب    ؛ایجاد تردید و ابهام در بین مردم نسبت به مقام رهبری است

 اند، این حربه بیشتر مؤثر بوده است. ای که به بلوغ فکری لازم نرسیدهافتاده



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                 ۵۲

باره می این  در  ¾P{TîP¤TÅv PüĉR¼cõv QmPöPúTõv Pówé PüĉR¼cöRõ RĂRùTĀPé TüRù vÿQفرماید: »قرآن کریم 

 PôRÅT½Ql wúRz wcýRp vĀQõwé KRĂgzP½ TüRù NôPÅT¾Qù Mw´RõwÍ cûPl PûĀQúPöTÞP£ Pl TøQĄTþRù PüPùj TüPúRõ vĀQæRÞTÒQ¤TÅv

PûĀQþRùToQù RĂRz »   ،(۷۵)الأعراف . 

بزرگان قوم ثمود که در مقام انکار برآمده و دعوت صالح را تکذیب نمودند، به  

گفتند چگونه  مى   ،طبقات دیگر از مردم که دعوت آن پیامبر را پذیرفته و ایمان آورده

از آئین او پیروى می  ؛  (۶/۴۰۵،  ۱۴۰۴حسینی همدانی،  نمایید )از سخنان صالح و 

رساند که دشمنان برای ایجاد تردید در حقانیت رهبران،  بنابراین آیه فوق به خوبی می

-از این طریق مسلمانان را نسبت به رهبرانشان بی کنند تا  شبهه و شک مطرح می

 اعتماد کنند و از این طریق بر آنها تسلط یابند. 

 

 شکستن قداست رهبری با استفاده از حربه تهمت و افتراء ̹.

دشمن    .د نشوقبل، وارد مرحله دوم می  دشمنان، در صورت عدم توفیق در مرحله 

زند و کاری به این  همیشه برای رسیدن به اهدافش به هر وسیله ممکن دست می

ندارد نباشد،  یا  باشد  آن وسیله مشروع  توجیه    ؛که  را  او هدف، وسیله  به نظر  زیرا 

 کند. می

گواه بزرگی بر این فساد اخلاقی و حرکت    ،آیات قرآن کریم و صفحات تاریخ

ها و افترائاتی که قرآن کریم به آن  این تهمت   هایی ازخائنانه دشمن است. نمونه

 اشاره کرده، از این قرار است: 

 



    ۵۳                                                 از منظر قرآن کریم یندی رهبران با دشمنان مبارزه هایوه یشگردها و ش

 عقاید مردم کنندهدگرگون . 1-2

زنند  دشمنان، برای شکستن قداست رهبری، دست به تهمت و افتراء و دروغ می

-باره میعقاید مردم هستند. قرآن در این  کنندهگویند: رهبران الهی، دگرگون و می 

ĈRýÿQ½P» QûTĀPÝT¾Rå Pówé PÿĔÅĀQù TôQ¤TéPl   TøQîPþĉR¹ PógºP{Qĉ TûPl Qãw·Pl ĈgýRp QĂczP½ QÛTºPĊTõ Pÿفرماید: »

 P¹wÆPæTõv RÏT½PmTõv ĈRå P¾RĄTÚQĉ TûPl TÿPl»  ،(۲۶)غافر . 

که فساد در این سرزمین    فرماید: فرعون گفت: بیم آن دارم قرآن در این آیه می

موسى دستور الهى را در آن سرزمین اجرا نماید و دستور  که    این چنینپدید آورد  

البته روشن است که در اینجا،    ؛ (۱۴/۳۲، ۱۴۰۴حسینی همدانی، فرعون ترك شود )

استفاده می از تحریک احساسات مذهبی مردم سوء    ی کرد و حضرت موس فرعون 

 د. رکعقاید مردم، معرفی می  کنندهدگرگون   علیه السلام را به عنوان
 

 انگیزآشوبگر و فتنه. 2-2

دشمنان برای پراکنده نمودن مردم از گردِ وجود رهبر دینی، او را شخص آشوبگر  

ĔÅĀQù Q½P¼P£ Pl PûTĀPÝT¾Rå R÷TĀPé TüRù QmPöPúTõv Pówé Pÿ    QĂPùTĀPé Pÿ کنند: »انگیز معرفی میو فتنه

  TøQăPiwÆRý ĈRĊT´P¤TÆPý Pÿ TøQăPiwþTzPl Qôg¤PêQþPÅ Pówé PìP¤PĄRõj Pÿ PëP½P¼Pĉ Pÿ RÏT½PmTõv ĈRå vÿQºRÆTæQĊRõ

 PûÿQ¾Răwé TøQĄPéTĀPå wcýRp Pÿ»  ،(. ۱۲۷)الأعراف 

گفت گروهى از بنى اسرائیل به موسى ایمان  فرماید: فرعون میقرآن کریم می

نماید و همواره مردم  اختلاف ایجاد نموده، تبلیغات سوء میآورده و در جامعه فساد و  

دارد و خدایان  ، بازمی بتنماید و صریحاً مردم را از پرستش  را به خداپرستى دعوت می

در جامعه پدید می نموده و اختلاف دین و عقیده  )را هتک  حسینی همدانی،  آورد 

۱۴۰۴  ،۶/۴۶ .) 



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                 ۵۴

انگیزی و آشوبگری  علیه السلام و پیروانش را متهم به فتنه   یدر نتیجه فرعون، موس 

کند و از این طریق موجب شکستن قداست رهبری از طریق حربه تهمت و افتراء  می

 شود. می
 

 شاعری دیوانه و افسونگر. 3-2

مانند قرار بگیرند،  مایه هنگامی که در برابر عقلی بزرگ و بیافراد لجوج و بی

چسبانند، جنون و افسونگری است. قرآن  هایی که به او مینخستین وصلهیکی از  

این شیوه  کار گرفتن  به  برضدِّ  کریم،  تاریخ  استعمارگران  و  به وسیله زورگویان  ها 

 فرماید: باره می شناسد و در اینپیشوایان حق و فضیلت را امری کلی می

«  TüRù TøRĄRöT{Pé TüRù PüĉR¼cõv ĔP£Pl wù PìRõ¼Pí NûĀQþT¬Pù TÿPl N¾R³wÅ vĀQõwé wcõRp OóĀQÅP½    Pl

 PûĀQáwÕ N÷TĀPé TøQă TôPz RĂRz vTĀPÍvĀP£»   ،(۵۲ -۵۳)الذاریات . 

کند که این شیوه تمام دشمنان در مقابل  در این آیه خداوند به این نکته اشاره می

علیه و آله و  پیامبران و رهبران دینی است و همچنین براى دلدارى پیامبر صلى اللّه  

اى  گوید: تنها تو نیستى که هدف این تیرهاى زهرآگین تهمت قرار گرفتهمؤمنان مى 

  ها به سوى قومى فرستاده نشد مگر این گونه است که هیچ پیامبرى قبل از این»این

 . (۲۲/۳۸۰، ۱۳۷۴مکارم شیرازی، که گفتند: او ساحر است یا دیوانه )

آیه  ذیل  نمونه  تفسیر  ساحر  میفوق    صاحب  را  پیامبران  دشمنان،  نویسد: 

آنان را  زیرا در برابر معجزات چشمگیرشان پاسخى منطقى نداشتند و    ؛خواندندمى

رنگ محیط نبودند و در برابر امتیازات مادى سر  چراکه هم  ؛کردندمجنون خطاب مى 

از    ؛(۲۲/۳۸۱ر.ك: همان،  آوردند )تسلیم فرود نمى  پیداست که هدف دشمن  البته 

پایه به رهبران نظام الهی، ترور شخصیت و منزوی  های بینمود کردن چنین نسبتوا

 کردن آنها است. 
 



    ۵۵                                                 از منظر قرآن کریم یندی رهبران با دشمنان مبارزه هایوه یشگردها و ش

 گو و کاذبدروغ . 4-2

ملت کردن  جدا  و  خود  ناشایست  اهداف  به  نیل  برای  رهبران،  دشمنان،  از  ها 

...  فرماید: »باره میخوانند، قرآن در این  گو و کاذب می رهبران نظام اسلامی را دروغ 

ē¾Pý wù Pÿ  OôTÒPå TüRù wþTĊPöPÝ TøQîPõ  PüĊRzR»wí TøQîdþQÚPý TôPz»  ،(۲۷)هود . 

نویسد: قوم شعیب علیه السلام  فوق می  صاحب تفسیر انوار درخشان در تفسیر آیه

گوئى  سرائى و یاوه گفتند که گفتار تو از جمله افسانهدر پاسخ دعوت و سخنان وى مى 

که تو همانند ما فردى از    فکر و اندیشه خود را از دست داده باشد چه آن است که  

با عالم غیب بى  ارتباط  از  که ما    همچنان   ؛ بهره هستىبشر هستى و به طور حتم 

از جانب    تخبر هستیم بدین دلیل آشکارى دعو محروم و بى  تو به عنوان رسالت 

از دروغ  ،  ۱۴۰۴حسینی همدانی،  )  گویان هستىپروردگار بر خلاف حقیقت بوده و 

۱۲/۷) . 
 

 گمراه و منحرف . 5-2

بد راستای  در  و  دشمنان  گمراه  فردی  را  او  رهبری حق،  به  نسبت  مردم  بینی 

RĂRùTĀPé TüRù QmPöPúTõv Pówé  فرماید: » باره میکردند، قرآن در این  منحرف به مردم معرفی می

 OüĊR{Qù OóĒPÑ ĈRå Pëv¾PþPõ wcýRp»  ،( ۶۰)الأعراف . 

قوم نوح به جاى اینکه از دعوت اصلاحى این پیامبر بزرگ که توأم با نهایت  

خیرخواهى بود استقبال کنند، به آیین توحید بپیوندند و دست از ستم و فساد بردارند  

بیدارى مردم در خطر   با  از اشراف و ثروتمندان قوم او )که منافع خود را  »جمعى 

رامى او  مذهب  و  هوسرانی   دیدند  راه  سر  بر  هوسمانعى  و  خویش  بازی ها  های 

  « بینیمکردند( صریحاً در جواب نوح گفتند: ما تو را در گمراهى آشکار مى مشاهده مى 

 .( ۶/۲۲۰،  ۱۳۷۴مکارم شیرازی،  )



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                 ۵۶

کلمه »ملأ« به معناى اشراف و بزرگان قوم است و این طبقه از افراد اجتماع را از  

کند ها را پر مى ها و زینت و جمالشان چشماند که هیبت آنان دل گفته این نظر ملأ  

اند، براى این است که این طبقه  و اگر با این تأکید شدید نسبت ضلالت به او داده 

پرستى آنان اعتراض نموده، صریحاً  هرگز توقع نداشتند که یک نفر پیدا شود و بر بت 

وقتى با چنین    ؛ بنابراینعمل انذارشان نمایدپیشنهاد ترك خدایانشان را کند و از این  

تر گمراه خواندند، این هم  تعجب نموده، او را با تأکید هرچه تمام  ، کسى مواجه شدند

  ؛ بینیم، مقصود از »دیدن« حکم کردن استاند: ما به یقین تو را گمراه مى که گفته 

 (. ۱۷۴/ ۸،  ۱۴۱۷طباطبایی،  رسد که تو سخت گمراه هستی )یعنى به نظر چنین مى 

 

 ها بختیها و بد ناکامی  همه سرچشمه . 6-2

«ĔÅĀQúRz vÿQ¾cĊcÖPĉ NĆPugĊPÅ TøQĄT{RÎQ£ TûRp Pÿ RāR¼ă wþPõ vĀQõwé QĆPþPÆP´Tõv QøQĄT£Piw« v»RqPå    TüPù Pÿ

ûĀQúPöTÞPĉ đ TøQăP¾P¨TíPl cüRîõ Pÿ RĂcöõv PºTþRÝ TøQăQ¾RtwÕ wúcýRp đPl QĂPÞPù»  ،(. ۱۳۱)الأعراف 

نویسد: معناى آیه این است که اگر به فراوانى نعمت  طبرسی در تفسیر آیه می

سالى شوند، آن را به  گویند: از جانب خداست و اگر دچار قحطى و خشکبرسند، مى 

که آیه فوق درباره    گویند: از شومى تو است چنانتو )اى پیامبر( نسبت داده و مى 

 . ( ۱/۶۲9،  ۱۴۱۶طبرسی،  کند )بیان می قوم موسى علیه السلام 

رسیدند  ها چون به فتح و غنیمت مى الایماننویسد: ضعیف طبری در تفسیر آیه می

گفتند: این از خداست و چون آشوب و قحطى و ناامنى که لازمه هر انقلاب است  مى

است که اگر این  صلی الله علیه و آله  پیامبر    گفتند: این از ناحیهآمد، مى پیش مى 

گفتند:  نظیر آنچه بنى اسرائیل به موسى مى   ؛شدچنین نمى   ،کردمبارزه را شروع نمى 

<ĔÅĀQúRz vÿQ¾cĊcÖPĉ NĆPugĊPÅ TøQĄT{RÎQ£ TûRp Pÿ RāR¼ă wþPõ vĀQõwé QĆPþPÆP´Tõv QøQĄT£Piw« v»RqPå    QĂPÞPù TüPù Pÿ

PºTþRÝ TøQăQ¾RtwÕ wúcýRp đPlĂcöõv  ; ( ،۲/۴۰۸، ۱۳۸۷طبری .) 



    ۵۷                                                 از منظر قرآن کریم یندی رهبران با دشمنان مبارزه هایوه یشگردها و ش

 ضعیف و ناتوان . 7-2

های سرسختانه دشمن، این است که رسولان الهی و رهبری  گیریاز جمله موضع

  ؛ کنندحق را از نظر موقعیت و جایگاه و پشتوانه اجتماعی ضعیف معرفی می  جبهه

  ؛ چراکه از نظر آنها رهبر جامعه باید از اشراف و ثروتمندان و متنفذین جامعه باشد 

  هستند،   رهبران صالح دینی را که به زعم آنها فاقد شرافت و منزلت اجتماعی   بنابراین 

 فرماید: کنند. قرآن کریم در این راستا میضعیف معرفی می

«cúRù Mv¾ĊR¨Pí QĂPêTæPý wù QyTĊPÞQÉ wĉ vĀQõwé đ TĀPõ Pÿ MwæĊRÞPÑ wþĊRå Pëv¾PþPõ wcýRp Pÿ QóĀQêP£ w

OÀĉRÀPÞRz wþTĊPöPÝ P¢TýPl wù Pÿ PëwþTúP«P¾Põ PìQÖTăP½»  ،(9۱)هود . 

قوت و ناتوان پس  بینیم تو را »فِینا ضَعیِفاً« در میان ما بى به درستى که ما مى 

مکروهى برسانیم تو  نتوانى تو که مکروهى به ما رسانى و اگر ما خواهیم که به تو  

اند  بعضى گفته   .بینیم تو را در میان خود ذلیل و خوارکه مى   دفع آن نتوانى کرد یا آن

ضعیف به لغت اهل حمیر »أعمى« است و مراد این است که چون تو به این عیب  

زیرا که بالاتر از عمى و کورى چه ضرر تواند    ؛رسدمبتلایى لهذا ضرر ما به تو نمی 

 (. ۲/۴۷۳،  ۱۳۷۳،  لاهیجی بود )
 

 کاری جامعه عامل زیان. 8-2

خود   نامشروع  منافع  مخالف  را  الهی  رهبران  دعوت  دشمنان،  که  آنجایی  از 

کنند؛ قرآن کریم این موضوع را  کاری جامعه معرفی میدانند، آنها را عامل زیان می

 فرماید: چنین بیان می

« TøQîPöT¨Rù Mv¾PÊPz TøQ¤TÞPÕPl TüRuPõ Pÿ PûÿQ¾RÅw¸Põ Mv»Rp TøQîcýRp»  ،(. ۳۴)المؤمنون 

-کاری در جامعه می عامل زیان  در این آیه بیان شده که، دشمنان پیامبران را

 دانستند. دانستند و بدین طریق موجب گمراهی پیروانشان می 



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                 ۵۸

دشمنان به مردم گفتند پیروى پیامبر با این که بشرى مانند شما است و هیچ فضیلتى  

چون جز حیات دنیا    ؛ مایه خسران و بطلان سعادت زندگى شما است  ،رد بر شما ندا

حیات دیگرى نیست و در این زندگى هم جزء حریت و آزادى در لذت سعادتى نیست  

از دست   ندارد حریتتان  بر شما فضیلتى  کنید که  اطاعت  از کسى  بخواهید  اگر  و 

 . (۱۵/۳۲، ۱۴۱۷ر.ك: طباطبایی، رود و این مساوى با خسران شما است )مى

 

 کار و مزو ر فریب. 9-2

کاری و مزوری، سعی در  هایی همانند فریبدشمنان با مطرح ساختن برچسب

Pÿ PûĀQêRåwþQúTõv QóĀQêPĉ T»Rp Pÿ  فرماید: »باره می  تخریب رهبران امت دارد، قرآن در این

 Pÿ QĂcöõv wPýPºPÝPÿ wù NÏP¾Pù TøRĄRzĀQöQé ĈRå PüĉR¼cõvMv½ÿQ¾Qá wcõRp QĂQõĀQÅP½ »   ،( ۱۲)الأحزاب . 

ن به هنگام حفر خندق به سنگى برخورد  انا در شأن نزول این آیه آمده است: مسلم

کردند که هیچ کلنگى بر آن کارگر نشد. هنگامى که پیامبر را از این جریان باخبر  

کلنگ، اولین  نمودند آن بزرگوار آمد و در میان خندق کنار آن سنگ مستقر شد؛ و با  

ضربت را به آن سنگ زد و قسمتى از آن سنگ را پس از جستن برقى متلاشى کرد.  

ن هم گفتند. مرتبه دوم آن بزرگوار دومین  اناپیغمبر خدا تکبیر پیروزى گفت و مسلم 

ضربت را بر آن سنگ نواخت و پس از جستن برق دیگرى قسمت دیگرى از آن  

مانان تکبیر پیروزى گفتند! و هنگامى که رسول  متلاشى گردید. باز پیامبر خدا و مسل

خدا سومین ضربت را بر آن سنگ زد همه آن پس از جستن برق، متلاشى شد و  

همه تکبیر گفتند. هنگامى که سلمان از این جریان جویا شد پیغمبر اکرم فرمود: من  

رت  سرزمین )حیره( و قصر پادشاهان ایران را در میان برق اول دیدم و جبرئیل بشا 

رنگ کشور  داد که امت من بر آنها پیروز خواهند شد. در برق دوم، قصرهاى سرخ 

شام و کشور روم آشکار شدند. جبرئیل به من بشارت داد که امت من بر آنها پیروز  

خواهند شد. اى مسلمانان مژده باد شما را! در همین هنگام بود که منافقان به یکدیگر  



    ۵9                                                 از منظر قرآن کریم یندی رهبران با دشمنان مبارزه هایوه یشگردها و ش

اى!؟ او در مدینه است و سرزمین )حیره( و  بنده گفتند: چه سخنان باطل و فریمى

 بیند و ... پس از این جریان بود که آیه مورد بحث نازل گردید. مدائن را مى 

اى مؤمنان راستین! این موضوع را به خاطر آورید که    : بنابراین مراد آیه این است

اى که خدا  گفتند: وعده الایمان در جنگ خندق مى نما و افراد ضعیفمنافقان مسلمان

تهمتى که    است   آرى علت این  ؛ اند چیزى جز فریب و دروغ نیستو رسول به ما داده 

 (. ۷۴/ ۱۶، ۱۳9۸ر.ك: نجفی خمینی،  گونه افراد منافق به خدا و رسول زدند )این

 

 فاسد بودن خانواده و نزدیکان . 10-2

با تهمت زدن به خانواده و همسر و نزدیکان رهبران دینی،   سعی در  دشمنان 

RìTåRqTõwRz vÿQiwP« PüĉR¼SPõv SPûRp  فرماید: »باره میقرآن در این    . دن تخریب رهبران امت دار

 PüRù PyPÆP¤Tív wPù TøQĄTþRù OrR¾Tùv SRôQîRõ TøQîPõ N¾TĊP· PĀQă TôPz TøQîPõ vSM¾PÉ QāĀQ{PÆT´P£ wPõ TøQîTþRù NĆP{TÎQÝ

QĄTþRù QāP¾T{Rí ĔSPõPĀP£ ćR¼SPõvPÿ RøT§RqTõv NøĊRÚPÝ NxvP¼PÝ QĂPõ Tø»   ،(۱۱)نور . 

در ماجراى افک چندین گناه نهفته است: دروغ، سوءظن به مؤمن، ایذاى مؤمن،  

از همه مهم  آله،  و  پیامبر صلى الله علیه  آزردن  اهانت،  تر تضعیف خاندان  تهمت، 

 پردازى توسط دشمنان برای تخریب چهره رهبران دینی. رسالت و شایعه 

 

 تحقیر و استهزای رهبری . 11-2

های دشمنان، تحقیر و استهزای رهبری است، این شیوه از  یکی دیگر از شیوه

فرماید:  باره می عادت و سنت همیشگی و جاریه مجرمین است. قرآن کریم در این  

«TûRp Pówé QĂTþRù vÿQ¾R¸PÅ RĂRùTĀPé TüRù NmPöPù RĂTĊPöPÝ c¾Pù wúcöQí Pÿ PìTöQæTõv QÜPþTÎPĉ Pÿ wcþRù vÿQ¾P¸TÆP£ 

 PûÿQ¾P¸TÆP£ wúPí TøQîTþRù Q¾P¸TÆPý wcýRqPå»  ،(۳۸)هود . 



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                 ۶۰

شکست از امام باقر علیه السلام روایت شده که وقتى نوح علیه السلام هسته را مى 

گفتند:  کردند و مى خندیدند و مسخره مى گذشتند به او مى قومش که از پیش او مى 

وقتى که درخت بزرگ شد و نوح علیه السلام آن را  کار شده است تا  باغبان و درخت

ها را با  سپس آن چوب   است؛  برید و تراشید. گفتند: که نوح علیه السلام نجار شده 

کردند  خندیدند و مسخره مى هم ترکیب نمود و مشغول درست کردن کشتى شد، مى 

 گفتند: در زمین خشک و صحرا کشتیبان شده است. و مى 

وگرنه مسخره کردن    ؛است  ه به مسخره کردن آنها اشاره نمود  گویا خداوند اجمالاً 

نبود  موارد  این  به  منحصر  مسخره   ؛ آنها  انواع  به  است  شده  نقل  چنانچه  ها  بلکه 

 . (۸/۲۸۳تا، کلینی، بیپرداختند )مى

wcõRp PìPýÿQ¼R¸c¤Pĉ TûRp vÿQ¾PæPí PüĉR¼cõv PëjP½ v»Rp Pÿ  Pl MvÿQÀQă  دیگر آمده است: »  در آیه

 PûÿQ¾Råwí TøQă RüúT³c¾õv R¾TíR¼Rz TøQă Pÿ TøQîP¤PĄRõj Q¾QíT¼Pĉ ćR¼cõv vP¼ă»    ،ر.ك:  ۳۶)الأنبیاء ؛ 

 . (۷/۲۵۲ج  ۱۳۷۷گروهی از نویسندگان،  

 

 سازی و رهبرتراشی بدل  ̺.

«  QĂõRp Pÿ TøQîQĄõRp v¼ă vĀQõwêPå N½vĀQ· QĂPõ MvºPÆP« wMöT¬RÝ TøQĄPõ P©P¾T·PmPåĔÅĀQù  PĈRÆPþPå»    ،طه(

۸۸) . 

آلات که از طریق ظلم و گناه در دست فرعونیان قرار گرفته بود  سامرى از زینت

اى که صدایى همچون صداى گوساله )واقعى( داشت پدید  براى آنان مجسمه گوساله 

بنى اسرائیل که این صحنه را دیدند، ناگهان همه تعلیمات توحیدى موسى را    ؛آورد

پرستان  به دست فراموشى سپردند. در اینجا خداوند به عنوان توبیخ و سرزنش این بت

آیا آنها نمى مى آنها را نمى گوید: پس  گونه  دهد و هیچ بینند که این گوساله پاسخ 

نمى  دفع  آنها  از  منفعتى  ضررى  و  نمى کند  فراهم  آنها  )براى  مکارم  سازد  ر.ك: 



    ۶۱                                                 از منظر قرآن کریم یندی رهبران با دشمنان مبارزه هایوه یشگردها و ش

-بنابراین باید دانست که دشمنان، خود نیز بر بی ؛  (۲۷۱  -۱۳/۲۷۰،  ۱۳۷۴شیرازی،  

خواهند بدین وسیله، موجب گمراهی  اما می  ؛ هایشان، مطلع هستندساس بودن بهانها

 . (۱9۲/ ۱۴،  ۱۴۱۷ر.ك: طباطبایی، مردم شوند )

فرماید: »برای هر امتی سامری است و او سامری این  علیه السلام می یامام عل

خواهد بفرماید  در این روایت، امام علیه السلام می.  ( ۱/۲۶۲تا،  قمی، بیامت است« )

تعقیب میهایی که سامری جریان   ریشه تعابیر و  ها  کنند، یکی است، منتها گاهی 

ها همانند سامری  داشت که این سامری  کلمات با یکدیگر فرق دارند. البته باید توجه 

  گوساله   علیه السلام زیورآلات مردم را جمع نکردند تا مجسمه   ی زمان حضرت موس

های فکری و فرهنگی را گرفته،  ها و مفاهیم زیبا و زینتبلکه واژه  ؛ ای بسازندفریبنده

گذاشتند نمایش  به  امتی  هر  برابر  در  گوناگون  تعابیر  همچ   ؛ با  عناوینی  ون  با 

در    . سالاری منهای دیندموکراسی، خودمختاری لیبرالیسم، طرفداری از حق، مردم 

گوساله  نیز  اسلامی  انقلاب  تاریخ  فریبندهطول  نظام  های  مقابل  در  و  ساختند  ای 

های سهمگین بر پیکر انقلاب اسلامی  کردن ضربه  اسلامی و رهبری آن برای وارد 

 . (۲۴۶، ۱۳۸۵حسینی، علم کردند )

 

 رهبری تطمیع ̻.

نیز می تطمیع رهبری  فکر  به  اسلام  نرمشدشمنان  مقابل  افتند.  در  آنها  های 

کاری زدن به رهبر است.    رهبری دینی برای خیزش به جای مناسب برای ضربه

نزدیک    صلی الله علیه و آله   امبری مقصود از نرمش دشمنان این است که در ظاهر به پ

  ی صل  امبریدند. هدفشان این است که پکر شدند، ولی دشمنی خود را پنهان میمی

و آله کمی از دینش مایه بگذارد و از اصول و امور مسلم خود کوتاه بیاید،    هیالله عل

TĀPõ vÿd¹Pÿ فرماید: »باره میسپس آنها نیز از آیین خودشان مایه بگذارند. قرآن در این 

 PûĀQþRăTºQĊPå QüRăTºQ£»  ،( 9)القلم . 



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                 ۶۲

مصدر »ادهان« است که مصدر باب افعال از ماده »دهن« است  کلمه »یدهنون« از  

و »دهن« به معناى روغن و ادهان و مداهنه به معناى روغن مالى و به اصطلاح  

نرمى و روى خوش نشان دادن و   از  مالى« است که کنایه است  فارسى »ماست 

دین    دارند تو با نزدیک شدن بهگران دوست مى معناى آیه این است که این تکذیب

آنان روى خوش به ایشان نشان دهى، ایشان هم با نزدیک شدن به دین تو روى  

 . ( ۳۷۱/ ۱9،  ۱۴۱۷طباطبایی، ر.ك:  خوش به تو نشان دهند )

 

 تهدید رهبری ̼.

این شیوه، آخرین حربه و شیوه دشمن در مبارزه با رهبران دینی است، دشمن  

شیوه با  که  مقصد  وقتی  به  رهبری  ترور شخصیت  تهدید  های  به  نرسید،  خویش 

می شیوه   ؛پردازدرهبری  با  دشمن  وقتی  عبارتی  ترور  به  و  روحی  شکنجه  های 

شکنجه  به  که  است  مرحله  این  در  بازماند،  هدفش  به  رسیدن  از  های  شخصیت، 

کارگیری دشمنان از این  زند. قرآن کریم کیفیت به جسمی و ترور شخص دست می

 شود: کند که ذیلاً بررسی مییهای مختلفی بیان م حربه را به گونه 
 

 تهدید به زندان . 1-5

«PüĊRýĀQ¬TÆPúTõv PüRù PìcþPöPÞT«PmPõ ćR¾TĊPá MwPĄõRp P¡T¼P¸c£v RüRuPõ Pówé»  ،(۲9)الشعراء . 

موس  به حضرت  خداى    یفرعون  من  جزء  اگر  گفت:  پیروانش  و  السلام  علیه 

 دیگرى براى خود برگزینى، حتماً تو را در زمره زندانیان قرار خواهم داد. 

برند و بر  اند و به منطق زور و نیرو پناه مى طاغیان از نیروى منطق هراسناك

  ؛ نندکاند و از ارتکاب هرگونه جرم خودداری نمى هاى فرمانروایى خویش بیمناكتخت

کنندگان به خدا، در آن هنگام که از هر نظام  ولى موسى علیه السلام و همه دعوت 

لباس گمراه  را بردارند و آن را برهنه کنند، به درجه پوشش و  از  کنندگی  اى عالى 



    ۶۳                                                 از منظر قرآن کریم یندی رهبران با دشمنان مبارزه هایوه یشگردها و ش

متوسل  پیروزى دست مى  پیروزى  براى  دیگرى  به وسیله  ناگزیر  نظام  آن  و  یابند 

دمى بیم  و  تهدید  جزء  چیزى  که  )شود  نیست  نویسندگان،  ادن  از  ،  ۱۳۷۷گروهی 

9/۳۴) . 

 

 تهدید به تبعید. 2-5

« vĀQþPùj PüĉR¼cõv Pÿ QyTĊPÞQÉ wĉ PìcþP«R¾T¸QþPõ RĂRùTĀPé TüRù vÿQ¾P{TîP¤TÅv PüĉR¼cõv QmPöPúTõv Pówé

 wcþQí TĀPõ Pÿ Pl Pówé wþR¤cöRù ĈRå cûQ¹ĀQÞP¤Põ TÿPl wþR¤PĉT¾Pé TüRù PìPÞPùPüĊRăR½wí »  ،(۸۸)الأعراف . 

العمل قوم شعیب در برابر سخنان منطقى این پیامبر بزرگ  در این آیات عکس

بسیار   نظر ظاهر  از  او،  زمان  مغرور  و  متکبر  اشراف  آنجا که  از  و  است  بیان شده 

عکس بودند،  آننیرومند  آن  انالعمل  بود،  دیگران  از  شدیدتر  همه    ان نیز  مانند  نیز 

یارانش   تهدید شعیب و  به  تکیه کرده،  متکبران مغرور، روى زور و قدرت خویش 

 . (۶/۲۵۴،  ۱۳۷۴مکارم شیرازی، پرداختند )
 

 تهدید به شکنجه . 3-5

«  wcþRù TøQîcþcÆPúPĊPõ Pÿ TøQîcþPúQ«T¾PþPõ vĀQĄP¤TþP£ TøPõ TüRuPõ TøQîRz wýT¾cĊPÖP£ wcýRp vĀQõwé NøĊRõPl Nxv¼PÝ»  

 . ( ۱۸)یس،  

  ؛گفتند: به درستى که ما فال بد گرفتیم به آمدن شما  اندشمنان رسولان، به آن

نبارید و مزارع و اشجار ما خشک شد. بعد تهدید   باران  آمدید  این شهر  تا به  زیرا 

باران  کردند که: لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا: اگر بازنایستید از ادعاى خود، لَنَرْجُمَنَّکُمْ: هر آینه سنگ 

البته برسد شما  مِنَّا: و  لیََمَسَّنَّکُمْ  را از    کنیم شما را و در زیر سنگ هلاك کنیم، وَ 

 ( ۶۸/ ۱۱،  ۱۳۶۳حسینی شاه عبدالعظیمی،  جانب ما، عَذابٌ ألَِیمٌ: عذابى دردناك )
 



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                 ۶۴

 قتل و ترور  ̽.

« PüĉR¼cõv PûĀQöQ¤TêPĉ Pÿ hèP³ R¾TĊPâRz PüĊgĊR{cþõv PûĀQöQ¤TêPĉ Pÿ RĂcöõv R¡wĉkRz PûÿQ¾QæTîPĉ PüĉR¼cõv cûRp

QăT¾gÊP{På RÃwcþõv PüRù RÔTÆRêTõwRz PûÿQ¾QùTmPĉ OøĊRõPl Oxv¼PÞRz Tø»   ،(۲۱)آل عمران . 

،  علیه السلام  این آیه درباره پادشاهان بنى اسرائیل نازل گردید که بعد از موسى

به قتل    را   نمودند پیامبران را کشتند و مردانى که امر به معروف و نهى از منکر می

شیخ طوسی به عنوان روایت نه به عنوان شأن نزول از ابو عبیده بن جرّاح    .رسانیدند 

روایت کند که گفت: از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله پرسیدم چه کسانى داراى  

تر و شدیدترى خواهند بود، فرمود: کسانى که پیامبران را بکشند و یا  عذاب سخت 

قوم   هسپس فرمود: اى ابو عبید ؛ سانندآمرین به معروف و ناهین از منکر را به قتل ر

بنى اسرائیل در یک روز و در یک ساعت چهل و سه پیامبر را به قتل رسانیدند و در  

  ، نمودندنفر از بندگان خدا را که امر به معروف و نهى از منکر می  ۱۱۲همان روز هم  

 (. ۱۱۱ش، ۱۳۶۱محقق، کشتند )

 

 گیرینتیجه

 رسیم که: شده به این نتیجه میمطرح از مجموعه مطالب 

برخوردار است. خداوند   ایبحث شناخت دشمن در قرآن کریم از موقعیت ویژه  .۱

کند  معرفی می های گوناگونیدر آیات متعددی دشمنان متنوع جبهه حق را در شکل

 بپردازند.  انتا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن

  دائمی   و  مسلمانان، مستمر با مبارزه  برای دشمن اصولی  سیاست کلی طور  به .۲

استفاده نمیا  است؛ از یک شیوه  تر جنگ و عناد  به عبارت روشن  ؛ کندما همیشه 

های مختلف و متنوعی را برای  دشمنان همیشه شکل ثابتی نداشته است و شیوه

برد،  ه به کار میپیکار و از پا درآوردن حریف خود، متناسب با اوضاع و شرایط مبارز

گزیند و به عنوان خط مشی کلی بر مبنای آنها راهکارها و مراحل  اصولی را برمی 



    ۶۵                                                 از منظر قرآن کریم یندی رهبران با دشمنان مبارزه هایوه یشگردها و ش

ترین شگردها  کند. از مهمریزی مییابی به مقصد خود برنامهعملیات را برای دست

اند از: ایجاد تردید  های مبارزه دشمنان، مبارزه با رهبران دینی است که عبارتو شیوه 

بین مردم نسبت به حقانیت رهبری، شکستن قداست رهبری با استفاده از    و ابهام در

بدل استهزای رهبری،  و  تحقیر  افتراء،  و  تهمت  تطمیع  حربه  رهبرتراشی،  و  سازی 

 رهبری، تهدید رهبری و... 

دشمنان در طول تاریخ همواره در صدد تضعیف و ضربه زدن به جایگاه و مقام    .۳

ها در صدد  ها و شیوهرهبری بوده و هستند و هم اکنون نیز گاهی از همین حربه

که خوشبختانه با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب و    آیند برمی ضربه واردکردن  

 شده است. ها خنثی و نقش بر آب هوشیاری مردم این نقشه 
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Comparative study of needs and priorities of Quranic activities 

of citizens in different provinces of the country using hierarchical 

analysis method 
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Abstract 

In recent decades, attention to the Quran and the planning of Quranic 

activities in Islamic societies, especially after the Islamic Revolution in 

Iran, has been considered by experts and social and cultural planners. 

In the meantime, paying attention to the needs and priorities of Quranic 

activities and examining the attitude of the people as the audience of 

these activities is of special importance. Based on this, the main purpose 

of this article is to examine the most important needs and priorities of 

Quranic programs and activities in Iranian society. In this regard, using 

hierarchical analysis method, the priority of different types of Quranic 

propaganda-promotional, educational, research, management, moral, 

group and artistic-literary  activities  has been studied and using paired 

comparisons, the needs and priorities of Quranic activities in provinces 

of Tehran, Isfahan, Mazandaran, Kordestan, Gilan, Qom and Khorasan 

Razavi have been determined. In general, the results of the paired 

comparison process of the criteria show the priority of Quranic 

activities in the mentioned provinces equal to 14, 12, 11, 27, 20, 4 and 

2%, respectively. 

Keywords: Quranic activities, Quranic programs, propagation 

and promotion, management, ethics, hierarchical analysis, paired 

comparison method. 
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 دوفصلنامه فرهنگ پژوهی اخلاق در جامعه اسلامی« »

 ۱۴۰۳و زمستان  زییسال اول، شماره دوم، پا

 
 

 های قرآنی شهروندان  های فعالیتمطالعه تطبیقی نیازها و اولویت

 های مختلف کشوردر استان

 با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی  
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 ( ۲/۱۴۰۳/ ۲9تاریخ پذیرش مقاله:   -  ۱9/۱۲/۱۴۰۲)تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده 

های قرآنی در جوامع  ریزی فعالیتهای اخیر توجه به قرآن و برنامه در دهه 

نظران و  ویژه پس از انقلاب اسلامی در ایران مورد توجه صاحباسلامی به 

به  برنامه توجه  میان،  این  در  است.  گرفته  قرار  فرهنگی  و  اجتماعی  ریزان 

اولویت و  فعالیت نیازها  عنوان  های  به  مردم  نگرش  بررسی  و  قرآنی  های 

مبنا، هدف    ای برخوردار است. بر این ها از اهمیت ویژه مخاطب این فعالیت 

های  ها و فعالیت ترین نیازها و اولویت برنامه اساسی این مقاله، بررسی مهم 

قرآنی در جامعه ایران است. در این راستا، با استفاده از روش تحلیل سلسله  
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ترویجی، آموزشی، پژوهشی،    -های قرآنی تبلیغی مراتبی، اولویت انواع فعالیت 

و هنری گروهی  اخلاقی،  بررسی ادب   - مدیریتی،  از    ی  استفاده  با  و  گردیده 

فعالیت  اولویت  و  نیازها  زوجی،  استان مقایسات  در  قرآنی  تهران،  های  های 

مشخص   رضوی  خراسان  و  قم  گیلان،  کردستان،  مازندران،  اصفهان، 

اولویت  گردیده معیارها،  زوجی  مقایسه  فرآیند  نتایج  مجموع،  در  اند. 

،  ۲۷،  ۱۱،  ۱۲،  ۱۴به ترتیب برابر با  های مذکور  های قرآنی را در استان فعالیت

 دهد. درصد نشان می  ۲و  ۴،  ۲۰

کلیدی: برنامهفعالیت   واژگان  قرآنی،  ترویج،  های  و  تبلیغ  قرآنی،  های 

 ، تحلیل سلسله مراتبی، روش مقایسه زوجی. اخلاقمدیریت، 

 

 

 مقدمه

مسمملمانان  در طی قرون متمادی، توجه به قرآن کریم به عنوان کتاب آسمممانی  

نظران جوامع اسملامی قرار داشمته اسمت. در قرن  مورد توجه اندیشممندان و صماحب

اخیر، بما توجمه بمه تحولات اجتمماعی و فرهنگی جهمان معماصمممر و بما توجمه بمه نقش  

اسماسمی قرآن در اصملاح و پیشمرفت جوامع اسملامی، توجه به قرآن و مضمامین الهی  

به خود جلب نموده اسممت. با وقوع    آن توجه بسممیاری از اندیشمممندان اسمملامی را

گیری  ای یافته و با شممکلانقلاب اسمملامی در ایران، مطالعات قرآنی رشممد فزاینده

نهمادهای قرآنی به صمممورت سمممازمان یافتمه و علمی، این مهم مورد توجه خاص و  

ها و مقولات قرآنی در جامعه اسملامی  پیگیری قرار گرفته اسمت. بر این مبنا، فعالیت

گردد و نهادهای قرآنی توجه خاصمی به آنها  ضموع بسمیار مهمی قلمداد میایران مو

های قرآنی در بین مردم و اند. در این ارتباط، شناسایی وضعیت فعالیتمبذول داشمته

ترین منمابع آگماهی از نظرات و آراء شمممهرونمدان در این زمینمه بمه عنوان یکی از مهم
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ای قرآنی در سمطح جامعه مورد توجه  هریزی و سماماندهی فعالیتلازم جهت برنامه

 قرار گرفته است.

با توجه به نقش بسیار مثبت و سازنده قرآن در روح و روان آدمی    از سوی دیگر،

های مختلف  های فردی و اجتماعی، توجه به قرآن در ابعاد و لایهو اصمملاح آسممیب

های  آن حائز اهمیت خاصممی اسممت. بر این مبنا، بررسممی اولویت مباحث و فعالیت

قرآنی در بین آحاد جامعه گامی بسممیار اسمماسممی در جهت ترویج و اشمماعه فرهنگ  

ای که قرآن و فرهنگ قرآنی در  آید؛ چراکه در جامعهقرآنی در جامعه به شممممار می

های فردی  آن نفوذ و گسمترش دارد از حیات طیبه برخوردار گردیده و از انواع آسمیب

هما و مقولات قرآنی در جمامعمه عبمارت دیگر، فعمالیمتبمه  ؛ ممانمدو اجتمماعی در اممان می

اندرکاران امر  اسمملامی ایران، موضمموع بسممیار مهمی اسممت که مسممئولان و دسممت

بایسمت توجه خاصمی به آن مبذول داشمته و ساماندهی بیشتر آن را موجب گردند.  می

م و  از آنجا که توجه به تفسمیر، تدبر و تعمق در قرآن و مفاهیم آن از ضمروریات اسملا

قرآن اسممت، لذا شممایسممته اسممت که در هر عصممر به مقتضممای شممرایط اجتماعی،  

 فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر دوره، به امور دینی و قرآنی پرداخته شود.

همای قرآنی  در مجموع، بما توجمه بمه مبماحمث فوق، در این پژوهش اولویمت فعمالیمت

تا، اولویت مجموعه  از دیدگاه مردم مورد بررسمممی قرار گرفته اسمممت. در این راسممم

های تبلیغی و ترویجی، آموزشممی، پژوهشممی، مدیریتی،  های قرآنی در حوزهفعالیت

بر این مبنا، هدف اسماسمی این    هنری بررسمی شمده اسمت.  -اخلاقی، گروهی و ادبی

های قرآنی و تحلیل سملسمله مراتبی آنها از دیدگاه  پژوهش، شمناسمایی اولویت فعالیت

های قرآنی از دیدگاه مردم  لاوه بر آن، اولویت فعالیتاقشممار مختلف مردم اسممت. ع

، مورد بررسمی قرار گرفته اسمت؛ همچنین، علاوه  به تفکیک منطقه سمکونت و اسمتان

های  بندی فعالیتبر شمناخت و بررسمی دیدگاه اقشمار مختلف مردم نسمبت به اولویت

، اخلاقی،  ترویجی، آموزشمی، پژوهشمی، مدیریتی  -های تبلیغیقرآنی شمامل فعالیت
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های مختلف بر اسمماس نیاز به بندی اسممتانهنری در نهایت رتبه  -گروهی و ادبی

 های قرآنی ارائه گردیده است.فعالیت

 

 مبانی نظری پژوهش

بمه   یبهماترین گوهر گرانقرآن مجیمد، برترین و آخرین پیمام خمداونمد و بزرگ

علیه و آله و سمرچشممه جوشمان معارف    اللهیجای مانده از پیامبر گرامی اسملام صمل

فرمود: به ه  کران حقایق است. پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آلاسملامی و اقیانوس بی

مقامی بالا،    ،ریسمممانی محکم، پناهی مطمئن  ،درسممتی که این قرآن نوری آشممکار

لیه السملام  ع  فضمیلتی بزرگ و سمعادتی عظمی اسمت. امام علی  ،شمفای شمفاخواهان

قرآن نوری اسمت که خاموشمی ندارد، چراغی اسمت که درخشمندگی آن زوال  :  فرمود

نپذیرد، دریایی اسممت که ژرفای آن درك نشممود، راهی اسممت که رونده آن گمراه  

ای اسممت که نور آن تاریک نشممود، جداکننده حق و باطلی اسممت که نگردد، شممعله

 ود.های آن خراب نشمبنایی اسمت که سمتون و  درخشمش برهانش خاموش نگردد

قرآن کریم، ریسممان اسمتوار و دسمتاویز محکمی اسمت که خداوند به بندگانش هدیه  

بایست به آن تمسک  ر سفارش رسول مکرمش، در کنار عترت، میب  داده است و بنا

در مکتب اسملام، قرآن    (.۲/۴۱۵ق،  ۱۳۸9؛ کلینی،  ۲/۶۰ق،  ۱۴۱۴  )سمیوطی،  ورزید

رت حق تعریف شمده اسمت. گرچه  ترین راه انس با حضمبه عنوان بهترین و مطمئن

انس با قرآن کریم مراحل مختلفی از جمله: نگاه، شممنیدن، روخوانی، قرائت، ترتیل،  

؛ امما  دارد  تلاوت، درس )مراجعمه مکرر(، حفظ، تمدبر، تفکر، تمسمممک، فهم و عممل

مرحله نهایی و اصملی انس، عمل کردن به دسمتورات آن امانت مقدس الهی و پیاده  

ها در همه شمئون زندگی  دین اسملام، متضممن سمعادت انسمان  اسمت.نمودن در جامعه 

هاسمت و  و شمیوه درسمت زندگی انفرادی و اجتماعی انسمان  یمشم  خط  کنندهنییو تع

نماید. بدیهی اسمت که این  آدمی را به سموی کمالات نفسمانی و اجتماعی رهبری می

به   ؛ها داشمته باشمدریزی منسمجمی برای آندین، برای رسماندن به مقصمود، باید برنامه
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کننمده این دین، قرآن کریم را کمه  همین منظور، خمداونمد متعمال، بمه عنوان وضمممع

ها و زندگی بهتر آنهاسممت، به ها برای سممعادت انسممانکارها و ارزشسممرشممار از راه

 سوی بشر فرو فرستاده است.

ترین هدف قرآن، تأسمیس امت یا  در واقع، قرآن، کتاب زندگی اسمت. اسماسمی

ها،  همان جامعه ممتازی اسممت که رسممالت اسمملام را عملی سممازد و در آن، انسممان

عقیمده )توحیمد، نبوت و معماد(، شمممریعمت )احکمام عملی( و    شمممان را بر پمایمهزنمدگی

هایشممان را بر  ریزی نمایند و نسمملهای والای اسمملام )اخلاق اسمملامی( پایهارزش

خواهان رحمت و خیر برای همه    اسمماس هدایت قرآن، تربیت کنند؛ بنابراین، قرآن،

عقیده و اندیشمه درسمت، زندگی   خواهد که بر اسماسها میبشمر اسمت و از انسمان

همای حیماتی و تمأثیرگمذار قرآن کریم بمه عنوان راهنممای زنمدگی بشمممر،  کننمد. آموزه

ترین شمیوه زندگی اسمت. از این روسمت که دین اسملام به دربردارنده بهترین و کامل

که انسممان    یاکمال و اتمام اخلاق بشممر معرفی شممده اسممت؛ زیرا در مواردعنوان  

را    یی هایینسمبت به اموری غافل و یا بیرون از دسمترسمی عقل بشمری اسمت، راهنما

  ،ها ترین این راهنمایی رسمماند. یکی از مهمارائه کرده اسممت که وی را به کمال می

به این موضموع    مکرراًکریم  ها اسمت که خداوند در قرآن  ترسمیم سمبک زندگی انسمان

؛ همچنین بر اسممماس  (۱۴۵  ،۱۳9۴  )نیازی و کارکنان نصمممرآبادی، پرداخته اسمممت

، سلسله مراتب نیازهای انسانی  «انگیزش و شخصیت»که در اثر خود به نام دیدگاه مازلو  

داند. این نیاز با گرایش به  یی میشممکوفا  خودرا مطرح کرده اسممت، یکی از آنها را نیاز به 

 تجلی یابد. تواندیمی قرآنی هاتیفعالآثار هنری، زیبایی شناختی و    خلق

 

 های قرآنیفعالیت

توان اقدام و حرکت انسان برای تغییر دانست. به تعبیر امام خمینی  فعالیت را می

تواند قلبی، روحی و جوارحی باشممد. قرآنی بودن  حرکت انسممان می  رحمة الله علیه

فعالیت به معنای نسممبت این حرکت با قرآن اسممت و فعالیت قرآنی حرکت انسممانی  
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تواند موجب تغییر در قلب،  این حرکت می  .اسمت که مقصمد اصملی آن قرآن باشمد

ق و رفتار انسمانی  های ایمان، علایروان یا عمل افراد شمود. تجلی این تغییر در حوزه

یمابمد؛ بنمابراین، فعمالیمت قرآنی، فعمالیتی اسمممت کمه همدف آن تغییر بماورهما،  ظهور می

عواطف و رفتمارهما نسمممبمت بمه قرآن کریم )کتماب همدایمت الهی( اسمممت. این فعمالیمت 

هایی  نظر اسمت فعالیت  تواند در جهت تغییر مثبت یا منفی باشمد، اما آنچه که مدمی

 شود.مثبت میاست که منجر به تغییر 

، ترویجی و تواند در انواع آموزشمممی، پژوهشمممی و تبلیغیهای قرآنی میفعالیت

شمده حاکی از آن اسمت که موضموع  بندی شمود. تأمل در مفاهیم بیانمدیریتی طبقه

وجود مقمدس قرآن کریم اسمممت؛ بنمابراین، آن دسمممتمه از    ،اصممملی فعمالیمت قرآنی

فهومی بما مفماهیم و معمارف قرآنی دارنمد  همای دینی یما معنوی کمه اشمممتراك مفعمالیمت

همای قرآنی  فعمالیمت  همای قرآنی، بمه معنمای خماص آن اسمممت.خمارج از حوزه فعمالیمت

تواند به صممورت فعالیت فردی و شممخصممی )برای تعالی قرآنی خود( یا در قالب  می

ها از قالب نهاد خانواده تا مؤسمسمات دولتی و  نهادی و دولتی انجام شمود. این فعالیت

ها را  می بزرگ با شممعب متعدد در سممطح کشممور در جریان اسممت. این فعالیتمرد

 بندی کرد:های زیر دستهتوان در گروهمی

همای  ترین نقش را در فعمالیمتجلسمممات قرآنی خمانگی: جلسمممات خمانگی مهم -

قرآنی دارند. جلسمات خانگی قرائت قرآن والدین و فرزندان، جلسمات خانگی قرآنی  

 همسایگان، همکاران و همشهریان از انواع این جلسات هستند.بستگان، 

جلسمات قرآنی اماکن مذهبی: پس از جلسمات قرآنی خانگی، جلسمات قرآنی    -

ترین فعمالیمت قرآنی مردمی دانسمممت؛  توان برجسمممتمهدایر در امماکن ممذهبی را می

که   های عمومیها، بقاع متبرکه و نمازخانهجلسمات مسمتقل قرآنی مسماجد، حسمینیه

 شود.به صورت خودجوش و باانگیزه شخصی افراد تشکیل می

بندی کرد.  توان تحت عنوان کلی مجامع سمنتی قرآنی طبقهدو گروه فوق را می

 قرآنی« رایج است. ئتیبرای این مجامع دو عنوان فرعی »جلسه قرآن« و »ه
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مردمی: از دیرباز یکی از رویکردهای    فعالیت قرآنی مؤسمممسمممات غیردولتی/  -

های قرآنی بوده اسمممت. برخی از این  اصممملی مؤسمممسمممات مذهبی مردمی فعالیت

اند. مؤسمسمات خصموصمی دیگری نیز  مؤسمسمات، مثل ناشمران دارای ماهیت خصموصمی

آموزش قرآن، اقدام کرده یا با   ژهیوهای قرآنی بهوجود دارند که نسمممبمت به فعمالیمت

مردمی را مؤسممسممات  های قرآنی  اند؛ اما عمده فعالیتهمین عنوان تشممکیل شممده

همچنین از نظر سممماختمار    ؛دهنمدالمنفعمه انجمام میفرهنگی، ممذهبی یما قرآنی عمام

 توان بر دو نوع تقسیم کرد:تشکیلاتی، مؤسسات قرآنی را می

گیری در آن بر عهده افراد مشمخصِ ثابت  الف( مؤسمسماتی که اختیارات تصممیم

ن رکن مؤسممسممه  تحت عنوان هیئت مؤسممس و مجمع عمومی اسممت که بالاتری

مدیره و بازرسممان را ایشممان تعیین  شمموند و سممایر ارکان مانند هیئتمحسمموب می

شمان  کنند. در حال حاضمر اکثر مؤسمسمات قرآنی مردمی کشمور، سماختار تشمکیلاتیمی

 .گونه استاین

متشمکل   این مؤسمسماتمجمع عمومی    ب( مؤسمسماتی که نظام عضموپذیری دارند.

انتخابات تعیین    یبرگزار  قیو بازرسمان آن از طر  هریمدئتیاز تمامی اعضماسمت و ه

  نهاد قرآنیتوان با عنوان سممازمان مردمشمموند. از این نوع مؤسممسممات قرآنی میمی

(NGO)  همای قرآنی بمه دلیمل مماهیمت  یما »تشمممکمل قرآنی« یماد کرد. تشمممکمل

 شوند.المنفعه و غیر متعلق به اشخاص تشکیل میشان به صورت عامتشکیلاتی

توان نهادهای قرآنی مردمی را در عناوین »جلسممه قرآن«،  لاصممه میبه طور خ

المنفعه )مردمی( قرآنی«  »هیئت قرآنی«، »مؤسسه خصوصی قرآنی«، »مؤسسه عام

های قرآنی  بندی کرد. نقش و جایگاه هر دسمته در فعالیتو »تشمکل قرآنی« دسمته

هر یمک از این    همای دولتی و مردمی ازغیردولتی، همچنین نوع تعماملات و حممایمت

 تواند با توجه به ماهیت و اقتضائات آن متفاوت باشد.ها میدسته
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 پژوهشپیشینه 

های جامعی در راسمتای سمنجش نظرات اقشمار مختلف مردم در  تاکنون پژوهش

ای و ملی صممورت نگرفته  های فعالیت و مباحث قرآنی در سممطوح منطقهمورد گونه

ها به بررسممی دیدگاه  صممدد اسممت با اتکاء به دادهرو، این پژوهش در  اسممت؛ از این

با توجه به ها و مباحث قرآنی بپردازد.  اقشمار مختلف مردم نسمبت به اولویت فعالیت

 شود.های مرتبط با موضوع پرداخته میاین امر در این بخش به پژوهش

های  بررسمی تنگناهای تربیتی شمبکه ( در پژوهشمی به۱۳99مرادی و همکاران )

های  کارهای پیشممگیرانه با تأکید بر آموزه ی بر کودکان و نوجوانان و ارائه راهاجتماع

  نی تر مهم ه اسمت کههای پژوهش نشمان دادیافتهاند.  پرداخته  تربیتی قرآن و احادیث

همای اجتمماعی بر تربیمت کودکمان و نوجوانمان شممماممل  تنگنماهمای تربیتی شمممبکمه

اجتماعی و دوری از خداوند و تجاوز به حریم  های  اعتیاد به شممبکه،  هنجارشممکنی

سمازی، ارتقای نظارت آگاهانه والدین، صمیانت از  همچنین فرهنگ؛ خصموصمی اسمت

حریم خصمموصممی، پر کردن اوقات فراغت و تأکید بر اهمیت عزت نفس و پرورش  

کارهای پیشممنهادی اسممت که بررسممی قرآن و احادیث  از جمله راه  ،های آنمهارت

 .کندهای اجتماعی ما را بدان رهنمون میرات منفی تربیتی شبکهجهت کاهش تأثی

( پژوهشمی با عنوان مبانی انسمان شمناختی روش  ۱۳9۵محمدی و فقیهی زاده )

تحلیلی و بمه روش    -تربیتی قرآن و حمدیمث در بعمد اجتمماعی، بمه شمممیوه توصمممیفی

انسمان شمناسمی    . در نتایج این تحقیق آمده اسمت که از نظرانددادهی انجام اکتابخانه

محور  اسلامی، انسان دارای دو بعد روح و جسم، دارای اختیار، مسئول، الهی، فطرت

گراسمت؛ یعنی انسمان در تربیت اجتماعی با واکنش مسمئولانه و بر اسماس  و حقیقت

توانمد بمه همدف خود، یعنی  یمی عقمل ریکمارگبمهپیروی از وحی، مراجعمه بمه فطرت و  

 دت در این دنیا و آخرت دست یابد.رشد اخلاقی و انسانی و سعا

( در پژوهشمی با عنوان تأثیر تربیت قرآنی بر تبلور کمال انسمانی ۱۳9۴شممخی )

آورده اسمممت کمه رهنمودهمای تربیتی قرآنی، برای تجلی کممال انسمممانی و ذکر  
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. در پایان  ردیگیبرمهای انسمان کامل، بخش وسمیعی از کتاب آسممانی را در  یژگیو

یافته اسمت که از طریق تفکر در آیات آسممانی و نهادینه کردن    به این نتیجه دسمت

 گردد.یمهموار  هاانسانی تربیتی مسیر تکامل و سعادت هاآموزه

تبیین معناداری زندگی با معیارهای علمی    ( در پژوهشممی با عنوان۱۳9۴تقوی )

  هاانسمان قرآن به نقش مطالعه روشممند در آیات قرآن کریم جهت معناداری زندگی  

همای  یمدگماه ددر معنماداری زنمدگی از    مؤثرپرداختمه اسمممت. در این پژوهش عواممل  

 مختلف علمی و قرآنی مورد تحلیل قرار داده است.

های  بررسممی راهکارهای هماهنگی و سمماماندهی فعالیت»  با عنوان  پژوهشممی

توسمط دبیرخانه شمورای عالی انقلاب فرهنگی انجام    ۱۳۸۳در سمال    «قرآنی کشمور

های قرآنی  های مدیران و کارشمناسمان فعالیت، دیدگاهردیده اسمت. در این مطالعهگ

های قرآنی و راهکارهای سماماندهی امور قرآنی  کشمور در خصموص وضمعیت فعالیت

ترین نتایج آن در حوزه تحلیل  که برخی از مهم ه اسمتکشمور گردآوری و تدوین شمد

 وضع موجود به شرح زیر است:

های قرآنی پس از پیروزی انقلاب و توجه بیشمممتر به الیترشمممد نامتوازن فع -

 های قرآنیهای درك مفاهیم، تدبر و پژوهشروخوانی و حفظ قرآن به جای حوزه

همای عمیق، مؤثر و همای زودبمازده بمه جمای فعمالیمتتوجمه بیشمممتر بمه فعمالیمت -

 دگارمان

 ابعای و عدم استفاده مطلوب از منگیری سلیقهضعف مدیریت و تصمیم -

 عدم انسجام بین فعالیت نهادهای دولتی فعال در امور قرآنی -

 عدم تعامل بین نهادهای دولتی با نهادهای مردمی -

 های قرآنیفقدان عزم جدی در مسئولان کشور برای ساماندهی فعالیت -

های فرهنگی  های قرآنی نسمبت به سمایر فعالیتعدم نوآوری در حوزه فعالیت -

 های دینیکارانه نسبت به دین و آموزهسنتی و محافظهبه دلیل نگرش 
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های قرآنی پیشمنهاد شمده  در این تحقیق راهکارهای زیر برای سماماندهی فعالیت

 است:

 های قرآنی در جامعههای ارزیابی وضعیت فعالیتتعیین علمی شاخصه -

گذاری کلان، نظارت و محدود شمممدن نقش نهادهای دولتی به سمممیاسمممت -

 پشتیبانی

 های کلان و اجراییگذاریافزایش سهم نهادهای غیردولتی در سیاست -

 استقلال سازمانی نهادهای قرآنی مردمی از نهادهای دولتی -

 دولتی فعال در حوزه قرآنهای غیرتشکل دهیسازمان -

هما در  همای قرآنی و تبیین جمایگماه این فعمالیمتلزوم تعریف دقیق فعمالیمت -

 فرهنگ دینی

های  و هماهنگی با ضمانت  گذاریسیاستتشکیل مرکز استراتژیک و شورای   -

هما بما اجرایی قوی برای ممدیریمت کلان و متمرکز و تقویمت ارتبماط بین سمممازممان

ربط و تأسیس شوراهای چندگانه  های ذیها، نهادها و سازمانعضویت کلیه دستگاه

راهبری هر حوزه )ممدل همای مختلف امور قرآنی برای ممدیریمت کلان و  برای حوزه

 ارتباطی ساختار شبکه(

های  یتفعالات  در مجموع، با توجه به تحقیقمات صمممورت گرفتمه در زمینمه مطمالعم

  کم مقمدار،گردد کمه تحقیقمات انجمام شمممده در این زمینمه  قرآن کریم، مشممماهمده می

به صمورت سملسمله  مقطعی اسمت. با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضمر    و  پراکنده

در ارتباط با مناطق مختلف کشمور و اقشمار گوناگون جامعه  و   ر سمطح ملیدمراتبی،  

 .ه استصورت گرفتهای قرآنی یتفعالدر زمینه مباحث و 

 

 روش شناسی 

 نظر از و هدف کاربردی نظر پژوهش به شمیوه کمی انجام شمده اسمت. از این

پژوهش حماضمممر،   رود. همدفتحلیلی بمه شمممممار می -هما توصمممیفیداده گردآوری
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ها در سمطح کشمور اسمت. در  های قرآنی بر اسماس اسمتانبندی اولویت فعالیترتبه

 اند:بعد زیر قرار داده شده ۷های قرآنی در های فعالیتاین پژوهش مؤلفه

  -۶اخلاقی،    -۵مدیریتی،    -۴پژوهشمی،    -۳آموزشمی،    -۲ترویجی،    -تبلیغی-۱

 هنری. -ادبی -۷گروهی 

ها به روش مقایسممه زوجی و تحلیل سمملسممله  ین فعالیتجهت شممناخت ابعاد ا

 اند. فرایند تحلیل سمملسممله مراتبی بهمراتبی، موارد فوق مورد بررسممی قرار گرفته

 مختلف هایحوزه در سمازیبرای مدل چندمعیاره گیریتصممیم روش یک عنوان

 برتربیتی   علوم و سمیاسمی، مدیریت اجتماعی، اقتصمادی، مانند علوم انسمانی علائق

 بتوانیم تما کنمدمی کممک مما بمه فراینمد رود. اینمی کمار بمه زوجی سمممهیمقما هیمپما

 مراحل هدایت و کردن سمماده با را موضمموعات پیچیده برای مناسممب تصمممیمات

مراتبی  سملسمله تحلیل فرآیند (. روش۲۰۰۸،  ۵)سماعتی نماییم اتخاذ تصممیم گیری

 کند.می ایجاد های گوناگونحلراه جهت ارزیابی در اهداف برای را هاییاولویت

 شماخص و به چندین تصممیم مسمئله شمکسمتن مسمتلزم مراتبی، سملسمله تحلیل فرایند

 اول سمطح اسمت: شمده تشمکیل سمطح چهار اسمت که از سمطوح مراتبی ازسملسمله

که  دارند قرار کلی معیارهای دوم سمطح در گیری اسمت.تصممیم کلی هدف شمامل

 قرار زیرمعیارها سمموم سممطح گیرد. درمی صممورت  آنها  اسمماس گیری برتصمممیم

 شموند. مراحل روشمی مطرح تصممیم هاینیز گزینه سمطح آخرین در و گیرندمی

زوجی؛ ب(   ماتریس مراتبی عبارت اسمت از: الف( نرمال کردنسملسمله تحلیل فرآیند

 هایوزن بهنجارشمده؛ ج( ضمرب ماتریس سمطر هر حسمابی میانگین آوردن به دسمت

 ها.گزینه کردن بندیها؛ د( رتبهگزینه حسابی میانگین در هاشاخص نسبی

جامعه آماری این پژوهش شممامل کلیه شممهروندان واقع در سممنین فعالیت بر 

  -در ایران اسمت. بر اسماس میزان توسمعه اقتصمادی   ۱۳9۰اسماس سمرشمماری سمال 

 
5.Tomas L Saati. 
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، محروم،  های کشممور و تقسممیم آنها به پنج منطقه خیلی محروماجتماعی اسممتان

ای به گیری خوشمهیافته و بر اسماس نمونهیافته و خیلی توسمعهدرحال توسمعه، توسمعه

ها از مناطق مذکور پرسممشممنامه تحقیق به صممورت تصممادفی  منظور انتخاب اسممتان

ها بر اسماس  بندی اسمتانآوری گردیده اسمت. تقسمیمتوزیع و اطلاعات تحقیق جمع

 ( به صورت جدول زیر است.۱۳۸۴) گنجی پژوهش تحلیل ثانویه کلانتری و

های توسعه اقتصادی و  های کشور بر اساس شاخصبندی استان: رتبه۱جدول شماره 

 اجتماعی 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( ۱۵9، ۱۳۸۴)کلانتری و گنجی، 

های بسمیار محروم، در  ها به اسمتانبندی اسمتاندر این مطالعه با توجه به تقسمیم

های مزبور با  یافته، از هر گروه از اسمتانتوسمعهیافته و بسمیار  حال توسمعه، توسمعه

اند. بدین ترتیب از  توجه به تقسمیمات جغرافیایی کشمور یک اسمتان انتخاب گردیده

های محروم  های خیلی محروم اسممتان »کردسممتان«، از گروه اسممتانگروه اسممتان

های در حال توسمعه اسمتان »خراسمان رضموی و  اسمتان »مازندران«، از گروه اسمتان

های بسمیار  یافته اسمتان »قم« و از گروه اسمتانهای توسمعهگیلان«، از گروه اسمتان

یافته دو اسمتان »تهران و اصمفهان« بررسمی گردیده اسمت. سمپس از هر اسمتان  توسمعه

اند. از شهر  نفر، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته  ۲۵۰تعداد  

نفر مورد بررسمممی قرار گرفته اسمممت. در    ۳۰۰  تهران به علمت فزونی جمعیمت تعمداد
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نهایی تحلیل   نمونهپاسمخگو به عنوان    ۱۵۵۰نهایت نتایج حاصمل از مقایسمه زوجی

 .شده است

 

 هاارائه یافته 

شده یافته ارائه  تحلیلی  و  توصیفی  بخش  دو  در  توصیفی،  ها  بخش  در  اند. 

است و در بخش  شرح داده شده    ۳های جمعیت شناختی نمونه در قالب جدول  ویژگی 

مقایسه   شیوه  به  گزینهAHP)  یزوج تحلیلی  )مؤلفه (  پژوهش  هدف  های  های 

بین  فعالیت در  قرآنی(  استان شهروندان  های  اساس  رتبه بر  شده،  ذکر  بندی  های 

 اند. گردیده 

 الف( توصیف 

 های نمونه آماری: ویژگی۲جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره   جدول  اساس  با    ۱بر  تهران  استان  به  مربوط  پاسخگویان  توزیع  بیشترین 

های اصفهان، خراسان رضوی، قم و کردستان هر یک  و سپس استان   درصد  ۳۵/۱9
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درصد قرار    ۳9/۴و    ۱۱/ ۷۴های گیلان و مازندران با  در نهایت استان   و  ۱۳/۱۶با  

 دارند. 

 سات زوجی ساعتی گانه کمیتی مقای: مقادیر نه ۳جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص اول در مقایسه با گزینه مقابل است که تحت   iدر این مقایسه عنصر 

 . استنام گذاری شده  jعنوان 

 

 ب( تحلیل 

 صورت به مختلف سطوح  عناصر  مراتبی، روش سلسله به مسئله تجزیه از بعد

 ارزش  معیار،  دو ارجحیت میزان بر اساس سپس و شوندمی  مقایسه هم با دوتایی

تشکیل    ۷*۷ ماتریس  مقایسه، انجام جهت پژوهش این گیرد. درمی  صورت گذاری 

مقایسه   باهم دوتایی مختلف معیارهای ساعتی، جدول مقادیر تخصیص با سپس و

 شدند. به صورت کلی ماتریس مقایسه زوجی به صورت زیر است:

 

 

 



    ۸۵                      مختلف کشور هایشهروندان در استان یقرآن هایت یفعال هایت یو اولو ازهاین یقیمطالعه تطب

بنابراین از  ؛  است  i,jمیزان ترجیح حاصل از مقایسه دو جایگزین    aij  رابطه فوقدر  

توان وزن راهکارهای اصلی و فرعی را به دست  طریق ماتریس مقایسه زوجی می 

ماتریس مقایسه   ابتدا عناصر  از معیارها،  آوردن وزن هر یک  برای به دست  آورد. 

 گردند. زوجی نرمال می 

 
 

جمع    و  jو    iشده دو جایگزین  میزان ترجیح نرمال   rij  رابطه فوقدر  

عناصر در هر ستون ماتریس است؛ از این رو، ماتریس مقایسه زوجی، از تقسیم هر  

شود؛ سپس، میانگین عناصر در هر سطر از  عنصر در جمع ستون خودش نرمال می

 دهد. شود که همان وزن معیارها را نشان میماتریس نرمال، محاسبه می 

 
تعداد عناصر مورد مقایسه در هر سطر    nام و    iوزن معیار    Wiرابطه فوق،  در  

های گروهی برای انجام ماتریس  گیریاست. ذکر این نکته لازم است که در تصمیم

های پرسش شوندگان به عنوان ماتریس استفاده  ها از میانگین هندسی پاسخگروه

 شود. می
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مربوط    kو    i  ،jترجیحات دو جایگزین  میانگین هندسی میزان    در رابطه فوق،  

و   شونده  پرسش  فرد  پرسش   pبه  که  است  افرادی  تکمیل  تعداد  آنها  توسط  نامه 

نامه توسط محققان نشان داد که نظرات پاسخگویان  است. ارزیابی پرسش گردیده  

بوده   برخوردار  مشابهی  روند  از  تأثیرگذار  معیارهای  و  عوامل  خصوص  ؛ استدر 

این مطالعه محاسبه میانگین هندسی به جای میانگین وزنی هندسی  بنابراین، در  

گیری،  مناسب تشخیص داده شد. تمامی مراحل ذکر شده فوق )ترسیم درخت تصمیم

  Exelمحاسبه وزن معیارها، زیرمعیارها و ماتریس مقایسه زوجی( از طریق نرم افزار  

 هایردیف  هندسی میانگین روش از انجام شده است. با استفاده AHPو به روش 

 به جمع هر معیار هندسی  میانگین تقسیم از اهمیت معیارها که ضرایب ماتریس،

 هریک اهمیت ضریب تعیین از پس  گردد. آید محاسبه می می  ها به دستمیانگین 

 هریک ارجحیت این مرحله در شوند.ها مشخص می گزینه  اهمیت معیارها، ضریب از

گزینه  برمبنای به  نسبت هااز  قرار   مورد ساعتی کمی مقیاس معیارها  قضاوت 

 (. ۲۰۰۳گیرند )ساعتی، می

به ترتیب به   های قرآنیهای فعالیت مؤلفه وزن هر کدام از  ۵و  ۴های  در جدول

 صورت خام و استاندارد شده آمده است.

 های قرآنیهای فعالیت: محاسبه میانگین مؤلفه۴شماره جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ۸۷                      مختلف کشور هایشهروندان در استان یقرآن هایت یفعال هایت یو اولو ازهاین یقیمطالعه تطب

 های قرآنیهای فعالیتشده معیارهای مؤلفه: محاسبه نمره نرمال ۵شماره جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های قرآنی به  فعالیتدهد نیاز شهروندان در نشان می ۵میانگین هندسی جدول  

  ۱۸هنری با    - درصد، ادبی  ۲۱درصد، اخلاقی با    ۳۲های آموزشی با  ترتیب در مؤلفه 

درصد و    ۶درصد، مدیریتی با    ۷درصد، پژوهشی با    9ترویجی با    -درصد، تبلیغی 

 درصد است.  ۳گروهی با 

 

بر اساس   های تبلیغی و ترویجیشده معیار فعالیت: محاسبه نمره نرمال ۶شماره جدول 

 های مختلف استان 
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های مختلف بر اساس  شهروندان استان   نیاز   دهد نشان می  ۶میانگین هندسی جدول  

  ۲۳درصد، تهران با    ۳۲به ترتیب استان مازندران با    تبلیغی و ترویجی های  فعالیت

  ۳درصد، قم با    ۱۰درصد، کردستان با    ۱۱درصد، اصفهان با    ۱۵درصد، گیلان با  

 درصد است.   ۲درصد و خراسان رضوی با  

های های آموزشی بر اساس استان شده معیار فعالیت: محاسبه نمره نرمال ۷شماره جدول 

 مختلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلف بر  دهد نیاز شممهروندان اسممتاننشممان می  ۷میانگین هندسممی جدول  

  ۲۱درصمد، کردسمتان با    ۳۸های آموزشمی به ترتیب اسمتان مازندران با  اسماس فعالیت

و    درصد ۳درصد، قم با    ۸درصد، گیلان با    9درصمد، تهران با    ۱۲درصمد، اصمفهان با  

 درصد قرار دارند. ۲خراسان رضوی با 

 

 

 

 

 



    ۸9                      مختلف کشور هایشهروندان در استان یقرآن هایت یفعال هایت یو اولو ازهاین یقیمطالعه تطب

های های پژوهشی بر اساس استان شده معیار فعالیت: محاسبه نمره نرمال ۸شماره جدول 

 مختلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلف بر دهد نیاز شمهروندان اسمتاننشمان می  ۸میانگین هندسمی جدول  

  ۱۷درصمد، کردسمتان با    ۲۴های پژوهشمی به ترتیب اسمتان مازندران با اسماس فعالیت

درصمد    ۴درصمد، قم با  9درصمد، گیلان با    ۱۳درصمد، تهران با    ۱۴درصمد، اصمفهان با 

 درصد است. ۳و خراسان رضوی با 

های های مدیریتی بر اساس استان شده معیار فعالیت: محاسبه نمره نرمال 9شماره جدول 

 مختلف 
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های مختلف بر  دهد نیاز شممهروندان اسممتاننشممان می  9میانگین هندسممی جدول  

  ۱9درصمد، کردسمتان با    ۲۶های مدیریتی به ترتیب اسمتان تهران با  اسماس فعالیت

  ۸درصمد، مازندران با    ۱۱درصمد، قم با    ۱۳درصمد، اصمفهان با   ۱۷درصمد، گیلان با  

 درصد است. ۳درصد و خراسان رضوی با 

های های اخلاقی بر اساس استان شده معیار فعالیت: محاسبه نمره نرمال۱۰شماره جدول 

 مختلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلف بر  دهد نیاز شممهروندان اسممتاننشممان می  ۱۰میانگین هندسممی جدول  

  ۲۶درصمد، کردسمتان با    ۳۳های اخلاقی به ترتیب اسمتان مازندران با  اسماس فعالیت

درصد و   ۳درصد، قم با    ۵درصد، تهران با    ۵درصمد، اصمفهان با   ۱۷درصمد، گیلان با  

 درصد است. ۲خراسان رضوی با 

های های گروهی بر اساس استان شده معیار فعالیت: محاسبه نمره نرمال۱۱شماره جدول 

 مختلف 

 

 

 

 

 



    9۱                      مختلف کشور هایشهروندان در استان یقرآن هایت یفعال هایت یو اولو ازهاین یقیمطالعه تطب

های مختلف بر  دهد نیاز شممهروندان اسممتاننشممان می  ۱۱میانگین هندسممی جدول  

  ۲۳درصممد، تهران با    ۳۳های گروهی به ترتیب اسممتان اصممفهان با  اسمماس فعالیت

  ۴درصمد، قم با    9رصمد، گیلان با د  ۱۱درصمد، مازندران با    ۱۳درصمد، کردسمتان با  

 درصد است. ۴درصد و خراسان رضوی با 

هنری بر اساس   -های ادبیشده معیار فعالیت: محاسبه نمره نرمال۱۲شماره جدول 

 های مختلف استان 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلف بر اسماس دهد شمهروندان اسمتاننشمان می  ۱۲میانگین هندسمی جدول  

درصمد،    ۲۵درصمد، کردسمتان با   ۲۵ترتیب اسمتان تهران با هنری به   -های ادبیفعالیت

درصمد و   ۶درصمد، قم با    ۱۰درصمد، گیلان با   ۱۱درصمد، مازندران با    ۱۶اصمفهان با 

 درصد است. ۳خراسان رضوی با 

های قرآنی در بین  های فعالیتشده معیارهای مؤلفه: محاسبه نمرات نرمال۱۳جدول شماره 

 های مختلف شهروندان استان 

 

 

 

 

 

 



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                 9۲

 

 هایماتریس از که هاگزینه و همچنین معیارها امتیاز ترکیب و تلفیق با نهایت در

ها محاسمبه گردیدند. نتایج نشمان  امتیاز نهایی گزینه شمدند، حاصمل ی زوجیاسمهیمقا

ها  های قرآنی، اولویت پرداختن به این فعالیت های فعالیتدهد بر اسممماس مؤلفهمی

درصمد،    ۲۰درصمد، کردسمتان    ۲۷ترتیب در اسمتان مازندران  های کشمور به در اسمتان

درصمد و خراسمان    ۴درصمد، قم   ۱۱درصمد، گیلان    ۱۲درصمد، اصمفهان    ۱۴تهران  

 درصد است. ۲رضوی 

 

 یریگجهینت

با توجه به نقش بسمیار مثبت و سمازنده قرآن در ابعاد فردی و اجتماعی و سمطوح 

همای مختلف آن  قرآن در ابعماد و لایمهمختلف خرد، میمانی و کلان جمامعمه، توجمه بمه  

های قرآنی  حائز اهمیت خاصمی اسمت. بر این مبنا، بررسمی اولویت مباحث و فعالیت

در بین آحاد جامعه گامی بسمیار اسماسمی در جهت ترویج و اشماعه فرهنگ قرآنی در  

هما و مبماحمث قرآنی در جمامعمه  آیمد. در مجموع، توجمه بمه فعمالیمتجمامعمه بمه شمممممار می

مانند ایران، موضموع بسمیار مهمی اسمت که باید هرچه بیشمتر به آن پرداخته    اسملامی

شمود. در این زمینه بررسمی نیازهای شمهروندان و اقشمار مختلف جامعه نسمبت به 

همای فعمالیمت و مبماحمث قرآنی حمائز اهمیمت اسمممت؛ و لازممه اتخماذ  اولویمت گونمه

آراء مردم در این    تصممیمات صمحیح و اثربخش توسمط مسمئولان، آگاهی از نظرات و

 زمینه است.

های قرآنی  بر اسماس تحلیل سملسمله مراتبی انجام شمده نیاز شمهروندان در فعالیت

در مؤلفمه ترتیمب  ادبیبمه  تبلیغی  -همای آموزشمممی، اخلاقی،  ترویجی،    -هنری، 

همچنین نتایج تحلیل سملسمله مراتبی نشمان   پژوهشمی، مدیریتی و گروهی اسمت؛

های  های تبلیغی و ترویجی شمهروندان در اسمتانفعالیت دهد اولویت پرداختن بهمی

مختلف به ترتیب بایسمتی برای اسمتان مازندران، تهران، گیلان، اصمفهان، کردسمتان،  

های آموزشمی شمهروندان  قم و خراسمان رضموی باشمد. اولویت پرداختن به فعالیت



    9۳                      مختلف کشور هایشهروندان در استان یقرآن هایت یفعال هایت یو اولو ازهاین یقیمطالعه تطب

ن، تهران،  های مختلف به ترتیب مربوط به اسمتان مازندران، کردسمتان، اصمفهااسمتان

های پژوهشممی  گیلان، قم و خراسممان رضمموی اسممت. اولویت پرداختن به فعالیت

های مازندران، کردسمتان،  های مختلف به ترتیب برای اسمتانشمهروندان در اسمتان

اصمفهان، تهران، گیلان، قم و خراسمان رضموی ضمروری اسمت؛ همچنین توجه و  

های مختلف به ترتیب برای  تانهای اخلاقی شمهروندان اسمریزی برای فعالیتبرنامه

اسمتان مازندران، کردسمتان، گیلان، اصمفهان، تهران، قم و خراسمان رضموی اسمت. 

های مختلف به های مدیریتی برای شممهروندان اسممتاناولویت پرداختن به فعالیت

ترتیب برای اسممتان تهران، کردسممتان، گیلان، اصممفهان، قم، مازندران و خراسممان  

های گروهی به ترتیب برای شمهروندان  اختن به فعالیترضموی ضمروری اسمت. پرد

و خراسمان رضموی در   های اصمفهان، تهران، کردسمتان، مازندران، گیلان، قماسمتان

هنری بمه ترتیمب برای    -همای ادبیاولویمت اسمممت؛ همچنین پرداختن بمه فعمالیمت

  های تهران، کردسمتان، اصمفهان، مازندران، گیلان، قم و خراسمانشمهروندان اسمتان

 رضوی ضروری است.

گردد بما توجمه بمه جمامعیمت قرآن و ابعماد مختلف آن در  در پمایمان پیشمممنهماد می

پاسمخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی، لازم اسمت علاوه بر مطالعات تخصمصمی  

شمناختی، مدیریت و مانند آنها مورد  شمناختی، روانهای جامعهقرآنی، انجام پژوهش

رتبط بما مسمممائمل فردی و اجتمماعی مماننمد سمممبمک همای متوجمه قرار گیرد و پژوهش

های  زندگی قرآنی، الگوهای زندگی مبتنی بر قرآن، همبسمتگی اجتماعی، مشمارکت

های فردی و  های زندگی، راهکارهای کاهش انواع آسممیباجتماعی، امنیت، مهارت

های  اجتماعی مانند افسممردگی، اضممطراب، ترس، بحران هویت، بیگانگی و آسممیب

گرفتمه در جهمت ریزی و اجرا گردیمده و از نتمایج تحقیقمات صمممورتنماممهاجتمماعی بر

 تعمیق و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه استفاده شود.
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Analysis of Quranic language in lifestyle verses (case 

study of family relationships) 
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Abstract 

One of the important issues of Quranic sciences that is raised 

in the continuation of the discussion on the language and 

philosophy of religion is the language of Quran. Knowledge of 

the language of the Quran plays an important role in 

understanding the deep teachings of the Qur'an; Therefore, the 

study in this field is considered as one of the research 

requirements; Considering the important role of the family in the 

well-being and construction of the individual and society and the 

need to practice the Quranic and Islamic lifestyle, in order to 

achieve happiness, the researcher seeks to explain the language 

of the Quran in verses related to the family lifestyle. According 

to the present study, which was completed by descriptive-

analytical method and using library sources, the language of the 

Quran in this category of verses is multifaceted; That is, Allah the 

Almighty to explain the family lifestyle and determine how 

couples interact with each other and parents with children and 

children with parents, has used  various linguistic methods such 

as: the language of wisdom, the language of legislation, the 

language of warning, the language of preaching, the language of 

dispelling doubt, the language of education, the language of 

reason and the language of affection . 

 

Keywords: Quran language, lifestyle, family relationships, 

couples, parents, children. 
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 دوفصلنامه فرهنگ پژوهی اخلاق در جامعه اسلامی« » 
  

1403  پاییز و زمستان  ،دومسال اول، شماره    
 

 ی زندگسبک ت ا یآ زبان قرآن درواکاوی  

 ( یروابط خانوادگ ی )موردپژوه 
 

 ۲، فاطمه مرادی ۱سید محمد نقیب 

 ( ۱۴۰۳/ 9/۳تاریخ پذیرش مقاله:   -  ۲۱/۱۱/۱۴۰۲)تاریخ دریافت مقاله: 
  

 چکیده 

مطرح    نی د  که در تداوم بحث از زبان و فلسفه  یاز جمله مباحث مهم علوم قرآن

در فهم معارف و    ی مهمنقش  ،  قرآنشناخت زبان    .استزبان قرآن    ،گردد می

عمآموزه  ا  ی قرآن  ق یهای  از  تحق  ن یدارد؛  ا  قی رو،  از    یک ینه،  یزم   نی در 

خانواده در سعادت    همبا توجه به نقش م ؛شودشمرده می  ی های پژوهشبایسته

در  ،  یو اسلام  ی قرآن  یفرد و اجتماع و لزوم عمل به سبک زندگ  یو سازندگ 

  ات یزبان قرآن در آ نییصدد است تا به تب به سعادت، محقق در دنیجهت رس

حاضر که با روش    ق ی بپردازد. بر اساس تحق  یخانوادگ   ی مربوط به سبک زندگ

کتابخانه  یل یتحل  - یف یتوص منابع  از  استفاده  با  رسو  به سرانجام  زبان    ،د یای 

  ن ییتب  یخداوند متعال برا  ی عن یاست؛    یچندوجهات،  ی دسته از آ  ن یقرآن در ا 

زندگ و    گر یکدیبا    ن ی تعامل زوج  و مشخص نمودن نحوه  ی خانوادگ   ی سبک 

 

, ) ¹w¤Åv ĉ½w ¾í ûj¾é ã½wÞù ÿ ÷ĀöÝ āwòÊýv¹ ĉ ø ) 

 5Ăùwýwĉv½nagheb@Quran.ac.ir ) 
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والد  ن یوالد با  فرزندان  و  فرزندان  شیوه ن،  ی با  زبان از  متعدد  و  متنوع    ی های 

زبان انذار، زبان موعظه، زبان دفع شبهه،  ع،  یهمچون: زبان حکمت، زبان تشر

 زبان مودت بهره برده است.  ی وزبان عقل محور، ی تیزبان ترب

زبان قرآن، سبک زندگی، روابط خانوادگی، زوجین، والدین،  واژگان کلیدی: 

 فرزندان. 

 

 

 مقدمه

علوم قرآن، مسئله زبان قرآن است.  حوزه  در    دار دامنه یکی از مباحث عمده و  

تمسک به    سازنهیزمشناسی قرآن از مبانی فهم قرآن شمرده شده و فهم قرآن زبان

های این کتاب آسمانی،  ترین آموزههای آن است. یکی از مهم قرآن و عمل به آموزه

آموزش شیوه صحیح تعامل اعضای خانواده با یکدیگر است؛ اما تردیدی نیست که  

ایه تحقق فهم درست آیات ناظر  ملتزم شدن به سبک زندگی خانوادگی قرآنی، در س

شود  بر تعیین چنین سبکی است و فهم درست این دسته از آیات نیز، زمانی محقق می

رو با توجه به خلل  از این    که زبان قرآن در این گروه از آیات شناخته و فهم شود؛ 

  - پژوهشی که در این زمینه یافت شد، نوشتار حاضر در صدد است تا با روش توصیفی

لی به تبیین زبان قرآن در آیات سبک زندگی خانوادگی در سه محور: تعامل  تحلی

 زوجین با یکدیگر، والدین با فرزندان و فرزندان با والدین بپردازد. 

با توجه به نقش انکارناپذیر خانواده در سعادت و سازندگی فرد و جامعه، ملتزم  

و ملتزم شدن به    شدن خانواده به سبک صحیح زندگی، امری لازم و ضروری است

فهم آیات ناظر به سبک زندگی دارد؛ فهم    ی باتنگاتنگسبک زندگی قرآنی، ارتباط  

این دسته از آیات نیز زمانی محقق خواهد شد که زبان قرآن در این دسته از آیات  



   99                                                (یروابط خانوادگ  ی)موردپژوه یسبک زندگ اتیزبان قرآن در آ یواکاو

به درستی تبیین گردد؛ از این رو تحقیق در حیطه زبان قرآن در آیات سبک زندگی  

 شود. از ضروریات پژوهشی شمرده می

 

 پیشینه

بی   تاکنون تألیفات  و  و  شمارمطالعات  چیستی  مورد  در  قرآن    تیماه ی  زبان 

هایی چون: »تحلیل زبان  توان به کتاب نمونه می  به عنوانصورت گرفته است که  

و   با  شناسروش قرآن  قرآن  »زبان  روشن،  سعیدی  محمدباقر  تألیف  آن«،  فهم  ی 

های کلامی تفسیر«، اثر ابوالفضل ساجدی و مقالاتی چون: »زبان  نگاهی به چالش

و »چیستی و    آن از دیدگاه علامه مصباح«، به قلم محمدرضا امین   قرآن و اوصاف 

غلامحسین اعرابی و اسمر جعفری، اشاره کرد؛    چرایی و چگونگی زبان قرآن« نوشته

مربوط به سبک زندگی    ات یآ  درنتایج این مطالعات مبتنی بر زبان قرآن    وجود   ن یا  با

 نظر نو و بدیع است.  ن یاز ا ، پژوهش این   خانوادگی نبوده؛ لذا

 

 مفهوم شناسی  ̸.

در این نوشتار، شناخت مفهوم »زبان قرآن« و »سبک زندگی« به تسلط بیشتر  

 کند: بحث ارائه شده کمک می

 

 زبان قرآن   .̸-̸

ای و متحرك داخل  ماهیچه واژه »زبان«، در لغت، به دو معنای عمده، یعنی اندام  

رود )دهخدا،  )ابزار گویایی( و همچنین لغت یک ملت یا جماعت به کار می دهان

  بر  بالغ (. معادل عربی این واژه، »لسان« است که در قرآن کریم، ۱۱۱۳۰ش،  ۱۳۷۳

مرتبه به صورت مفرد و جمع به کار رفته و هر دو معنای فوق نیز از آن اراده    ۲۰

( به معنای  9)بلد،    « زبان و دو لب   کیو  ؛  RüTĊP¤PæPÉPÿ wMýwPÆRõPÿ»در آیه    شده است؛ چنانکه
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زبان  ؛  PăPÿ SNĈRúP¬TÝPl RĂTĊPõRp PûÿQºR´TöQĉ ćR¼SPõv QûwPÆRõvP¼   NûwPÆRõ   SNĈRzP¾PÝ  NüĊR{Qù»نخست و در آیه 

  ی )قرآن(، زبان عرب  نی ا  یاست؛ ول  یعجم   دهندی را به او نسبت م  نهایکه ا  یکس

 .(، به معنای دوم استعمال شده است۱۰۳)نحل،  « .آشکار است

های مجرد و ذهنی  ای پیچیده از نظامشناسی، »زبان«، مجموعهدر اصطلاح زبان

رود  های مغز انسان است که برای ایجاد ارتباط با افراد بشر به کار میو جزء توانش 

(. این معنا، یعنی قدرت تعقلی تفهیم و تفاهم،  ۱۲ش، ۱۳۵۶شناس، آواشناسی، )حق

را    ان« ی و به او »ب؛  PûwPĊP{Tõv QĂPúSPöPÝ»سوره الرحمن نیز، مورد اشاره قرار گرفته:   ۴در آیه  

 در این نوشتار همین معنا است.   « که مقصود از »زبان «آموخت. 

نویسد: »مراد از زبان قرآن  قرآن« میرضایی اصفهانی درباره مقصود از »زبان  

ها و جملات دارای چه خصوصیاتی است؟  این است که قرآن از نظر کلمات، گزاره 

اسطوره یا  تمثیلی  مجازی،  یا  اخباری، حقیقی  یا  چندلایه  انشائی  یا  لایه  ای، یک 

ای استفاده کرده است.«  است؟ قرآن در رساندن پیام خویش از چه سبک و شیوه

(؛ بنابراین  ۲۲۷ش،  ۱۳۸۳؛ ر.ك: سعیدی روشن،  ۱۵۰/ ۴ش،  ۱۳9۵صفهانی،  )رضایی ا

»گونه به  قرآن«  مفاهیم«  »زبان  انتقال  زبان    ر ینظهای  رمز،  زبان  محاوره،  زبان 

 (. ۱۱۵ش، ۱۳9۳شود )شاکر، اطلاق می ...سمبلیک و زبان علم و

شایان ذکر است که در باب زبان قرآن، نظریات مختلفی مطرح شده است؛ که  

 شود: آنها اشاره میترین  مهم به  اجمالاً  جهت تبیین بهتر موضوع

 

 زبان عرف عام  .̸-̸-̸

 این نظریه به چند صورت تقریر شده است: 

برخی بر این باورند که زبان قرآن، همان زبان تفاهم و تخاطب عرف عقلا    -الف

آن،  است و خداوند برای القا و ابلاغ پیام خود به مردم، طریقه و زبان دیگری جز  

 (. ۲۸۱ق، ۱۳9۴گزینش نکرده و به همان شیوه عقلایی عمل نموده است )خویی، 



   ۱۰۱                                                (یروابط خانوادگ  ی)موردپژوه یسبک زندگ اتیزبان قرآن در آ یواکاو

اند: »در قرآن کریم، آیات فراوانی وجود دارد  برخی دیگر در این زمینه نوشته  -ب

شود قرآن کتابی ساده و برای عموم مردم است؛ بنابراین باید  آنها استفاده می  که از

ارف، معنای ظاهری آن منظور و برای عموم قابل  های عادی و متعمانند تمام گفتگو

 (۴۷ش، ۱۳۷۶فهم باشد.« )رجبی، 

 

 زبان عرف خاص  .̹-̸-̸

قرآن   یعنی  کریم،  قرآن  مورد  در  خاص  عرف  معتقدند:  محققان  از  گروهی 

که اگر کسی بخواهد متون پزشکی    طورهمان اصطلاحاتی مخصوص به خود دارد؛  

با   باید  نیز،  قرآن  فهمیدن  برای  باشد؛  آشنا  پزشکی  اصطلاحات  با  باید  بفهمد،  را 

الله معرفت معتقد  (. آیت  ۱۲۰ش،  ۱۳9۳فرهنگ و اصطلاحات آن آشنا بود )شاکر،  

های معمولی محاوره،  است: قرآن در بیانات شافیه و کافیه خود، روشی جدا از روش

 (. ۵۴ش، ۱۳۷۳معرفت، اتخاذ کرده است )

 

 زبان سمبلیک  .̺-̸-̸

آنچه از ظاهر عبارات  و   زبان رمز و اشاره است زبان قرآن،  بر اساس این نظریه،  

رمز براى حقایقى است که آنها را  ،  بلکه این ظاهر  ؛مراد نبوده  ، شودمیفهمیده  ن  آ

گرى  نیبیان کرد. این دیدگاه در شکل باطتوان  نمیجز به زبان غیر مستقیم )نمادین(  

و گاه در قالب رویکردهاى کلامى جدید براى تحلیل زبان و وحى خود را نشان داده  

 (. ۲۵ش، ۱۳۸9آریان، است )

 

 زبان فطرت  .͈-̸-̸

همگان تنزل    تی هدا  ی است که برا  یقرآن کتاب  :فرمایدمی   یآمل   یالله جواد  تیآ

و همسو با فرهنگ مشترك همه مردم باشد    یجهان د یزبان قرآن با  جهیدر نت  افته؛ی
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با    یها در همه امطار و اعصار که هر انسان و مشترك همه انسان   یو فرهنگ عموم 

با آن را در سر بپروراند؛ زبان فطرت    یگانگبی  بهانه  دتوانداشته و نمی   ییآن آشنا

 . ( ۱/۳۱ش، ۱۳۸۱، یآمل  ی است )جواد

 

 تلفیقی( )  یبیترکزبان  .͉-̸-̸

محتوای قرآن  گروهی از قرآن پژوهان معتقدند با اندك تأملی در موضوعات و  

های متعدد به تربیت  ها و زبان توان دریافت که این کتاب آسمانی با شیوه کریم می

(. آیت الله مصباح نیز، این نظریه  ۱۲۴ش،  ۱۳9۳و هدایت خلق پرداخته است )شاکر،  

فرماید: »چنانچه زبان دین را به طور مطلق عرفی  ای اقوی دانسته و میرا نظریه

مادین در آن نیست یا بر عکس اگر بگوییم کلیه مفاهیم دینی  بدانیم که هیچ جنبه ن

ها صحیح نیست و  کدام از این اند و هیچ مفهوم حقیقی یا عرفی نداریم؛ هیچنمادین 

 (. ۱۶ش، ۱۳۸۸باید تفصیل قائل شد« )مصباح یزدی، 

 

 . سبک زندگی 2-1

اساس  را  می  شناسانهن ید رویکرد    بر  زندگی  سبک  کرد:   گونهن یا توان    تعریف 

رفتار مجموعه از  ارزش  افتهیسازمان های  ای  باورها و  از  متأثر  های  ها و نگرشکه 

های فردی و وضعیت محیطی،  و همچنین متناسب با امیال و خواسته  شدهرفتهی پذ

  . از ( ۴ش،  ۱۳9۱،  ی فی )شر  است   غالب رفتار یک فرد یا گروهی از افراد شده   وجهه

  یی با شناسا  توان یاست، م  ح یصح  یسبک زندگ   میتعلم،  یاز اهداف قرآن کرآنجا یکی  

سبک   نی شده است، ا  قرآن به آنها اشاره ات یآ  ها و هنجارها و ضد آنها که در ارزش 

شناسا زندگ   ییرا  روش  انطباق  با  و  روش   ی کرد  و    ی قرآن   ی هابا  سعادت  قله  به 

 . افتیدست  ی خوشبخت



   ۱۰۳                                                (یروابط خانوادگ  ی)موردپژوه یسبک زندگ اتیزبان قرآن در آ یواکاو

آیات مربوط به سبک زندگی در سه محور زبان قرآن در آیات ناظر بر  زبان قرآن در  

تعامل زوجین با یکدیگر، والدین با فرزندان و فرزندان با والدین مورد بررسی قرار  

 گیرد: می

 

 گر یکدیبا   نیتعامل زوجزبان قرآن در آیات ناظر بر  ̹.

که قرآن کریم  سازد  تتبع در آیات ناظر بر تعامل زوجین با یکدیگر، روشن می

های متعدد زبانی همچون: زبان  تعامل زوجین با یکدیگر از شیوه   جهت تبیین نحوه

گری بهره برده است؛ در ادامه هر یک به طور خاص،  مودت و رحمت و زبان هدایت 

 مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

 

 زبان مودت و رحمت  .̸-̹

،  یاست )قرش   یمهربان   ی دوست داشتن و »رحمت« به معنا  ی به معنا  مودت« »

است    ی توجه و مراعات ،  (. مودت و رحمت خداوند نسبت به بندگانش۸/۱9۲ش،  ۱۳۷۷

های آسمانی  نزول کتاب (.  ۴/۴۳۲ش،  ۱۳۷۴،  ی که نسبت به آنان دارد )راغب اصفهان

که  را  و آله    هیالله عل  ی صل  ماسلا  یگرام  امبریبه خصوص بعثت پ،  ی اله  ایبعثت انبو  

  ی بخشتوان می ، کندمی  اد ی(  ۱۰۷اء،  ی)انب ن«یللعالم  ة به عنوان »رحم شان یقرآن از ا

ناظر بر تعامل زوجین با یکدیگر،    ات ی آبررسی    او دانست.  توجه و محبتی ِاین  تجلّ   از

برخروشن می  به    ینماتمام  نهیآ ،  آنهااز    ی سازد که  توجه خداوند  انسان  محبت و 

ل هستند آ   نی توان لسان امی   ذا ؛  از  را، لسان مودت و رحمت دانست. به    ات یدسته 

 فرماید: می  احزاب سوره  ۴9  هیعنوان نمونه خداوند در آ

«wPĉ  wPĄSQĉPl  PüĉR¼SPõv  vĀQþPùj  vP»Rp  QøQ¤T´PîPý  R¡wPþRùToQúTõv  SPøQ§  SPüQăĀQúQ¤TêSPöPÕ  TüRù  RôT{Pé  TûPl  SPüQăĀSQÆPúP£   wPúPå  

TøQîPõ  SPüRĄTĊPöPÝ  TüRù  OąSPºRÝ  wPĄPýÿSQºP¤TÞP£  SPüQăĀQÞSR¤PúPå  SPüQăĀQ³SR¾PÅPÿwMöĊRúP« wM³vP¾PÅ که    یکسان  ی؛ ا

باا   ی ! هنگامدیاآورده   مان یا با زنان  از همبستر شدن    د یازدواج کرد   مان یکه  و قبل 



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                ۱۰۴

  د؛ ی حساب آن را نگاه دار  د یکه بخواه  ستین  ن شما بر آنا   ی برا  یاعدّه د،  ی طلاق داد

 «. دی کن شانی رها یاسته یو به طرز شا د یمند سازبهره  یمناسب  ه یرا با هد ن آنا

  عدهّ   داشتن  که زن مطلقه موظّف به نگاه  کندبیان میرا    یاز موارد  یک یه،  یآ  نیا

  ( ۱۱/۲۲۵ق،  ۱۴۱۵)آلوسی،   عقد  ی »نَکَحْتُمُ« به معنا  که کلمه  حی توض  ن یبا ا.  ستنی

  ه یآ  ( و۷/۲۰۱ش،  ۱۳۷۰)حقی بروسوی،    از همبستر شدن است  هیو »تَمَسوُّهُنَّ« کنا 

که زنان مؤمنه    یهنگام  دای   آورده  مانیکه ا  یکسان  ی فرماید: امی   نا خطاب به مؤمن

آنان را  ،  دی همبستر شو  شانیبا ا  نکه یچنانچه قبل از ا  ؛دی درآورد  شی را به عقد خو

طبق دستورات  ،  طلاق  نکه یبه محض ا  و  ستیبه گردن آنها ن  یاعدّه   د؛ی دهطلاق  

شود  صادر  طلاق  دی با  ،اسلام  راهنگام  آنان  بهره   ،  خودتان  مال    د سازی مند  از 

)نجف می   ؛ (۱۲۰/ ۱۶ق،  ۱۳9۸،  ینیخم  ی »فَمَتِّعُوهنَُّ«  »وَسَرِّحوُهنَُّ  سپس  فرماید: 

احترام و ترك    ،ها ساختن توأم با محبتر  یبه معنا   ل« ی »سراح جم  «، سَرَاحًا جَمِیلاً

سوره بقره آمده    ۲۲9  هیگونه که در آاست؛ همان   احترامیی ظلم و ب  ،هرگونه خشونت

و احترام رها نمود   ی ک یبا ن ای نگاه داشت و  سته یهمسر را به طور شا  دی با ا یاست که 

«OûwPÆT³RqRz N²ĉR¾TÆP£ TÿPl OãÿQ¾TÞPúRz NëwPÆTùRqPå  ادامه  یعن ی«؛ با    د یبا  تیزوج  هم  توأم 

  یی به جدا   م یهرگاه شوهر تصم  نکه یباشد و هم جدا شدن؛ نه ا  ی اسلام  ی ارها یمع

  مرد را در مورد همسرش مجاز بش  ی و خشونت  یی بدگو   ، ظلم  مهری، ی هرگونه ب  ،گرفت

 (. ۱۷/۳۷۳ش، ۱۳۷۴، یرازیاست )مکارم ش یاسلام ر یگونه رفتارها قطعاً غ  نیکه ا

سو بیانگر محبت خداوند و از دیگر سو حاکی از  از یک فه،  ی شر  هیآ   ن یدر ا  توجه

انسان برنامه دارد    ی زندگ  اتیتمام جزئ  یاسلام برا  نیمب  نی که قرآن و داین است  

  ی کند تا زندگ به انسان کمک می  یعدالت محور اسلام هایبرنامه  نی از ا تیکه تبع

 .دی نما یری جلوگ،  شتریب از بروز مشکلات  ق یطر ن ی را بهتر اداره کند و از ا ش یخو

نساء است که    سوره   ۱9  هیبخش مثال زد آ   ن یا  ی توان براکه می   ی گرید   ات یآ   از

بر محبت  مبتنی  ز،  ی ن  هیتوص  نیکند که امی   هیتوص،  با زنان   نیکو   مردان را به معاشرت



   ۱۰۵                                                (یروابط خانوادگ  ی)موردپژوه یسبک زندگ اتیزبان قرآن در آ یواکاو

  SPüQăÿQ¾RÉwPÝPÿ  RãÿQ¾TÞPúTõwRz  TûRqPå   QăĀQúQ¤TăR¾Pí SPü».  استو توجه پروردگار نسبت به انسان  

vM¾ĊR¨Pí vM¾TĊP· RĂĊRå QĂSPöõv PôPÞT¬PĉPÿ wMuTĊPÉ vĀQăP¾TîP£ TûPl ĔPÆPÞPåرفتار    سته یطور شاه  ؛ و با آنان، ب

!( چه  دی ری نگ  یی به جدا  می)فوراً تصم د،  ی( کراهت داشتی ! و اگر از آنها، )به جهتدیکن

 «.دهد یدر آن قرار م  یفراوان ر یشما نباشد و خداوند خ ند یخوشا  ی زیبسا چ

طبق    ش یبا همسر خو   دی کند که مرد بامی   ان یرا ب  یی از آداب زناشو  ی آداب  ه یآ  نیا

رفتار    ،شده است  رفتهی و پذ  دهی که نزد شرع و عقل و عرف پسند  یمقررات معروف

  ی اگونهبه  د یگفتار و رفتار مرد نسبت به زن با  . (۵/۳۰۵ش،  ۱۳۸۰، ی)مصطفو د ینما

. چنانچه  د یباشد که او دوست دارد همسرش با آن گفتار و رفتار با او معاشرت نما

آ  «  RãÿQ¾TÞPúTõwRz SPüRĄTĊPöPÝ ćR¼SPõv QôT¨Rù SPüQĄPõPÿ فرماید: »سوره بقره می  ۲۲۸  هیخداوند در 

باز   ،ندارد  یباطن هعشق و علاق  شی ( و اگر به همسر خو۲/۲۱۲ق،  ۱۴۱9ر، ی)ابن کث

که نسبت به او کراهت   یزن  نید همی با او معاشرت کند؛ چون شا  کویهم به وجه ن

فرزندان شا  ی موجب خوشبخت  ؛ دارد آوردن  به وجود  باشد  یبرا   سته یو  ا  ؛او    ن یبر 

به    میبلافاصله تصم  دی نبا،  مرد   ،د آیمی  شیآنها پ  نیکه ب  ییهادر سوءتفاهم ،  اساس

چراکه چه بسا انسان   ؛ دیتحمل نما   دی کند؛ بلکه با  یبا زن بدرفتار   ایو   ردیطلاق بگ

،  یدر آن قرار داده است )جعفر   ی فراوان  ری خداوند خ  ی ول   دآی خوشش نمی    ی زیاز چ

 (. ۲/۳9۰ش،  ۱۳۷۶

 

 گریهدایت  زبان .̹-̹

،  ی است )قرش  یرخواه یلطف و خ  یاز رو  ییارشاد و راهنما  یبه معنا  ت«یهدا »

نمی    یز یچ  ش یو صلاح بندگان خو  ر یکه خداوند جز خ  یی (. از آنجا۷/۱۴۵ش،  ۱۳۷۲

  ن ی که بر ا  یات آی  جمله  از  داد؛  ن قرار انسا  تیرا هدا   می هدف از نزول قرآن کر خواهد،  

 ćRºTĄPĉ  RĂRz  QĂSPöõv  RüPù  PÜP{SP£v  QĂPývPĀTÑR½   PôQ{QÅ»مائده است:    سوره  ۱۶  هیدارد آ  حیمسئله تصر 



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                ۱۰۶

R÷wPöSPÆõv  TøQĄQ«R¾T¸QĉPÿ   PüRù   R¡wPúQöSQÚõv  ĔPõRp  R½ĀSQþõv  RĂRýT»RqRz  TøRĄĉRºTĄPĉPÿ  OøĊRêP¤TÆQù OÓvP¾RÍ ĔPõRp  ؛

سلامت،    یهاکنند، به راه  یروی او پ  یرا که از خشنود   یخداوند به برکت آن، کسان 

و آنها را به    برد؛ یم یی روشنا   ی به سو  ها یک یو به فرمان خود، از تار   کند؛ی ت میهدا

،  م یاز قرآن کر  یروی تمسک و په،  یآ   نای   مطابق  «. دی نمای م  یراه راست، رهبر  یسو

گری قرآن  هدایت   ن ی است؛ اما ا  ی و نجات انسان از ضلالت و گمراه  ت یموجب هدا

  ی شتری، نمود باتیاز آ   یبرخ   در نجات انسان از جهالت و ضلالت،    ی و تلاش برا

آنها به طور خاص    ی برا،  گریشود که زبان هدایت سبب می ،  ظهور  نی داشته و هم

  ن ینساء اشاره کرد. خداوند در ا   سوره   ۳۲  ه یتوان به آنمونه می   ی کند. برا  دا یپ  نیتع

زن و    نیب  جود مو  یها زنان و مردان را به تفاوت   یو به طور کل   ن یتوجه زوج،  هیآ

ا،  مرد و  داشته  حکتفاوت  نی معطوف  را  دانسته،    مانه یها  احسن  نظام  با  مطابق  و 

 فرماید: می

«wPõPÿ  vTĀSPþPúP¤P£  wPù  PôSPÒPå  QĂSPöõv   RĂRz  QîPÒTÞPz  vĀQ{PÆP¤Tív wSPúRù NyĊRÎPý RówP«SR¾öRõ OÐTÞPz ĔPöPÝ Tø

wMúĊRöPÝ OiTĈPÉ SRôQîRz PûwPí PĂSPöõv SPûRp RĂRöTÒPå TüRù PĂSPöõv vĀQõPmTÅvPÿ PüT{PÆP¤Tív wSPúRù NyĊRÎPý RiwPÆSRþöRõPÿ  ؛

!  دی قرار داده آرزو نکن  گری د  یاز شما بر بعض   ی بعض  ی را که خداوند برا  یی های برتر

شما و بر طبق عدالت    ی حفظ نظام زندگ   ی برا،  یو حقوق  ی ع یطب  ی هاتفاوت   نی)ا

  ز ی دارند و زنان ن  آورندی از آنچه به دست م   ی بیحال(، مردان نص  نیبا ا  یاست. ول

گردد(؛ و از فضل )و رحمت و برکت( خدا،    مال یپا   کیچ ی حقوق ه  د ی)و نبا   ؛ یبینص

 «. داناست ز ی! و خداوند به هر چدی رفع تنگناها طلب کن یبرا

ا  آنچه می   فه یشر  هیآ   ن یاز  با  ن یا  ، ودشاستفاده  زنان  و  مردان  که  به    دی است 

بهتر    تعامل و رابطه،  توجه و احترام  ن یا  ه یاحترام بگذارند تا در سا  گریکدی  های تفاوت 

  نش یکه مربوط به آفر   هاییداشته باشند؛ چه آن دسته از تفاوت   گری کدی با    ی کوتریو ن

است؛    یاجتماع نظام    و اساس   ه یآنان است و پا یو جسم  یو صفات روح   تیو جنس

  ی که ناش  هایی اختلاف در سهم الارث و چه تفاوت  همانند  ی حقوق  های   چه تفاوت 



   ۱۰۷                                                (یروابط خانوادگ  ی)موردپژوه یسبک زندگ اتیزبان قرآن در آ یواکاو

بدانند که    دیبا زن و مرد،  از دو طرف است.    کیهر    ی اریاز تلاش و کوشش اخت

  شدن   ورام احسن و شعله ظزدن نجز برهم گر،  یطرف د  و تفاوت  تیداشتن مز   ی آرزو

ک  ادتحس  آتش  نابود  نهیو  و  فساد  آن گسترش  تبع  به  پ  یکار،  نسل  ی و    ش ی از 

  ی فضل اله،  ییتمناها  نی چن  ی به جا  ان از آن  کینخواهد برد؛ لذا سزاوار است که هر  

  - ۳/۳۶۳ش،  ۱۳۷۴،  ی رازیدر آن است )مکارم ش  یواقع  ری د که سعادت و خن را تمنا کن

 . (۴/۵۳۳ش، ۱۳۷۴، یی؛ طباطبا۳۶۴

 

 با فرزندان  نیتعامل والدزبان قرآن در آیات ناظر بر  ̺.

 زبان قرآن در آیات ناظر بر تعامل والدین با فرزندان عبارت است از: 

 

 موعظه  زبان .̸-̺

شود  ی است که دل در برابر آنها نرم م  ییزها یچ ای   ریتذکر دادن به خ  موعظه«»

  ی دلالت مبن  کیدر موعظه   رسدی وعظ(. به نظر م  ل ی ش، ذ۱۳9۲، ی)راغب اصفهان

قساوت و  ،  یسخت جه،  ینت  نهفته است که در   ی از بد  ی و بازدار  ی کیبه ن  بیبر ترغ 

  ل ی تعد  ی را نفسان  یها و خواهش   ند انشی فرومرا  خشم و شهوت  د،  ی زدای دل را م   نهیک

ا،  ین  ی)باقر  شود یم  مودهی و قرب پ  تیقلب زنده و راه انسان،  یادآوری   نی و با ا  کندیم

 (. ۳ش،  ۱۳9۳

موعظه گفته شد، منظور از لسان موعظه، لسان ِنرم    حیتوجه به آنچه در توض  با

به  و  عطوفت  از  تند  دور   و سرشار  و  ا   ی از هرگونه خشونت  قدرت  که    جاد یاست 

انزجار    ها ی ک یبه سمت ن  لی انعطاف و تما در    م یست. قرآن کرا  را دارا  ها ی بد  از و 

مطلب که    ن ی و آموزش ا  ش ی خو  ندان نسبت به فرز  ن یتعامل والد   نحوه   ن یی جهت تب

زبان    باید   انآنی،  درست اخلاق  ات یو رفتارها و روح  ح یصح   دی آموزش عقا  یدر راستا

را نسبت    میمواعظ لقمان حک  ،سازند  ی نه  و  زبان خشونت و امر نیگز یموعظه را جا



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                ۱۰۸

آنها از    یو اجرا رشیروش و پذ نی از ا نی والد یریداشته که الگوگ   ان یبه فرزندش ب

  ی خانوادگ   ی از سبک زندگ  تیکانون خانواده در پرتو تبع  ی موجب تعالزندان،  فر   یسو

 لقمان آمده است:  در سوره. خواهد شد  یقرآن

«Pÿ  T»Rp  Pówé  QûwúTêQõ  RĂRþTzRđ  Pÿ  PĀQă  PĉQĂQÚRÞ  ĉw  PþQzcĈ    NøTöQÚPõ PëT¾gÊõv cûRp RĂcöõwRz TëR¾TÊQ£ đ

ÚPÝ Ċøاو را موعظه   کهی درحال- را که لقمان به فرزندش    ی ( هنگاماوری)به خاطر ب  ؛

 است.«   ی خدا قرار مده که شرك، ظلم بزرگ  ی را همتا  یز یگفت: »پسرم! چ  -کرد یم

 ( ۱۳لقمان، )

اقسام شرك    نکهیاز شرك است و با توجه به ا  ی نه  اول لقمان، درباره   موعظه

  ؛ اند از: شرك در ذات، شرك در صفات، شرك در افعال و شرك در عباداتعبارت 

توان  اقسام را می   نی ا  ح یو توض  ردیگی اقسام را در برم   نیا   یتمامه،  یموجود در آ  ینه

در    د یدر صفات، توح   د یدر ذات، توح  د ی: توحیعن ی  د ی توح  مراتب چهارگانه  ح یاز توض

  ی برا  ی کی انسان شر  ی عنی   ، در ذات  د یتوح  ؛ در عبادت به دست آورد  د ی افعال و توح

از  ،  یبه معنا  یصفات   دیذات مقدس خداوند قرار ندهد و توح منزه دانستن خداوند 

  ز ین  ی افعال  دی و زائد ندانستن صفات او بر ذات اوست و توح  ی و خارج  ی عقل  بیترک

در عبارت    دی عالم به پروردگار هست و مقصود از توح  راتِی تأث  یناظر بر انحصار تمام 

برا  نیا انسان  که  )حس  یکیشر   یتعال حق  یاست  ندهد  قرار  عبادت    ی ن یدر 

با توجه به آنچه در مراتب توح۳۴۱/ ۱۰ش،  ۱۳۶۳،  یم یعبدالعظشاه گفته شد    دی(. 

عظمت پروردگار را محدود  و    قدرتواقع    گفت که شخص مشرك در   ن یتوان چنمی

شود و از  قائل می   کی او شر   ی لذا برا  ؛ پندارددانسته و او را خالق و قادر مطلق نمی 

عظَ  نی ترلحاظ شرك او بزرگ   نیا لَظُلْمٌ  الشِّرْكَ  ،  ی)مصطفو  م«یظلم است. »إنَِّ 

 (. ۲۳/ ۱۵ش،  ۱۳۸۰
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ĉw  PþQzcĈ  v QìP£ TûRp wĄý »کند:  نقل می   ن یرا چن  شانیا  گرید  لقمان، موعظه  سوره  ۱۶ هیآ

å TüQîP¤På OóP¹T¾P· TüRù OĆc{P³ PówêT¨Rù Ĉ Rå TÿPl OąP¾T¸PÍĈ  Rå TÿPl R¡vÿwúcÆõvĈ  RÏT½PmTõvPĉR¡Tm   wPĄRz

 ÖPõ PĂcöõv cûRp QĂcöõv ĊNä  {P·ĊN¾ بد(    ای   ک یدانه خردلى )کار ن  نى یاندازه سنگپسرم! اگر به   ؛

خداوند آن را  رد،  ی قرار گ  ن یها و زماى از( آسمان در )گوشه  ا یباشد و در دل سنگى  

 «. و آگاه است ق یآورد خداوند دقبراى حساب( مى  امتی)در ق

  ا ی  کی)ن  ش یسخن از معاد و مسئول بودن انسان در مقابل عمل خو  هیآ  نی ا  در

  ی رود و خداوند نسبت به تمامنمی   ن یاز ب  وجه  چیه  عمل انسان به   نکه یبد( است ا

در    د یبا   امتیآگاه است و انسان در روز ق  ی ترین آنها، به خوبکوچک  یاعمال او حت 

 (. ۲۵۲/ ۸ش، ۱۳۷۷،  یشپاسخگو باشد )قر آنها  برابر همه 

Pĉw  PþQzcĈ   R¾PîþQúTõv RüPÝ PĂTývPÿ RãÿQ¾TÞPúTõwRz T¾QùTlPÿ PąPĒcÎõv RøRéPl»بعد آمده است:    ه یدر آ 

PöPÝ T¾R{TÍvPÿPĈ  PìPzwPÍPl wPùاز منکر کن    ی معروف و نه  به   ؛ پسرم! نماز را برپادار و امر

برابر مصائب در  م   ی و  تو  به  ا  با یشک  رسدی که  کارها  ن ی باش که  ا  ی از    « ستمهم 

 (. ۱۷لقمان، )

از منکر و صبر و    یمعروف و نه   به  نماز و امر   درباره  نجا یلقمان در ا  حتینص

  ی کل   طور  به  ایاز منکر و    یمعروف و نه  به  امر  یهای در مقابل سخت  یدارشتن یخو

هر کار    هیآ   نی که مراد از »معروف« در ا  هاستی و سخت   های صبر در برابر ناگوار

است که منع    ی از »منکر« امور  ادپسند شرع و عقل باشد و مر  است که مورد   یکین

 (. ۱۸۴/ ۱9ش،  ۱۳۶۰،  یدارند )طبرس ی عقل ا ی ی شرع

  اخلاقی   فضائل   و ها  و ارزش   د ی آموزش عقا  یدر راستا  د ی با  ن یآنکه، والد  حاصل 

بر    ق ی طر  ن ی تا از ا  رند یگ  ی وارد شدن از درِ موعظه را پ  ی عن ی  ، میروش لقمان حک

از هرگونه    یای عاررابطه  ش ی افزوده و با فرزندان خو  ش یکلام خو   گذاریقدرت اثر 

 .لجاجت و... داشته باشند ،خشونت
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 یمحورعقل  زبان .̹-̺

بلکه    ؛( است۱۷۳( و برهان )نساء،  ۵۷)انعام،    نهیّب  ، ( ۳۱نه تنها حق )فاطر،    قرآن 

  ادشده یتوجه به اوصاف    ؛ است  ز ی( ن۲۰ه،  ی)جاث  ن یآفررت ی( و بص۱وسف،  یروشنگر )

انسان سر وکار دارد تا    شهیاست که با عقل و اند  یسازد که قرآن کتابروشن می 

از عقل در    ی ریگبر ضرورت بهره  ف یشر   ابکت  نیا  ینوران  اتیاز آ  یکه بخش   یی جا

حق کشف  هم  قت یجهت  بر  و  دارند  زبان    ن یدلالت  عنوان  به  آنها  زبان  اساس 

  ن ی سوره بقره است که از ا   ۱۷۰  ه یآ ات،  یآ  ن یاز جمله ا  ؛ گرددمی   ی محور معرف عقل 

  ی خانوادگ   یدر سبک زندگ   ن یتعامل فرزندان با والد   نحوه   ن ییتوان در جهت تبمی   هیآ

فرزندان    کورکورانه  دی و تقل  تیداشت که تبع  ان یاستفاده نمود و بر اساس آن ب  یقرآن

  vP»RpPÿ  PôĊRé  QøQĄPõ»فرماید: به دور است. خداوند می  تینادرست، بلکه از عقلان  ن یاز والد 

vĀQÞR{SP£v  wPù  PóPÀTýPl  QĂSPöõv  vĀQõwPé  TôPz  QÜR{SP¤Pý  wPù  wPþTĊPæTõPl  RĂTĊPöPÝ  wPýPiwPzj  PlTĀPõPÿ    PûĀQöRêTÞPĉ wPõ TøQăQnwPzj PûwPí

PûÿQºP¤TĄPĉ wPõPÿ wMuTĊPÉ که به آنها گفته شود: »از آنچه خدا نازل کرده است،    ی؛ و هنگام

مدیکن  ی رویپ آن  ند ی گوی !«  بر  را  خود  پدران  آنچه  از  ما  »نه    ی رویپ م،  یافتی: 

  ی روی پ  ن افتند )باز از آناین  تیو هدا   دندیفهمی نم   یزی اگر پدران آنها، چ  ا ی.« آم یینمایم

 (. ۱۷۰بقره،  ) ;خواهند کرد(؟!

  نی به ا ؛از قرآن اسمت تیبه منطق سمسمت مشمرکان در عدم تبع ایاشماره  هیآ  نیا

گفتنمد: مما از آنچمه پمدران و نیماکمان خود را بر آن یمافتیم پیروى  کمه آنهما می  انیمب

wPõ TøQăQnwPzj PûwPí TĀPõPÿPl »  بلافاصممله با جمله  یمنطق سممسممت و خراف  نیکنیم که امى

P¤TĄPĉ wPõPÿ wMuTĊPLÉ PûĀQöRêTÞPĉPûÿQº»  حی کورکورانه مخالف صمر  دیچراکه تقل  ؛گرددمحکوم می  

RĂTĊPöPÝ wPþTĊPæTõPl wPù QÜR{SP¤Pý TôPz  »  یعنیسمخن آنان    :نکهیمخالفت ا  نیا  حیعقل اسمت. توضم

wPýPiwPzjخواهد بود    نیچن  نیسمخنشمان ا  یاطلاق، معنا  ی« مطلق اسمت و به مقتضما
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نداشمته   یعلم  اگر  یکنیم حتمی  یرویپ  یرا بر هر حال و وصمف  شیکه ما پدران خو

آنمان گوینمد، اجمابمت    یعنی هر آنچمهاین پیروی در گفتمار و کردار اسمممت؛  بماشمممنمد و  

دهیم و در هر شمممرایطی، گفتمار و دهنمد، انجمام میآنهما انجمام    کنیم و هر آنچمهمی

لب به   یعاقل  چیه(. واضح است که  ۲/۷۵تا،  دانیم )طوسی، بیمی  آنان را حق  کردار

،  یی چراکه مصممداق سممخن بدون علم اسممت )طباطبا  ؛گشممایدنمی  یسممخن  نیچن

گفتار و کردار والدین ارزشمند و محترم است؛ اما این ارزشمندی  (.  ۱/۶۳۵ش،  ۱۳۷۴

که آن را  هاى شمیطان اسمت دام  کورکورانه یکى از  دیتقلدر همه جا صمادق نیسمت؛ 

در حالى که اگر کسمى درسمت بیندیشمد به روشمنى خواهد  دهد؛  برای انسمان جلوه می

ولى    ؛باشمند فتهبه راه راسمت ر  نفهمید که پیروى از پدران وقتى درسمت اسمت که آنا

  اگر به راه خطا رفتند و ناآگاهانه پیروى از امر باطلى کردند، دیگر نباید تابع آنها شمد

 (.۱/۴۲۷ش، ۱۳۷۶)جعفری، 

  یی گفته شد؛ از آنجا   اکانیصرف از پدران و ن  تی توجه به آنچه در نکوهش تبع  با

گیرند و افکار  پدر و مادر قرار می   تیو ترب  میاول، تحت تعل  که اکثر فرزندان در مرتبه

آداب   التزام به    ، شودثابت و راسخ می   یع یطب  طور ه  فرزندان، بدر قلوب  والدین،  و 

  ی تعال   ی،را نداشته باشند، سدِ راه ترقّ   دی تقل  زملا  طیکه شرا   یاز آنان در صورت   یرویپ

  ، عقل  ی ذات  قوه   یک یفوق،    هیمطابق آ شرایط لازم تقلید،  خواهد بود و    تشانیو هدا

بودن است )ر.ك.    یمهتد   ی گریو شر و د   ری صلاح و فساد و خشخیص  قدرت ت  ی عنی

 ( ۳۲۱/ ۲ش، ۱۳۸۰،  یمصطفو 

 

 دفع شبهه  زبان .̺-̺

gúQÅ wPúcýRp PÿĊR¢    QĆPĄT{dÊõvفرماید: »شبهه می   فیدر تعر  السلام  هیعل  یعل   حضرت

JSèP´Tõv QĂR{TÊQ£ wPĄcýPmRõ MĆPĄT{QÉ  البلاغه،    حق است« )نهج  هیشب  رای ز  ؛ند یگوی شبهه را شبهه م

است که اولاً: شباهت    یزی شبهه هر آن چف،  یشر  ثی حد  ن ی(. با توجه به ا۳۸خطبه  
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  ر یامر غ  یسو  اشتباه انداخته و او را به  شباهت، انسان را به  نی : ااً یثان  ؛ دبا حق، دار

و رفع ابهام و    یروشنگر  ی لذا »دفع شبهه« به معنا  سازد؛ ی م   ل یحق و باطل متما 

  ان حجت در حق آن  ق ی طر  ن یگرفتار نشوند و از ا   ی است تا به گمراه  گران یاشتباه از د

 .تمام شود

 ی اسازد که لسان پاره روشن می ، یخانوادگ  ی مربوط به سبک زندگ ات یآ  ی ررسب

آن دفع شبهه  از  لسان  عنوان    است؛ ها،  تببه  در  متعال  مرز    و   حد   نیی مثال خداوند 

انجام هر  ان حفظ و نجات آن ی در راستانکه، یتوهم ا شاوندان، یمحبت به اولاد و خو 

و گسست روابط اسباب و    امتیروز ق  دفع نموده و توجه انسان را به  را  رواست  یکار

 TüPõ  TøQîPÞPæTþP£  TøQîQùwP³T½Pl  wPõPÿ   TøQíQ¹wPõTÿPl»  اید:فرممی   نیچن   و  مبذول داشته  یویانساب دن

P÷TĀPĉ  RĆPùwPĊRêTõv  QôRÎTæPĉ  TøQîPþTĊPz  QĂSPöõvPÿ  wPúRz  PûĀQöPúTÞP£  N¾ĊRÎPzبا    ی دوست  فری)که ک  امتقی  روز  ؛

شما    ان یخدا م  ؛به حال شما ندارند  یشان و فرزندانتان سودیدشمنان داده شود( خو

 (. ۳ممتحنه،  )  « ناستیبد، ی دهی و خدا به آنچه انجام م  اندازدی م  ییو آنان جدا

بلتعه« که به خاطر حفظ    ی چون »حاطب بن اب یاست به افراد  ی پاسخ  هیآ   نیا

)بحرانی،  داد    مشرکان مکه قرار   ار ی خود، اسرار مسلمانان را در اخت  شاوندان یجان خو 

ن (.  ۲99/ ۵ق،  ۱۴۱۵؛ عروسی حویزی،  ۳۵۲/ ۵ق،  ۱۴۱۶ و  ز،  یخداوند  او  به  خطاب 

  ح یترج  ماسلا  ن یخود را به حفظ منافع د  شانیهرکس که حفظ منافع اولاد و خو

به حالتان نخواهد داشت.« و    ی: »هرگز بستگان و اولاد شما سودفرماید، میدهد

  ، مودتی،  شاوندیخو  است که رابطه  نیا  یی علامه طباطبا  انیامر طبق ب  نیعلت ا

دهد و انسان تنها در  ی بروز م  ،است  یاجتماع  اتیکه ظرف ح  ایالفت و... در ظرف دن

  ق یحقا   یوقت  امتیاست؛ اما در ق  ازمند یها نرابطه   نی به ا  ای دنی  اجتماع   اتیظرف ح

می  پرده آشکار  و  دن  ی اثر  رود،می   کنار ها  شود  مسببات  و  اسباب  آن    ی باق   یو یاز 

بنابرا  ماند؛  خویشاوندی   ی شاوندیخو  چیه  نینخواهد  بهرهاز    شود نمی مند  اش 

  رابطه ،  محکم افراد با یکدیگر  یگانه رابطه  (. در قیامت۱9/۳9۴ش،  ۱۳۷۴،  یی)طباطبا
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( و تنها چیزی که در  ۱۶/۲9۱ق،  ۱۴۰۴)حسینی همدانی،    است  یاعتقادى و ایمان

غنیه،  پیشگاه کبریایی خداوند برای انسان سودمند است، عمل صالح او خواهد بود )م

 (. ۷/۲99ق،  ۱۴۲۴

 

 زبان انذار  .͈-̺

  خطرناکی   هدمینآ ر مگا  ه مک  معنا   ین ا  به  ت؛ س دادن ا ار هشدو    خطر   ن علا ا  ار« نذا»

،  بترسانیدو او را    بدهید  خبر او    به  شما   رم گا،  دمباش  ته مشدا  ارقر  کسی روی    شی در پ

  وزه مرا  که  ار هشد  واژه  همک  رسدی م  ر منظ  به.  گویند  ارنذرا ا  نترساند از    ص خا  عنو   ینا

ی،  رمممطه)  تممسا  کممید نز  مومم مفه  نممیا  امب  ت، مسا  هدمش  لمعمو  سیرفادر  

  که   محبتیو    زیلسود  یمبنا  رمب  لاممتع  دمناوخد  ف رم طاز    ارنذ(. ا۱۴۱ش،  ۱۳۷۰

و    رد یگی م   شکل  ،ها داردانسان   ژهیو و به  ت مخلوقا یعنی   دو مخ  ن اممخاطب  به  نسبت

گران،  یدافکار و  )دل   شود ی م  ن ا مبی  بممخاط  رختیاو ا   عقلانیت  بر   کید أت و    تکیه   با

که مشتمل    م یقرآن کر  ات یبنا بر آنچه گفته شد زبان آن گروه از آ   ؛ (۵۸ش،  ۱۳9۳

و عاقبت اعمال ناصواب اوست را    جهیدادن انسان نسبت به نت  میانذار و ب  یبر نوع

معرف می انذار  زبان  آ  از  ؛ نمود  یتوان  ا  اتیجمله  به  سوره    9  هیآ ،  بحث  نی مربوط 

از انذار خداوند نسبت به مؤمنان دارد که مبادا اولاد و اموال    تیمنافقون است که حکا 

  ی جز خسران و تباه  ی زیچ  ی غفلت   نی چن  جه یخدا گردد که نت  اد یموجب غفلت آنان از  

 فرماید: . خداوند می ستین

«Pĉw PldĉwPĄ R¼cõvĉPü  üPùPÿ RĂcöõv R¾TíR» üPÝ TøQíQ¹PđTÿPl PđPÿ TøQîQõvPĀTùPl TøQîRĄTöQ£ Pđ vĀQþPùcvPĉ TôPÞTæ 

PûÿQ¾RÅwP¸Tõv QøQă PìRuPõÿQmPå PìRõP»ا ا   ی کسان  ی؛  ! اموال و فرزندانتان  دیاآورده   مان یکه 

 !«انکارانند ی کنند، ز نیکه چن  یخدا غافل نکند! و کسان اد ی شمارا از 

فکر و ذکر انسان    است که همه   ن یمنظور از »الهاء اموال و اولاد از ذکر خدا« ا

خدا    رهایصورت دستو  نی خدا را فراموش کنند؛ در ا  کهی طور  متوجه آنان باشد به
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کند  را فراموش می   ان آن  زیتوبه خدا ن  سوره  ۶۷  هیحکم آ  شود و بهنمی مورد عمل واقع  

ا بدبخت   ران جز خس   نیو  )قرش  ی و  بود  البته قصر  ۱۱/۱۸۲ش،  ۱۳۷۷،  ی نخواهد   .)

  ا یست؛ گوانو به جهت مبالغه در خسران آن  یی گروه، قصر ادعا   نی خسران در مورد ا

غ نمی ها،  ن یار  یخسران  )ابن  خسران شمرده  لذا  (؛  ۲۸/۲۲۶ق،  ۱۴۲۰عاشور،  شود 

امور انذار داده و خسران    ن یبه ا  دنمؤمنان را از مشغول شه،  یآ نی متعال در ا  یخدا

است که    سته یشا  رو  ن ی ا  از   کند؛ی م  ی معرف  یاشتغال   ن ی چن  جه یرا به عنوان نت  ی و تباه 

دقت لازم را داشته    شی ارتباط با فرزندان خو  در نحوه  هیآ   نی با تمسک به ا  ن یوالد

 .قرار خواهند گرفت ن اخاسر صورت در جرگه ن یا ر یباشند؛ در غ

 

 زبان قرآن در آیات ناظر بر تعامل فرزندان با والدین  ͈.

-تعامل فرزندان با والدین، حاکی از متعدد بودن شیوه   بررسی آیات مرتبط با نحوه 

 شوند: های زبانی قرآن است. در زیر آیات مرتبط بررسی می

 

 زبان تشریع  .̸-͈

شرع« در لغت بمه معنمای اظهمار، بیان، گمشودن و شناسماندن طریمق آممده  »

است که خداونمد    یی هاسنت   « شریعتو »ش، ذیل واژه شرع(  ۱۳۷۳،  اسمت )طریحی

  از قبیل صوم و اعمال خیر )ابن   ؛قالب دین قرار داده و بدان دستور داده است  در

 (. واژه شرع لذی ،  منظمور

این اساس، زبان تشریع   آیه،    ات یآ   در بر  لسان  بدین معناست که  قرآن کریم، 

امتثال آن بنماید؛ الهی باشد که مکلفین را موظف به    جمله   از  مشتمل بر حکمی 

، احسان و احترام  ردیگی م سبک زندگی خانوادگی جای    که در دایره  تشریعات خداوند 

یات، فرزندان ملزم به رعایت این امر الهی  به والدین است که طبق نص صریح آ 

سوره در  خداوند    ĔPÒPéPÿPìSQzP½  wSPõPl  vÿQºQ{TÞP£   wSPõRp   QāwSPĉRp  »:  دیفرمای ماسراء    هستند. 



   ۱۱۵                                                (یروابط خانوادگ  ی)موردپژوه یسبک زندگ اتیزبان قرآن در آ یواکاو

RüTĉPºRõvPĀTõwRzPÿ  wMýwPÆT³Rp  wSPùRp   SPüPâQöT{Pĉ  PëPºTþRÝ  RîTõv  wPúQĄPõ TôQêP£ wPöPå wPúQăwPöRí TÿPl wPúQăQºP³Pl P¾P{ SOãQl

wMúĉR¾Pí wMõTĀPé wPúQĄPõ TôQéPÿ wPúQăT¾PĄTþP£ wPõPÿ    SRxP½ TôQéPÿ RĆPúT³SP¾õv PüRù SRóSQ¼õv P±wPþP« wPúQĄPõ TÐRæT·vPÿ

vM¾ĊRâPÍ ĈRýwPĊSPzP½ wPúPí wPúQĄTúP³T½v  را  ؛ او  جز  که  است  داده  قاطع  فرمان  پروردگارت  و 

دو نفرشان در کنارت به    ایآنان  از    یک یهرگاه    د؛یکن  یکیو به پدر و مادر ن  دینپرست

  ( بانگ مزن و)و بر آنان    ی به آنان افُ مگو  (آورند  چنانچه تو را به ستوه)رسند    ی ریپ

تواضع    یها؛ و بال بگو  ( و بزرگوارانه)  سته ینرم و شا  یپرخاش مکن و به آنان سخن 

گونه که  را از محبت و لطف، در برابر آنان فرود آر! و بگو: پروردگارا! همان   ش یخو

 (. ۲۴ - ۲۳ ،اسراء« )کردند، مشمول رحمتشان قرار ده تیترب یمرا در کوچک  ن آنا

(؛ لذا خداوند در  ۱/۲۸۱ق،  ۱۴۱۲« در اینجا امر قطعی است )شبر،  قضََى مراد از »

ی: توحید و دیگری: احسان به والدین که  دهد؛ یک این آیه به دو چیز فرمان اکید می

عطف احسان به والدین بر توحید، مشعر بر مبالغه در احسان به والدین است )شریف  

  ه یآ   نی مختص به ا  تنها ی،  نینشهم (؛ البته این عطف و  ۲/۷۸۸ش،  ۱۳۷۳لاهیجی،  

(  ۱۴  -۱۳؛ لقمان،  ۱۵۱؛ انعام،  ۳۶؛ نساء،  ۸۳: )بقره،  رینظ  یگر ید   اتیآ  و در  ستین

 .است مشاهده  قابل

است و   شده  اشارهآنان    احسان به پدر و مادر در دوران پیری  در این آیات به نحوه

خاص با توجه به اینکه اطاعت و احسان به والدین در هر حالتی،    دلیل این اشاره 

ن به احترام، خدمت و احسان بیشتر احتیاج  آنا  واجب است، این است که در این دوران

این    (. اولین توصیه۲۶۶/ ۵ش،  ۱۳۳۶؛ کاشانی،  ۱۴/۱۲۰ش،  ۱۳۶۰دارند )طبرسی،  

این است که به آنان اف مگو؛ حتی   با پدر و مادر  ز یآماحترام تعامل    آیات در طریقه

دوم مبنی بر عدم    اهانت را نداری؛ توصیه   ن یترسبکاگر بر تو اذیتی رسانند، حق  

که ممکن است    کارهاستپرخاشگری بر آنان است؛ زیرا اقتضای پیری انجام برخی  

نباید با پرخاش آنان را از خویش راند؛ سوم    وجود   ن یا  با فرزندان نباشد؛    در حوصله 

آنان سخن    با بر آنان پرخاش نباید کرد، بلکه باید کریمانه و شایسته    تنها  نه اینکه  
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آنان در  چراکه  گفت؛ و آخر اینکه بال رحمت و عطوفت خود را بر آنان باید گستراند؛  

 (. ۲۷9/ ۶ش، ۱۳۷۶مهر و محبت بسیارند )ر.ك.جعفری،   این سن تشنه 

 

 زبان انذار  .̹-͈

والدین با فرزندان گذشمت. آیه    توضمیح زبان انذار در قسممت آیات ناظر بر تعامل

نسمماء از جمله آیات ناظر بر تعامل فرزندان با والدین اسممت که از زبان   سمموره  ۱۳۵

 wLPĉ  wLPĄSQĉPl  PüĉR¼LSPõv  vĀQþPùj  vĀQýĀQí»: فرممایمدانمذار برخوردار اسمممت. خمداونمد در این آیمه می

PüĊRùvSPĀPé  RÔ TLLÆRêTõwRz  PivPºPĄ QLLÉ  RĂSPöRõ TĀPõPÿ ĔPöPÝ TøQî RLLÆQæTýPl RÿPl RzP¾TéPmTõvPÿ RüTĉPºRõvPĀTõv TüQîPĉ TûRp PüĊ

  vĀQLÑR¾TÞQ£ TÿPl vÿQĀTöP£ TûRpPÿ vĀQõRºTÞP£ TûPl ēPĀPĄTõv vĀQÞR{SP¤P£ wPöPå wPúRĄRz ĔPõTÿPl QĂSPöõwPå vM¾ĊRêPå TÿPl wSMĊRþPá

vM¾ĊR{P· PûĀQöPúTÞP£ wLPúRz PûwLPí PĂLSPöõv SPûRqLPåبمه   امیم! کماملاً قدیماآورده ممانیکمه ا  یکسمممان  ی؛ ا

ا پدر و مادر و یخود شمممما،    انیاگر چه به زد،  یخدا شمممهادت ده  ی! برادیعدالت کن

باشمند، خداوند سمزاوارتر اسمت که از    ریفق  ای  یشمما بوده باشمد! اگر آنها غن  کانینزد

کمه از حق، منحرف    د؛یمنکن  یرویو هوس پ  یاز هون،  یکنمد؛ بنمابرا  تیمآنمان حمما

خداوند به د،  ییاز اظهار آن، اعراض نما  ایو    دیکن  فیشممد! و اگر حق را تحر  دیخواه

 «.آگاه استد، یدهیآنچه انجام م

در موضممع شممهادت، به خاطر خداوند    دیدارد که انسممان با  نیدلالت بر ا  هیآ  نیا

  دهیمپمدر و ممادر و بسمممتگمان را نماد، منمافع خود یتممام ملاحظمات را کنمار بگمذارد؛ حت

  فریک،  یعمل  نیاعراض از چن هجنتی  چراکه  دهد؛گرفته و به حق و عدالت شممهادت  

مطلب   نی« بر اSPûRqPå  vM¾ĊR{P· PûĀQöPúTÞP£ wPúRz PûwPí PĂSPöõv»  یعنی  هیآ  لیخواهد بود که ذ  یاله

  ری خب  رایز  ؛م«یشمده اسمت نه »عل  ر«یبه »خب  ریتعب  نجایدر ا  نکهیا  حیاشماره دارد؛ توضم

موضموع آگاه اسمت؛ اشماره به   کی  یهایکارزهیو ر  اتیکه از جزئ  ندیگو  یبه کسم

که باشمد،    یزیانحراف شمما را از حق به هر بهانه و دسمتاو  نیترخداوند کوچک  نکهیا



   ۱۱۷                                                (یروابط خانوادگ  ی)موردپژوه یسبک زندگ اتیزبان قرآن در آ یواکاو

(. بر اساس  ۴/۱۶۴ش،  ۱۳۷۴،  یرازیآن را خواهد داد )ر.ك. مکارم ش  فریداند و کمی

  ،کنمد را دنبمال می یقرآن  یخمانوادگ یکمه سمممبمک زنمدگ یممانیا خمانواده  کیم هیمآ  نیا

  تی جز رضماه،  یآ  نیاسمت با نظر بر ا  سمتهیقرار گرفت، شما  یتیموقع  نیچنچنانچه در  

قرآن    نیرهرو راست  قیطر  نیرا نکنند تا از ا  یکسم  چیو ه  زیچ  چیه  حظهخداوند، ملا

 باشند. یو دستورات ناب اله

 

 زبان مودت و رحمت  .̺-͈

«TÐRæT·vPÿ  wPúQĄPõ  P±wPþP«  SRóSQ¼õv  PüRù  RĆPúT³SP¾õv  TôQéPÿ  SRxP½  wPúQĄTúP³T½v  wPúPí  ĈRýwPĊSPzP½  vM¾ĊRâPÍ ؛  

را از محبت و لطف، در برابر آنان فرود آر! و بگو: پروردگارا!    شی تواضع خو  یهابال  و

 «. کردند، مشمول رحمتشان قرار ده تیترب یمرا در کوچک  ان گونه که آنهمان 

اما چون  مورد بحث قرار گرفت؛  ع،  یماقبل آن، در بخش زبان تشر  ه یو آ  ه یآ  ن یا

wPúQĄPõ TÐRæT·vPÿ  چون »  یآن هم با الفاظ پر عطوفت   ،نی امر به احسان و احترام به والد

RĆPúT³SP¾õv PüRù SRóSQ¼õv P±wPþP« ش ی توجه خداوند نسبت به بندگان خو  گرت یحکا  ی«، به نوع  

 گردد. می  زینبخش  ن یمشمول ا ،است

 

 زبان دفع شبهه  .͈-͈

ناظر بر تعامل والدین با فرزندان گذشت؛ دقت  توضیح زبان دفع شبهه در آیات  

سازد که  کند، روشن میدر آیاتی که سبک تعامل فرزندان با والدین را مشخص می

  ۸  لسان برخی از آیات این دسته نیز، لسان دفع شبهه است؛ چنانکه خداوند در آیه 

نماید؛  میسوره عنکبوت، بعد از آنکه انسان را به اطاعت و احسان به والدین سفارش  

ی به خداوند نیز  ورزشرك آنان در    چون ممکن است کسی تصور کند که اطاعت از 

  wPþTĊSPÍPÿPÿ  PûwPÆTýRqTõv  RĂTĉPºRõvPĀRz   wMþTÆQ³»    فرماید:ضروری است؛ این توهم را دفع نموده، می
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TûRpPÿ PëvPºPăwP« PëR¾TÊQ¤Rõ ĈRz wPù PÄTĊPõ PìPõ RĂRz NøTöRÝ wPöPå wPúQĄTÞRÖQ£ SPĈPõRp TøQîQÞR«T¾Pù TøQîQuSR{PýQmPå  

wPúRz  TøQ¤TþQí  PûĀQöPúTÞP£  کند و اگر    ی کیکه به پدر و مادرش ن  میکرد  هیما به انسان توص؛

که به آن علم    یقائل شو  ییمن همتا   یآن دو )مشرك باشند و( تلاش کنند که برا

آنچه انجام   را از   من است و شما ی سو مکن! بازگشت شما به ی رویپ  ن از آنا، یندار

 «. باخبر خواهم ساخت  د یداد یم

«. با توجه  wMþTÆQ³ RĂTĉPºRõvPĀRz PûwPÆTýRqTõv wPþTĊSPÍPÿPÿفرماید: »خداوند در صدر این آیه می

ج    تا)طوسی، بی  هستملزم کردیم«  »« »امر کردیم« یا  وَصَّیْنَا به اینکه معنای »

مطلق دلالت دارد؛ ولی    طور  به، صدر آیه بر لزوم احسان و اطاعت به والدین  (۸/۱۸9

« از  wPúQĄTÞRÖQ£ wPöPå NøTöRÝ RĂRz PìPõ PÄTĊPõ wPù ĈRz PëR¾TÊQ¤Rõ PëvPºPăwP« TûRpPÿ: »در ادامه با جمله 

کسى تصور نکند که  شود و وجه خروج از اطلاق این است که  این اطلاق خارج می

  ؛ تواند بر پیوند انسان با خدا و مسئله ایمان حاکم گردد با پدر و مادر مى پیوند عاطفى  

و اگر آن دو  »  فرماید: مطلب را در این زمینه روشن کرده، مى ،  صریح با یک استثناء

اطاعت    ن از آنا  ،کوشش کنند و به تو اصرار ورزند که براى من شریکى قائل شوى

(؛ به عبارت دیگر، حق اطاعت مطلق،  ۲۱۵/ ۱۶ش،  ۱۳۷۴)مکارم شیرازی،    « مکن

تنها برای پروردگار جهانیان ثابت است؛ چراکه خداوند معبود و انسان عبد اوست؛ اما  

والدین، این حق اطاعت مطلق را ندارند؛ زیرا فرزند، عبد والدین نیست )فضل الله،  

 (. ۲۱/ ۱۸ق،  ۱۴۱9

قرآنی است؛    وادهاصلی یک خان  با توجه به آنچه گذشت، خدامحوری، شاخصه 

تعامل فرزندان با والدین و یا حتی والدین با فرزندان، ملاحظه رضایت الهی    یعنی در

شریعت را فدای عاطفه   گاهچ ی هآنان  گرید  عبارت بهبر هر چیز دیگری مقدم است؛ 

 کنند. های خانوادگی ِخویش نمیو ارتباط
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 ی تیزبان ترب .͉-͈

درآوردن    تیعبارت است از پرورش دادن و به فعل  تیترب  یمطهر  دیشه  دگاهی د  از

در    استعدادهاى درونى  بالقوه  لذا تربشى   کیکه  فقط در مورد    تیء موجود است؛ 

  ر ی کلمه را در مورد غ  ن ی و اگر ا  ؛ و انسان صادق است  وان ی ح  ، اهیگ   عنى ی  ، جاندارها

به کار برده   ،میبه کار ببر  جاندار ء را  قعى، آن شى به مفهوم وا  نکه ینه ام،  یامجازاً 

  ند یفرآ   ک یت،  یترب  گر یبه عبارت د   ؛ (۵۵۱/ ۲۲ش،  ۱۳۸۳،  ی)مطهر  میاپرورش داده 

و    ر ییتغ  ا ی  یصفت   جادی به منظور ا  یو مترب  یمرب   انیاست که م  ی ریو اثرپذ   یاثرگذار

ترببرقرار می   یمترب  تیاصلاح در شخص آموزش  ی ت یشود )گروه علوم  و    ی موسسه 

 (. ۵۷ش، ۱۳۸۸،  ین یامام خم یپژوهش 

ترب  بنابر زبان  از  منظور  بس  ن یا   تیآنچه گذشت،  لسان  آ   ی اریاست که    ات یاز 

نسبت به آنان،    ی تعهد و التزام عمل  ی، ریای است که فراگنکات آموزنده   دربردارنده

رشد و    ن یشود که به تبع اافراد می   ی و اجتماع  یفرد  تیسبب رشد و تکامل شخص

اساساً    چراکه  گشت؛  خواهند مند  بهره  زی ن  یو سعادت اخرو  ی از تعال   ی ت یشخص  ی تعال

های  آموزه   یریهدف از خلال فراگ  نی به ا  دنرسی  و  هاستانسان   سعادت  قرآن  هدف 

فرزندان    تیدر جهت ترب  میبه عنوان مثال قرآن کر   ؛ خواهد گشت  سریقرآن م  یتیترب

 فرماید: می  نشان یبا والد  صحیح تعامل در خصوص 

<ĉw  PlĉwPĄ  ¼cõvĉPü  Rõ vĀQþPùjĊQøîTýR»TmP¤TÆ  ¼cõvĉPü  Pl T¢îPöPù ĉTøîQýwú  ¼cõv PÿĉPü    TøPõĉvQĀQâQöT{    PøQöQ´Tõv

³ Pÿ R¾T¬PæTõv RąĒPÍ RôT{Pé TüRù O¡vc¾Pù P¥ĒP§ TøîTþRùĊPü  R§ PûĀQÞPÒP£ĊTøîPzw  ĄcÚõv PüRùĊRąP¾    TüRù Pÿ

Põ TøîPõ O¡v½TĀPÝ Q¥ĒP§ RiwÊRÞTõv RąĒPÍ RºTÞPzĊPÄ   PöPÝĊTøî   PöPÝ đ PÿĊTøRĄ    cüQăPºTÞPz N±wþQ«

 PöPÝ PûĀQåvcĀPÕĊTøî  öPÝ TøîQÒTÞPzĈ    ìRõ¼í OÐTÞPzĉP{ĊQü  kTõv QøîPõ QĂcöõvĉR¡w  öPÝ QĂcöõv Pÿ Ċ Nø  

îP³ĊNø  TöPå PøQöQ´Tõv QøîþRù QówPæTÕPmTõv PàPöPz vP»Rp PÿĊTvĀQýR¼P¤TÆ  R¼cõv PûP»mP¤TÅv wPúíĉPü  Pé üRù TøRĄRöT{  

  ìRõP¼íĉP{ĊQü  vPi TøîPõ QĂcöõvĉRĂR¤   RöPÝ QĂcöõv PÿĊNø   îP³ĊNøا  یکسان   یا  ؛ !  دیاآورده   مانیکه 
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از شما    د یدر سه وقت بااند،  ده یکودکانتان که به حدّ بلوغ نرس  نی بردگان شما و همچن

( خود را  ی)معمول   یها که لباس   یهنگام   مروزیاز نماز صبح و ن  ش ی: پرند یاجازه بگ

شماست؛ اما بعد از   یبرا  ی سه وقت خصوص  نیو بعد از نماز عشا؛ ا  دی آوری رون میب

)که بدون اذن وارد شوند( و بر گرد    ستیبر شما و بر آنان ن  یسه وقت، گناه   نیا

دانا و    د و خداون  کندی م  ان ی شما ب  یرا برا  اتیگونه خداوند آ  ن یا  ؛ دیبگرد   گر ی کدی

 (. ۵۸نور،  ) «است میحک

پدر و مادر است که بر    یخصوص   گاهیورود به جا  آداب نحوهفوق مربوط به    هیآ

بدون اجازه وارد شوند؛    د یفرزندان نبا ن،  یدر اوقات خلوت والد  فهیشر   هیآ   ن یاساس ا

است که به   یسخن از کودکان هیدر آ  رایز ؛اطفال است اءیدستور متوجه اول  نیالبته ا

را   ش یفرزندان خو  د یهستند و آنان با  اء ی اول ه یمخاطب آ ن ی اند؛ بنابراحد بلوغ نرسیده 

هم شامل کودکان دختر  ،  یریگاذن   ن ی ا  گر یاز طرف د   ؛ برنامه وادار کنند  ن یبه انجام ا

  ، که دلالت بر جمع مذکر دارد   نَ« ی»الَّذ  شود و کلمه و هم شامل کودکان پسر می 

ا بس  رایز   ست؛ین  تیعموم  نیمانع  »الَّذ  یاریدر  موارد  تغلی از  عنوان  به  بر  ب  ینَ« 

توان  می   ه یآ  نی از ا  نی همچن  ؛( ۵۳9/ ۱۴ش،  ۱۳۷۴گردد )مکارم،  مجموع اطلاق می 

  ن ی داشت که زوج  انیاستفاده نمود و ب  گریکدیبا    نی تعامل زوج  نحوه  نیی در جهت تب

ش،  ۱۳۸۳،  یاختصاص دهند )قرائت   گر یکد یرا به    ی روز اوقات خاصدر طول شبانه   د یبا

  استحکام رابطه   ساز نهیزمگر، یکدیبه    نی دادن زوج تی(. و قطعاً توجه و اهم۸/۲۰۸

 خانواده خواهد بود.  یبر فضا تیآرامش و امن   تیو حاکم ییزناشو

 

 زبان حکمت  .͉-͉

بودن    میحک،  نمایدخداوند متعال را بدان وصف می   میکه قرآن کر  یازجمله اوصاف

  توانا   خداوند  ؛SPûRp  PĂSPöõv  NÀĉRÀPÝ  NøĊRîP³»توبه آمده است:    سوره  ۷۱ هیاوست؛ چنانکه در آ

است که انسان را بر امر    ی زی »حکمت« چ  طبرسی  علامه  نگاه  از  «. است  م حکی  و
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(. مطابق  ۲/۱۵۵ش،  ۱۳۶۰،  ی)طبرس   ستیدر آن ن  ی گرداند که باطل می   آگاه  ی حق

 .آگاه است  یخوباست که بر امور حق و واقع، به  ی کس ز ین میمعنا، حک نیا

  ی که مردم از رسول گرام  ی سازد که گاه سؤالاتروشن می   میدقت در قرآن کر 

 به   می؛ لذا خداوند حکاست  نبوده  حیاند در وجه صحو آله داشته  هیالله عل  یاسلام صل

ق،  ی طر  ن یداده تا از ا   ح یپاسخ آن سؤالات را در وجه صحش،  یحکمت خو   یمقتضا 

  ت یشناخت حق و عمل به آن هدا باهم وقوف آنان بر حق حاصل گردد و هم آنان 

ا  ؛گردند می   ن یبر  دسته  اساس  آن  لسان  چن  اتآی  ازتوان  دنبال    یهدف   نی که  را 

از ،  کنندمی دانست.  حکمت  ا   لسان  است:    ۲۱۵  ه یآات،  یآ   ن یجمله  بقره  سوره 

«PìPýĀQõPmTÆPĉ  vP»wPù  PûĀQêRæTþQĉ  TôQé  wPù  TøQ¤TêPæTýPl  TüRù  O¾TĊP·  RüTĉPºRõvPĀTöRöPå   PÿPüĊRzP¾TéPmTõv    ĔPùwP¤PĊTõvPÿ

NøĊRöPÝ RĂRz PĂSPöõv SPûRqPå O¾TĊP· TüRù vĀQöPÞTæP£ wPùPÿ RôĊR{SPÆõv RüTzvPÿ RüĊRíwPÆPúTõvPÿکنند ی ؛ از تو سؤال م  

( که  یو معنو   یسودمند ماد  هی)و سرما  ی کیو ن  ریانفاق کنند؟ بگو: »هر خ  ز یچه چ

  مستمندان و درماندگان در   ، مانی تی  ، کانیدنز   ، پدر و مادر  ی برا  د یبا د،  یکنی انفاق م 

 «. خداوند از آن آگاه استد، یکه انجام ده ی ریراه باشد.« و هر کار خ

نوع تعامل    و در محدوده  ی خانوادگ  یناظر بر سبک زندگ   اتیکه در شمار آ  هیآ  نیا

صدد انفاق    دارد که فرزندان چنانچه در  نی دلالت بر ارد،  گی قرار می  نی والدفرزندان با  

  ت یدر اولوگر،  ید   قی را نسبت به مصاد  شی خو  نیاست که والد   سته یشا  ، ندیآی برم

ا زبان  آهمان   ؛است  کمتزبان حه،  یآ  ن یقرار دهند.    ه یطور که روشن است صدر 

سؤال  بر  و   ی مشتمل  است  انفاق  نوع  و  از جنس  که  به   است    ی خوب   چون هرکس 

به    شباهتی ب،  ی سؤال  نیلذا چن ،انفاق کرد  دی با  ی و چه نوع  ی داند که از چه جنسمی

جواب   م یلذا خداوند حک  م؛یانفاق کن ی : به چه کساندندی پرسی م د یبلکه با  ست؛ یلغو ن

انفاق    شان یبه ا  د یداد که با  ی حال و انواع کسان  ان ی ب  ی عن یح،  یسؤال صح  کیاز    را

چون پاسخ خداوند،  رو،  ن یا   صورت گرفته باشد؛ از  ز ین  م یکرد تا علاوه بر جواب، تعل
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ن  یمقتضا  به آن  زبان  است،  حکمت  )ر.ك.  ز،  یاسلوب  بود  خواهد  حکمت  زبان 

 . ( ۲۴۰/ ۲ش، ۱۳۷۴، یی طباطبا

 

 گیرینتیجه

ملتزم شدن به سبک زندگی خانوادگی قرآنی، در سایه تحقق فهم درست   -1

آیات ناظر بر تعیین چنین سبکی است و فهم درست این دسته از آیات نیز، زمانی  

 شود که زبان قرآن در این گروه از آیات شناخته و فهم شود. محقق می

»زبان« در لغت به دو معنای عمده ابزار گویایی و لغت یک ملت و جماعت   -2

، قدرت تعقلی تفهیم  رود؛ اما مقصود از »زبان« در اصطلاح »زبان قرآن«به کار می

 و تفاهم است که در آیه چهارم سوره الرحمن بدان اشاره شده است.

ی قرآن کریم به عنوان هادی بشر در جهت انتقال پیام  عن ی  »زبان قرآن« -3

ترین نظریات  ای بهره جسته است. از مهمخویش به مخاطبان، از چه سبک و شیوه 

می قرآن  زبان  باب  در  زبان  مطرح  به  زبان  توان  خاص،  عرف  زبان  عام،  عرف 

 سمبلیک، زبان فطرت و زبان ترکیبی اشاره نمود. 

  قرآن کریم برای تبیین سبک زندگی خانوادگی و مشخص نمودن نحوه   -4

های متنوع  تعامل زوجین با یکدیگر، فرزندان با والدین و والدین با فرزندان از شیوه

بهه، زبان انذار، زبان تشریع،  زبانی همچون زبان حکمت، زبان موعظه، زبان دفع ش

گری و زبان مودت و رحمت بهره برده  محوری، زبان تربیتی، زبان هدایت زبان عقل 

است تا از این طریق بتواند سبک زندگی قرآنی اسلامی را به بهترین صورت ممکن  

در اختیار مردم قرار دهد و مردم نیز با الگوگیری از آن، بتوانند زندگی خویش را در  

ر صحیح پیش برده و بنیان خانوادگی خویش را مستحکم نمایند. طبیعی است  مسی

گیری در استحکام و پیشرفت جامعه خواهد  ها نقش چشماستحکام بنیان خانواده

 داشت. 
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از بین نظریات مطرح شده در باب زبان قرآن، زبان آیات ناظر بر سبک   -5

آیت الله مصباح این  زندگی خانوادگی، موافق با نظریه پنجم است که طبق نظر  

 نظریه اقوی است. 
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Abstract 

The basis of critical thinking is based on logical and reasoning 

thinking with analysis and inference, and one of the practical 

methods in this thinking is reasoning. In this thinking, in most 

cases, the preliminaries are stated and the result is left to the other 

side; That is, the most common use of critical thinking is through 

questioning. On the other hand, in matters of belief in the Holy 

Quran, it is based on thinking, reasoning and conclusion by the 

audience, and one of the most important methods of the Quran in 

expressing monotheistic arguments is the same method that is 

called critical thinking today. In the present article, the verses of 

the Quran have been examined with the focus on the argument in 

monotheism, which is in the form of questioning and often in the 

form of "rhetorical question" and "confessional question". The 

results of the research show that in matters of belief, the principle 

is based on thinking and reflection and is accompanied by logical 

conclusions  and most of the verses in this field contain critical 

thinking, and there is a direct and comprehensive relationship 

between the method of questioning in the monotheistic 

discussions of the Quran and critical thinking. 
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 گریبا روش پرسش  بررسی رابطه تفکر انتقادی

 در اثبات توحید بر اساس آیات قرآن 
 

 ۲، سید ابراهیم حسینی ۱فاطمه جوانبخت 

 ( ۲/۱۴۰۳/ ۲۸تاریخ پذیرش مقاله:   -  ۲۱/۱۲/۱۴۰۲)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده 

  استنتاج   و   تحلیل  با  همراه   استدلالی  و  منطقی   اندیشه   بر  انتقادی،   تفکر   اساس

در این  .  است  استفهام  در این تفکر،   کاربردی  هایشیوه   از  استوار است و یکی

گیری به طرف مقابل  گردد و نتیجهتفکر، در بیشتر موارد مقدمات بیان می

یعنیواگذار می پرسش   گردد؛  به شیوه  انتقادی  تفکر  گری  بیشترین کاربرد 

تعقل و    است. تفکر،  بر  در قرآن کریم  اعتقادی  از سویی اصل، در مسائل 

های قرآن در بیان  ترین روش یکی از مهم  گیری توسط مخاطب است و نتیجه

نامیداستدلال انتقادی  تفکر  امروزه  که  است  روشی  همین  توحیدی  ه  های 

شود. در نوشتار حاضر آیات قرآن با محوریت استدلال در توحید که به  می

  « استفهام تقریری»و    « استفهام انکاری»گری و غالباً به شیوه  شیوه پرسش 

دهد که در مسائل  است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می 

 
 مسئول( سندهی)نو  .رازیش انیدانشگاه فرهنگ  اریاستاد. ۱
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است و اکثر آیات    گیری منطقیاعتقادی، اصل بر تفکر و تأمل همراه با نتیجه 

انتقادی است و میان روش پرسش  تفکر  دربردارنده  زمینه  این  در  در  گری 

 مباحث توحیدی قرآن و تفکر انتقادی ارتباط مستقیم و همه جانبه وجود دارد. 

 گری، استدلال.توحید، قرآن، تفکر انتقادی، پرسش  واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه

اندیشه همواره نقش مهمی در   های اساسی  گیریزندگی و تصمیم عقلانیت و 

تفاوت   هاانسان  از  با سایر موجودات، قدرت تفکر و  داشته و یکی  انسان  بارز  های 

اند. امروزه  متفکر( نامیده ناطق )ورزی است و به همین جهت انسان را حیوان  اندیشه

از اقسام تفکر استدلالی و منطقی که به قضاوت بر روی عقاید و اعمال ما   یکی 

ز است، تفکر انتقادی نامیده شده و یکی از مباحث مهم و جدی که در این  متمرک

 است.  « گریپرسش »تفکر مطرح شده  

عنوان   به  پیامبران  کنار  در  باطنی  به عنوان حجت  جایگاه عقل  نیز  اسلام  در 

بخصوص توحید( به عنوان پایه  اعتقادات )ی ظاهری مطرح است و در حوزه  هاحجت

تفکر و تحقیق است و از دیدگاه همه علمای دین، تقلید در  اندیشه دینی، اصل بر  

آنها جایز نیست. در حوزه استنباط احکام شرعی نیز عقل یکی از منابع اصلی فقه  

بنابراین، اساس اعتقادات در دین اسلام نیز تفکر و تعقل است هرچند  ؛  شودشمرده می 

گیرد،  مورد مداقّه قرار می  شود و به شیوه امروزی که به نام تفکر انتقادی شناخته می 

کمتر به آن توجه شده است. شیوه قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی و منبع اصلی  

ها و اشکال  دین، برای واداشتن انسان به اندیشیدن، تفکر و ارائه موضوع به شیوه

گری بیشترین کاربرد را در  گری است. جالب اینکه پرسش مختلف از جمله پرسش 
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اثبات اصول دین دارد و بیشتر مباحث اعتقادی به خصوص توحید به   قرآن کریم در 

 صورت پرسش مطرح شده است. 

ای  اسلوب قرآن کریم در بحث توحید به عنوان رکن اصلی اعتقادات، به شیوه

است که انسان با تفکر و تعقل خود بتواند به نتیجه برسد. برای رسیدن به این هدف  

شیوه  توجه  از  مثل  متعددی  آسمان های  به  و  دقیق  انسان  بدن  نظم  زمین،  و  ها 

گاهی به شکل کلی و گاهی موارد بسیار جزئی و دقیق( و شرایط  اطراف )موجودات 

-ترین اسلوب ها استفاده شده است. یکی از مهمگذشته و آینده جهان اطراف انسان 

دی  تفکر انتقا  گری است که دربردارنده های توحید، شیوه پرسش های بیان استدلال

است. در این اسلوب، معلوماتی به عنوان مواد اولیه تفکر در آیات شریفه ذکر گردیده  

 کند. گیری را به خود انسان واگذار میو تحلیل و نتیجه

نمونه ارائه  با  این تحقیق،  آیات قرآن که به شکل پرسش در  از    های مختلفی 

ا دارای عقل و فکر و  ها ردر قرآن همه انسان   مطرح است و تأکید بر اینکه خداوند

ستاید و  کنند، میو کسانی را که از فکر خود به خوبی استفاده می-  حواس دانسته

گیرند، سرزنش کرده و حتی مقام آنان  کسانی را که عقل و فکر خود را به کار نمی 

کوشیم به این سؤال پاسخ دهیم که آیا این  می   -در حد چهارپایان تنزل داده است

تواند به صورت تفکر انتقادی یا همان واداشتن  ی ماحث توحیدی  روش قرآن، در مب

بین این شیوه قرآنی با تفکر انتقادی وجود    ایآیا رابطه  باشد؟  به تحلیل و استدلال

 دارد؟ 

 

 پیشینه

و   توحید  کریم  قرآن  و  دین  اصول  در  تأمل  مورد  و  مهم  موضوعات  از  یکی 

ت  رابطه  این  در  زیادی  تحقیقات  است که  نگاشته شده  خداشناسی  )اکنون  از  است 

و سیری در ادله اثبات    ۱۳۸۵جمله براهین اثبات وجود خدا، محمدرضایی، محمد،  

،  در قرآن   و بررسی نظریه برهان پذیری وجود خدا   ۱۳۷۱وجود خدا، غرویان، محسن،  
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اما رابطه تفکر انتقادی با مسائل دینی به  ؛  و ...(  ۱۳9۳خوانین زاده، محمدحسین،  

اعتقادی که از پشتوانه عقلی برخوردار است، از مسائلی است که  خصوص مسائل  

پژوهش و مطالعه   آثار متعددی    قرار   شتری بباید مورد  انتقادی  تفکر  در مورد  گیرد. 

ی بر تفکر انتقادی، حسن قاضی مرادی، کتاب تفکر  جمله )درآمد شده است؛ از    ف یتأل

انتقادی، شارون مک کی( و مقالات متعددی نیز نوشته شده است؛ از جمله )تفکر  

  درباره   (. ۱۳99عباسی،    اللهحجتو تفکر انتقادی،    ۱۳9۰انتقادی، علیرضا حسینی،  

مفیدی  های گری به عنوان قلب تفکر انتقادی نیز تاکنون پژوهش استفهام و پرسش 

  ( در ۱۳9۶های مختلف از جمله در قرآن انجام شده است؛ از جمله نیازی )در زمینه 

موردی: سوره یس(، ابعاد، زوایا و اهداف    مطالعه)گری خداوند در قرآن  پرسش »مقاله:  

( در  ۱۳9۶گری در سوره مبارکه یس را مورد بررسی قرار داده است. داوری )پرسش 

استفه تطبیقی  »بررسی  و  پژوهش  بقره  سوره  دو  در  علامه    عمرانآل ام  منظر  از 

طباطبایی و زمخشری« استفهام حقیقی و مجازی، معانی آنها و تفاسیر مربوطه از  

کریمیان   است.  داده  قرار  پژوهش  مورد  را  زمخشری  و  طباطبایی  علامه  دیدگاه 

یان  ( در مقاله »تفکر انتقادی و تربیت اسلامی، وجوه افتراق و اشتراك« در ب۱۳9۵)

اشتراکات تفکر انتقادی و تربیت اسلامی مواردی مانند تحلیل، تفسیر، ارزشیابی و  

و تفاوت در هدف را از افتراقات آنها دانسته    استباط را مورد بررسی قرار داده است 

تفکر  ۱۳9۳)   یمحمداست.   اساس  بر  کریم  قرآن  محتوای  »تحلیل  مقاله  در   )

تفکر انتقادی را از قرآن کریم مورد بررسی  گانه  های نهانتقادی« مصادیق و مؤلفه

مقاله »پرورش تفکر انتقادی هدف اساسی تعلیم و    ( در ۱۳۸۶قرار داده است. ملکی )

مؤلفه  و  ماهیت  را  تربیت«  آن  و شکوفایی  تدریس  و چگونگی  انتقادی  تفکر  های 

گری در قرآن  مقاله »بررسی مبانی پرسش  ( در۱۳۸۴بررسی کرده است. برومند )

در قرآن    های حقیقی و غیر حقیقیبا تأکید بر اهم معانی استفهام« نیز پرسش   کریم
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-کریم را مورد پژوهش قرار داده است. در رابطه با تفکر انتقادی نیز تاکنون پژوهش 

است شده  انجام  مفصلی  روش  ؛  های  با  آن  رابطه  و  انتقادی  تفکر  مورد  در  اما 

 تاکنون مطلبی نوشته نشده است.  گری در اثبات توحید بر اساس آیات قرآن پرسش 

 

 ادبیات پژوهش  ̸.

و تفکر انتقادی. برای    در این پژوهش با دو مفهوم اساسی سروکار داریم: استفهام 

ارائه می  از آنها  ابتدا تعریف روشنی  آنها به عنوان  درك بهتر مطلب  تا رابطه  شود 

 هدف این نوشته روشن شود. 

 

 استفهام  .̸-̸

انشاء است و اقسام  از  استخبار است )سیوطی،    استفهام  به معنی طلب فهم و 

۱۴۱۰ ،۲/۱۳۸ .) 

 

و   .̸-̸-̸ انکاری  دارد  مشهور  قسم  دو  استفهام  استفهام:  اقسام 

 تقریری:

»در باب استفهام این مطلب در علوم ادبی مطرح  استفهام انکاری:   .1-1-1-1

است که استفهام )سؤال( گاهی استفهام حقیقی است یعنی در موردی است که کسی  

خواهد. ولی  کند و از او جواب میداند از شخص دیگر سؤال مینمیمطلبی را که  

به منظور    و  بر عکس است  ؛ بلکهکننده نیستگاهی استفهام به منظور فهمیدن سؤال

خواهد  استفهام انکاری یعنی انسان امری را که می .  فهماندن به طرف مخاطب است

اعتراف بگیرد، به صورت سؤال  مورد انکار قرار بدهد و از مخاطب هم این انکار را  

خواهد انکار و نفی کند و بگوید این طور نیست  کند؛ یعنی مطلبی را که میمطرح می
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از طرف بگیرد، به صورت  را  خواهد این انکار و اعتراف به اینکه این طور نیست  یو م

 (. ۱۸۱/ ۱۱،  ۱۳9۲)مطهری،  کنداستفهام و سؤال مطرح می

اداشتن مخاطب بر اقرار بر امری است که نزد او  و  :استفهام تقریری .  ۲-۱-۱-۱

 (. ۱۳9  ،۱۴۲۱سیوطی، )استفهام ثابت است 

 

 تفکر انتقادی  ̹.

(؛  ۵/۶۵،  ۱۴۱۴)ابن منظور،    «به کار بردن دل در چیزی »لغت به معنای    تفکر در 

مراد از فکر چیزی است که در هنگام عزم انسان برای انتقال  »و در اصطلاح منطقی:  

ذهن او حاضر است، به سوی آنچه در ذهنش حاضر نیست، تحقق پیدا  از آنچه در  

نظران برای تفکر،  ( صاحب ۱9۸۵) «انیس »(. ۱۱۸ - ۱۰/ ۱تا، ، بینایسابن ) «کندمی

جنبه  و  منطقی،  ابعاد  تفکر  مثل  مختلفی  تحلهای  تفکر  لی تفکر  شهودی،  تفکر  ی، 

(؛ و تفکر  ۲۶،  ۱۳9۳مدی پویا،  محاند )، تفکر انتقادی و... ذکر کردهواگراهمگرا، تفکر  

کنند که به قضاوت بر روی عقاید و  انتقادی را تفکر استدلالی و منطقی تعریف می

کند  اعمال ما متمرکز است. تفکر انتقادی، فرآیند تفکر را با روش و قاعده کشف می

که این نه تنها به معنای تعمق هدفمندانه است، بلکه آزمودن مدرك و منطقی است  

( یا توانایی و گرایش فرد  ۵۵۰،  ۱۳۷9کنیم )سیف،  و دیگران از آن استفاده می  که ما

همان،  )گیری درباره آنها بر اساس شواهد است  برای سنجش نتایج امور و تصمیم

تفکر انتقادی معتقد است تفکر انتقادی نسبت به تفکر    نظران صاحب(. لیپمن از  ۴۰۴

و  عالی ذهن و داوری بر اساس شواهد  تر است و مستلزم فرآیندهای  عادی پیچیده

کردن    مدارك  مشخص  اساس،  این  بر  جمع   و است؛  مسائل،  کردن  آوری  بیان 

ی  دهسازمان ها، مشاهده و قضاوت درباره اعتبار یک منبع، اطلاعات، تحلیل پرسش 

هایی هستند که در تفکر انتقادی  گیری و بررسی نتایج، همه فعالیت اطلاعات و نتیجه 

مندانه و  (. منظور از انتقاد در اینجا، نگاه گله۳۴،  ۱۳9۳محمدی پویا،  )دهند  رخ می 

صحیح    تفکر   (. ۵۵۰  ،۱۳۷9سیف،  است )آمیز نیست؛ بلکه نگاهی تیز بینانه  شکایت
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های  باید مستدل، منصفانه، فعال، به دور از سفسطه، تعصب، لجاجت و دور از بت

بب جرأت درونی، اعتماد به  ذهنی همانند غرور، عجب و ترس باشد. تفکر صحیح س

ارزش  از  طرفداری  شخصیت،  وحدت  و  نفس،  تجزیه  قدرت  داشتن  انسانی،  های 

-پذیری مینقدنگری، ثبات عقیده و خوداندیشی و عاقبتصدر، عاقبت تحلیل، سعه 

مرادی،   )قاضی  و  ۲۱۶  - ۱۶۱  ، ۱۳9۳گردد  خواندن  از  پس  انتقادی  تفکر  شیوه   .)

است  ن عنصر آموزش پایه و اساسی در برنامه درسی  نوشتن و حساب کردن، چهارمی 

 (. ۲۷، ۱۳9۳محمدی پویا، )
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دارد.  زیادی  بسیار  اهمیت  کریم  قرآن  در  پایدار  اعتقاد  و  حقیقت  به    رسیدن 

در قرآن کریم جهت تقویت قدرت استدلال، قدرت تمییز و داوری و    گری پرسش 

گری، درگیر نمودن  سرانجام، هدایت و راهبری انسان است. در واقع توجه به پرسش 

های فلسفی و بحث و گفتگو درباره آنها نقطه آغاز تفکر در فرد  ذهن فرد با پرسش

ن کریم، استفهام حقیقی  (. استفهام از طرف خداوند در قرآ ۱۳،  ۱۳۸۸است )فیاض،  

گیرد؛ گاهی هدف از سؤال  نیس؛ بلکه مجازی است و به اغراض بلاغی صورت می

است   استدلال  مقام  در  کلام  آن  مقام  در  و  است  مطلبی  بر  حجت  و  دلیل  ارائه 

(. در اهمیت و ضرورت  ۴۲9/ ۵،  ۱۳۷۶؛ طباطبایی،۱۱/۳۲9،  ۱۴۲۰)فخرالدین رازی، 

وع از اندیشه، تفکری جوابگو و ماهرانه است که به  تفکر انتقادی باید گفت: این ن

شود. فکر  قضاوت خوب افراد نسبت به خود، دیگران و جامعه در زمان حال منجر می 

می  بیرون  انفعالی  حالت  از  را  افراد  جامعه،  در  مهارتانتقادی  آنها  به  و  و  آورد  ها 

میتوانایی  و هایی  الگوها  از  کورکورانه  تقلید  جای  به  تا  بی   بخشد  و  پذیرش  چون 

ها بتوانند با تمسک به تفکر و اندیشه  مداران و رسانهچرای والدین، معلمان، سیاست

های اجتماعی غفلت نورزند  انتقادی در جستجوی حقیقت و کوشش برای درك پدیده

 (. ۱9۰،  ۱۳۸۷؛ سلطان القرایی،  ۶۵، ۱۳99)صحرایی پاریزی، 
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 ر قرآن کریمتوحید د های تفکر انتقادی درباره. شیوه4

شرك است    هرگونهپیام قرآن تأکید بر توحید و نفی صریح و قاطعانه    ن یتری اصل

و روح تمامی آیات قرآن توحید است. برخی آیات قرآن به اثبات توحید به اشکال  

پرداخته   برخمختلف  از  و  به    همان است که   هااستدلال ی  بر اساس مبانی علمی، 

 نوعی تفکرانتقادی است از جمله:

 

 مسئله . استنتاج به شیوه حل 1-4

اول، به معنای مشخص و فراهم نمودن عناصری است    مهارت استنتاج، در مرحله 

اند. در این مرحله، استنتاج یعنی  که برای طرح و تدوین نتایج مستدل و عقلانی لازم

به  یا  نشانهپرسش استفسار  اطلاعات،  و  گذاشتن  مشخص  مدارك  و  شواهد  ها، 

هایشان  گیری که آنها چه معنایی دارند و دلالتی رسیدن به این نتیجهشده برافراهم

،  ۱۳9۳قاضی مرادی،  )ها است  ها و فرضیه گمانه  به مرحله آخر شکل دادن    ؛ و چیست

ی است که دانشجو با بررسی مسئله  و عقل(. حل مسئله یک فعالیت عالی ذهنی  ۱۲۶

 (. ۱۵۳، ۱۳9۴ابد )احسانی،یای دست می و احتمالات آن به دانش و مهارت تازه

شود تا  در آیات ذیل درباره خالقیت باری تعالی از منکران ایشان اقرار گرفته می 

 نتیجه مطلوب حاصل گردد. 

«  cüQõĀQêPĊPõ P¾PúPêTõv Pÿ PÄTúcÊõv P¾c¸PÅ Pÿ PÏT½PmTõv Pÿ R¡vPÿwPúcÆõv PèPöP· TüPù TøQĄP¤TõPmPÅ TüRuPõ Pÿ

QîPåToQĉ ĔcýPmPå QĂcöõvPûĀ  و    ها و زمین را آفریدهاز آنان بپرسى: چه کسى آسمان   هرگاه و  ؛

را  گویند: اللَّه! پس با این حال چگونه آنان  خورشید و ماه را مسخّر کرده است؟ مى

 (. ۶۱)عنکبوت،  «سازند؟!از عبادت خدا( منحرف مى )

«  MiwPù RiwPúcÆõv PüRù PócÀPý TüPù TøQĄP¤TõPmPÅ TüRuPõ Pÿ  cüQõĀQêPĊPõ wPĄR£TĀPù RºTÞPz TüRù PÏT½PmTõv RĂRz wPĊT³PmPå

PûĀQöRêTÞPĉ Pđ TøQăQ¾P¨TíPl TôPz RĂcöRõ QºTúP´Tõv RôQé QĂcöõvاگر از آنان بپرسى: چه کسى از آسمان   و ؛
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گویند: اللَّه! بگو: حمد  آبى فرستاد و بوسیله آن زمین را پس از مردنش زنده کرد؟ مى 

 (. ۶۳)عنکبوت، دانند« خداست! اماّ بیشتر آنها نمى  و ستایش مخصوص

«  TôPz RĂcöRõ QºTúP´Tõv RôQé QĂcöõv cüQõĀQêPĊPõ PÏT½PmTõv Pÿ R¡vPÿwPúcÆõv PèPöP· TüPù TøQĄP¤TõPmPÅ TüRuPõ Pÿ

PûĀQúPöTÞPĉ Pđ TøQăQ¾P¨TíPl  ها و زمین را آفریده  از آنان سؤال کنى؛ چه کسى آسمان   هرگاهو  ؛

که خود شما معترفید(! ولى بیشتر آنان  للَّه )گویند: اللَّه، بگو: الحمد  مى   سلماًماست؟  

 (. ۲۵)لقمان،  دانند!«نمى 

«  wPù TøQ¤TĉPlP¾På Pl TôQé QĂcöõv cüQõĀQêPĊPõ PÏT½PmTõv Pÿ R¡vPÿwPúcÆõv PèPöP· TüPù TøQĄP¤TõPmPÅ TüRuPõ Pÿ

 PĈRýP¹vP½Pl TûRp RĂcöõv RûÿQ¹ TüRù PûĀQÝTºP£ OĆPúT³P¾Rz ĈRýP¹vP½Pl TÿPl Rāg¾QÑ Q¡wPæRÉwPí cüQă TôPă h¾QÒRz QĂcöõv 

PûĀQögíPĀP¤QúTõv QôcíPĀP¤Pĉ RĂTĊPöPÝ QĂcöõv PĈR{TÆP³ TôQé RĂR¤PúT³P½ Q¡wPîRÆTúQù cüQă TôPăو اگر از آنها    ؛

مى بپرسى: چه کسى آسمان  آفریده؟ حتماً  را  آیا  خدا  گویند: ها و زمین  بگو:  هیچ  ! 

کنید که اگر خدا زیانى براى من  خوانید اندیشه مى درباره معبودانى که غیر از خدا مى 

توانند گزند او را برطرف سازند؟! و یا اگر رحمتى براى من بخواهد،  بخواهد، آیا آنها مى 

توانند جلو رحمت او را بگیرند؟! بگو: خدا مرا کافى است؛ و همه متوکلان  آیا آنها مى 

 (. ۳۸)زمر،  کنند!« و توکلّ مى تنها بر ا

اى آمده که حجت  ر این آیه شروع به اقامه حجت شده و قبل از اقامه، مقدمه د

و آن این است    اى که خود خصم، آن را قبول داردمذکور مبتنى بر آن است؛ مقدمه 

هیچ نزاعى ندارد، او    مسئلهکه خالق عالم خداى سبحان است؛ چون خصم در این  

و شرکاى    و خدا در آفرینش شریک ندارد   هم معتقد است که آفریننده تنها خداست

،  ۱۳۶۷)طباطبایی،    ، نه در آفرینشاندخلق ایشان، شریک در تدبیر    زعم   بهایشان  

 تفکر انتقادی است.   شیوه  قاً یدقروش    نی ا .( ۱۷/۴۰۳
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«QøĊRöPÞTõv QÀĉRÀPÞTõv cüQĄPêPöP· cüQõĀQêPĊPõ PÏT½PmTõv Pÿ R¡vPÿwPúcÆõv PèPöP· TüPù TøQĄP¤TõPmPÅ TüRuPõ Pÿهرگاه   ؛  

گویند: خداوند  مى  مسلماًها و زمین را آفریده است؟ از آنان بپرسى: چه کسى آسمان 

 (. 9)زخرف،   قادر و دانا آنها را آفریده است!« 

«PûĀQîPåToQĉ ĔcýPmPå QĂcöõv cüQõĀQêPĊPõ TøQĄPêPöP· TüPù TøQĄP¤TõPmPÅ TüRuPõ Pÿاگر از آنها بپرسى چه    ؛

مى  قطعاً  آفریده،  را  آنان  منحرف  کسى  او  عبادت  از  چگونه  پس  خدا؛  گویند: 

 (. ۸۷)زخرف،  شوند؟!« مى

«  TüPù Pÿ P½wPÎTzPmTõv Pÿ PÜTúcÆõv QìRöTúPĉ TücùPl RÏT½PmTõv Pÿ RiwPúcÆõv PüRù TøQîQéQ¿T¾Pĉ TüPù TôQé

  QĂcöõv PûĀQõĀQêPĊPÆPå P¾TùPmTõv Q¾gzPºQĉ TüPù Pÿ gĈP´Tõv PüRù P¢gĊPúTõv Q©R¾T¸Qĉ Pÿ R¢gĊPúTõv PüRù cĈP´Tõv Q©R¾T¸Qĉ

PûĀQêc¤P£ PĒPå Pl TôQêPå دهد؟ یا چه  گو: »چه کسى شما را از آسمان و زمین روزى مى ب  ؛

و مرده را از   ؟ و چه کسى زنده را از مرده هاستچشمو خالق( گوش و مالک )کسى 

در پاسخ(  ) یزودبهکند؟«  جهان( را تدبیر مى امور )آورد؟ و چه کسى زنده بیرون مى 

نمى مى پیشه  تقوا  چرا  »پس  بگو:  »خدا«،  )گویند:  اکنید  نمى و  خدا    « ترسید(؟!ز 

 (. ۳۱)یونس، 

آیات فوق الذکر پرسش و پاسخ با شیوه تفکر انتقادی است؛ یعنی درباره خالقیت  

خداوند از کافران و مشرکان سؤال پرسیده شده و جواب آنها نیز آمده است؛ این نوع  

است. در بعضی    مسئلهسؤال و جواب نوعی تفکر انتقادی و استنتاج به شیوه حل  

ت، اما قضاوت را به عهده خود شخص  آیات نیز با اینکه پاسخ بدیهی و روشن اس

گذارد که آن هم در واقع شکلی از تفکر انتقادی به شیوه حل مسئله به صورت  می

 غیرمستقیم است. 
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 . تحلیل به صورت طرح سؤال 2-4

های استنتاجی موجود یا مورد نظر  تحلیل به معنای شناسایی و تعیین ارتباط »

های  مطلب است. ارتباط  دیگر اشکال ارائه  ها، مفاهیم، توصیفات وها، پرسش گزاره

ها، مفاهیم،  ها، پرسش دهند میان گزارهاستنتاجی به معنی روابطی است که نشان می 

(.  ۱۰۰، ۱۳9۳)قاضی مرادی،  « اندیک نتیجه یک مقدمه و کدامتوصیفات و... کدام 

استفادمی از شیوه طرح سؤال  انتقادی  تفکر  نوع مهارت  این  ه شده  توان گفت در 

این شیوه با روش حل مسئله این است که در روش حل مسئله، مرحله    تفاوت   است.

اما در شیوه طرح سؤال، مخاطب را    ها است؛ها و فرضیهآخر شکل دادن به گمانه

کند تا او با استفاده از نیروی عقل و  وادار به تفکر درباره مفهوم و موضوع جدید می

(. این شیوه نیز نوعی  ۱۷۱،  ۱۳9۴یابد )احسانی،  خردورزی، به اندیشه جدیدی دست  

سازی، رشد و پرورش قوه تفکر و  تفکر انتقادی و فعالانه است که هدف آن بیدار

اندیشه آدمی است تا با خردورزی آگاهانه به استقلال فکری و شناخت حقایق عالم  

 (. ۱۷۲شود )همان،  نائل

ألم تَرَ، أوَ لم یروا، ألم تعلم، ألم تروا، أو لم یتفکروا  » در قرآن کریم آیاتی که با  

در مبحث توحید نظری بیان شده است، مخاطب را دعوت به تأمل  « و أو لم ینظروا

و اندیشیدن عمیق درباره خالقیت، تدبیر عالم هستی، مالکیت و حاکمیت باری تعالی  

 مانند: ؛ کندمی

«P¾P£ TøPõ Pl  PÄTúcÊõv P¾c¸PÅ Pÿ RôTĊcöõv ĈRå P½wPĄcþõv QªRõĀQĉ Pÿ R½wPĄcþõv ĈRå PôTĊcöõv QªRõĀQĉ PĂcöõv cûPl 

N¾ĊR{P· PûĀQöPúTÞP£ wPúRz PĂcöõv cûPl Pÿ ĔeúPÆQù OôP«Pl ĔPõRp ćR¾T¬Pĉ fôQí P¾PúPêTõv Pÿ  ؛ آیا ندیدى که

و خورشید و ماه را مسخر ساخته    ندکو روز را در شب داخل مى   خداوند شب را در روز

ادامه مى  تا سرآمد یعنى به حرکت خود  انجام  و هر کدام  آنچه  به  دهند؟! خداوند 

 (. ۲9دهید آگاه است« )لقمان،  مى
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«  TüPúRõ Q¾RæTâPĉ Pÿ QiwPÊPĉ TüPù Qxg¼PÞQĉ RÏT½PmTõv Pÿ R¡vPÿwPúcÆõv QìTöQù QĂPõ PĂcöõv cûPl TøPöTÞP£ TøPõ Pl

TĈPÉ gôQí ĔPöPÝ QĂcöõv Pÿ QiwPÊPĉN¾ĉRºPé Oiها  دانى که حکومت و فرمانروایى آسمان نمى   آیا  ؛

کند؛ و هرکس  و مستحق بداند(، کیفر مى بخواهد )و زمین از آن خداست؟ هرکس را  

 (. ۴۰بخشد؛ و خداوند بر هر چیزى قادر است« )مائده،  را بخواهد و شایسته بداند، مى 

«TÿP¾P£ TøPõ Pl PàP{TÅPl Pÿ RÏT½PmTõv ĈRå wPù Pÿ R¡vPÿwPúcÆõv ĈRå wPù TøQîPõ P¾c¸PÅ PĂcöõv cûPl v

  ēMºQă Pđ Pÿ OøTöRÝ R¾TĊPâRz RĂcöõv ĈRå QóR¹wP¬Qĉ TüPù RÃwcþõv PüRù Pÿ MĆPþRÕwPz Pÿ MąP¾RăwPÙ QĂPúPÞRý TøQîTĊPöPÝ

O¾ĊRþQù OxwP¤Rí Pđ Pÿها و زمین است مسخر شما  آسمان آیا ندیدید خداوند آنچه را در    ؛

هاى آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانى داشته است؟!  و نعمت کرده

ولى بعضى از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگرى درباره خدا مجادله  

 (. ۲۰« )لقمان، کنند!مى

«PÿPl  wPù TøRĄRÆQæTýPl ĈRå vÿQ¾cîPæP¤Pĉ TøPõ  cđRp wPúQĄPþTĊPz wPù Pÿ PÏT½PmTõv Pÿ R¡vPÿwPúcÆõv QĂcöõv PèPöP·

PûÿQ¾RåwPîPõ TøRĄgzP½ RiwPêRöRz RÃwcþõv PüRù Mv¾ĊR¨Pí cûRp Pÿ ĔeúPÆQù OôP«Pl Pÿ gèP´TõwRz  ؛ آیا آنان با خود

و    حقبه ها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز  نیندیشیدند که خداوند، آسمان 

از  بر بسیارى  ولى  است؟!  نیافریده  معینى  زمان  )اى  لقاى  مردم  و(  رستاخیز 

آفرینش است«    بعضی دیگر از آیات سؤال درباره نوع  ای «  پروردگارشان را منکرند!

 (. ۸)روم، 

«PÿPlTĈPÉ TüRù QĂcöõv PèPöP· wPù Pÿ RÏT½PmTõv Pÿ R¡vPÿwPúcÆõv R¡ĀQîPöPù ĈRå vÿQ¾QÚTþPĉ TøPõ  Pÿ Oi

PÆPÝ TûPlPûĀQþRùToQĉ QāPºTÞPz O¦ĉRºP³ gćPmR{På TøQĄQöP«Pl PxP¾P¤Tév RºPé PûĀQîPĉ TûPl Ĕدر حکومت و    آیا ؛

آسمان  زمین نظام  و  نظر    ها  عبرت(  و  دقت  روى  )از  است،  آفریده  خدا  آنچه  و 

نیفکندند؟! )و آیا در این نیز اندیشه نکردند که( شاید پایان زندگى آنها نزدیک شده  
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ایمان نیاورند از آن به کدام سخن    (،باشد؟! )اگر به این کتاب آسمانى روشن  بعد 

 (. ۱۸۵ایمان خواهند آورد؟!« )اعراف، 

«cûPl TøPöTÞP£ TøPõ Pl TüRù RĂcöõv RûÿQ¹ TüRù TøQîPõ wPù Pÿ RÏT½PmTõv Pÿ R¡vPÿwPúcÆõv QìTöQù QĂPõ PĂcöõv 

O¾ĊRÎPý Pđ Pÿ hĈRõPÿ  ها و زمین، از آن خداست؟! )و  دانستى که حکومت آسمان آیا نمى ؛

خدا، ولى   تغییر و تبدیلى در احکام خود طبق مصالح بدهد؟!( و جز هرگونهحق دارد  

کند«  داند و تعیین مى )و اوست که مصلحت شما را مى   ى شما نیست و یاورى برا

 (. ۱۰۷)بقره، 

Pl TôQé<  Q¾TĊPá NĂõRp TüPù TøQîRzĀQöQé ĔPöPÝ PøP¤P· Pÿ TøQíP½wPÎTzPl Pÿ TøQîPÞTúPÅ QĂcöõv P¼P·Pl TûRp TøQ¤TĉPlP½

  TøQă cøQ§ R¡wPĉkTõv Qãg¾PÎQý PäTĊPí T¾QÚTýv RĂRz TøQîĊR£TmPĉ RĂcöõvPûĀQåRºTÎPĉ  گو: به من خبر دهید  ب؛

که چیزى را  نهد )ی شما مهر  هادل و بر    را بگیرد   تان یهاچشم اگر خداوند، گوش و  

آنها را به شما بدهد؟! ببین چگونه آیات را به   نفهمید(، چه کسى جز خداست که 

 (. ۴۶)انعام،    « گردانند!دهیم، سپس آنها روى مى هاى مختلف براى آنها شرح مى گونه 

 wPþTöPÞP« Pÿ JMw«vPÿT¿Pl TøQíwPþTêPöP· Pÿ JMv¹wP£TÿPl PówP{R¬Tõv Pÿ JMv¹wPĄRù PÏT½PmTõv RôPÞT¬Pý TøPõ l<

  MwÞT{PÅ TøQîPéTĀPå wPþTĊPþPz Pÿ JMwÉwPÞPù P½wPĄcþõv wPþTöPÞP« Pÿ JMwÅwP{Rõ PôTĊcöõv wPþTöPÞP« Pÿ JMw£wP{QÅ TøQîPùTĀPý

PÞP« Pÿ JMv¹vPºRÉ  MwS{P³ RĂRz P©R¾T¸QþRõ JMw«wc¬P§ MiwPù R¡vP¾RÎTÞQúTõv PüRù wPþTõPÀTýPl Pÿ JMw«wcăPÿ Mw«vP¾RÅ wPþTö

MwåwPæTõPl O¡wcþP« JMw£wP{Pý Pÿ  محل  ؛ را  زمین  )آیا  کوهآرامش  و  ندادیم؟!  قرار  را  شما(  ها 

آرامشتان  آفریدیم! و خواب شما را مایه    هازوج   صورت به و شما را    ی زمین؟!هاخیم

اى براى زندگى و معاش! و  و روز را وسیله   براى شما( پوششى )و شب را    قرار دادیم

شما   فراز  )بر  و  هفت  روشن  چراغى  و  کردیم!  بنا  محکم  بخش آسمان(    حرارت 

تا بوسیله آن دانه و گیاه بسیار    زا آبى فراوان نازل کردیم آفریدیم! و از ابرهاى باران 

 (. ۱۶ -  ۶نبأ،  ) «پردرخت!یی هاباغ و  برویانیم



  ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                ۱۴۰

 . تحلیل مطلب 5

انتقادی و اشکال مختلف آن،    تفکرپس از بیان مفهوم و اقسام استفهام و مفهوم  

 تحلیل روشنی از رابطه اقسام استفهام با تفکر انتقادی ارائه نمود:  توانی م اکنون 

 

 . رابطه استفهام تقریری و تفکر انتقادی 1-5

کریم استدلال در ظاهر و باطن آیات است. استفهام  یکی از مبانی اساسی قرآن 

و    ، »أولم یروا« ««، »ألم یروا«، »ألم ترواترَألم  »،  «ألم تعلم »های  تقریری با عبارت

 کند. گاهی با »أ« یا »أمّن« بیان شده است که دعوت به استدلال می

ود یا  شدر استفهام تقریری از مخاطب یا اقرار ما بعد ادات استفهام خواسته می 

( )عبدالکریم محمود  ۴۶« )انعام،  QāPºT{PÝ OãwîRz QĂcöõv PÄTĊPõ Pl  اثبات استفهام؛ مانند: »

 (. ۱۷، ق ۱۴۲۱یوسف، 

ألم تعلم، ألم تر، ألم تروا، ألم  »های  آیات ذکرشده در جدول شماره یک با عبارت

،  یروا، ألم تعلم« شروع شده است و در بحث توحید، سؤال راجع به آفرینش جهان

این سؤالات   پاسخ  است؛  انسان  برای  موجودات  و مسخر کردن  عالم  در  تغییرات 

کند؛ اما در واقع به صورت غیر مستقیم  واضح و روشن است و هرکسی به آن اقرار می

 کند. انسان را به تفکر و استدلال در این موضوع دعوت می

( که  ۱۴،  ( و )علق۱۰  -۸(، )بلد،  ۲۷  - ۲۵(، )مرسلات،  ۸۱آیات شریفه )یس،  

است و درباره خالقیت خداوند، ربوبیت پروردگار   « أ»درآن ادات استفهام به کار رفته  

استفهام تقریری تحلیل و استدلال را به    لهی وس  بههمگی    و صفات باری تعالی است، 

تا با تفکر انتقادی و بررسی تمام معلوماتی که در اختیارش    کند مخاطب واگذار می

 به نتیجه مطلوب برسد. خود  قرار داده شده 
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 . رابطه استفهام انکاری با تفکر انتقادی 2-5

انتقادی، به   با استدلال در توحید و تفکر  در آیاتی که در ذیل آمده، در رابطه 

شده است که  دعوت  صورت غیر مستقیم، به تفکر و تأمل درباره سؤال خواسته شده  

 آمده است.   «هل » و  « أنیّ»، «من»یا گاهی مواقع با  « أ»غالباً با  

آیاتی درباره اثبات توحید در خالقیت به صورت استفهام بیان شده است که ایجاد  

Pl TøQĄQöQÅQ½ T¢PõwPé مانند آیات: »؛  برانگیختگی در تحلیل بر باور به خالقیت خداوند دارد

 T½PmTõv Pÿ R¡vPÿwPúcÆõv R¾RÕwPå fìPÉ RĂcöõv ĈRå RÏ  ،(؛ »۱۰...« )ابراهیم  Q¼R¸c£Pl RĂcöõv P¾TĊPá Pl TôQé

  PûĀQíPl TûPl Q¡T¾RùQl ĈgýRp TôQé QøPÞTÖQĉ Pđ Pÿ QøRÞTÖQĉ PĀQă Pÿ RÏT½PmTõv Pÿ R¡vPÿwPúcÆõv R¾RÕwPå MwSĊRõPÿ

PüĊRíR¾TÊQúTõv PüRù cüPýĀQîP£ Pđ Pÿ PøPöTÅPl TüPù PócÿPl  ود انتخاب  بگو: »آیا غیر خدا را ولىّ خ؛

و از    دهد ها و زمین است؛ اوست که روزى مى کنم؟! )خدایى( که آفریننده آسمان 

خداوند به  و )گیرد.« بگو: »من مأمورم که نخستین مسلمان باشم؛  کسى روزى نمى 

 (. ۱۴)انعام،  من دستور داده که( از مشرکان نباش!«« 

ل در ربوبیت خداوند  شود که هدفش تأم یا سؤالاتی درباره توحید ربوبی مطرح می 

مانند: » TøQîPõ Pÿ wPþQõwPúTÝPl wPþPõ Pÿ TøQîdzP½ Pÿ wPþdzP½ PĀQă Pÿ RĂcöõv ĈRå wPþPýĀd«wP´Q£ Pl TôQé است، 

PûĀQÎRöT¸Qù QĂPõ QüT´Pý Pÿ TøQîQõwPúTÝPlکنید؟! در  خداوند با ما محاجه مى   درباره بگو: »آیا    ؛

و اعمال شما از آن شماست؛    حالى که او، پروردگار ما و شماست؛ و اعمال ما از آن ما

 (. ۱۳9)بقره،  کنیم، )و موحد خالصیم(«« و ما او را با اخلاص پرستش مى 

 

 . اقامه برهان بر توحید با طرح سؤال 6

برد و در آیات  تفهام بهره میقرآن کریم برای اثبات توحید و نفی شرك از اس

أَ إِلهٌ مَعَ  » شروع و سپس عبارت استفهامی    « أمّن»ه زیر هر عبارتی با سؤال  گانپنج 
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اندیشیدن درباره  آورده می   « اللَّهِ انگیزه در تفکر و  ایجاد  شود و این سؤالات برای 

 اقسام توحید است. 

؛ RĂcöõv PÜPù NĂõRp Pl»  فرماید: بعد از هر فصلى مى سوره مبارکه نمل    ۶۴تا    ۶۰در آیات  

، لذا در جمله مورد بحث، رسول به گرامى خود دستور  « آیا با خدا خدایى دیگر است؟

دهد از مشرکین مطالبه برهان کند، که به چه دلیل خدایان شما خدایند؟ با این  مى

ب آوردن  از  وقتى  که  خویش  هدف  ادعاى  در  که  بفهمند  خود  ماندند  عاجز  رهان 

شان خرافى هستند؛ زیرا اگر بخواهند به راستى درباره الوهیت،  و در عقیده  گو گزافه

اى از عالم باشد، در حالى که ثابت شد که  دلیلى بیاورند، باید آن دلیل تدبیر ناحیه 

 .(۱۵/۵۵۲،  ۱۳۷۶طباطبایی، تدبیر تمامى خلایق از خدا به تنهایى است )

«  PèRtvPºP³ RĂRz wPþT¤P{TýPmPå MiwPù RiwPúcÆõv PüRù TøQîPõ PóPÀTýPl Pÿ PÏT½PmTõv Pÿ R¡vPÿwPúcÆõv PèPöP· TücùPl

  TücùPl JPûĀQõRºTÞPĉ N÷TĀPé TøQă TôPz RĂcöõv PÜPù NĂõRp Pl wPăP¾P¬PÉ vĀQ¤R{TþQ£ TûPl TøQîPõ PûwPí wPù OĆP¬TĄPz P¡vP»

T½PmTõv PôPÞP«  RüTĉP¾T´P{Tõv PüTĊPz PôPÞP« Pÿ PĈRÅvPÿP½ wPĄPõ PôPÞP« Pÿ Mv½wPĄTýPl wPĄPõPĒR· PôPÞP« Pÿ Mv½vP¾Pé PÏ

  R¾T´P{Tõv Pÿ g¾P{Tõv R¡wPúQöQÙ ĈRå TøQîĉRºTĄPĉ TücùPl JPûĀQúPöTÞPĉ Pđ TøQăQ¾P¨TíPl TôPz RĂcöõv PÜPù NĂõRp Pl MvÀR«wP³

TÊQz P±wPĉg¾õv QôRÅT¾Qĉ TüPù Pÿ JPûĀQíR¾TÊQĉ wcúPÝ QĂcöõv ĔPõwPÞP£ RĂcöõv PÜPù NĂõRp Pl RĂR¤PúT³P½ TćPºPĉ PüTĊPz Mv¾ 

  TôQé RĂcöõv PÜPù NĂõRp Pl RÏT½PmTõv Pÿ RiwPúcÆõv PüRù TøQîQéQ¿T¾Pĉ TüPù Pÿ QāQºĊRÞQĉ cøQ§ PèTöP¸Tõv QlPºT{Pĉ TücùPl

  TøQ¤TþQí TûRp TøQîPýwPăT¾Qz vĀQ£wPăPüĊRéR¹wPÍآیا بتهایى که معبود شما هستند بهترند( یا کسى    ؛(

هایى  ها و زمین را آفریده؟! و براى شما از آسمان، آبى فرستاد که با آن، باغکه آسمان 

زیبا و سرورانگیز رویاندیم؛ شما هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویانید! آیا معبود  

از روى نادانى، مخلوقات را(  که )ى هستند  بلکه آنها گروه  نهدیگرى با خداست؟!  

و    و آرام قرار داد   مستقردهند! یا کسى که زمین را  پروردگارشان( قرار مى طراز ) هم

و میان    هاى ثابت و پابرجا ایجاد کرد و براى آن کوه   میان آن نهرهایى روان ساخت
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بودى با خداست؟! تا با هم مخلوط نشوند؛ با این حال( آیا معداد )دو دریا مانعى قرار 

کند  و جاهلند(! یا کسى که دعاى مضطرّ را اجابت مى دانند )بلکه بیشتر آنان نمى  نه

با  و شما را خلفاى زمین قرار مى   سازد و گرفتارى را برطرف مى  آیا معبودى  دهد؛ 

ی صحرا و دریا  های کی تارشوید! یا کسى که شما را در  خداست؟! کمتر متذکّر مى 

فرستد؛  بشارت پیش از نزول رحمتش مى   عنوان به سى که بادها را  و ک  کند هدایت مى 

دهند! یا  آیا معبودى با خداست؟! خداوند برتر است از آنچه براى او شریک قرار مى 

آفرینش را آغاز کرد، سپس آن را تجدید مى  از    کندکسى که  و کسى که شما را 

»دلیلتان را بیاورید اگر  دهد؛ آیا معبودى با خداست؟! بگو:  آسمان و زمین روزى مى 

 (. ۶۴ تا  ۶۰)نمل، گویید!« راست مى 

QlPºT{Pĉ TücùPl IPÏT½PmTõv Pÿ R¡vPÿwPúcÆõv PèPöP· TücùPl   گری از خالقیت:در آیات فوق پرسش 

QāQºĊRÞQĉ cøQ§ PèTöP¸Tõv  5Ĉ¤Æă øõwÝ ¾Ċzº£ ÿ ¢ĊzĀz½ J  MiwPù RiwPúcÆõv PüRù TøQîPõ PóPÀTýPl  wPþT¤P{TýPmPå

wPăP¾P¬PÉ vĀQ¤R{TþQ£ TûPl TøQîPõ PûwPí wPù OĆP¬TĄPz P¡vP» PèRtvPºP³ RĂRz  I  Pÿ Mv½vP¾Pé PÏT½PmTõv PôPÞP« TücùPl

MvÀR«wP³ RüTĉP¾T´P{Tõv PüTĊPz PôPÞP« Pÿ PĈRÅvPÿP½ wPĄPõ PôPÞP« Pÿ Mv½wPĄTýPl wPĄPõPĒR· PôPÞP« I  TøQîĉRºTĄPĉ TücùPl

v R¡wPúQöQÙ ĈRåRĂR¤PúT³P½ TćPºPĉ PüTĊPz Mv¾TÊQz P±wPĉg¾õv QôRÅT¾Qĉ TüPù Pÿ R¾T´P{Tõv Pÿ g¾P{Tõ  I  TøQîQéQ¿T¾Pĉ TüPù Pÿ

RÏT½PmTõv Pÿ RiwPúcÆõv PüRù  :؛ الوهیتPûĀQõRºTÞPĉ N÷TĀPé TøQă TôPz RĂcöõv PÜPù NĂõRp Pl  I RĂcöõv PÜPù NĂõRp Pl

  Pl IPûĀQíR¾TÊQĉ wcúPÝ QĂcöõv ĔPõwPÞP£Ăcöõv PÜPù NĂõRp  ؛ و نهایتاً از منکرین اقامه دلیل خواسته شده

 . PüĊRéR¹wPÍ TøQ¤TþQí TûRp TøQîPýwPăT¾Qz vĀQ£wPă TôQéاست: 

 

 انواع کاربرد استفهام در اثبات توحید .7

های قرآن، استفهام در باب اثبات توحید و آثار آن، تکرار شده  در بعضی از سوره  

مرتبه    کی  وی  سدر سوره مبارکه الرحمن    - ۱:  مثلاًدارد.  را به اندیشه وامی  و مخاطب
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  کند: ها سؤال میپشت سر هم با بیانی که با نوعی توبیخ و عتاب همراه است از انسان 

« Rûwzg¼PîQ£ wúQîgzP½ Riđj gćPmR{Påانس)پس    ؛ و  جن  کدامای  نعمت  کی  (  های  از 

 «کنید؟پروردگارتان را تکذیب مى 

استفهام به صورت مکرر و ترکیبی    ۶۴تا    ۶۰در سوره مبارکه نمل در آیات    - ۲

بیشتر    از تأکید  بر  تکرار شده که دلالت  آیه  در هر  تقریری  انکاری و  استفهام  دو 

 کند: می

شود  شود و عبارات دیگری به آن عطف می می در بعضی آیات، استفهام مطرح    -

Pÿ JRüTĊP¤PæPÉ Pÿ MwýwPÆRõ Pÿ JRüTĊPþTĊPÝ QĂPõ TôPÞT¬Pý TøPõ Pl  » که در حکم یک مطلب هستند؛ مانند:

RüTĉPºT¬cþõv QāwPþTĉPºPă به راه    او را و    ؛ آیا برای او دو چشم قرا ندادیم و یک زبان و دو لب

 (. ۱۰  -۸)بلد،   «خیر و شر هدایت کردیم

در بعضی آیات، استفهام ترکیبی از تکرار یکی از ادات استفهام با حرف استفهام    -

RĂcöõv Q¾TĊPá OèRõwP· TüRù TôPă TøQîTĊPöPÝ RĂcöõv PĆPúTÞRý vÿQ¾QíT»v QÃwcþõv wPĄdĉPl wPĉ  »  ؛ مانند دیگر است

På PĀQă cđRp PĂõRp Pđ RÏT½PmTõv Pÿ RiwPúcÆõv PüRù TøQîQéQ¿T¾PĉPûĀQîPåToQ£ ĔcýPm اى مردم! به یاد آورید  ؛

اى جز خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزى  نعمت خدا را بر شما؛ آیا آفریننده 

منحرف   باطل  سوى  به  چگونه  حال  این  با  نیست؛  او  جز  معبودى  هیچ  دهد؟! 

 ( ۶۴و نمل،  ۳۱؛ یونس، ۳)فاطر،  ؟!«شویدمى

ای توحیدی را به صورت استفهام بیان نموده  هدر جدول ذیل آیاتی که استدلال

آورده شده است؛ همه آیات به اشکال مختلف، شنونده را به اندیشیدن درباره خالقیت،  

کند. آیات در این دسته به صورت انکاری و تقریری  ربوبیت و مالکیت دعوت می

 بیان شده و کیفیت استدلال شبیه آیات فوق است. 
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 گیرینتیجه

تفکر انتقادی به معنای تفکری استدلالی و منطقی است که فرآیند تفکر را با  

قاعده کشف می در استدلال روش و  برای  کند.  از مخاطب  نیز دعوت  های قرآنی 

گری، طی کردن روندی  تفکر و اندیشیدن بوده و هدف اساسی استفهام و پرسش 

دهد  نتیجه مطلوب است؛ بررسی آیات قرآن کریم نشان میمنطقی برای رسیدن به  

 که در تمامی آیات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نوعی تفکر انتقادی نهفته است. 

مورد    توحید است  در این نوشتار آیاتی که دربردارنده نوعی استفهام در رابطه با

در استنتاج مطالب،  استفهام به عنوان شیوه رایج    مداقه قرار گرفته و روشن شد که

به   مخاطب  نائل شدن  برای  کتاب شریف،  این  در  و  دارد  زیادی  کاربرد  قرآن  در 

حقیقت و اعتقاد پایدار اغلب از استفهام انکاری و تقریری استفاده شده و هدف تمام  

استفهامات قرآنی، رسیدن مخاطب به تفکر منطقی و اصولی برای نیل به حقیقت  

یه قرآن که به شکل استفهامی برای اثبات توحید استفاده  آ   ۲۳۰ی بیش از  بررس  است.

برقرار  شده، نشان می ارتباط مستقیم  استفهام  انواع  و  انتقادی  تفکر  دهد که میان 



   ۱۴۷                                قرآن اتیبر اساس آ دیدر اثبات توح یگر با روش پرسش یرابطه تفکر انتقاد یبررس

تمامی  اگونه بهاست؛   استدلال  شیوه  این  که  تفکر    های ژگ ی وی  مختلف  مراحل  و 

گفت که قرآن کریم از تفکر انتقادی    توانی مانتقادی را درون خود دارد و قاطعانه  

 ی بهره گرفته است.خوببه ها در انتقال مفاهیم و تربیت اندیشه انسان 
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Analysis of the content of "jihadi and volitional training" 

based on the verses of the Holy Quran; Qualitative Study 

 

Haydar Esmaeelpoor1 

 

Abstract 

Jihad of the will empowers the soul and body and is one of the 

most important principles influencing the worldly and hereafter 

life of a Muslim. The purpose of this study is to investigate the 

basic question of what, how and why jihadi training and 

empowerment of volitional powers from the perspective of the 

Quran and to provide a detailed model in this regard. In this 

research, which is a fundamental research of descriptive-

exploratory type, the theme analysis method was used to explore 

the example of jihadi training and strengthen the volitional 

powers. In order to collect and identify the concepts related to 

jihad, the theoretical foundations of experts were first reviewed. 

Then, with a comprehensive study of the Holy Quran, the related 

themes were extracted and coded. Research findings show that in 

Islam, strengthening the volitional powers is valuable when it is 

the way to be close to the Lord and the pleasure of the sole Creator 

and is accompanied by characteristics such as belief, 

trustworthiness, piety, knowledge and intellect. The obtained 

model had 5 dominant concepts, 18 comprehensive and 

organizing themes and 125 basic themes. 

 

Keywords: Quran, volitional powers, content analysis, 

qualitative methodology, jihadi training. 
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 دوفصلنامه فرهنگ پژوهی اخلاق در جامعه اسلامی« » 
  

1403  پاییز و زمستان  ،دومسال اول، شماره    

 

»تربیت جهادی و ارادی« بر اساس آیات قرآن کریم؛  تحلیل مضمون 

 مطالعه کیفی 
 

 ۱پور حیدر اسماعیل 

 ( ۱۴۰۲/ 9/9تاریخ پذیرش مقاله:  -  ۲۳/۴/۱۴۰۲)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده 

  زندگی   در  تأثیرگذار   مهم   اصول   از   بخشد و می  قدرت   جسم   روح و   به   اراده  جهاد 

  اساسی   سؤال  بررسی   تحقیق،   هدف .  است  مسلمان  انسان   اخروی   و   دنیوی

ارادی   بخشیدن  قدرت  و   جهادی  تربیت  چرایی  و  چگونگی   چیستی،    از   قوای 

این جستار .  است  زمینه   این   در   مفصل   الگوی   یک  ارائه  و   قرآن   نگاه   که   در 

  تربیت   نمونه  کاوش  برای  است،   اکتشافی  - توصیفی  نوع  از  بنیادی   پژوهشی

  برای .  شد  استفاده  مضمون  تحلیل  شیوه  از  ارادی  قوای  تقویت  و  جهادی

شناخت  آوری جمع   نظران صاحب  نظری،  مبانی  ابتدا  جهاد،  مرتبط  مفاهیم   و 

  بیرون   مربوط  هایمضمون   کریم،  قرآن  جامع  بررسی  با  آنگاه.  شد   بازبینی

  تقویت   اسلام  در   دهدمی   نشان  تحقیق  هاییافته .  شدند  کدگذاری  و  کشیده

  رضای   و  پروردگار   به   نزدیکی  جهت  در  که  است  زمانی ارزشمند   ارادی  قوای

  علم،   پرهیزگاری،   داری، امانت  باور،   مانند   هایی ویژگی   با   و   باشد   یگانه   خالق 
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فراگیر    مضمون   ۱۸  غالب،  مفهوم  ۵  دارای  آمدهدستبه   الگوی.  باشد  همراه  عقل 

 . بود پایه مضمون  ۱۲۵  و دهنده  سازمان و

کلیدی روش واژگان  مضمون،  تحلیل  ارادی،  قوای  قرآن،  کیفی،  :  شناسی 

 . تربیت جهادی

 

 

 مقدمه

می  را کوششی  جهاد  تفاسیر،  غالب  فرهنگ  معمولاً  ترویج  در عرصه  که  دانند 

مضمون  در    ، کامل و جامع  ی نگاه   با گیرد. در عین حال این تفاسیر  قرآنی صورت می 

بررسی جامعی را انجام   ،های آنچیستی، چگونگی و چرایی تربیت جهادی و عرصه

ن در طول تاریخ زندگی خود  اند. انسا نداده و حد و مرزهای آن را مشخص نکرده 

ها و خطراتی جهت ادامه دادن زندگی خود در ابعاد گوناگون مواجه  همواره با چالش 

چالش  این  نیز  مواقع  برخی  و  است  فردی،  بوده  جسمی،  وجودی  مختلف  ابعاد  ها 

ای که آدمی در جهت تأمین ابعاد  اجتماعی، سیاسی و... او را تهدید کرده است. شیوه 

داده    گوناگون خود  قرار  استفاده  به دو  »مورد  جهاد و مبارزه  جهاد« است. معمولاً 

فعالیت جهت تقسیم  شکل مبارزه نظامی و  اکبر و اصغر  یا همان جهاد  دار درونی 

به این دو نوع    صلی الله علیه و آله   شود. در پیشینه تاریخی اسلام، پیامبر اکرم می

داشته  اشاره  تاریخ معاصر  ؛اندجهاد  و گذشته نظام جمهوری اسلامی    همچنین در 

جنگ هشت  نیز  و    هسالایران  متربیان  که  است  ذکر  قابل  اصغر  جهاد  همان  یا  و 

در این مورد    . شهیدان بزرگ به خوبی خود را در میدان جنگ و شهادت نشان دادند

احکام مربوط به جهاد و دیگر امور مربوط  به بیش از سیصد آیه از آیات قرآن کریم، 

ق از  اسبه جنگ  و...  یبیل  استران، شهیدان، غزوات  یافته  )خرمشاهی،    اختصاص 

های فراوانی  رشادت   آدمی   به این مورد محدود نشد و  انساناما جهاد و مبارزه    ؛( ۱۳۷۷
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اخلاقی نشان داده است. اختیار و اراده آدمی همراه با قوت    و  های علمیرا در عرصه 

ش جهت دستیابی به اهداف تربیتی در  مبارزه و جهاد نمایانگر، عاملیت همراه با تلا

از  انسان »  ابعاد گوناگون است: الگوی جهادی،  اختیار   نوعشناسی  گرایی  عاملیت و 

)فاتح و    «تواند به اقدام عملی مبادرت کند است و انسان از طریق اراده و تلاش می 

 (. ۳، ۱۳99همکاران، 

در فلسفه و یا همان چیستی، چگونگی و چرایی جهاد، میان افراد، مکاتب و ادیان  

به  گوناگون، دیدگاه  توحیدمحور  نگاه ویژه  با  بیان شده است. اسلام  های متفاوتی 

هدف جهاد چیزی جز طلب خشنودی  »ای خاص به این موضوع پرداخته است:  گونه 

ت از گمراهان، برچیدن بساط شرك  پروردگار، برقرار ساختن عدالت اجتماعی، حمای

 (. ۴۷،  ۱۳۶۴فؤادیان، )نیست«  پرستی و پیاده کردن دستورات خداوندو بت

فلسفه جهاد در اسلام جنگ مسلحانه و توسعه سرزمینی یا استعماری نیست؛  

گسترش   برای  مبارزه  الهی،  مقدس  اهداف  پیشبرد  برای  کوششی  نوع  هر  بلکه 

پرستی و نیز حمایت از بقاء جامعه اسلامی و یا  مساوات اسلامی، زدودن شرك و بت

فلسفه جهاد شکوفاسازی    (.۱۲،  ۱۳99حبیب زاده،  ) دفاع از سیادت مسلمانان است  

های نو و ملهم از هدایت خداوند  گیری از راهاستعدادها در یک محیط ولایی و با بهره 

 (. ۲۳۲، ۱۳9۷است )موسی زاده و همکاران، 

در باب پیشینه موضوع، کتب متعددی در موضوع جهاد  (  ۱۳99به نقل از کریمی )

پرداخته  جهاد  نظامی  بعد  به  نوعاً  که  شده  موتألیف  و  جهاد  مانند  آثاری  رد  ااند. 

؛ جنگ  ۱۳۸۶؛ سیمای جهاد و مجاهدان در قرآن کریم،  ۱۳۶۱مشروعیت آن در قرآن  

درباره جهاد    همچنین  ؛اند، ازا این دسته ۱۳۸۰و جهاد در قرآن    ۱۳9۴و جهاد در قرآن  

و مقاله محمود   ۱۳9۴و جهاد اکبر یا مبارزه با نفس   ۱۳9۶و مبارزه با نفس یا جهاد  

های  های تربیت جهادی کتاب ( تحت عنوان بررسی مؤلفه ۱۳99شرفی و همکاران )

 توان نام برد. درسی متوسطه اول را می 
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اون و کلارك،  شناسی )برتحلیل مضمون معمولاً در رویکرد تحلیل اطلاعات در روان 

های جسمانی )براون  ( ورزش و فعالیت ۲۰۱۴  ،کلارك  و   (، علوم رفتاری )براون۲۰۰۶

( مورد استفاده قرار  ۱99۸های زیاد دیگری )بویاتزیس،  ( و رشته۲۰۱۷و دیگران،  

 گرفته است. 

دار در یک جمله، بررسی ترکیب  ا بررسی تحلیل مضمون به صورت بررسی معن

رود.  در تحقیقات کیفی به کار می   یکدیگر و طرح الگوی جدید  دار باا چند مفهوم معن

گرفته در زمینه جهاد، تربیت جهادی در دو قالب کلی جهاد  های صورت با بررسی 

های متنوعی صورت گرفته بود که به مواردی اشاره گردید و  پژوهش   ،کبیر و صغیر 

کدام از آثار    نگاهی جامع به فعالیت جهادی در قالب روش تحلیل مضمون در هیچ

تربیت جهادی« با  »نگاری پیرامون تحلیل مضمون  ای نشده بود. تا کنون تک اشاره

اشته  پژوهشی وجود ند  - رویکرد جامع چه در قالب کتاب یا مقاله در نشریات علمی

لذا مقاله پیش رو بر آن است تا این خلأ علمی را پر کند و علاوه بر تحلیل    است؛

آن هم اشاره    و چرایی   موارد مربوط به چیستی، چگونگی   جهاد«، به معرفی»مضمون  

 کند. 

در این تحقیق با شیوه تحلیل مضمون به بررسی ماهیت مفهوم، گستردگی و  

مضمون   تحلیل  است.  شده  پرداخته  کریم  قرآن  دیدگاه  از  جهادی  تربیت  معنای 

چهارچوب می از  متنوعی  طیف  مورد  در  بنیادگرایی،  تواند  مانند  نظری  های 

(. در تحلیل  ۲9۸،  ۲۰۰۱)تیلور،    ردیگتارگرایی و تحلیل گفتمان مورد استفاده قرار  ساخ

گیرد و هدف تحلیل فهمیدن  مضمون اطلاعات با واکاوی پیرامون معنا صورت می 

محقق درگیر اطلاعات    و   بیشتر از تکرار صرف آن است   ا های معنترکیب و پیچیدگی 

 (. ۳، ۲۰۱۸کاران، شود )آنلی جی ساندر و هم و تحلیل آنها می 

های تحقیق از روش تحلیل مضمون  در این تحقیق، برای پاسخ دادن به سؤال 

چگونگی و    شود. برای شناسایی و توضیح چیستی،ها استفاده می و شبکه مضمون 

از تحلیل مضمون و برای تشریح چگونگی می یک پدیده می   چرایی  از  توان  توان 
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های غالب  شبکه مضامین استفاده کرد. تحلیل مضمون به دنبال دستیابی به مضمون 

یک نوشته در سطوح گوناگون است. شبکه مضامین همچنین در جستجوی تسهیل  

یک شیوه معین،    ساختار دادن و طراحی این مضامین است. شبکه مضامین بر اساس

های اصلی )کدها و نکات کلیدی  مضمون   -کند: الفاین مضامین را ساختاردهی می 

آمده از ترکیب  دستهای به دهنده )مقوله های سازمان مضمون   - موجود در متن(؛ ب 

مضمون  جتلخیص  اصلی(؛  )مضمون مضمون   - های  فراگیر  عالی  های  های 

ها به صورت  سپس، این مضمون   ؛ ک کل(دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به عنوان ی

های برجسته هر یک از این  شوند که در آن مضمون های شبکه وب ترسیم می نقشه

،  ۲۰۰9استیرلینگ،    و   شوند )آتریدنشان داده می   شانسه سطح همراه با روابط میان

۳9۰ .) 

 

 ش های پژوهیافته

را که معن تمام کلماتی  انجام تحقیق،  جهاد، کوشش،  و مفهوم مبارزه،    اجهت 

دهند، در قرآن کریم بررسی نمودیم و  کارزار و نیرومندی اراده جهادی را توضیح می 

آن، تمامی آیات مرتبط را استخراج کردیم. معنا و مضمون کلمات مرتبط در    بعد از 

 آورده شده است.   ۱جدول شماره  
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  استخراج گردیدند  ههای مربوطشده، آیه در ادامه با توجه به کلمات کلیدی بیان 

 مورد بوده است.  ۳۷مجموع آیات مرتبط با جهاد، که 

کد( از    ۵۱درصد )  ۴۱مورد است.    ۱۲۵ها از قرآن کریم  مجموع کل کدگذاری 

درصد    ۲۷کد( درباره چگونگی و    ۴۰درصد )   ۳۲شده درباره چرایی،  کدهای استخراج 

مطلب    ن یا و تقویت نیروی ارادی هستند.  کد( درباره چیستی و تربیت جهادی    ۳۴)

  ؛ بیانگر آن است که در قرآن بیشتر بر چرایی و سپس، چگونگی تأکید شده است

های ماهیت تربیت جهادی و تقویت  همچنین بیشترین فراوانی متعلق به مضمون 

کد( و اصول تربیت جهادی    ۲۵کد(، تربیت جهادی مطلوب اسلام )  ۲۵قوای ارادی ) 



   ۱۵۷                       ی          ف یمطالعه ک م؛یقرآن کر اتیبر اساس آ «یو اراد یجهاد تی مضمون »ترب لیتحل

دهد تربیت جهادی و تقویت قوای  کد( است که نشان می   ۲۳قوای ارادی )و تقویت  

 گیری اراده و میل توحیدی باشد. بلکه باید جهت  ؛ارادی به تنهایی ارزش نیست

 

 ابعاد الگوی تربیت جهادی و تقویت قوای ارادی از دیدگاه قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعدی تربیت جهادی  سه ها در قرآن کریم، یک الگوی  بر اساس تحلیل مضمون 

از سؤالات تحقیق جواب   به یکی  ارادی طراحی شد که هر جنبه  تقویت قوای  و 

دهد. این الگو دارای سه جنبه چرایی، چگونگی و چیستی تربیت جهادی و تقویت  می

های این  قوای ارادی از دیدگاه قرآن کریم است. در ادامه، به تبیین هر یک از جنبه 

 . شودپرداخته می ت تحقیق  پاسخ به سؤالا و  الگو

 

 چیستی تربیت جهادی و تقویت قوای ارادی از منظر قرآن کریم

هایی است که تقویت قوای ارادی باید داشته  منظور از چیستی مجموعه ویژگی 

شده از قرآن کریم درباره چیستی تربیت  های استخراج باشد. نتیجه تحلیل مضمون 
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ارادی در چهارچوب تقویت قوای    ۳ها، در شکل شماره  شبکه مضمون   جهادی و 

 نشان داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بدنی از منظر قرآن های مرتبط با جنبه چیستی تربیت شبکه مضمون  - شکل سه 

 

در ادامه، برای اینکه به نظریه اسلام درباره تربیت جهادی و تقویت قوای ارادی  

مرتبط با پیامدها و چیستی تربیت  های  ، مضمون ۵پرداخته شود، در جدول شماره  

 اند.جهادی آمده 
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 چگونگی تربیت جهادی و تقویت قوا و توان ارادی 

شده از قرآن کریم درباره  های استخراج نتیجه تحلیل مضمون  ۳در شکل شماره 

ها نشان داده  چگونگی تربیت ارادی و تقویت قوای ارادی در قالب شبکه مضمون 

 شده است. 
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بدنی از  های مرتبط با جنبه چگونگی تربیت شبکه مضمون   -شکل دو

 منظر قرآن 

تربیت جهادی پیرامون چگونگی  اسلام  دیدگاه  به  پرداختن  ادامه، جهت  و    در 

های مرتبط با اصول تربیت جهادی و تربیت جهادی  تقویت قوای ارادی، مضمون 

داده شده   ۶مطلوب در جدول شماره   بینید،  گونه که در جدول می اند. همان نشان 
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تربیت جهادی عبارت  اعتقادی، اصول جهادی، اصول  اصول اخلاقی  از: اصول  اند 

 سیاسی و لوازم پیکار. 

 

 یت قوای ارادی از دیدگاه قرآن کریمچرایی تربیت جهادی و تقو

پردازیم.  ابتدا به بررسی چرایی تربیت جهادی و تقویت قوای ارادی در قرآن می 

شده از قرآن کریم، به بعد چرایی  درصد از کدهای استخراج   ۴۱یعنی حدود    ، کد  ۵۱

اشاره دارند  ارادی  توان  تقویت  تربیت جهادی و  طور که در تصویر  همان   ؛و غایی 

نشان داده شده است، به طور کلی ضرورت تربیت جهادی و تقویت قوای    ۱  شماره

انگیزه و هدف تربیت جهادی مورد  توان در مبانی فلسفی، نگرش ارادی را می  ها، 

 بررسی قرار داد. 
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های مرتبط با بعد چرایی تربیت جهادی و تقویت قوای  شبکه مضمون 

 ارادی از منظر قرآن کریم

نگیزه و فعالیت ارادی از ملزومات زندگی بشر و از لوازم رشد و سلامتی  داشتن ا

کند، با  گیری و فعالیت ارادی پیدا می است؛ چون انسان از زمانی که قدرت تصمیم 

شناخت تکوینی و تشریعی، فطری و آموزش محیطی توسط عناصر گوناگون پدر و  

کند و تا پایان عمر  را آغاز می   گیری و جهاد مادر، معلم، دوستان و... اراده و تصمیم 

ارادی  فعالیت  اعتقادی  جهادی هدف   و  هرچه  دینی و  تربیت  از  باشد،  داشته  داری 

امام علی علیه    رسد وبهتری برخوردار بوده و به مرحله کمال خود می  به فرموده 

و هرچه فعالیت جهادی او کمتر شود، به    ۲؛دری از درهای بهشت است  السلام، جهاد 

طور  رسد. همان شود و به گمراهی و ضلالت میدازه از مسیر سعادت دورتر می همان ان

شود، در اسلام تربیت جهادی و تقویت قوای ارادی  دیده می   ۱که در شکل شماره  

به تنهایی ارزش نیست؛ بلکه تقویت اراده باید در جهت مساعدت نمودن به خود و  

شناسی(، انجام  )اخلاق و زیبایی   شناسیشناسی، ارزش شناسی، معرفتدیگران، انسان 

تکالیف الهی و در نهایت، رسیدن به کمال و سعادت اخروی باشد. در ادامه جهت  

های  پرداختن به دیدگاه اسلام در مورد تربیت جهادی و تقویت قوای ارادی، مضمون 

 ایم. آورده   ۴مرتبط با مبنای فلسفی، نگرش، انگیزه و هدف آن را در جدول شماره  

 

 

 

 

 

 
۲ .RĆcþP¬Tõv RxvPĀTzPl TüRù NxwPz P¹wPĄR¬Tõv cûRqPå IQºTÞPz wcùPl< ;( ۲۷البلاغه، خطبه  نهج ) 
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های مرتبط با مبانی فلسفی، نگرش، انگیزه و  مضمون   -جدول چهار

 هدف تربیت جهادی 

 

 های پایه مضمون فراوانی کد 
های  مضمون

 دهنده سازمان
 های فراگیر مضمون

۱۱ 

 

۲ 

 

 

۲ 

 دستور دین الهی

 

ضرورت دستیابی به  

 آگاهی و بینش 

 

 اهمیت جامعه

 

 مبانی فلسفی شناسیمعرفت

۳ 

 

۴ 

 

 اهمیت اراده ارزش و 

عامل موفقیت و  

 پیروزی 

 

  شناسی ارزش

۱ 

 

 

۱ 

 

۵ 

انسان نیازمند جهاد 

 و مبارزه است 

انسان نیازمند اراده  

 قوی است 

انسان صاحب روح و  

 روان جاویدان است 

 

  شناسی انسان

۵ 

 

 

۳ 

جبهه حق با تلاش  

 پیروز است 

باطل در نهایت نابود  

 شودمی

  شناسیهستی
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۲ 

 

۱ 

خودخواهی  نداشتن 

مراقبت از  ر و و غرو

 خود

 وحدت

 نگرش  نگرش به خود

۲ 

 

 

۴ 

مساعدت، مراقبت و  

 نظارت

به معروف و نهی   امر

 از منکر 

 

  نگرش به دیگران 

۲ 

 

۳ 

 

برپاداشتن نظام عدل  

 و مساوات

رضایت پروردگار  

 متعال 

 انجام کارهای بزرگ

عمل به وظایف دینی 

 و الهی
 خواست و غایت

 

الهی و هم جامعه  طور که دیده می همان  ادیان  اراده هم خواسته  شود، تقویت 

گونه که  همان   ؛حکمت و بینش نیز ضروری استآن،  است و برای به دست آوردن  

ورزش نیاز دارد، به جهاد و فعالیت اعتقادی و  و  آدمی به پرورش جسم، غذا، تفریح  

تأکید اسلام است که   اراده و قدرت جهادی مورد  تقویت  نیازمند است.  نیز  ارادی 

ای را پرورش دهد که برای رضایت خداوند متعال  یافتهبتواند متربی و انسان تربیت 

مساعدت    گام بردارد، تلاش نماید و انسان را به کمال و سعادت برساند و در جهت 

 . تلاش کند به دیگران 
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 گیرینتیجه

تقویت   و  تربیت جهادی  اهمیت  و  جایگاه  بیان  کنونی،  تحقیق  انجام  از  هدف 

قوای ارادی از نظر قرآن بود. نتایج تحقیق از سه بعد چرایی، چگونگی و چیستی  

قابل واکاوی است. جستجوها درباره چرایی نشان دادند که در اسلام تربیت جهادی  

قویت توان و قوای ارادی ارزش و فضیلت است و علاوه بر یک ضرورت برای  و ت

عقیدتی و فکری جامعه، خواسته ادیان الهی است و اسلام همگام با    ،سلامت روانی

تقویت ابعاد جسمی و فکری به تقویت ارادی نیز توجه کرده است؛ به صورتی که  

اده از همه توان در جهت تحقق  جهاد« از ماده جهد به معنای استف »قرآن بارها کلمه  

ماده  »مطلوب و کلمه   از  آفرینش و عدالت »استوی«  به معنای کمال    را   استواء« 

توان و قوای ارادی    ،رسد تعامل مستقیمی بین جهادبه نظر می   .استفاده کرده است

و یادگرفتن حکمت و دانش وجود دارد. متأسفانه، با وجود اهمیت و ضرورت تربیت  

ترین نیاز، مسئولان،  واقعی و  ترین  جهادی در دوران تحصیلی ابتدایی به عنوان حقیقی 

علاوه بر این جامعه    اند؛داشته به این حوزه  را  کمترین توجه    هو قوانین مربوط  اءیاول

 ۶های اجتماعی شبکه  ۵، فضای مجازی  ۴، شدنجهانی   ۳، ضاهای گوناگون ماهوارهما با ف 

برد؛ اما هنوز تربیت  و رنج می   ت اخلاقی در ارتباط هس  و   نیز جنگ فرهنگی، فکری   و

اهمیت و زائد است و این آسیب  جهادی و قوت بخشیدن به نیروی اراده امری کم

ها و اقشار جامعه سایه افکنده  نگرشی در مورد جهاد و حرکت ارادی بر تمام لایه 

های قابل توجه تا رسیدن به هدف و نقطه  رسد با وجود پیشرفتاست و به نظر می 

بسیار دشواری در پیش است. دروس مرتبط با تفکر فرهنگی و تربیت  مطلوب راه  

شود، زیرا اساساً به دلیل نفوذ تفکرات  جهادی متأسفانه توجهات چندانی به آنها نمی 

پست مادی  و  آموزش  گرایانه  و  تعلیم  و  تدریس  ترجیح  معلمان،  میان  در  مدرنیسم 

 
3. Satellite. 

4. Globalization. 
5. Cyberspace. 
6. Social network. 
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آخَر« گونه و  » درازمدت«،  شود و به اثرات »دروس دیگر در فضای مدرسه دیده می 

تربیت جهادی« را به  »در واقع معلمان انجام دروس مبتنی بر  شود.آن توجهی نمی 

نمایند که  برنامه « تلقی می فوق »عنوان درسی غیررسمی و در قالب فعالیتی صرفاً  

استانداردی هم برای سنجش و ارزشیابی میزان دانشی که دانش آموزان نمره کسب  

شود. این در حالی است که خداوند  د و تأثیری در کارنامه او دیده نمی کند وجود ندار

سوره انفال پرورش توان ارادی و داشتن تفکر جهادی را مستلزم تحمل    ۱۳در آیه  

بی سختی  رنج مهری ها،  و  با  هایی می ها  الهی،  تقوای  و  استقامت  دلیل  به  داند که 

قلب کافران نصرت الهی و    نزول فرشتگانی الهی و انداخته شدن ترس وحشت در

 پیروزی را به دنبال دارد. 

  ، نتایج پژوهش در مورد چگونگی نشان داد که انسان برای نیرومند شدن اراده

فشانی، دادن مال  علاوه بر فعالیت جهادی امور جزئی به اقدامات اساسی حتی جان 

کارزار و  جان  قدرت   نیاز  و  همه  که  باشد  آگاه  باید  و  ارادی  دارد  ظاهر  به  های 

گونه، ضعیف، نسبی و نابود شدنی هستند و تنها قدرت خالق یگانه است که  فرعون 

ین، آدمی باید از تکبر و خودخواهی دوری  ها و پابرجا است؛ بنابرامافوق همه قدرت 

نتایج تحقیق حاکی از   .به دیگران نیز آموزش دهد  را  تربیت جهادی  به کند و اعتقاد 

آن است که هدف غایی تربیت جهادی و قوای ارادی، انجام تکالیف الهی و دستیابی  

پروردگار متعال است نتایج    ؛به سعادت و جلب رضایت  همچنین در مورد چیستی 

مورد نظر اسلام  از آن حیث  حقیق نشان داد، تربیت جهادی و تقویت قوای ارادی  ت

در نتیجه اسلام بر جهاد و    ؛است که با جهاد، سیاست و پیکار در راه خدا همراه باشد

اساس زیرا مقصود  تأکید دارد؛  آیه    یمبارزه کلی  با  و  تأمین کمال جامعه است  آن 

ن»شریفه   و  است  همگام  سعادت«  و  مطلوب  جهاد  واقعی  حقیقت  به  دستیابی  یز 

سازگاری دارد که با تزکیه و کوشش جهادی همراه است و چنانچه جهادگر واقعی  

الهی باشد، برای اسلام و جامعه خود مایه    ها و خصوصیات اخلاقی ودارای فضیلت 

بسی افتخار است؛ همچنان که سردار حاج قاسم سلیمانی جهادگر به تمام معنا در  
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گرفته است و از محبوبیت جهانی برخوردار شده است؛ و این نه تنها به    ها جای دل 

های جنگ و جهاد، بلکه به دلیل سجایای اخلاقی،  عمر او در صحنهخاطر حضور تمام 

برنامه  بنابراین  است؛  ایشان  دینی  و  به  الهی  باید  اراده  سلامت  از  پاسداری  های 

عتقاد و قلب انسان ضرر و زیانی  ای باشد که به سلامت دین، روح، اخلاق، اگونه 

قلب  ؛نرساند روح،  و    ،بنابراین،  اراده  و  هستند  اصل  اخلاق  و  دینی  و  الهی  نگاه 

امور دیگر همه فرع  انگیزه البته  هستندهای متوجه  پرورش و    ،امور فرعی برخی  ؛ 

های یک جهادگر  آوردن آن برای به ثمر رسیدن اصل لازم است. اسلام ویژگی بار

داشتن ایمان، ایثار، پشتکار، اراده، موفقیت، عدم تکبر و خودخواهی، دانش  مسلمان را  

داند. بارزترین نمونه یک  و بینش دینی و نظارت، مساعدت و کمک به دیگران می 

اکرم   پیامبر  واقعی،  آله  جهادگر  و  علیه  الله  ارادی  صلی  قدرت  و  توان  که  است 

مت و توان ارادی خود همیشه  ، برای حفظ سلااعظمنظیری داشته است. پیامبر  بی

در ابعاد اجتماعی،    ان های جهادی از قبیل تعامل با دیگران و مساعدت به آنفعالیت

دعا و خلوت گزیدن در بعد فردی را    ،داریزندهشب  ،عبادت و اطاعت در غار حراء

اراده و قوه تصمیم انسان ارتباط نزدیک و    ، دادند. بدون تردید، بین جهادانجام می 

مندی وجود دارد. به این دلیل است که در اسلام، تنها به پرورش اراده توجه  نیرو

بلکه به موازات اراده به نهایت و غایت، جهت و مسیر توحیدی آن نیز    ،نشده است

توجه شده است و سفارش و تأکیدهای فراوانی در زمینه تربیت و تقویت آن آمده  

می  موارد  آن  از  مراقبت،است.  نظارت،  به  منکر  توان  از  نهی  و  معروف  به  ،  امر 

 مساوات و رضایت پروردگار متعال اشاره کرد.  ، برپاداشتن نظام عدل

چگونگی  مورد  ایجادکننده    ، در  جهادی  فعالیت  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج 

هایی چون صبر، پشتکار و ایثار در متربیان است. متربی با دستیابی به این  ویژگی 

پردازد و همیشه جهاد  شناخت فتنه و یاری مظلوم می ها به مبارزه با شرك،  ویژگی 

می  قرار  خود  کارهای  سرلوحه  را  دشمن  به کوشش    ؛دهدبا  متربی  اساس  این  بر 

و به فراهم نمودن ابزار نبرد با    داردجهادی، اهمیت و توانمندی در این زمینه آگاهی  
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همراه متعال  خداوند  می با    مساعدت  عمل  و  مانند    ۷؛ پردازدعلم  متربی  همچنین 

در گذر از نیل امیدواری و رجا را همراه با ثمرات  علیه السلام  اصحاب حضرت موسی  

یابد و به این موضوع آگاه است که جهاد صرفاً جنگ میدان نظامی  آن دست می 

 ۸. نیست، بلکه عرصه مبارزه با هوای نفس نیز نقشی اساسی در فعالیت انسان دارد

اد که پایبندی و یا عدم اعتقاد به فعالیت و تربیت جهادی  نتایج تحقیق نشان د

شک و ریب و    ،آوری چون ناگواری، مکروه بودنو زیان ر  بادارای پیامدهای خسران 

همچنین قرآن مسیر    9؛ نیز منافعی چون رستگاری، استواری و هدایت را به دنبال دارد

اند و به این مبنا اشاره دارد  دسعادت و کمال آدمی را همراه با امتحان و رنج توأم می 

مسیر سختی  از  انسان  خوشبختی  و  کمال  دشواری که  و  همچنین    ؛ گذردها میها 

رحمت خالق    ا نهایت پیروزی حق و نابودی کفر و باطل سنتی حقیقی است که نهایت

 . یگانه پیروزی انسان مؤمن را در پی دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ۶۰. انفال، ۷
 .۵۲. فرقان، ۸
 .۳۰. فصلت، 9
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 پیرامون کاملی تحقیق حال به تا شد بیان مسئله بیان و مقدمه  در   گونه کههمان 

 تربیت اهمیت دلیل به.  است نشده انجام کریم قرآن  دیدگاه از جهادی تربیت

 قرآن دیدگاه از ارادی و جهادی تربیت پیرامون جامع مدلی ارائه دنبال به جهادی

 دیده  ۴ شماره شکل در آمدهدست به مدل پژوهش، هاییافته به توجه با.  هستیم
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 چیستی و چگونگی چرایی، یعنی،  تحقیق اصلی پرسش سه حاوی که شودمی

 .است ارادی و جهادی تربیت
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Abstract 

In the present age, despite the fact that human beings have 

traveled all human fields to the shores and, according to some 

Western scientists, have seen the end of the world with their own 

eyes, but have not been able to find a sure and lasting solution to 

reduce or alleviate their psychological crises and mental pain. 

And so he cries out for the need of religion from the depths of his 

soul and shouts  that the only way to salvation is to accept divine 

revelation and obedience to the prophets. This descriptive-

analytical research seeks to find out what solutions the religion of 

Islam, as the most complete divine religion that guarantees the 

worldly and otherworldly happiness of human beings, has offered 

to promote and ensure the psychological security of human 

beings;  And how do these solutions create psychological security 

for human beings.  In response, it has been concluded that real and 

effective psychological security is achieved only through the faith 

and relying on the only manager of the world, belief in the 

purposefulness of life and the existence of life after death, piety 

and the help of infinite divine power and Prayers with the true 

beloved. Also, the relationship with the transcendent existence 

provides the grounds for the integration of personality in the 

human and it plays a serious role in forming great values in human 

beings, motivating them in social life, cultural and economic 

responsibilities, and life expectancy. 

Keywords: Quran, peace, psychological security, faith in 

God, trust. 
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راهکارهای قرآنی نیل به امنیت روانی فردی و کارکردهای آن در  

 زندگی اجتماعی 
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 چکیده 

های انسانی را تا کرانه پیموده  که بشر تمام ساحت در عصر حاضر، با وجود آن  

و به تعبیر برخی از دانشمندان غربی، پایان جهان را به چشم خود دیده، اما  

ماندگار و  مطمئن  راهکاری  است  تسکین    ینتوانسته  یا  و  کاهش  برای 

و لذا ندای نیاز به دین را   ؛خویش، کشف نماید روحی های روانی و آلامبحران 

آورد که تنها طریق نجات، پذیرش  زند و بانگ برمی نش فریاد می از عمق جا

تحلیلی    - این تحقیق با روش توصیفی   .وحی الهی و تمکین رهاورد انبیاست

دین دریابد،  که  است  آن  دنبال  که   الهی دین ترین کامل  عنوان به اسلام به 

است، چه راهکارهایی را برای ارتقا و تضمین   بشر اخروی و دنیوی سعادت  ضامن
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ها، چگونه امنیت روانی انسان  و این راه حل   ؛امنیت روحی انسان ارائه داده است

امنیت روانی    که  در پاسخ، به این نتیجه نائل آمده است  .سازندرا محقق می 

واقعی و اثر بخش جز در پرتو ایمان و توکل بر یگانه مدیر و مدبر جهان، باور  

و استعانت از قدرت    ا به هدفمند بودن زندگی و وجود حیات پس از مرگ، تقو

همچنین ارتباط با    ؛شودلا یزال الهی و راز و نیاز با محبوب حقیقی محقق نمی 

کند و  های یکپارچگی شخصیت را در انسان فراهم می وجودی متعالی، زمینه 

 زندگی اجتماعی در های عالی در وجود آدمی، ایجاد انگیمزه  در تشکیل ارزش 
 های فرهنگی و اقتصادی و امید به زندگی نقشی جدی دارد. و مسئولیت 

 . قرآن، آرامش، امنیت روانی، ایمان به خدا، توکل :واژگان کلیدی

 

 

 مقدمه

 بشر، در نیازهای ترین ضروری  از یکی  امنیت و بر همگان روشن است که آرامش
 دیگر تمامی نیازهای  شدن  برآورده  توان می  ت أجر  به  و  انسان بوده  حیات  ادوار  تمام

 نیاز  یک عنوان به دیگر، امنیت بیانی به ت؛دانس ممکن امنیت وجود سایه در را انسان
زیربنایی عامل  فرهنگی،   ابعاد تمام در بشر تعالی و رشد فطری،  اجتماعی،  فردی، 

ویلیام جیمز، از بزرگان  رود.  می  شمار به جوامع تمام در  ... و سیاسی، علمی، اقتصادی 

وقتی است،  معتقد  بالینی   که  راند  خداو و خود بین محبت رابطه ما روانشناسی 
رفته، به   میان از ما های خودخواهی  و هاکنیم، ترس  است، حفظ  جهان  این دآورندهی پد

 و نشاط  از  را سرشار  روح شود که می  برقرار بییعج  باطنی  صفای  و آن، آرامش  جای
،  ۱۳9۱،  )معاضدی  گرددهموار می  هاراه و باز روی انسان به درها  کند و همهمی  سعادت 

  ، شناختیشناسی سلامت و دین، بررسی عوامل روان یکی از اهداف حوزه روان   . (۸۷

نظیر ایمان به خالقی یکتا، ایمان به زندگانی جاوید در سرایی دیگر، راز و نیاز با یک  
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صفات شخصیتی است که بر پیشگیری و درمان    قدرت لایزال و... سطوح تنیدگی و

ای است که گذارد. انسان موجود تشنه های روحی و روانی اثر می بسیاری از بحران 

گرایی  زار علم نشاند و رجوع یا ارجاع انسان به شورهعطش او را تنها دین ناب فرو می 

امروزه    ؛شاندکتر و خسته به استحضار می گریزی، این تشنه را تشنهزار دین و نمک

های انسانی را تا کرانه پیموده و به تعبیر برخی از دانشمندان  که بشر تمام ساحت

غربی، بشر پایان جهان را به چشم خود دیده، ندای نیاز به دین را از عمق جانش  

آورد که تنها طریق نجات، پذیرش وحی الهی و تمکین رهاورد  شنود و بانگ برمی می

 (. ۱۰، ۱۳۸9 ، )جوادی آملی انبیاست

شناس معروف آمریکایی در کتماب دیمن و روان، راه رهایی از  ویلیام جیمز روان 

داند. به  های درونی انسان را ارتباط با یک قدرت مافوق بشری می ها و نقص ناآرامی 

عقیده وی دعا و نماز و اتصال با روح عالم خلقت، به روح انسان پایداری و مقاومت  

آخرین دین الهی   عنوان به  مقاله حاضر این است که اسلام  پرسش اساسی بخشد.  می

دارد، در رابطه با   توجه بشر حیات  نیازهای همه به که نگرجانبههمه  و جامع و مکتبی

امنیت روانی، چطور برخورد کرده؟ و قرآن کریم به عنوان دستورالعمل و سرلوحه  

 روحی سلامت و امنیت تضمین  و  ارتقاء راهکارهایی را برای  زندگی مسلمانان، چه
کدام به بررسی آرامش و امنیت در    که هر   فات یبا توجه به تأل است؟   انسان، برشمرده

پرداخته  انسان  وجودی  مختلف  ارائه  ابعاد  و  فطری  نیاز  این  بررسی  لزوم  اند، 

وجه    . شودمتقن، برای ارتقای قدرت روح انسان، به شدت احساس می   یی هاحل راه

راهکارهای امنیت روانی از  این حوزه، توضیح    فات ی تمایز پژوهش حاضر، با سایر تأل

کارکردهای امنیت روانی یک انسان در زندگی  و بررسی  نص صریح آیات قرآن کریم  

 ست. او اجتماعی 

 

 

 قرآن و راهکارهای امنیت روانی  ̸.



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                ۱۷۶

  

ها  از دستورات، پندها، موعظه   یاکریم کتاب هدایت است و در آن مجموعه قرآن  

از زندگی انسان نظر دارد و از آن    یاو قصص مطرح شده است که هر کدام به جنبه 

کند، استفاده  که کمال انسان را تأمین می   ییهاتوان قواعد و دستورالعمل ها می آموزه 

هستند    ییهانشانه  ، آیاتی که در خصوص روان انسان در قرآن کریم وجود دارند  .کرد

و خصلت  خود  شناختن  برای  انسان  می   یهاکه  راهنمایی  گوناگونش  آنها  از  تواند 

بجوید و برای دستیابی به روشی درست به منظور تهذیب و تربیت نفس خویش، از  

وارد گوناگونی مطرح نموده و اهمیت  آن بهره بگیرد. قرآن کریم مقوله امنیت را در م

زیربنای مؤلفه  به عنوان  را  آن  انسان می   یهاو ضرورت  توجه و  تکامل  این  داند. 

قرآن، نمایانگر این واقعیت است که رشد و تعالی و نیل به کمال حقیقی تنها    دیتأک

ه  شود. در اینجا لازم است به این سؤال پاسخ داددر سایه آرامش و امنیت، محقق می

روان   شود  مکاتب  نبودن  کامل  به  توجه  با  آموزهکه  چه    ی هاشناسی،  قرآنی 

 دهد؟ روانی ارائه می   یهاراهکارهایی را برای برطرف نمودن اختلال 

 به انسان دنیوی زندگی اتصال و خدا با انسان  ارتباط بر دی تأک ضمن کریم قرآن
در آخرت  نه خدا دوستان باشید »آگاه  :فرمایدیونس می  مبارکه سوره  ۶۳ آیه وی، 
 رعد اشاره  سوره ۲۸آیه  در چنینمه د«؛  شونمی  اندوهگین نه و است آنان برای بیمی
 انعام  سوره ۸۲ آیه در .  است«  آرامش و قلب اطمینان موجب خدا یاد و »ذکر  که شده
 اضطراب  عوامل  از که حلال  روزی  کسبه و  مقدر شد کس  ه روزی  که است آمده 
 از  آرامش  (، کسب۲۱)روم،    ین یگز همسر  علاوهت؛ به  اس گردیده  مطرح ،  است زمانه
)احزاب،   (، توکل ۱۴علق،    ؛۱)نسا،   (، مراقبه ۸۰)نحل،   خانه و (، سرپناه ۸۶)نمل،   شب

 گیرد. می  قرار  آرامش  به نیل زمره راهکارهای در  ... و  (۴۸
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 ایمان به خدا و احساس امنیت روانی  .̸-̸

فرماید: »ایمان بر چهار رکن استوار است. هرکس به  می امام رضا علیه السلام  

شود: نخست توکل بر خدا، دوم خشنودی  این چهار رکن پایبند باشد مؤمن شمرده می 

و رضایت به مقدرات الهی، سوم واگذاری کارها به خداوند، چهارم تسلیم در برابر  

 . (۴۴۵تا،  ، بیابن شعبه حرانی) دستورهای پروردگار«

سش این مطرح است که ایمان به خدا چگونه در امنیت روانی انسان  حال این پر

 کند؟نقش آفرینی می 

شود که فرد متکی بر  در راستای پاسخ به این پرسش: ایمان به خدا باعث می 

ترس و دلهره و    بنابراین  ؛موجودی شود که علم، قدرت و خیرخواهی بی نهایت دارد

و آرامش به او دست    یازینی شود و احساس باضطراب و تزلزل در فرد ایجاد نمی 

گرفتاری می و  با مشکلات  زندگی خود  در  انسان  که  آنجایی  از  زیادی  دهد.  های 

رسیده روبه نتیجه  این  به  روانشناسان  از  بسیاری  روزنهروست،  تنها  که  که  اند  ای 

ای او را کاهش و تسکین دهد، ایمان به خدا و اعتقاد به  هتواند آلام و ناراحتی می

 . (۶، ۱۳۵۰یک مبدأ و قدرت مافوق انسانیت است )صانعی، 

دارد؛ زیرا ایمان در  های روحی دور نگه می »یاد خدا و ذکر او آدمی را از طوفان 

واقع اتصال موجودی ضعیف به اصل وجود و در پی آن به تمام موجودات است«  

 . (۶/۳9۶، ۱۴۱۲)سید قطب، 

های روانی،  ها و بحران رسد که بهترین راه برای رهایی از سرگردانی به نظر می 

این است که انسان در همه حال خدا را حاضر و ناظر ببیند و باور داشته باشد که  

عالم از مشیتی حکیمانه پدید آمده و نظام هستی براساس خیر، جود و رحمت بر یک  

ر است، آفرینش هیچ موجودی بیهوده و بی هدف نیست  سلسله نظامات قطعی استوا

 و هر ذره از ذرات جهان، دلیلی بر وجود خدای حکیم و علیم هست.

قرآن برای بیان این نکته که ایمان مایه آرامش و به تعبیر برخی از روایات، نفس  

 آرامش )سکینه( است، از تعبیرهای مختلفی استفاده کرده است: 
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او کسى است  ؛  ... PÀTýPl ć¼cõv PĀQă Ĉå PĆPþĊîcÆõv Pó  Mwýwúĉp vÿQ¹v¹TÀPĊRõ PüĊþRùToQúTõv RxĀQöQéم » 

)فتح،  «  هاى مؤمنان فرو فرستاد تا ایمانى بر ایمانشان بیفزایند که آرامش را در دل 

۴) . 

-  «QĆPîRtĒPúTõv QøRĄTĊPöPÝ QócÀPþP¤P£ vĀQùwêP¤TÅv cøQ§ QĂcöõv wPþdzP½ vĀQõwé Püĉ¼cõv cûRp    Pÿ vĀQåw¸P£ cđPl

Ĉ¤cõv RĆcþP¬TõwRz vÿQ¾RÊTzPl Pÿ vĀQýPÀT´P£ đ  PûÿQºPÝĀQ£ TøQ¤TþQí  :گفتند در حقیقت، کسانى که  ؛ 

آیند )و  »پروردگار ما خداست.«، سپس پایدارى کردند، فرشتگان بر آنان فرود مى 

که )بدان(    گویند( که: نترسید و اندوهگین نباشید؛ و مژده باد بر شما، به بهشتىمى

 . (۳۰)فصلت، « شدید وعده داده مى 
- «  vĀQýwí Pÿ vĀQþPùj Püĉ¼cõv PûĀQýPÀT´Pĉ TøQă đ Pÿ TøRĄTĊPöPÝ NãTĀP· đ RĂcöõv PiwĊRõTÿPl cûRp đPl

ûĀQêc¤Pĉ  آگاه باشید که دوستان خدا نه هیچ ترسى بر آنان است و نه آنان اندوهگین  ؛

یونس،  « )کردند دارى مىآوردند و همواره خودنگه که ایمان  شوند؛ )همان( کسانى مى

۶۲ - ۶۳) . 
TøQă đ Pÿ TøRĄTĊPöPÝ NãTĀP· ĒPå Mw´RõwÍ PôRúPÝ Pÿ R¾R·kTõv R÷TĀPĊTõv Pÿ RĂcöõwRz PüPùj TüPù  »   م

PûĀQýPÀT´Pĉ  کسانى )از آنان( که به خدا و روز بازپسین ایمان آوردند و ]کار[ شایسته  ؛

مائده،  « )شوندهیچ ترسى بر آنان است و نه آنان اندوهگین مى انجام دادند، پس نه 

۶9) . 

توان استنباط کرد: کسی که به خداوند ایمان  از این آیات نورانی قرآن کریم می 

احساس می  تکیه دارد  نظارت خداوند  کند  امورش تحت  و همه  دارد  گاهی محکم 

دهنده و صاحب  زی گذارد؛ زیرا رواست و تمام عوامل سلب آرامش را پشت سر می 

گردد. این است  داند و در هر حال از رحمت خداوند مأیوس نمی قوت را خداوند می 

گردد و غم و شادی نیز از اوست.  داند اگر از خداوند چیزی بخواهد اجابت می که می 
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ترین مدافع انسان خود خداست  کند بزرگ تر اینکه همیشه احساس می از همه مهم 

است   تفکر صحیح  این  قدم  و  ثابت  را  او  نموده،  یاری  را  انسان  در مشکلات  که 

مستحکممی فرد  ایمان  که  اندازه  هر  به  بنابراین  روحی  سازد؛  آرامش  از  باشد،  تر 

 بیشتری برخوردار خواهد بود. 
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پیامبر صلی الله علیه و آله از جبرئیل پرسید: توکل بر خداوند چیست؟ جبرئیل  

>ówúÞ¤Åv ÿ Üþúĉ đ ÿ ĈÖÞĉ đ ÿ Üæþĉ đ ÿ ¾Òĉ đ çĀö¸úõv ûwz øöÞõv    پاسخ داد:

 øõ ÿ ©¾ĉ øõ ÿ Ăcöõv ćĀÅ º³đ ôúÞĉ øõ ìõ¼í º{Þõv ûwí v»wå Ièö¸õv üù ÃwĊõv

 );ôíĀ¤õv Āă v¼Ąå Ăcöõv ćĀÅ º³v Ĉå ÜúÖĉ øõ ÿ Ăcöõv ćĀÅ ä¸ĉ 

یا نفعی برسانند، نه  توانند به انسان ضرری بزنند  مخلوقات نه می باید دانست که  

توانند خیری را از انسان منع نمایند؛ از  توانند به انسان چیزی اعطا کنند و نه می می

گردد و اگر بنده این چنین شد، برای غیر  رو، انسان از خلق و مردم مأیوس می   این

ر  ترسد و به احدی غی کند و به غیر از خداوند امید ندارد و از غیر او نمی خدا کار نمی 

 (. ۱۳۸/ ۶۸، ۱۴۰۴معنای توکل است )مجلسی،  همان کند. این از خداوند طمع نمی 

خوانیم که از امام معصوم پرسیدند: توکل چیست؟ فرمودند:  در حدیث دیگری می 

«āvĀÅ ãw¸£ đ (. ۱۴۳،  )همان  « توکل آن است که از غیر خدا نترسی ؛ 

رساند و نه نفع و نه  حقیقت توکل این است که انسان بداند: مخلوق، نه زیان می 

کند و نه منع، چشم امید از خلق برداشتن )و به خالق دوختن( هنگامی که  عطا می 

ترسد  کند، به غیر او امید ندارد، از غیر او نمی چنین شود، انسان جز برای خدا کار نمی 

نمی  او  جز  به کسی  دل  )مجلسی و  است  توکل  روح  این  ،  ۶۸/۳۷۳،  ۱۴۰۴،  بندد، 

 . ( ۱9حدیث  
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اساس این روایات، به دنبال آنیم که به این پرسش پاسخ دهیم که انسانی که بر بر 

  گردد؟ خدا توکل دارد، چطور این توکل موجب افزایش آرامش و امنیت روانی وی می 

دهیم که توکل به خدا سبب از بین رفتن انواع عارض، ترس،  و این گونه پاسخ می 

لامت روحی و تأمین بهداشت روانی  اضطراب و افسردگی شده و منجر به افزایش س

نیروها، احساس آرامش عمیقی    چراکه در اتکا به نیرویی برتر از همه   د؛گردفرد می 

 دهد. به انسان دست می 

توکل به خدا با مفهوم دینی خاص آن منحصر به دین اسلام است. این آموزه از  

بررسی است. از منظر  منظر روانشناسی از سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری قابل  

دهد که فاعل مؤثری جز  بعد شناختی، توکل به خدا آدمی را به این اعتقاد سوق می 

هاست  خدا و قدرتی بالاتر از او نیست و به عبارت دیگر حکمت خدا بالاترین حکمت 

و تمام موجودات تحت قدرت وی و تسبیح گوی اویند؛ اسناد امور و اتفاقات به خداوند  

و سود و زیان و بخشش    اوتضمین روزی از سوی    ، د به رزاقیت خداوندمتعال، اعتقا 

ا قلبی  اطمینان  و  آرامش  دانستن،  خدا  از سوی  را  خود  محرومیت    کند می   یجادو 

 .(۱9۶، ۱۳۸۵شجاعی، )

RĂcöõv ĔPöPÝ TôcíPĀP¤Pĉ TüPù Pÿ  چنانچه برخی از آیات قرآن به این معنا اشاره دارند: »

 cûRp QĂQ{TÆP³ PĀQĄPåRāR¾TùPl QàRõwz PĂcöõv   ؛ و هرکس بر خدا توکّل کند، پس او برایش کافى..

ا   ؛(۳)طلاق،  «  رسانداست؛ در حقیقت، خدا کارش را )به انجام( مى    ن یباز هم در 

کند، خداوند، فرمان  فرماید: »هر کس بر خدا توکل کند، کفایت امرش را می سوره می 

)طلاق،    « ای قرار داده استهر چیزی، اندازه رساند و خدا برای  خود را به انجام می 

۶۵) . 

نتیجه می  آیات  این  بندگان خویش  از  برای  کافی  و  تنها حسیب  شود، خداوند 

پذیرد و کاری را که خداوند از روی وکیل بودن  است. خداوند وکالت متوکل را می 
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ه  دهد، هم کامل است و هم تام؛ زیرا او تنها وکیلی است که هرچ خویش انجام می 

 تواند به انجام برساند. را اراده کند، خبیرانه و قدیرانه می 

خورد و در میان راه،  گاه شکست نمی بدین سان کسی که به خدا توکل کند، هیچ 

های  گردد؛ یکی از حساب ها بر او آسان می شود و تحمل زحمت و سختی درمانده نمی 

  مودن راه حق، چه از جنبه عالم، توکل و اعتماد به خداست. توکل، یعنی انسان در پی

منفی، به خود، تزلزل راه ندهد و مطمئن باشد که اگر در جریان   مثبت و چه از جنبه 

زندگی هدف صحیح ]و مورد رضای خدا[ را در نظر بگیرد، نه سود شخصی را، اگر  

فعالیت خود را متوجه انجام وظیفه کند، نه ]امیال[ خود و ]اگر[ کار خود را به خدا  

 . ( ۱/۴۱۳،  ۱۳۸۵مطهری،  دهد )د، خداوند او را در حمایت خود، قرار می واگذار
کسی که یقین داشته باشد که جهان در قبضه قدرت خداست، هیچ پناهگاهی  

نمی  انتخاب  او  از  او  غیر  جز  زیرا  مطمئن  را  کند؛  و  مستحکم  محکم،  پناهگاهی 

داند. شخص متوکل گرچه به وجود اسباب و مسببات در جهان باور دارد و ممکن  نمی 

عین حال مسبب اصلی را خدا    هایی از جانب آنها به او برسد، در است آسیب یا آسیب 

 کند. داند و هنگام وقوع حوادث، احساس آرامش می می
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ها، یکی دیگر  ها و بدیتقوی از ماده )وقایه( به معنی حفظ کردن نفس از آلودگی 

گزاره  استاز  اهمیت  حائز  بسیار  روانی  ثبات  به  رسیدن  در  که  است  قرآنی   .های 
شود  ای در قرآن تلاوت می فرماید: کمتر آیه ادی آملی در اهمیت تقوا می اللّه جوآیت 

که در صدر یا وسط یا ذیل آن، مسئله تقوا و اخلاق بازگو نشود؛ زیرا ریشه، ساقه و  

ثمره هر فضیلتِ خلُقی، تقواست؛ یعنی بعضی از مراحل تقوا ریشه، بعضی از مراحلش  

میوه است و بهترین میوه تقوا »آرامش  تنه، ساقه و شاخه و بخشی از مراحلش هم  

 . ( ۱۱/۱۲۸، ۱۳۸9و نشاط در زندگی« است ) جوادی آملی، 
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توان به آرامش روانی رسید؟  در پاسخ به این سوال که چگونه در سایه تقوای الهی می 

 شود: به برخی از آیاتی که در این زمینه، در قرآن کریم آمده است، اشاره می 
1. «  JvM¾TÆQĉ RāR¾TùPl TüRù QĂcõ ôPÞT¬Pĉ PĂcöõv Rèc¤Pĉ üPùPÿ  ،و هرکس تقواى الهى پیشه کند

انسان هنگامی که در انجام    .)۴)طلاق،    «  سازدخداوند کار را بر او آسان می 

شود و یا به اصطلاح عامه »در  امور مادی و دنیوی خویش دچار سردرگمی می 

شود  این آیه متذکر می   .دهد از دست می افتد« آرامش خود را  کارش گره می 

قادر   متقیکه هرکس   باشد، خداوند  پرهیزگار  متعال کارهایش را سهل    و  و 

 سازد. می
2. «JwM«P¾T¸Pù QĂcõ ôPÞT¬Pĉ PĂcöõv Rèc¤Pĉ üPùPÿ    و هرکس تقواى الهى پیشه کند، خداوند راه

کند  می   (. معمولاً کسی که احساس۲)طلاق،  «  کندنجاتى براى او فراهم می 

گردد؛ اما کسی که دریابد  در بن بستِ زندگی گرفتار است دچار اضطراب می 

 .کندکه خداوند برای وی راه نجاتی قرار داده است احساس آرامش می 

3. «  JvM¾T«Pl QĂPõ TøRÚTÞQĉPÿ RĂR£wPugĊPÅ QĂTþPÝ T¾gæPîQĉ PĂcöõv Rèc¤Pĉ üPùPÿ  و هرکس تقواى الهى پیشه

 . (۵)طلاق، «  دارد بخشد و پاداش او را بزرگ می ش را می کند، خداوند گناهان
خودنگه  و  مصونیت  انگیزه  نوعی  می تقوا  ایجاد  فرد  در  را  با  داری  تا  کند 

گیری کند. علی علیه السلام  های اخلاقی پیش گیرانه از آسیبهای پیش ریزی برنامه

شما را    PÎP£ ÿ wăĀýĀÎå đv ĂSöõv ćĀê¤z øîĊÍÿQvJwĄz vĀQýSĀفرماید: »در این باره می 

کنم... هان تقوا را حفظ کنید و خود را نیز به وسیله آن  به تقوای الهی سفارش می 

همانا تقوا    JĂcþQ¬õv ÿ T¿¾R´õv ÷ĀĊõv Ĉå ćĀê¤õv ûvفرماید: »نیز می   ؛ محفوظ بدارید«

 . (۱9۵خطبه  ،)نهج البلاغه امروز پناهگاه و حفاظ است« 
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به طور کلی انجام  -روانی و مشکلات اخلاقی    یهای ماریب  از  یابمخش عمده 

کند. همه و همه ناشی از  را آلوده می  و روان  روح  که -شود آنچه پسمت شممرده می 

زندگی دنیوی است. بی    یو جزئ  تیاهمیب  مسائل   به  غفلت از یاد خدا و پرداختن 

از صبح گاه تا شمام گماهان از    دارد   جهت نیست که در دین اسلام، انسان وظیفه 

را موظف کرده است  بالاتر اسلام، انسان    مرحله   و در  ذکر نعمات خدا غافل نباشد 

در این بخش از    .(۱۴ ،۱۳۸۳، )خمانبانی نکند  کمه در هممه احموال از یاد خدا غفلت 

مقاله سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه یاد خدا و در رأس آن نماز  

 در کاهش اضطراب و افزایش سلامت روانمی افراد مؤثر است؟

ها، قبل  »امنیت روحی و روانی«، در بین انسان برای برقراری امر مهم و حیاتی  

امر »نماز«    ،از همر چمیز باید به شناخت عوامل ایجادکننده آن پرداخت و در این میان

ها و  ین این موضوع برای انسان یتب  بنابراین   ؛ بنا به دلایل متعدد، برترین عامل است

 (. ۲۱۸ ،۱۳۷۶  ،تشویق به آن، امری بسیار لازم و ضمروری اسمت )خیاطی
  اگر پرداختن به مسئله مهم امنیت روانی، همچون نیازهای زیستی در   اممروزه

این امر در جامعه    ، جهان چندان مورد توجه صاحب نظران نباشد  ی بسیاری از کشورها

 (. ۴۳ ،۱۳۶9 ، )افمروز است برخوردار  یاژهی اسلامی ما از جایگاه بس و

نی و عاطفی در گرو معنویت و دین  بر همگان روشن است که تأمین نیازهای روا

نهفته است. اجرای عوامل و فرایض دینی از جمله نماز علاوه بر این که احساسات  

های روزمره  موجب کاهش ناملایمات و ناراحتی   ،کندمعنوی انسان را تحریک می 

توجه    قابل  ترین عوامل و راهکارهای راه، یکمی از مهم   نیشود. بدون شک در ا می

که چرا   ؛مقدس و عظیم نماز است  ، امر ای در برندارد هزینه   گونه   ن حال هیچ که درعی

بمه  نمهایت،  بمی  و  الشأن  عظیم  وجودی  با  انسان  اتصال  حلقه  واقع  در   نام  نماز 

 به   .معنای بزرگوار است  به  کریم  ، و صفات او  اسمامی   ترین خداست که یکی از مهم 

  و کمریم   گیرد به شد، رنگ و بوی خدایی به خود می یقین انسانی که با او بلند مرت
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به گناه    را   کریم و عزیز خود   نمفس   همرگز  ، شد  چنین   شود؛ چون شود و عزیز می می

،  ۱۳۷9آلاید و جامعه از جانب او در امن و آسایش قرار خواهد گرفت ) قرائتی،  نمی 

۷۸). 

اعضا و جوارح، به صورت انجام   ذکر و یاد خدا، چه در قلب و چه با زبان و چه با

به منبع لایزال و   اتصال  نماز، دعا و تلاوت قرآن موجب  یک عبادت خاص مثل 

کرانش است و در  های بی فناناپذیر هستی شده و یادآور عظمت و قدرت او و نعمت 

 کند. های دشوار زندگی برای انسان نیروآفرینی می نتیجه، در صحنه 
« آیه:  در  قرآن  تعبیر  vPÿ  ĔPöPÝ cđRp NąP¾ĊR{PîPõ wPĄcýRpPÿ RąĀöcÎõvPÿ R¾T{cÎõwRz TvĀQþĊRÞP¤TÅبه 

PüĊRÞRÉwP¸Tõv های درونى و توجه  ؛ از صبر و نماز یارى جویید و با استقامت و مهار هوس

(؛ نماز،  ۴۵)بقره،    «به پروردگار، نیرو بگیرید و این کار، جز براى خاشعان، گران است

تکیه  عنوان  ابه  شده  معرفی  مشکلات  مقابل  در  انسان  پناهگاه  و  کلمه  ست.  گاه 

گیرد که  استعانت در این آیه به معنای طلب کمک است و آن در زمانی صورت می 

نیروی درونی انسان به تنهایی قادر به حل مشکلات پیش آمده نباشد و لذا خداوند  

برای حل مسائل و حوادث کمک بگیرید، به این دلیل که    فرموده که از صبر و نماز 

انسان یاوری به جز خداوند ندارد و نماز نوعی توجه، اقبال و التجاء به سوی خداوند  

  - ۱/۲۲۱،  ۱۳۱۴کند )طباطبایی،  است و این عمل، روح ایمان را در انسان زنده می 

مقام رویارویی با مشکلات  کند و به انسان در  ای در وی ایجاد می و نیروی تازه   ؛ (۲۲۳

 . ( ۲۱۱/ ۱، ۱۳۱۴)مکارم شیرازی،   بخشدنیرو و توان می 

لبیک بگوید، راه   از سوی ذات حق،  این نیروی جاذبه  هر زمانی که انسان به 

ریزی هیجانی خود و با  شود و فرد مؤمن به نماز، با برون توحید به سوی او باز می 

ناپاکی  از همه  دارد.  به سوی پالایش روانی خود برمی   ها و افکار منفی گامتخلیه 

 پالایش روانی یک نتیجه مشخص دارد و آن سلامت روحی و روانی فرد است. 
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TvQĀP£jPÿ PąĀöcÎõv TvĀQùwPéPlPÿ R¡wP´RõwcÎõv TvĀQöRúPÝPÿ TvĀQþPùj PüĉR¼cõv cûRp  »  ه یبه تعبیر قرآن در آ 

PđPÿ TøRĄgzP½ PºþRÝ TøQăQ¾T«Pl TøQĄPõ PąĀPícÀõv PûĀQýPÀT´Pĉ TøQă PđPÿ TøRĄTĊPöPÝ NãTĀP·   ؛ کسانى که ایمان

آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را بر پا داشتند و زکات را پرداختند، اجرشان  

(؛  ۲۷۷)بقره،  «  شوندی نزد پروردگارشان است و نه ترسى بر آنهاست و نه غمگین م

اندوه و ایجاد آرامش در وجود انسان  نماز در کنار زکات به عنوان عاملی برای رفع  

ای در زندگی ندارند  معرفی شده و از برپادارندگان نماز به افرادی که اضطراب و دلهره 

 (. ۲/۳۱۲،  ۱۳۱۴مکارم شیرازی،  ) و از آرامش کامل برخوردارند؛ یاد شده است

هاسلیوپ  می ،  توماس  نماز  آثار  در  هلندی  معروف  »مهم پزشک  ترین  نویسد: 

متمادی تجربه و مهارتم در مسائل روانی    ی هابخش که من در طول سال مجواب آرا

ترین وسیله  گویم مهممن به عنوان یک پزشک می  .به آن پی بردم، همین نماز است

های روزمره  ها و افسردگی ها و اضطراب در آرامش روان که ضامن از بین بردن تنش 

روان شناس مشهور غرب   گیدیل کارند  .ام نماز استاست و من تاکنون شناخته 

کند و  دقیقه یک نفر خودکشی می   ۳۵نویسد: »در آمریکا، به طور متوسط در هر می

  – شود. اگر این مردم از تسکین خاطر و آرامش  در هر دو دقیقه یک نفر دیوانه می

این    - بخشدمی   آدمی   به   عبادت   و   دین   که اغلب  از  بود،  ممکن  داشتند،  نصیبی 

 . (۸9 - ۱/۸۷  ،۱۳۸۰ کلباسی، ) ها و بسیاری از دیوانگی جلوگیری شود«خودکشی 

هاى درمان  و بهترین راه   ن ی بسیاری از روان شناسان معتقدند، نماز یکى از مؤثرتر

که انسان  امراض روحى است، زیرا که نماز و نیایش، راز و نیاز با مبدأ هستى است  

ریزد  کند و آن چه در دل و قلبش پنهان دارد، بیرون می گشایى می به اصطلاح عقده 

گذارد و همین امر امید به  راز دل خود را در میان می   ، و با خالق خود به امید گشایش

از   تازه بخشیده و او را  استجابت دعا و نمازش است که به شخص نیرو و حیاتى 

امرا  از  برخى  روانى رهایى می چنگال مخوف  و  روحى  ویلیام    .بخشدض  پروفسور 

 :گویدجیمز در این باره می 
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اداى طوطی  نیایش ساده و به صورت  به قول دکتر کارل وقتى  وار جملاتى  حتى 

 . ( ۴۴ ، ۱۳۸۶ ،نجفی ) گذاردباشد، اثرى بر روى رفتار و سلوك فرد می 

 

 باور به معاد و حیات پس از مرگ و امنیت روانی . 5-1

ترین عوامل اضطراب و برهم خوردن  شناسان، ترس از مرگ را یکى از مهم روان 

شمارند. مرگ براى برخى، از جهات متعددى موجب ترس و  آرامش روانى انسان مى 

هراس است: تصور نیستى از مرگ، نامعلوم بودن زمان آن، ناشناخته بودن و تجربه  

مله عوامل ترس از مرگ یا تشدید این  نداشتن از آن، تنها مواجه شدن با آن و... از ج

ترس است. اگر کسى واقعاً به معاد باور داشته باشد و حقیقت مرگ را بشناسد، هرگز  

از   یکی  بقا  انگیزه  داد.  نخواهد  راه  دل  به  اضطرابى  و  هراسید  نخواهد  مرگ  از 

انگیزهبنیادی  انگیزه وجود  ترین  های انسان است. در انسان به صورت فطری این 

 . (۱۳۸۵خواهد باقی باشد و حیات دائمی داشته باشد )شجاعی،  د که می دار

به همین خاطر، ترس و نگرانی از مرگ یکی از عوامل ناراحت کننده او در طول  

شناسان را به خود مشغول داشته  اش است. این سؤال ذهن بسیاری از روان زندگی 

زدود تا بتواند راحت و    توان ترس و نگرانی از مرگ را از ذهن انسانکه چگونه می 

اند  شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی سعی کرده با آرامش زندگی کند. هرچند روان 

ها قانع کننده  آید این تبیین ولی به نظر می   ،های متفاوتی به این پرسش بدهندپاسخ 

ها، ترس و اضطراب از مرگ خود و نزدیکان خود،  نیستند؛ چراکه با همه این تلاش

تا    ۵۰ها در جوامع امروز است و بنا بر آمارها  ترین اضطراب به عنوان یکی از شایع 

م  ۷۵ مورد  در  نگرانی  و  ترس  از  در جوامع غربی  بالا  افراد سنین  رنج  درصد  رگ 

 . (۱99۴به نقل از کوئینیگ،  ۱9۷۳برند )گابریوم،  می

روان  در  تا  آنیم  بر  پرسش حال  این  به  قرآن  که چطور  شناسی  دهیم  پاسخ  ها 

توان ترس از مرگ، به عنوان یکی از عوامل برهم زننده امنیت روانی را با اعتقاد  می

 به سرای دیگر و زندگی ابدی سازگار کرد؟ 
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السلام از علت ناخوشایندى مرگ پرسیدند، فرمود: چون بدان جهل    ز امام جواد علیها

شناختند و از دوستان خدا بودند بدان محبت  شمارند؛ و اگر مى دارند آن را ناخوش مى 

مى مى و  استورزیدند  دنیا  از  بهتر  آنان  براى  آخرت  که  بیصدوق)  ۳.دانستند    تا، ، 

۲9۰ .) 

و    دارد ی ن را از پیروى هوا و هوس بازمایمان به روز جزاء و عقاب و ثواب انسا

  هوس، فضایل  در پرتو کنترل غرایز و مهار هوا و   . کندغرایز سرکش انسان را مهار مى 

  سوى   به   بازگشت  که  کسی .  گیرند مى   قوت   پسندیده  یافته، صفات   پرورش   اخلاقى

فضایل اخلاقى در او زنده    نیست و   نیرنگ  و  مکر، خیانت  اهل   دارد   باور  را  تعالى   حق

مى   .شوند مى یقین  به  که  مى کسى  امروز  را  آنچه  عوض  و  پاداش  فردا  داند  دهد 

>äPöP¸õwz üêĉv üù  :  علیه السلامکند. امام على  بهترین متاع خود را اعطا مى   ،گیردمى

 ;ĂĊÖÞõwz ¹w«   ،(۱۰/99،  ۱۴۰۴)مجلسی . 

RāR¼Pă wPùPÿ  PąP¾R·kTõv P½vcºõv cûRpPÿ NyRÞPõPÿ NĀTĄPõ wcõRp wPĊTýdºõv QąwPĊP´Tõv فرماید: »قرآن کریم مى 

PûĀQúPöTÞPĉ vĀQýwPí TĀPõ QûvPĀPĊP´Tõv PĈRĄPõاگر انسان واقعاً تصورش این باشد که با مرگ به    ؛

هراسد، چراکه زندگی  گذارد هرگز از مرگ نمى زندگى جاوید و حیات واقعى قدم مى 

 (. ۶۴)عنکبوت،  « بیش نیستای این دنیا بازیچه 

دارد   به معاد یقین  او در دستگاه  داند  و می انسان مؤمن  بد  اعمال خوب و  که 

PówPêT¨Rù TôPúTÞPĉ üPùPÿ QāP¾Pĉ vM¾TĊP· Oąc½P» PówPêT¨Rù TôPúTÞPĉ üPúPå گردد: »آفرینش دقیقاً محاسبه می 

QāP¾Pĉ ve¾PÉ Oąc½P» جه[ آن را خواهد دید و هرکه  ای نیکی کند ]نتیوزن ذره پس هرکه هم   ؛

«  ماند پاداش نمی ای بدی کند ]نتیجه[ آن را خواهد دید و هیچ کدام بی وزن ذره هم

 
 . ۲۳۶  -۲۳۴، ص9ج الحکمة، ك: میزان.ر مرگ از ترس علت باب در روایات با آشنایى جهت .۳
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خدا پاداش نیکوکاران    JPüĊRþRÆT´QúTõv P¾T«Pl QÜĊRÒQĉ Pđ PĂSöõv cûRqPå T¾R{TÍvPÿ(؛ »۸  - ۷)زلزال،  

 . (۱۱۵)هود، د« کنرا ضایع نمی 

 :چندین برابر پاداش خواهد دیدو حتی اگر فردی کار خوبی کرد 

«  wPĄPöT¨Rù cđRp ēPÀT¬Qĉ PĒPå RĆPugĊcÆõwRz iwP« üPùPÿ wPĄRõwP¨TùPl Q¾TÊPÝ QĂPöPå RĆPþPÆP´TõwRz iwP« üPù

  JPûĀQúPöTÚQĉ Pđ TøQăPÿ  و داشت  خواهد  ]پاداش[  آن  برابر  ده  بیاورد  نیکی  کار  هرکس 

 . ( ۱۶۰)انعام،  « هرکس کار بدی بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود 

با چنین نگرشی، فرد روان خود را از افکار بی ارزشی هم چون حسادت، طمع،  

چشم و هم چشمی، انتقام و کینه توزی رها خواهد کرد و برای رسیدن به پاداش  

چراکه ایمان دارد که هرکس با ترازوی    ؛تر، اقدام به عفو و بخشش خواهد کردبزرگ 

یک و بدی در سرای آخرت بی جواب  اعمال خویش سنجیده خواهد شد و هیچ کار ن

 نخواهد ماند. 

 

 کارکردهای امنیت روانی در زندگی انسان  ̹.
دانشمندانی همچون یونگ، فرانکل، تیلیچ و آلپورت، معتقدند، ارتباط با وجودی  

کند و همچنین  های یکپارچگی شخصیت را در انسان فراهم می متعالی و برتر، زمینه 

شود و در ایجاد انگیمزش و امید  وجود آدمی می های عالی در  موجب تشکیل ارزش 

 به زندگی نقش جدی دارد. 

( کاتز  عقیده  کارکردهمای  Katzبه  اسمت  ممکن  مذهبی  اعتقادات  و  باورها   )

ها و  م کارکرد ابزاری در حصول پاداش ۱زیمادی را در بهبود زندگی ما ایفا نماید:  

دفاعی، برای اجتناب از تضادهای  کارکرد خود -  ۲  ؛ رساندیماری می   ها ه یاجتناب از تنب

ایفا می  نقمش مهمی  پریمشانی  ایجاد کارکرد شناختی  -  ۳؛  نمایدشخمصیتی و    در 

هممسان نظم و  تأثبخمشی  پیچیده  اطلاعمات  کارکرد  -  ۴  ؛است  رگذاریسمازی 
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نیستند. اهمیت دیگر    اثری عمیق، ب  یهاها و آرمان ارزشی در انعکاس ارزش  -نمایشی 

دینی   انسانی  اعتقادات  کنش  اسمت.  انسانی  کنش  با  آن  نزدیک  ارتباط  لحاظ  به 

دربرگ و  است  دربرگیرنمده    رندهیهدفمند  کمنش  ایمن  کنش.  شرایط  از  انعکاسی 

انتخاب وسائل و ابزاری جایگزین برای رسیدن به هدفی جمایگزین اسمت. در ایمن  

تمایج آن را  و محتمل است کمه ن  انتهای مفهموم، کنش و تعامل انسانی، حوادثی ب

از این رو مسئله خطرپذیری و عدم تعیین    ؛ توان بمه طمور کامل پیش بینی نمودنمی 

شناختی ما، یعنی تهدیمدی بمرای خمود بمودن و تمداوم  تهدید، برای امنیمت همستی 

از کمار ترمیمی است که بر واقعیت اجتماعی به منظور    یادیمن جنبه   ؛وجودممان

 . ( ۱۰ - 9 ، ۱۳۸۵ ، حافظان) کنیماعمال می  یمنظی مقابله با خطرهای ب

علمی و صنعتی، زندگی انسان با مشکلات    ی هاشرفتیدر جهان امروز علی رغم پ

عجین گشته است. انسان قادر به پیش بینی حوادث ناگوار    ییهای و شداید و سخت

آینده نبوده و از طرفی توانایی فکری و جسمی انسان محدود است و اگر در برخورد  

تکیه  مصائب  این  و ضعف  با  نگرانی  و  اضطراب  دچار  باشد،  نداشته  محکم  گاهی 

شود. انسان  خواهد شد. »اینجا است که تفکر و نگرش دینی در قالب تفکر مطرح می 

نمی  خدا  به  ایمان  داشتن  و  بدون  مفید  کاری  یا  و  باشد  داشته  سالم  زندگی  تواند 

ثمربخش برای بشریت و تمدن بشری انجام دهد. انسان فاقد ایمان به خدا، یا به  

منافع فردی  آید که هیچ صورت موجودی غرق در خودخواهی درمی  از لاك  وقت 

ردد و سرگردان که تکلیف خویش را در  شود و یا به صورت موجودی مخارج نمی 

،  ۱۳۵۸شود« ) مطهری، داند، تبدیل می زندگی و در مسائل اخلاقی و اجتماعی نمی 

۳۳ .) 

نخستین گام در ایمان و شناخت خدا و اعتقاد به او، توکل است؛ و این مقامی از  

رحمت    ،است ؛ زیرا انسان هر اندازه خدا را بشناسد و از قدرت  کمال و معرفت انسانی

شود. کسی  تر می افزون   همتا ی و حکمت او بیشتر آگاه گردد، وابستگی او به آن ذات ب

ها  دهد و در برابر دشواری رسد، هرگز یأس به خود راه نمی که به درجاتی از توکل می 



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                ۱9۰

  

کند. ایمان برآمده از توکل، چنان  و رویدادهای سخت، احساس ضعف و زبونی نمی 

می  انسان  به  روانی  میدقدرت  که  سخت هد  بر  مشکل تواند  شود؛  ترین  پیروز  ها 

بنابراین، راه چاره را باید در امنیت خاطر، اطمینان قلبی و توکل به خدا جست. این،  

فرماید: »دل فقط  ایمان افراد بستگی دارد و خداوند متعال با تأکید تمام می   به درجه 

 گیرد«. با یاد خدا آرام می 

گرداننده و هم    راب ی د هم هدایت کننده است و هم سدر باور انسان مؤمن، خداون

شفادهنده.  مرض  موقع  امنیت  در  و  دین  نقش  زمینه  در  مطهری  بخشی  شهید 

خوشی می کنار  در  ناخواه،  یا  خواه  بشر  زندگی  شیرینی نویسند:  و  رنج ها    ، هاها، 

ای از حوادث جهان مانند پیری و مرگ  ها هم دارد. پاره ها و از دست دادن شکست

دهد. ایمان دینی در  قابل پیشگیری نیستند و اینها اموری است که انسان را رنج می 

گرداند. اموری  آنها را شیرین می   های و با تفسیر تلخ   ند یآفری انسان نیروی مقاومت م 

برای بازگشت به خدا و برخورداری از    یاله یچون چنگال وحشتناك مرگ را، به وس

کند، بلکه  پذیر می بدین ترتیب نه تنها آن را تحمل سازد و  های ابدی مبدل می نعمت

 . (۲/۲۸،  ۱۳۸۵ ، دهد )مطهریای شیرین تغییر هویت می آن را به پدیده

اش توکل و اعتماد به خداست، ترس از  اعتقاد به تقدیر و تدبیر الهی که نتیجه

ترین  بزرگ برد و  چیزی را از میان می مرگ و نابودی و همچنین ترس از فقر و بی 

 کندنقطه ضعف آدمی را که ترس از نیستی یا هستی شقاوت آلود است، اصلاح می 

 . ( ۲۴9،  )همان 

روانی   فشارهای  تحلیل  برای  ارزشمندی  دینی  راهکار  متعال  خداوند  به  توکل 

بلکه تقدیر الهی    ، کنداست که به کمک آن نه تنها فرد فشار روحی را از خود دور می 

آورد.  ظر گرفته، آن را مصلحت و خیرخواهی خداوند به شمار می را در امور خود در ن

امیدوار بودن به خداوند، ناامیدی از خلق و رضایت از خدا و امور زندگانی، نقش فعال  

در زندگی، دوری از اسباب حرام، شجاعت، نیرومندی و دوری ورزیدن از حرص و  

 .(۱99،  ۱۳۸۵توکل است )شجاعی،  ثمرات طمع، برخی از 



   ۱9۱                                   یاجتماع   یآن در زندگ یو کارکردها  یفرد یروان تی به امن لین یقرآن یراهکارها

شناسی دینی، سلامت روانی فرد و جامعه با رفتارهای غیراخلاقی مانند  منظر روان از  

دروغ، غیبت، خوردن مال حرام، نگاه به نامحرم، روابط آزاد دختر و پسر و... دچار  

تواند در همه این موارد نقش سازنده داشته و به عنوان یک  شود. تقوا می مشکل می 

ها، نیازها و رفتارهای آدمی را به سوی تعالی و  نیروی هدایتگر، جهت گیری انگیزه

 تکامل سوق داده و از رفتارهای مخل بهداشت روانی باز دارد. 

انسان معتقد به معاد، به امور دنیوی به اندازه ارزش آنها توجه دارد و به دلیل  

های آخرت ارزش زیادی ندارند، در  های دنیا در مقابل پاداش یک از سختی آنکه هیچ 

تر از فردی که چنین اعتقادی  از دست دادن چیزی یا ابتلا به مصیبتی، راحتصورت  

یابد. چنین فردی اگر در امری تمام سعی و کوشش خود را به کار  سازش می   ،ندارد

جای نگرانی و بیمارشدن، با خود بیندیشد که این  ولی به نتیجه نرسید، به  ،انداخت

زد ماست و اگر فلان شخص حق مرا  مال و اموال امانتی است از طرف خداوند ن 

کشم ولی امیدوارم  تصرف کرده است، گرچه من چند روزی در این دنیا سختی می 

که در روز قیامت خداوند حق من را از ظالم استیفا کند و در آنجا بهتر از مال را به  

  ، ۱۳۸۰من بدهد و این شخص ظالم را به سزای اعمال خود برساند )غباری بناب،  

که اگر هر چیز را از دست بدهیم، خداوند ازلی که منبع هر فیض و خیر و  چرا  ؛(۷۳

شود؛ شاید به همین دلیل باشد که  کمال است، موجب تسلیّ و صبر برای انسان می 

که   است  این  شده  توصیه  مصائب  رسیدن  هنگام  آن  گفتن  که  ذکرهایی  از  یکی 

«  م یگردی از آن خدا هستیم و به سوی او باز م   ماJPûĀÞR«vP½ RĂTĊPõRp wcýRpPÿ RĂSöRõ wcýRp  »بگوید:  

 . ( ۱۵۶ ،)بقره

این ذکر یادآور خداوند متعال و مالکیت او بر ما و نیز بازگشت ما به سوی اوست.  

عظمت این مبدأ و معاد، مسائل مابین آن را تحت الشعاع قرار داده، آنها را آسان  

می  سجاد جلوه  امام  از  است:  دهد.  شده  نقل  السلام  امیر   علیه  به  مصیبتى    هیچ 

علیه السلام وارد نمى شد، مگر اینکه آن حضرت در آن روز هزار رکعت    المؤمنین 
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،  گرفت )مجلسیداد و سه روز روزه میخواند و بر شصت مسکین صدقه می نماز می 

  و نیاز   و راز  بدین ترتیب این بندگان راستین پروردگار، در پرتو نماز   ؛(۴۱/۱۳۲،  ۱۴۰۴

آزاد   نگرانی  از هرگونه  خمویش،  خالق  نمی   شوند می با  تنها  را  خود  ؛ دانند و هرگز 

  ، ناظر ها کند که بالاترین قدرت کمه همر صمبح و شام نماز به آنان یادآوری می چرا

 . است طمریق زندگی ی  احوال ایشان و پشتیبان آنها در طم

 

 گیرینتیجه

تحلیلی صورت پذیرفته است، به این    - در پژوهش حاضر که به روش توصیفی

پیشرفت یافتهنتیجه دست  امروز علی رغم  در جهان  و صنعتی،  ایم که  علمی  های 

روحی مشکلات  است،  نتوانسته  افسردگی،    - انسان  اضطراب،  مانند  خود  روانی 

 ی، فشارهای عصبی، پوچ گرائی و بی معنا بودن زندگیفشارهای روانی، روان پریش
درمان بخشد و اخ ... از محقق  راً ی را  این قبیل اضطراب ا بسیاری  برای حل  های  ن 

 .اندداکرده ی روحی، به سراغ دین و اعتقادات مذهبی و معنویات گرایش پ

،  امنیت روانی در مفهوم قرآنی آن، در سایه ایمان به خدا و معاد، تقوی و توکل 

شود و در گرو  ... ممکن می   دعا و نیایش، احترام به حقوق دیگران، کنترل خشم و 

یافت که   دست روانی خاصی  آرامش  توان به می  صالح اعمال  و این اعتقادات محکم 

های مختلف فرهنگی،  زمینه  و پویا و فعال، در  فردی سرزنده به را  مؤمن و معتقد  انسان

افزایش    ؛کندو اقتصادی تبدیل می  اجتماعی  با  چراکه فرد دارای اعتقادات مذهبی 

گاهی محکم  قدرت تحمل، در رویارویی با مشکلات و فشارهای روانی زندگی تکیه 

و استوار دارد، که در سایه آن آرامش یافته و امور خود را به بهترین نحو به پایان  

تری در مقابل انسان  وسیع معرفت و شناخت خداوند و تعالیم او، افق فکری    برد. با می

کند؛ چنان که امام  ها هم اظهار عجز نمی شود و در مقابل بالاترین سختی گشوده می 

چون    ؛ داندحسین علیه السلام در روز عاشورا تحمل این همه مصیبت را آسان می 
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نیرویی که درون   امید و  به واسطه  بر خداوند  توکل  در حضورخداوند متعال است. 

توجهی بر آرامش درونی و تأمین سلامت روانی    به میزان قابل  ،کندانسان ایجاد می 

تأثیرگذار است و برخورداری از سلامت روان باعث بهبود کیفیت زندگی  انسان  ها 

دهی به رفتارهای انسان و  گرایانه و التزام به آنها با جهت باورهای آخرت   .خواهد بود

شود تا انسان از اقدام به  اعث می با دادن بینش صحیح نسبت به دنیا، از سویی، ب

پرهیز    ، کندرفتارهای پرخطر که سلامت جسمی و روانی فرد و جامعه را تهدید می 

ها، به آرامش روانی دست  ها و ناکامی نموده و از سوی دیگر، با کاستن از تنیدگی 

 .یابد

 گردن  رگ از متعال خدای که دارد اعتقاد و ایمان متدین  انسان قرآن، وقتی تعبیر به
شود )بقره،  از او چیزی بخواهد دعایش مستجاب می  اگر،  ( ۱۶)ق،   است ترنزدیک  او به

آن چه می   ، (۱۸۶ )مجادله،  به  آگاه است  را محاسبه    ،( ۱۵کنید  بد  و  اعمال خوب 

این    ، (۱۲۰)توبه،    کنداجر و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی   ، (۸و    ۷)زلزله،    کند می

  ، ( ۴فتح،  )  او دانا، حکیم، آگاه و خبیر است  ؛لشکریان آسمان و زمین از آن اوست

کند که به یک نیرویی که مافوق ندارد متصل است و از هیچ قدرت و  احساس می 

سرزنش هیچ کس دیگر بر او اثر    ،( ۳9مقامی جز او ترس و هراس ندارد )احزاب،  

بندد )حدید،  خورد و بر داشته امید نمی غم نمی   رفتهدست( و بر از ۵۴)مائده،    گذارد نمی 

  ؛ (۸۲شود )انعام،  فرما میبه این ترتیب امنیت و آرامش واقعی بر وجود او حکم   ؛ (۲۳

های مؤمنان فرو  چراکه خداوند است که سکینه و آرامش روحی و روانی را در دل

)فتح،  می ام  ؛(۴فرستد  به  الهی است که  آرامش  این  در سایه  انسان  روانی  و  نیت 

 رسد. می

  ؛ بهترین راه حل حفظ آرامش چیزی جز یاد خدا و ایمان و انس با نماز نیست

؛ همانا با  xĀQöQêTõv düRuPúTÖP£ RĂcöõv R¾TíR¼Rz đPl کما اینکه که خداوند متعال تصریح نموده: »

شایان ذکر است که عوامل  در پایان    (.۲۸)رعد،  «  ابد یی ها آرامش م یاد خداوند دل 
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و امور    ستیآرامش و امنیت روانی در قرآن منحصر به این مطالبی که ذکر شد، ن

ذکر یونسیه، فرو بردن خشم، توجه به    ژهیودعا و اذکار خاصی به   لی دیگری از قب

رحمت و قدرت لایزال خداوند، توسل و ... در زمره راهکارهای آرامش روحی فردی  

 است.
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Abstract 

An analysis of the divine verses shows that God is the owner 

of the universe and has dominion over everything and he has also 

entrusted this real and ontological dominion to human beings as 

a credit. This article, through content analysis and library method, 

seeks to prove by using verses indicating the ownership of God 

that not only God is the owner of the heavens and the earth, but 

also influences and plots them in his kingdom; Also, God has 

delegated this ownership to human beings in the form of credit, 

and man should use this credit ownership to improve his 

existence. Now, by this belief, if human beings arrogantly abuse 

this ownership, they have neglected God's plan; however, it is not 

possible for everyone to understand that God is the real owner, 

and the emergence of this belief requires its appropriate 

conditions; That is why the arrogant ones are unaware of the 

divine plan and the monotheists have seized the opportunity and 

with their wealth, they are sending good to themselves. Believing 

that human beings are the only agents of God and that their wealth 

is from Him, prevents the manifestation of vicious traits and its 

doctrinal effects appear in society and relations between 

believers. This research tries to prove the true ownership of God 

and then the credit ownership of human beings by using divine 

verses and to look at the impact of this view on the actions of 

believers. 

Keywords: God's ownership, lordship, Real ownership, Credit 

ownership, Faithful living. 
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 چکیده 

دهد خداوند مالک هستی است و بر همه چیز  نشان می واکاوی در آیات الهی  

به   را  خویش  تکوینی  و  حقیقی  تسلط  این  و  دارد  و  سلطه  اعتباری  طور 

ها نیز سپرده است. این نوشتار به شیوه تحلیل محتوا و  به انسان   قراردادی،

کتابخانه از  روش  بهره  با  که  است  آن  صدد  در  مالکیت  ای  بر  دال  آیات 

ها و زمین است، بلکه در  ند که نه تنها خداوند مالک آسمان پروردگار ثابت ک

کند؛ همچنین خداوند این مالکیت  مملوك خویش نفوذ دارد و آنها را تدبیر می 

ها تفویض کرده و آدمی باید از این مالکیت  ای اعتباری به انسان گونه را به

قاد  اعتباری جهت ارتقای وجودی خویش بهره ببرد. حال با حصول این اعت 

ها مستکبرانه از این مالکیت سوء استفاده کنند، از مکر خداوند غافل  اگر انسان 
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اند؛ هرچند درك مالک حقیقی بودن پروردگار برای همگان میسر نیست  شده

می  را  خویش  متناسب  ظرف  عقیده  این  ظهور  این  و  از  که  طلبد؛  روست 

اند و  مت شمرده و موحدان فرصت را غنی   مستکبران از مکر الهی غافل بوده

ها  سازند. باور به اینکه انسان سوی خود روانه می با دارایی خویش، خیر را به  

صفات رذیله    شان از اوست، از بروزتعالی هستند و سرمایه تنها کارگزار حق 

کند و ثمرات اعتقادی آن در جامعه و روابط میان مؤمنان ظاهر  جلوگیری می 

با استفاده از آیات الهی، مالکیت حقیقی  شود. این پژوهش در تلاش است  می

ها را به اثبات برساند و به تأثیر این  خداوند و در ادامه، مالکیت اعتباری انسان 

 آورندگان بپردازد. نگاه در عمل ایمان 

مالکیت خداوند، ربوبیت، مالکیت حقیقی، مالکیت  واژگان کلیدی:

 اعتباری، زندگی مؤمنانه. 

 

 

 مقدمه

می  بخل  دیگری  برای  خویش  اموال  و  رفتار  کردن  هزینه  در  بشر  ورزد.  نوع 

خود و اموال خویش    ار یاختصاحب کند  دهد اینکه انسان گمان می ها نشان می بررسی 

شود. پرسش  است، مانع از خرج کردن قدرت بدنی و مالی برای دیگر اعضا جامعه می 

ها یا عدم درك  اصلی این مقاله آن است که اثر درك اعتباری دانستن مالکیت انسان 

 این موضوع در اعمالشان چیست؟

الک حقیقی  در این مقاله به دنبال آنیم که با بررسی مالکیت خداوند و شناخت م

ها را بیابیم و بتوانیم با تفکر صحیح و تعمق در  از غیر حقیقی تفاوت مالکیت انسان 

و   برگزینیم  را  شناخت  این  با  متناسب  رفتاری  آن،  حدود  و  جایگاه  و  مالکیتشان 

 توجهی به آن را تشریح کنیم. مشکلات بی 



   ۲۰۱                                         مؤمنان یباورها تیخداوند و نقش مؤثر آنها در تقو تیمالک اتیآ یواکاو

کتاب  میان،  این  ادر  شده  نوشته  موضوع  این  پیرامون  مقالاتی  و  مانند ها    ست؛ 

سحرگاهان کتاب نوشته  حدیث  صدر  از  موسی  امام  نظری  مقاله    ا یو  های  مبانی 

فصلنامه اقتصاد اسلامی،    که در   اصغر هادوی نیا علی   از   ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن 

تأثیر این نوع تفکر    سعی در نشان دادن اما در این مقاله    چاپ شده است؛،  ۱۲شماره  

 شود. دیده نمی   منتشرشدهدر زندگی مؤمنانه است که در نوشتارهای 

، آیات الهی و تحلیل آیات است. هرگاه از استحکام و قدرتش  گفتار ماالبته سند  

های استدلال عقلی را استوار کرده؛ راه نفوذ شیطان  غافل نشویم این سند محکم گام 

می  وکندرا سد  آرام   ؛  و  می ثبات  نصیبمان  نوشتار  ش،  این  در  تحقیق  شود. روش 

 ای و بر تحلیل محتوا متکی است. کتابخانه

 

 شناسی . مفهوم 1

کنیم تا ذهن در ادراك  برای روشن شدن موضوع، مفاهیم کلمات آن را بیان می 

نوشتار یاریگرمان شود. در این میان، مالک مَلک و مَلیک، سه اسم از اسمای حسنای  

مَلکالهی  یا  )مِلک  دارای ریشه واحد  به معنای سلطه خاصی است که    ( اند که  و 

ای که انسان بر مال  سلطه   همانند  ساز هرگونه تصرف در شیء مملوك باشد؛زمینه

  شود(. آن مُلک گفته می   و بهای که حاکمان بر مردم دارند )خود دارد یا استیلا و سلطه 

مَلکِ کسی است که تصرف  )  گوید: راغب می   اعم از مُلک است و از این رو   مِلک

  مِلک مانند جنس است برای مُلک.   ... های مردم داشته باشد آمرانه و ناهیانه در توده 

راغب اصفهانی،  باشد )ی چنین نیست که هر مِلکی ملُک  ول  هر مُلکی مِلک است،   پس 

۱۴۰۴ ،۴۷۲ .) 

گویند  ه. ولى مى است و ملک صفت مشبه فاعل  اسم ، مالک لفظى  از نظر صیغه 

غیر از این جنبه وزنى، فرق دیگر هم دارند و آن این است که ملکِ از ماده »ملُک«  

است و مالک از ماده »مِلک«. ملُک و ملِک با یکدیگر تفاوت دارند. مِلک در مورد  

  ؛ اى داشته باشد مالک دارایى خودش استشود. انسان اگر دارایى ها گفته مى مملوك 
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کند، از  ى به او اختصاص دارد، هرگونه که بخواهد در آن تصرف مى یعنى این دارای 

[ قیامت ]»مالک« اطلاق  گوییم »مالک«. در مورد خدا جز در ]خصوص این جهت مى 

دهند که  اند و حتى بیشتر ترجیح مى [ که تازه بعضى آیه را »ملکِ« هم خوانده نشده

 $Rüĉgºõv R÷TĀPĉ RìRõwù# شود  مى این »مالک« هم چون به طرز اماله به اصطلاح خوانده  

 ( ۲۷/۱۸۱،  ۱۳۶۸  مطهری،دهد )همان معنى ملکِ را مى 

ÿ Ă£¿Ā³ Ĉå wúĊå ãS¾Î¤õv Ăõ üù ìõwúõv ûl £´¢  گوید: »مفسر دیگری می 

āºĉ  ĔöÝ Ć{öâõv ÿ ĆÖöÆöõ wĊĄý ÿ v¾ùl wĄöí ½Āùčv Ĉå ã¾Î¤õv Ăõ üù ìöúõv ÿ

 øĄå¾Î£ ¢´£ ÿ øăºĉ Ĉå wù ÿ Ãwþõv JvS¾Õ  که تصرف در آنچه    استمالک کسی

کند( اما ملک کسی است که در همه آنچه در دست  می است )یدش    و تحتدر حوزه  

،  ۱۴۰۶کند به دلیل سلطه و تسلطی که دارد« )سبزواری،  مردم است امر و نهی می 

۱/۱۶ .) 

 

 . مطلق بودن مالکیتِ تکوینی خداوند 2

نوع   دو  از  جهان هستی  در  می همواره  بحث  و    تیمالک  شود: مالکیت  تکوینی 

ی از نتایج خالقیت،  ک ی  شود؟ این مالکیت از کجا ناشی می   ؛ و اینکهمالکیت تشریحی

  را ی؛ زربوبیت، اراده و اختیار مطلق الهی، مالکیت او نسبت به سایر موجودات است

  دهند که همه چیز حقیقتاً در اختیار خداوند و تحت سلطه اوستاین اوصاف نشان می 

PÿRĂcöRõQìTöQùR¡vÿwúcÆõv Pÿ >حقیقی و تکوینی همه چیز است؛    او مالکو بنابراین  

RÏT½PmTõv PÿQĂcöõv ĔöPÝgôQí TĈPÉOiN¾ĉºPé;  ،(. ۱۸9)آل عمران

سلطه سایر موجودات در طول اختیار و سلطه خداوند  و با توجه به اینکه اختیار و  

  ن ی بد  طول مالکیت تکوینی خداوند است،  در   گریدتکوینی موجودات    تیمالک  است،

است مطلق  نیز  خداوند  تکوینی  مالکیت  مالکیت  عن ی؛  ترتیب،  طور    پروردگاری  به 



   ۲۰۳                                         مؤمنان یباورها تیخداوند و نقش مؤثر آنها در تقو تیمالک اتیآ یواکاو

دیگر موجودات خارج از سلطه    ؛ و اراده همه موجودات را شامل است  ر یو فراگتکوینی  

تصرفات به عهدة    ت یمحدوددر مقام قانون گذاری آیا اراده    ؛ اما حق متعال نیست

 کننده است؟ و محدود و عطابخش؟ یا تنها او نیز قانون گذار هست  زی ندیگران 

 

 . مطلق بودن مالکیتِ تشریعی خداوند 3

تواند مستقلاً  یکی از شئون ربوبیت تشریعی خداوند این است که تنها خداوند می 

در   تصرف  اجازه  دیگران  به  و  کند  وضع  دیگران  تصرف  و  تسلط  برای  قوانینی 

ها باز دارد؛ زیرا او مالک حقیقی است؛  موجودات را بدهد یا آنها را از برخی تصرف 

را    آنها تسلط بر امور دیگر و تصرف در    تواند به خداوند اجازه اما هیچ موجودی نمی 

بنابراین، مالکیت تشریعی خداوند  ؛  صادر کند یا در مواردی او را از این کار باز دارد

نیز مطلق است، بدین معنا که او برای تصرف در هیچ چیز نیاز به اذن کسی ندارد؛  

یچ  اما مالکیت تشریعی هر شخص دیگری در طول مالکیت اوست؛ بدین معنا که ه

 کس مجاز به تصرف در چیزی بدون اذن او نیست. 

 

 های آیات بیانگر مالکیت خداوند . گونه 4

برخی از آیات در زمینه مالکیت حقیقی به منزله متن و برخی دیگر از آیات به  

 شود. منزله شرح آن است که در این بخش به هر دو نمونه اشاره می 

 

 خداوند . آیات بیانگر مالکیت حقیقی 1-4

۱ -  <QªRõĀQĉ SõvPöPôTĊ RĔå R½wPĄcþõv Pÿ QªRõĀQĉ P½wPĄcþõv RĔå õvcöRôTĊ  Pÿ P¾c¸PÅ PÄTúcÊõv  Pÿ P¾PúPêTõv 

fôQí ēR¾P¬ĉ OôP«PmRõ ĔeúPÆdù QøQîRõP» QĂcöõv TøQîdzP½  QĂPõ  QìTöQúTõv Pÿ  PüĉR¼cõv PûĀQÝTºP£ üRù RĂRýÿQ¹  wPù 

PûĀQîRöTúPĉ üRù ¾ĊRúTÖRé ;    ،( اگر در عبارات آیه از جهت زبان عربی دقتّ کنیم  ۱۳)فاطر
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یابیم، زیرا در ادبیات عرب  به این نکته که انحصار مالکیت از آن خداست دست می 

تقدیم خبر بر مبتدا مفید حصر است. ذلکم خبر است و بر مبتدا »الله« مقدم شده  

>«QøQîRõ  رب شماست الله است:    یعنی تنها کسی که؛  رساندحصر را می   نیو ااست  

;TøQîdzP½ QĂcöõv  و معنایش این است:    این جمله به منزله نتیجه است براى جملات قبلى

وقتى امر خلقت و تدبیر شما، چه در خشکى، چه در دریا، چه در آسمان و چه در  

زمین، بدین منوال بود، یعنى منتسب به خداى تعالى و مدبر به تدبیر او بود، پس  

 £Pÿ PüĉR¼cõv PûĀQÝTºP>  مین خدا پروردگار شماست، که مالک شما و مدبر امر شماست:ه

üRù RĂRýÿQ¹ wPù PûĀQîRöTúPĉ  üRù O¾ĊRúTÖRé  ; خواهد بفرماید: خدایان مشرکین هیچ چیز  و مى

 (. ۱۷/۳9، ۱۳۷۴را مالک نیستند )طباطبایی، 

۲-  <TôQé üPù øQîQéQ¿T¾Pĉ Pügù RiwPúcÆõv Pÿ RÏT½PmTõv ücùPl  QìRöTúPĉ PÜTúcÆõv Pÿ P½wPÎTzPmTõv Pÿ 

üPù Q©R¾Q¸ĉ cĔP´Tõv PüRù R¢gĊPúTõv Pÿ Q©R¾Q¸ĉ P¢gĊPúTõv PüRù  SĔP´Tõv Pÿ üPù Q¾gzPºQĉ P¾TùPmTõv 

PûĀQõĀQêPĊPÆPå QĂcöõv TôQêPå Pl wPöPå PûĀQêc¤P£;    ،مدبر  به عنوان  خداوند  در آیه فوق که  (  ۳۱)یونس

  و چشم یعنی مالک گوش   ؛»ام« به معنای »بل« است  معرفی شده است،مخلوقات 

انسانى و سایر موجودات همه و همه به دست اوست، نه    شما خداست که تدبیر عالم

  پس به دست غیر او و مشرکان اعتراف دارند که خالق کل عالم خدا است و بس؛  

این او است که هر چیزى را در جاى  بنابر؛  باید بپذیرند که همو مدبر کل عالم است

خود آفریده است؛ پس واجب است تنها او را یگانه در ربوبیت دانسته و غیر او را  

(. زمخشری نیز در تبیین آیه فوق، لازمه مالک  ۷۱/ ۱۰،  ۱۳۷۴نپرستند )طباطبایی،  

داند؛ زیرا او خالق و مالک کل  می   بودن خداوند را تدبیر وی در آنچه مالک است، 

تدبیر گوش و  ؛  هم هست  آنهاء است؛ پس مدبر  شی مانند خلق گوش و چشم و 



   ۲۰۵                                         مؤمنان یباورها تیخداوند و نقش مؤثر آنها در تقو تیمالک اتیآ یواکاو

چشم؛ در حالی که این دو عضو ظریف هستند، اما خداوند هم خلقشان کرده و هم  

 ( ۲/۳۴۵،  ۱۴۰۷کند )زمخشری،  تدبیرش می 

۳ -   <PĀQă QĂcöõv ēR¼cõvwPõ PĂPõRpwcõRpPĀQăQìRöPúTõvQÃÿdºQêTõvQ÷wPöcÆõvQüRùToQúTõvQüRúTĊPĄQúTõv

QÀĉRÀPÞTõv Q½wc{P¬TõvSR¾{PîP¤QúTõv PûwP´T{QÅRĂcöõvwcúPÝPûĀQíR¾TÊQĉ  PĀQă QĂcöõvQèRõwP¸Tõv QrR½wP{TõvQ½gĀPÎQúTõv

QĂPõQiwPúTÅPmTõv PĔþTÆQ´Tõv Q²g{PÆQĉ QĂPõwPù RĔåR¡vPÿwPúcÆõv Pÿ RÏT½PmTõv PÿPĀQă QÀĉRÀPÞTõvøĊRîT´õv ;  

( در آیه فوق، کلمه »ملک« به فتح میم و کسر لام به معناى مالک  ۲۴ - ۲۳)حشر،  

(. ۱9/۲۸۳، ۱۳۷۴تدبیر امور مردم و اختیاردار حکومت آنان است )طباطبایی، 

۴-  < PëP½wP{P£ ēR¼cõv RāRºPĊRzQìTöQúTõvPÿ PĀQă PĔöPÝ QôíPĔÉOiN¾ĉRºPé ;  ،( ۱)ملک 

  گردد ها مى مطلق است، شامل تمامى ملک  >QìTöQúTõv RāRºPĊRz ćR¼cõv;که جملة    از آنجا

خواهد  و این تعبیر یعنى »خدایى که ملک به دست اوست« استعاره به کنایه است، مى 

ملک در مشت    چنان آن به طور کنایه از کمال تسلط خدا بر ملک خبر دهد و بفهماند  

(.  ۵۸۴/ ۱9،  ۱۳۷۴کند )طباطبایی،  او است که به هر نحو بخواهد در آن تصرف مى 

از نظر برخی مفسران، آوردن »ید: دست« در آیه مجاز از تسلّط و احاطه بر حکومت  

در جملة   مقدمّ    >PąwĊP´Tõv Pÿ P¡TĀPúTõv PèPöP· ćR¼cõv;است.  بر »حیات«  را  نیز »موت« 

است؛ ولى حیات آن است که موجب    ترک ینزد به قهر و غلبه  داشته؛ چراکه مرگ  

 (. ۳۷۳/ ۶،  ۱۳۷۲طبرسی،  ) شود زنده بودن چیزى مى 

۵-  < RôQé cøQĄcöõvPìRõwPùRìTöQúTõvRĔ£ToQ£PìTöQúTõvüPùQiwPÊP£Pÿ QÛRÀþP£PìTöQúTõvücúRù

 QiwPÊP£ PÿdÀRÞQ£  üPù  QiwPÊP£ Pÿ dóR¼Q£ üPù QiwPÊP£ PëRºPĊRz T¾ĊP¸Tõv PìcýRp PĔöPÝ  Qôí PĔÉOi N¾ĉRºPé ;  

 ( ۲۶ل عمران، آ)

  تحت   ی در عالم فرض شود؛و نفوذ  و سلطه با دقت در این آیات هرگونه ملک  

داند؛ چنانکه  سلطه خداست. هر سلطانی نیز ملک و سلطه خود را مرهون افاضه او می 
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ای باید بداند که نزع سلطنت از او به اراده سلطان حقیقی، یعنی  هر منزوع السلطه 

 خدا بوده است. 

 

 . آیات بیانگر مالکیت حقیقی خداوند 2-4

۱-  <Pÿ RĂcöRõ QìTöQù R¡vPÿwPúcÆõv  Pÿ RÏT½PmTõv Pÿ  wPù wPúQĄPþTĊPz Pÿ RĂTĊPõRp Q¾ĊRÎPúTõv ;    ،مائده(

۱۸ ) 

۲ -  <RĂcöRõ QìTöQù R¡vPÿwPúcÆõv Pÿ RÏT½PmTõv Pÿ wPù cüRĄĊRå Pÿ PĀQă  PĔöPÝ Qôí PĔÉOi Q¾ĉRºPé ;  

 ( ۱۲۰)مائده، 

ها و زمین  اشاره به موجوداتی که در بین آسمان در آیه نخست  کلمه »بینهما«  

اشاره به موجودات آسمانی و زمینی که در خود  در آیه دوم  است، دارد. کلمه »فیهن«  

مالک و مدبر همة آنها است؛    ها و زمین موجودند، دارد؛ نتیجه آنکه خداوندآسمان 

 خواه آنچه در آسمان یا در زمین یا هر دو باشد. 

 

 کننده مالکیت از غیر خداوند نفی . آیات 3-4

۱-  «Pÿ RôQé QºTúT´õv RĂcöRõ ēR¼cõv TøPõ T¼R¸c¤Pĉ vMºPõPÿ  Pÿ TøPõ  üQîPĉ  QĂcõ NìĉR¾PÉ RĔå RìTöQúTõv 

Pÿ TøPõ üQîPĉ QĂcõ RĔõPÿ Pügù Sód¼õv Pÿ QāSR¾{Pí vP¾ĊR{TîP£ »( ،۱۱۱اسراء ) 

۲-  <RôQé TvĀQÝT¹v PüĉR¼cõv  øQ¤TúPÝP¿ ügù RûÿQ¹ RĂcöõv  wPõ  PûĀQîRöTúPĉ PówPêT¨Rù Oąc½P» RĔå 

R¡vPÿwPúcÆõv Pÿ wPõ RĔå RÏT½PmTõv Pÿ wPù TøPĄõ wPúRĄĊRå üRù OëT¾RÉ Pÿ wPù QĂPõ øTĄþRù ügù O¾ĊRĄPÙ ;  

 ( ۲۲)سبأ، 

این آیات با بیان نفی مالکیت دیگران در ثبوت اعتقاد به مالکیت حق تعالی نقش  

 ای دارد. ویژه



   ۲۰۷                                         مؤمنان یباورها تیخداوند و نقش مؤثر آنها در تقو تیمالک اتیآ یواکاو

PüĉR¼cõv vĀQÝT¹v RôQé  > فرماید: بر اساس جمله  علامه طباطبایی در بیان این آیه دوم می

 ;RĂcöõv RûÿQ¹ TüRù TøQ¤TúPÝP¿    عدم استجابت دعای افراد دلیلی بر ابطال الوهیت مشرکان

دانید از او حاجت بطلبید و همین عدم اجابت یعنی اله  یعنی آنچه را خدا می ؛  است

در  >RÏT½PmTõv ĈRå đ Pÿ R¡vÿwúcÆõv ĈRå Oąc½P» PówêT¨Rù PûĀQîRöTúPĉđ;  تعبیر    ن یهمچننیستند؛  

جاى جواب قرار گرفته، گویا شخصى پرسیده: اگر مشرکان خدایان خود را بخوانند،  

کنند، چون مالک حتى  استجابت نمى   شود؟ فرموده: هیچ حاجتى از ایشان راچه مى 

ذره در   آسمان سنگینى و وزن یک  به    ها همه  بودند،  اگر مالک  نیستند و  و زمین 

شود، مگر به  و ربوبیت و الوهیت تمام نمى   توانستند استجابت کنندهمان مقدار مى 

 (. ۱۶/۵۵۷،  ۱۳۷۴ طباطبایی، مالک بودن )

 اشت است که عبارتند از: از بیانات علامه طباطبایی چند نکته قابل برد

برآورده کردن حاجات است؛ زیرا اگر خداوند    اشنشانه الف( مالک بودن خداوند  

اعتقاد بسیار در یاری    نی ا  حاجات بندگان را برآورده کند.  توانستی نممالک نبود،  

 کردن بندگان و حرکت در عمل خیر سازنده است. 

 ب( این مالک یگانه عالم شریکی هم ندارد، تنها مالک اوست.

 اله هم اوست.   و تنها ج( از آنجا که خداوند تنها مالک هستی است، پس تنها رب  

۳-   <QøQîRõP» QĂcöõv TøQîdzP½ QĂPõ QìTöQúTõv Pÿ  PüĉR¼cõv PûĀQÝTºP£ üRù  RĂRýÿQ¹ wPù PûĀQîRöTúPĉ üRù 

¾ĊRúTÖRé ; ،( ۱۳ )فاطر 

.  غیر   و لا  است  رب  او  کند  ثابت  که  است  ربوبی  توحید  برای   کریم  قرآن  تلاش

  برابر   در   انسان .  پروراندمی   و  کندمی   تدبیر  او  هم  را  انسان   پروراند،می   او  را  نظامهمه  

)جوادی    است  ربوبی  توحید  این.  غیر  لا  و  بدهد  گوش  را  او  حرف  باید  است؛  مسئول  او

 پس باید تنها او مالک باشد. ( ۱/۴۲۰،  ۱۳۸۳آملی،  
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اى است که از خرما  به معناى اثر و باقى مانده   -بنا به گفته راغب-  « قطمیرکلمه »

(؛ همچنین بنا به گفته طبرسی  ۶۷۸، ۱۴۰۴راغب اصفهانی، ماند )بر هسته خرما مى 

دیگر نیز    روپوشى است که روى هسته خرما را پوشیده است. بعضى »قطمیر« آن  

به   ( ۸/۶۳۲،  ۱۳۷۲اى است که در جوف هسته خرما هست )طبرسی، اند: هسته گفته 

هر حال معنای مورد نظر طبرسی و راغب اصفهانی با وجود تفاوت به نوعی به مبالغه  

نیستند  هیچ چیز را مالک    خواهد بفرماید: خدایان مشرکان در گفتار اشاره دارد و مى 

 همان(. )

آنچه   از  راه    تاکنون پس  از  مالک  نفى  بر  آیه  احتجاج  گفته شد معلوم شد که 

گانه جریان دارد، یعنى  ی سه هاصورت در همه    دعاکنندگانمستجاب نکردن دعاى  

و صورتى    و ملکشان مطلق باشد  ها و زمین باشندصورتى که آلهه خود مالک آسمان 

ها و زمین با خدا شریک باشند، یعنى ملکشان مطلق نباشد و  سمان که در مالکیت آ

آلهه خود    دربارهصورتى که اصلا مالک نباشند، ولى ظهیر و یاور خدا باشند. مشرك  

کند )طباطبایی،  باشد، آیه شریفه آن را ابطال مى  هر یک از این سه صورت را قائل 

۱۳۷۴ ،۱۶ /۵۵۸ .) 

ی  و سماو ای از موجودات ارضی  ذره   مالک   دا،بنابراین هیچ موجودی، مستقل از خ

  چ یو هی خدا در مالکیت نیست  همتا   وکه هیچ موجودی شریک    همچنان   نیست؛

  هرگاه خدا بخواهد اعمال مالکیت کند،   که   کس پشتیبان مالکیت خدا نخواهد بود

 (. ۴۲۴، ۱۳۸۳ی دستیار او باشد )جوادی آملی، گر ید

۴-  <ùõwRì R÷TĀPĉ üĉgºõv;   ،(۴)حمد 

در آیه فوق کلمه »مالک« به معناى سلطنت، نیروى اداره نظام قوى، مالکیت و  

بنابراین آیه به معنای پادشاه روز جزاء است؛ چنانکه در جاى دیگر فرموده  ؛  تدبیر است

امروز ملک از کیست؟ از خداى واحد    JR½wcĄPêTõv RºR³vĀTõv RĂcöRõ P÷TĀPĊTõv QìTöQúTõv RüPúRõاست: »

 (. ۱/۳۸۸، ۱۳۷۸( )جوادی آملی،  ۱۶غافر،  قهار« )



   ۲۰9                                         مؤمنان یباورها تیخداوند و نقش مؤثر آنها در تقو تیمالک اتیآ یواکاو

فوق را چنین معنا کرده است: کسی    فیض کاشانی نیز بر اساس روایات تفسیری آیه 

(.  ۸۳/ ۱،  ۱۴۱۵که قادر بر اقامه یوم دین و قضاوت در آن روز است )فیض کاشانی، 

»مالکی« استناد داده    بر آن د که صفت »ملک«  کننمی   دیی تأنیز این معنا را    برخی 

؛ ابن  ۱۶ق،  ۱۴۰۶  تواند در مملوك خود تدبیر کند )رك: سبزواری،شود که می می

 ( ۱/۸9ق،  ۱۳۶9،شهرآشوب

خواهد  برخی نیز بر این باورند که مالک کسی است که در اعیان هر طور که می 

(. با دقت در نگاه مفسران در این آیات نیز  ۱/۲۷ق،  ۱۴۲۳کاشانی،  کند )تصرف می 

 نفوذ هم دارد.  در آندریافتیم مالک نه تنها بر ملک خویش سلطه دارد، بلکه  

 

 های مالکیت خداوند . آیات بیانگر تمام جنبه4ـ4

شده نیز دلالت دارد. با این توضیح که  چنین آیاتی به نوعی بر سایر آیات بیان 

ملک خداوند و هم بر نفی دیگران از سلطه و هم ملک معنوی خداوند    محدوده هم بر  

 ترین آیه در این زمینه عبارت است از: کند. شاخص دلالت می 

<RôQé cøQĄcöõv PìRõwPù RìTöQúTõv  RĔ£ToQ£ PìTöQúTõv üPù QiwPÊP£  Pÿ QÛRÀþP£ PìTöQúTõv ücúRù QiwPÊP£ 

Pÿ dÀRÞQ£ üPù QiwPÊP£ Pÿ dóR¼Q£ üPù QiwPÊP£ PëRºPĊRz PìcýRpT¾ĊP¸Tõv PĔöPÝ  Qôí PĔÉ ¾ĉRºPéJ    بگو )اى

سلطنت   و  ملک  خواهى  را  که  هر  تو  ملک هستى،  پادشاه  اى  خدایا،  بار  پیغمبر(: 

و هر که را خواهى عزت دهى    بخشى و از هر که خواهى ملک و سلطنت بازگیرى 

کویى به دست توست و تنها تو بر هر  و هر که را خواهى خوار گردانى، هر خیر و نی

 (. ۲۶)آل عمران،  « چیز توانایى 

نیست؛    و آخرت در این آیه سخن تنها از ملک اعتباری زمین و آسمان یا دنیا  

است؛   ولایت  و  نبوت  رسالت،  مانند  معنوی  ملک  آن،  از  گذشته  مفادش،  بلکه 

داند و او  گونه که ملک ظاهری چون سلطنت را مخصوص خدای سبحان می همان 

  بر اساس حکیمانه است،    اشاراده دهد و چون وی حکیم و  به هرکس بخواهد می 



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یپژوه دوفصلنامه فرهنگ                ۲۱۰

 

ند؛ همچنین به انسان هشدار  ستاکند یا مُلک را از کسی می حکمت کسی را مَلکِ می 

(؛ افزون  ۵۵۰،  ۱۳۸9هایش را از آنِ خویش نپندارد )جوادی آملی،  دهد تا داشته می

(. سلطه  ۵۵۱بر این، در آیه فوق کلمه »مُلک« جامع ملک و ملکوت است )همان،  

داشتن غیر از مالک سلطه بودن است؛ در حقیقت در آیه مورد بحث، خداوند خود را  

سلطه  مُلک   ها مالک  می و   RôQé cøQĄcöõv PìRõwPù RìTöQúTõv RĔ£ToQ£ PìTöQúTõv üPù>داند:  ها 

QiwPÊP£;    روایتدر حالی که دیگران براساس  < cûRp   PÃwcþõv  PûĀQÖcöPÆQù  ĔPöPÝ  TøRĄRõvPĀTùPl ;  

و بر   اند ملکو بر ملک خویش سلطه دارند، یا  اندمالک( یا ۲۷۲/ ۲، ۱۴۰۳)مجلسی،  

 (. ۵۵۱،  ۱۳۸9جوادی آملی،  قلمرو خود چیره، اما بر سلطه خویش تسلطی ندارند )

دهد  خدای سبحان که مالک مقتدر سلطه است، به هر که بخواهد، سلطنت را می 

را    هااندام و دیگر    و گوش   بر چشم سلطه    مثلاًستاند،  را می   آن  و از هر که بخواهد،

گاه می زمانی می  و  دارای چشم  دهد  انسان  یعنی  مالک    و گوشستاند،  اما  است، 

 TôQé üPù øQîQéQ¿T¾Pĉ Pügù RiwPúcÆõv Pÿ RÏT½PmTõv ücùPl QìRöTúPĉ> و گوش نیست:    بر چشم سلطه  

PÜTúcÆõv Pÿ P½wPÎTzPmTõv Pÿ üPù Q©R¾Q¸ĉ cĔP´Tõv PüRù R¢gĊPúTõv Pÿ Q©R¾Q¸ĉ P¢gĊPúTõv PüRù  SĔP´Tõv Pÿ 

üPù Q¾gzPºQĉ P¾TùPmTõv PûĀQõĀQêPĊPÆPå QĂcöõv TôQêPå Pl wPöPå PûĀQêc¤P£;  ،( ۳۱)یونس 

 در این آیه به روشنی دریافتیم: 

 ی در عالم فرض شود تحت سلطه خداست.و نفوذهرگونه مُلک   -۱

 پروردگار به اوست.هر سلطانی در هر چه تسلط دارد، این افاضه    -۲

 . او بوده است اراده منع هم تحت  ن یا ی منع شده، ز یبر چی از سلطه هرکس  -۳

این   این مالک ملکش را به چه کسانی داده است، در مباحث بعدی  اینکه  اما 

 شود. مطالب روشن می 



   ۲۱۱                                         مؤمنان یباورها تیخداوند و نقش مؤثر آنها در تقو تیمالک اتیآ یواکاو

 . اهمیت دادن به مالکیت در قرآن 5

های کسب شده از راه اسباب ارادی )مبتنی بر کار  ناظر به ثروت هایی از قرآن  آیه 

  و ، استقلال زن  سانن یبداست و    درآمد و تلاش اقتصادی( یا مطلق اسباب کسب  

 کند. مالکیت را به طور مطلق ثابت می  در   مرد

 

 . عدم تفاوت زن و مرد در مالکیت 1-5

یا زنی که از راه تلاش و    مرد   هر کند که  می   خداوند در این گروه از آیات اشاره

شود و تفاوت جنسیتی باعث عدم تکسب  ی را به دست آورد، مالک می اه یسرماکسب،  

 RówP«g¾ögõ  NyĊRÎPý  wcúgù  TvĀQ{PÆP¤Tív ÿ   RiwPÆgþöRõ  NyĊRÎPý  wgúù Tü{PÆP¤Tív  Pÿ >:  نیست

 TvĀQöTÅ  PĂcöõv  üRù  RĂRöTÒPå  cûRp  PĂcöõv PûwPí  Rz Qôî  MwúĊöÝ OiĈÉ;    ،براى مردان  (  ۳۲)نساء

آورند و براى زنان نصیبى ]و نباید حقوق هیچ یک  نصیبى است از آنچه به دست مى 

 [ خدا بخواهید و خداوند به هر چیز داناست. پایمال گردد[ و از فضل ]و رحمت و برکت 

کردن و سود بردن معنا    جمع  طلب روزی،  به   ی،شناسواژهی  هافرهنگ کسب در  

  العین، رساند  افتعال از این ماده است همان معنا را می   « که شده است؛ »اکتساب 

گفته   و درآمدهرگونه بهره    و بهکسب(. با این تفاوت که »کسب« مطلق بوده    واژه

و»اکتساب  اما  شود؛ می اختیار  بهره  ژه ی«  با  انسان  است که  تحصیل    و قصدهایی 

 ( ۳۳۷/ ۴، ۱۳۷۴اطبایی، طب کند )ر.ك: می

شایسته و    و عمل در تلاش معنوی    معمولاً های کسب و اکتساب در قرآن  واژه

  در   اند.؛ اما در این آیه به معنای تلاش مادی نیز تفسیر شده اندرفته  کار ناشایست به 

طور مستقل ذکر شده است. »لام« اختصاص که    « به این آیه نیز در کنار »رجال 

بنابراین معنای آیه براساس یکی از  ؛ دال بر مالکیت است بر هر دو داخل شده است

ای است که از  وجوهی که گفته شده، آن است که هر یک از مرد و زن، مالک بهره
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طبرسی،    ؛۱/۱۸۳،  ۱۴۰9شود )طوسی،  طریق تجارت و زراعت و مانند آن عایدش می 

 (. ۱/۴۴۶،  ۱۴۱۵فیض کاشانی،  ؛۳/۷۳، ۱۳۷۲

اموالشان هستند فقط احترام    بر حفظ قرآن به مالکیت زنان و مردان که خود قادر  

نگذاشته، بلکه دایره مالکیت را گسترش داده و اطفال را نیز مالکیتشان را محترم  

 دانسته است. 

 به مالکیت کودکان احترام  .2-5

در قرآن به مالکیت کودکان نیز ارزش نهاده و نهی از خوردن اموال آنها شده و  

اندیشه شده است:   از بین نرود، تدابیری  آنها  اینکه اموال   Pÿ<  TvĀQöP¤Tzv   ĔPùwP¤PĊTõvبرای 

cĔ¤P³  vP»Rp  TvĀQâPöPz  P±Pwîgþõv  TûRqPå  øQ¤TÆPývPi  TøQĄþgù  vMºTÉQ½  TvĀQÞPåT¹wPå  TøĄĊPõRp  PĀTùPlTøQĄPõv  Pÿ  wPõ   wPăĀöíTmP£  

wMåvP¾ÅRp  Pÿ  vM½vPºRz  ûPl  Tvÿ¾{TîPĉ  Pÿ  üPù  PûPwí  weĊRþPá  TäRæTÞP¤TÆPĊTöPå  Pÿ  üPù  PûPwí  vM¾ĊRêPå   TôíTmPĊTöPå  

RãÿQ¾TÞPúTõwRz   vP»RqPå  TøQ¤TÞPåP¹  TøRĄĊPõRp  TøQĄPõvPĀTùPl TvÿQºĄÉPmPå TøĄĊPöPÝ  Pÿ   ĔPæPí  RĂcöõwRz  JwM{ĊRÆP³   یتیمان

یافتید  را   رشدى  آنان  در  اگر  پس  رسند،  زناشویى  به سن  که  گاه  آن  تا  بیازمایید 

از بیم آنکه مباد به سن رشد رسند اموالشان را    ؛ واموالشان را به خودشان واگذارید 

نواست به آن  به ناحق و شتاب مخورید. هر که توانگر است عفت ورزد و هر که بی 

اموالشان را تسلیمشان کردید کسانى را    چون   ؛ و اندازه که عرف تصدیق کند بخورد

 . ( ۶نساء، )بر آنان به شهادت گیرید و خدا براى حساب کشیدن کافى است« 

شده، واضح شد؛ البته خداوند  به خوبی احترام به حق اموال کودکان درآیات مطرح 

برای واگذاری مالکیت اکتفاء به این نکرده که بندگان صالح از این اموال در هستی  

 بهره برند، بلکه به مستکبران نیز عطاء کرده است. 
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 . مالکیت به همه خواه عادل خواه مستکبر 3-5

نعمت خداست چندان اهمیتی نداده و    گرچه   قرآن کریم به اصل ملُک و مَلک،

  ل ی و قلی دنیایی  سِمَت  مادی،  و سلطنتبا عظمت یاد نکرده مَلک    نیو سلاطاز ملوك  

که متاع قلیل است به هرکس بخواهد    آن را است که خدای سبحان به عنوان آزمون  

RôQé cøQĄcöõv PìRõwPùRìTöQúTõv RĔ£ToQ£ PìTöQúTõv üPù QiwPÊP£ PÿQÛRÀþP£ PìTöQúTõvücúRù >دهد:  می

 QiwPÊP£PÿdÀRÞQ£ üPù QiwPÊP£ Pÿ dóR¼Q£ üPù QiwPÊP£  RºPĊRz  PëT¾ĊP¸Tõv PìcýRp PĔöPÝ Qôí PĔÉOi N¾ĉRºPé ;  

 (. ۲۶ل عمران، آ)

 ÿ>:  رسدمی   علیه السلامگونه که به شایستگانی مانند داوود  این ملُک همان 

PôP¤Pé Q¹QÿvP¹ P¡ĀQõwP« Pÿ QĂuP£vPi  QĂcöõv PìTöQúTõv Pÿ õvR´PĆPúTî  Pÿ QĂPúcöPÝ wcúRù QiwPÊPĉ Pÿ TĀPõ wPõ 

QÜTåP¹ RĂcöõv PÃwcþõv øQĄPÒTÞPz  OÐTÞP{Rz R¡PºPÆPæcõ QÏT½PmTõv Pÿ cüRíwPõ  PĂcöõv ÿQ» OôTÒPå PĔöPÝ 

PüĊRúPöPÞTõv;    ،دیگر، (  ۲۵۱)بقره سوی  قرار    از  نیز  نمرود  همچون  افرادی  اختیار  در 

 Pl TøPõ P¾P£ PĔõRp ēR¼cõv c©wP³ PøRăvP¾TzRp RĔå RĂgzP½ TûPl QĂuP£vPi QĂcöõv PìTöQúTõv »Rp  PówPé>:  گیردمی

QøRăvP¾TzRp  SĔzP½ ēR¼cõv RĔT´Qĉ Pÿ Q¢ĊRúQĉ PówPé wPýPl RĔT³Ql Pÿ Q¢ĊRùQl PówPé QøRăvP¾TzRp cûRqPå PĂcöõv RĔ£TmPĉ 

RÄTúcÊõwRz PüRù RçR¾TÊPúTõv R¡TmPå wRĄz PüRù  RxR¾TâPúTõv P¢RĄQ{På ēR¼cõv P¾PæPí Pÿ QĂcöõv wPõ ēRºPĄĉ 

P÷TĀPêTõv üĊRúRõwcÚõv ;  ،(. ۲۵۸)بقره 

  و  این عطا و بخشش الهی است به بندگان تا بندگی خویش را با آن ثابت کنند

 . سربلند شوند؛ زیرا مالکیت آدمی یک مالکیت اعتباری است
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 . مالکیت اعتباری انسان 6

حقیقی و مالکیت اعتباری. در آیات الهی به    تی مالک  مالکیت دو نوع لحاظ شد: 

ی او از اموالش اجازه داده شده است. مالکیتی که در روابط  بردارو بهرهمالکیت انسان  

£đ<    vĀQöQíTmP  شود، مانند: ها اسناد داده می ها مطرح است و به انسان اجتماعی انسان 

 ôRÕw{TõwRz TøQîPþTĊPz TøQîPõvĀTùPl; ( ،۲9نساء )  همان مالکیت اعتباری است و اعتبار آن برای

البتّه این سلطه اعتباری دارای اثر است. اثر این سلطه آن    نظم امور اجتماعی است؛

تصرفّات   ولی  نیست؛  منوط  کسی  رضایت  به  مِلک  در  مالک  تصرفّات  که  است 

 (. ۱۱۴، ۱۳۷۸دیگران، بر رضایت مالک متوقفّ است )هادوی تهرانی، 

»م ترتیب،  شخصی  بدین  احاطه  و  واجدیت  اعتبار  از  عبارت  اعتباری«  الکیت 

ی که بر آن شیء  اگونه از عین و منفعت است؛ به    اعم)حقیقی یا حقوقی( بر شیء که  

شرع    در   سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرّف کند و مانع تصرّف دیگران شود. 

درباره آن مطرح    هات یمحدودنیز همین معنای عرفی لحاظ شده است؛ البتّه برخی  

توان گفت: عنصر اصلی در مفهوم مالکیت،  (؛ بنابراین می ۶۱  ،۱۴۱۱شود )قحف،  می

یابد که در این صورت،  »امکان تصرفّ« است این امکان گاه به دایره وجود ارتباط می 

شود و گاه به معنای امکان فلسفی نیست؛ بلکه بر جواز  مالکیت حقیقی مطرح می 

لکیت اعتباری، عاقلان با تشبیه به مالکیت حقیقی که در آن،  کند. در مادلالت می 

مالک امکان وجودی جهت تصرفّ در ملک را داشت، بین مالک و مِلک اعتباری،  

برقرار می رابطه در تصرفّ  ای  اجتماعی،  مقاصد  به  رسیدن  مالک جهت  سازند که 

اعتباری، در پی    مجاز باشد؛ بنابراین، مالکیت حقیقی به دنبال جواز فلسفی و مالکیت

مالکیت   در  این است که  این دو مالکیت  تفاوت اساسی  جواز تشریعی است؛ پس 

است قائم  مالک  بر  ملِک  همواره  مستقل    حقیقی،  و  جدا  مالکش  از  وقت  هیچ  و 

)طباطبایی،  نمی  از  ۲۰۲/ ۳،  ۱۳۷۴شود  اعتباری  ملکیت  ولی  به    آنجا(؛  قوامش  که 

ل است، امکان دارد این نوع ملک از مالکی به  وضع و اعتبار است، قابل تغییر و تحوّ



   ۲۱۵                                         مؤمنان یباورها تیخداوند و نقش مؤثر آنها در تقو تیمالک اتیآ یواکاو

می  و  شود  منتقل  دیگر  نشانه مالک  از  یکی  که  گفت  اعتباری،  توان  مالکیت  های 

 قابلیت انتقال مِلک است. 

مطرح است.   نامحدوداما وقتی سخن از رابطه انسان با خداست، مالکیت حقیقی 

حان شما را در آن خلیفه خود  فرماید: از اموالی که خدای سباز این رو قرآن کریم می 

TüRù TøQăĀQ£j Pÿ  >(  ۷حدید،  )  ;ĂĊå PüĊæPöT¸P¤TÆQù TøQîPöPÞP« wcúRù vĀQêRæTýPl Pÿ >  د یکنساخت انفاق  

TøQíw£j ć¼cõv RĂcöõv Rówù ;    ،مال حقیقتاً از آنِ خداست که آن را در اختیار    پس   (؛۳۳)نور

انسان گذاشته است و انسان در مورد اموال، خلیفه خداست. استفاده این مطلب از  

 (. ۴۲۱  ،۱۳۸۳آیه اول اگر دشوار باشد، از آیه دوم آسان است )جوادی آملی، 

شود، هرکس  می بنابراین، در مسائل اقتصادی که بر پایه روابط اجتماعی تنظیم  

توانند در  از راه مشروع مالی کسب کند، مالک آن است و دیگران بدون اذن او نمی 

ها با خدای سبحان، مِلک و مالک، همه ملِک  آن تصرف کنند؛ اما در رابطه انسان 

این هم  بلکه می   خدا هستند. گوید هرجا نفوذ و سلطنتی هست که دیگران دارند 

 ( ۲۶ عمران،  )آل  ;>ìTöQúTõv PìRõwù cøQĄcöõv RôQé   داد   مِلک خداست و خدا به اینها

که   است  مَلکِ  خود  تنها  اوست:  نه  از  هم  >Pÿ R¡vÿwúcÆõv QìTöQù RĂcöRõ Pÿ  مُلک 

;RÏT½PmTõv   (بلکه دیگران هم اگر سلطه دارند عطیه  ۱۸9  عمران،  آل )اوست  .<  RôQé

  ĈR£ToQ£ RìTöQúTõv PìRõwù cøQĄcöõv  TüPù dÀRÞQ£ Pÿ QiwÊP£ TücúRù PìTöQúTõv QÛRÀTþP£ Pÿ QiwÊP£ TüPù PìTöQúTõv

ĔöPÝ PìcýRp Q¾TĊP¸Tõv PëRºPĊRz QiwÊP£ TüPù dóR¼Q£ Pÿ QiwÊP£  TĈPÉ gôQí¾ĉºPé Oi;  (  آل عمران، آیه

۲۶ ) 

فرماید:  لا حول ولا قوه الّا بالله« می »  ر ی تفسامام امیر المؤمنین علیه السلام در  

مال او در اختیار    کهی  مادامخداوند مالک است و او ما را مالک کرده است؛ پس  

ìöúý đ wSýp >  :است  یباقماست تکلیفی داریم و با بهای آن تملیک، این تکلیف  
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Sþù Ăz QìöùPv PĀQă wù wþPîSöù Ĉ¤úå wSþPîSöù wù wSõv ìöúý đÿ MwÞĊÉ ĕv Üù  Ĉ¤Pù Pÿ wþæcöí w

  ;wSþÝ ĂæĊöî£ ÜÑPÿ wSþù QāP¼·l  حکمت البلاغه،  از ۴۰۴)نهج  السلام    (  علیه  علی 

با وجود خدا در عرض   ما  : فرمود  پرسیدند معنای »لا حول ولا قوه الّا بالله« چیست؟ 

ما را مالک    هرگاه  بنابراین، ؛  آنچه او به ما دهد چیزی نداریم  جز   او مالک نیستیم؛ 

  و هرگاه   ما خواهد نهاد  بر دوشاست تکلیفی    ترمالکاو نسبت به آن  چیزی سازد  

 از ما برداشته است. ز یرا ن فش ی تکل ردیبازگ

وجود ما تصرف    و درفرماید: »او چنان مالک ماست  حضرت در جای دیگری می

تصرف در خود را نداریم« )نهج    و قدرتدارد که ما بدان گونه مالک خود نیستیم  

 (. ۲۱۶ خطبه  البلاغه،

نتیجه آنکه که گویا خداوند مالکیت خویش را به ما طوری تفویض کرده که در  

  کارصاحب کارگر در اموال   تسلط  است. تسلط،  نافذتر عین مالک بودن ما تسلط حق 

های درونیش  صاحب سرمایه است؛ همچنین این عقیده نیز در عمق و لایه با نظارت  

؛  شودمانع از بخل در خرج کردن سرمایه در راهی که خداوند تعیین کرده است می 

این اعتقاد را در موحدان   و تبعات توان آثار باور مالکیت خداوند بنابراین به خوبی می 

 دید. 

 ها و بینش موحدانه و ملحدانه مالکیت انسان  رابطه .1-6

دارندگان بینش توحیدی منطقی الهی دارند که همواره به ویژه در بهترین حالات  

RôQé cøQĄcöõv PìRõwPùRìTöQúTõv RĔ£ToQ£PìTöQúTõv >  گویند:می  یعنی در تعقیب نماز از آن سخن 

üPù QiwPÊP£PÿQÛRÀþP£PìTöQúTõv ücúRùQiwPÊP£ PÿdÀRÞQ£ üPù QiwPÊP£ Pÿ dóR¼Q£ üPù QiwPÊP£ PëRºPĊRz 

T¾ĊP¸Tõv PìcýRp   PĔöPÝ  Qôí PĔÉOi N¾ĉRºPé;   (عمران،  آ شوند،    ( ۲۶ل  ملکی  اگر صاحب  و 

را   آن خدای  می   بر  علیه  نعمت شکر  یوسف  موحدانه حضرت  مانند سخن  گزارند، 



   ۲۱۷                                         مؤمنان یباورها تیخداوند و نقش مؤثر آنها در تقو تیمالک اتیآ یواکاو

 SxP½ TºPé RĔþP¤TĊP£vPi  PüRù RìTöQúTõv  Pÿ RĔþP¤TúcöPÝ >  السلام که در محضر ربوبی عرضه داشت: 

üRù RôĉRÿTmP£ R¦ĉR¹wP³PmTõv  P¾RÕwPå R¡vPÿwPúcÆõv Pÿ RÏT½PmTõv P¢ýPl RĔõPÿ RĔå wPĊTýdºõv Pÿ RąP¾R·Pđv 

RĔþcåPĀP£ wMúRöTÆQù Pÿ RĔþTêR´TõPl PüĊR´RõwcÎõwRz  ;  ،ی کلیم علیه السلام نیز  ( موسا۱۰۱)یوسف

 Pĉ  wR÷TĀPé  TvÿQ¾QíT»v PĆPúTÞRý RĂcöõv TøQîTĊPöPÝ>فرمود:    ل یاسرائدر مقام موعظه به گروهی از بنی  

T»Rp PôPÞP« TøQîĊRå PiwPĊR{ýPl Pÿ  øQîPöPÞP« MwíĀQödù Pÿ øQîuP£vPi wcù TøPõ R¡ToQĉ vMºP³Pl Pügù PüĊRúPõwPÞTõv ;  

نزد خود    سبأ راگاه که حضرت سلیمان علیه السلام تخت ملکه    ( و آن ۲۰)مائده،  

 PówPé vP¼Pă üRù RôTÒPå  SĔzP½ RĔýPĀQöT{PĊRõ Pi Q¾QîTÉPl T÷Pl Q¾QæTíPl Pÿ > فرمود:   نیچن  حاضر یافت،

üPù P¾PîPÉ wPúcýRqPå Q¾QîTÊPĉ RĂRÆTæPþRõ Pÿ üPù P¾PæPí cûRqPå SĔzP½ RĔþPá NøĉR¾Pí;    ،(. ۴۰)نمل 

شود،  موحد  نصیب  ملکی  می اه یعطرا    آن   اگر  الهی  خوداند  ی  برای    ش یو  را 

را    خود  کند؛ اما غیر موحد اگر ملکی به دست آورد،مهیا می   و خدمت ی  شکرگزار 

 Pÿ ēP¹wPý QûTĀPÝT¾Rå RĔå RĂRùTĀPé PówPé R÷TĀPéwPĉ Pl PÄTĊPõ RĔõ>   پندارد:می   و ملک مالک مَلک  

QìTöQù P¾TÎRù Pÿ RāR¼Pă  Q½wPĄTýPmTõv ēR¾P¬£ üRù RĔ¤P´£  Pl wPöPå PûÿQ¾RÎT{Q£   T÷Pl  wPýPl T¾ĊP·  Tügù vP»wPă 

ēR¼cõv PĀQă NüĊRĄPù  Pÿ wPõ  Q¹PwîPĉ  üĊR{Qĉ;  ه اموال بسیاری  دربارقارون نیز  ( ۵۲ - ۵۱،  )زخرف

)قصص،    ;PówPé wPúcýRp QĂQ¤ĊR£ÿQl  PĔöPÝ OøTöRÝ ēRºþRÝ >گفت:  که در اختیارش بود چنین می 

بنابراین  ۷۸ و هیچ عطایی (؛  است  در چرخش  معینی  مقدرات  برحسب  عالم    نظام 

 خارج از حکمت الهی نیست. 

 

 . هدف از اعطای مال به انسان 2-6

بخشیدن همراه با مسئولیت    و قدرت ی برای امتحان  گاه  اعطای ملک و قدرت، 

 Pÿ TºPêPõ  QøQíP¾ÎPý QĂcöõv O½TºP{Rz  Pÿ TøQ¤ýPl NĆcõR»Pl TvĀQêc£wPå>  فرماید: ی است چنانکه می شکرگزار 
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PĂcöõv  TøQîcöPÞPõ ûÿQ¾QîTÊP£ ;  ،فرماید: زیر که میو یا آیه  ( ۱۲۳)آل عمران  <Pÿ TvÿQ¾QíT»v T»Rp 

TøQ¤ýPl NôĊRöPé PûĀQæPÞTÒP¤TÆdù RĔå RÏT½PmTõv PûĀQåwP¸£ ûPl QøQîPæcÖP¸P¤Pĉ QÃwcþõv TøQîtPÿwPå Pÿ øQíPºcĉPl 

RāR¾TÎPþRz Pÿ øQîPéP¿P½ Pügù R¡wP{gĊcÖõv TøQîcöPÞPõ ûÿQ¾QîTÊP£J    و به خاطر بیاورید هنگامى که شما

ترسیدید مردم  که مىگروهى کوچک و اندك و ضعیف در روى زمین بودید آنچنان  

مند  ی پاکیزه بهره ها ی روزشما را بربایند؛ ولى او شما را پناه داد و یارى کرد و از  

 (. ۲۶)انفال، ساخت تا شکر نعمتش را به جا آورید« 

 Pÿ  wPõ Pü{PÆP´ĉ PüĉR¼cõv>  اعطای مال یا امهال مقتدر، زمینه کیفر است:گاهی نیز  

TvÿQ¾PæPí wPúcýPl RĔöTúQý TøQĄPõ T¾ĊP· TøRĄRÆQæýRmSõ wPúcýRp RĔöTúQý TøQĄPõ  TvÿQ¹vP¹PÀĊRõ wMúT§Rp Pÿ TøQĄPõ NxvP¼PÝ 

 üĊRĄdù;    ،( و چنین کسی با سوء استفاده از قدرت، به تدریج راه سقوط  ۱۷۸)آل عمران

 Pÿ PüĉR¼cõv TvĀQzc¼Pí wPþR£wPĉwRz øQĄQ«R½TºP¤TÆPþPÅ Tügù Q¦TĊP³ wPõ>   دستگاه خود را خواهد پیمود:

ûĀQúPöTÞPĉ Pÿ RĔöTùQl TøQĄPõ cûRp ēRºTĊPí üĊR¤Pù;  ،(. ۱۸۳ - ۱۸۲)اعراف 

 

 . اداره نظام هستی با اعطای مال 3-6

تواند خیر نباشد؛ پس عطایای  رسد نمی خداوند خیر محض است و هرچه از او می 

به   پاداشی  گاهی  ولی  است؛  »خیر«  هستی  نظام  مجموع  برای  الهی  اقدس  ذات 

ها و زمانی برای  ی روشن شدن و شکوفا ساختن درون انسان و براصورت امتحان  

تنبیه اگر هم    ن یو اگیرد  می انسان متجاوز به شکل استدراج او را    ه یو تنبذلیل کردن  

در  که  چنانبرای آن انسان متجاوز خیر نباشد، نسبت به کل نظام هستی خیر است. 

می آیه  £RôQé cøQĄcöõv PìRõwPù RìTöQúTõv RĔ£ToQ£ PìTöQúTõv üPù QiwPÊP£ Pÿ QÛRÀþP>فرماید:  ای 

PìTöQúTõv ücúRù QiwPÊP£ Pÿ dÀRÞQ£ üPù QiwPÊP£ Pÿ dóR¼Q£ üPù QiwPÊP£ PëRºPĊRz PìcýRpT¾ĊP¸Tõv PĔöPÝ Qôí 



   ۲۱9                                         مؤمنان یباورها تیخداوند و نقش مؤثر آنها در تقو تیمالک اتیآ یواکاو

PĔÉ ¾ĉRºPéJ    بگو )اى پیغمبر(: بار خدایا، اى پادشاه ملک هستى، تو هر که را خواهى

از هر که خواهى ملک و سلطنت بازگیرى  و هر که را    ملک و سلطنت بخشى و 

را خواهى خوار گردانى، هر خیر و   نیکویى به دست  خواهى عزت دهى و هر که 

 (. ۲۶)آل عمران،  « توست و تنها تو بر هر چیز توانایى

آید که اعطای ملک به کسی و نزع آن از دیگری  برمی   ;PëRºPĊRz  T¾ĊP¸Tõv>از جمله 

به شخصی    نی و همچن بهعزت بخشیدن  دیگر،  و  فرد  مصادیق    از  ذلت کشاندن 

به مجموع نظام هستی است که فقط نزد خداست و تنها راه رسیدن    « نسبت»خیر

 لحاظ شخص نیز ارتباط با خداست.  « بهبه »خیر

 

 . تأثیر تقوا در مالکیت 7

خواهد انسان باشد  تقوا به معناى عام کلمه لازمه زندگى هر فردى است که مى 

،  ۱۳۶۸ری،  مطهزندگى کند و از اصول معینى پیروى نماید )  عقل   فرمان   و تحت

۲۳/۶9۲ ) 

سورة لیل نیز تفاوت فرد باتقوا و فرد غیر متقی را در مواجه با مال    ۸تا    ۵آیات  

کند. حاصل دو آیه این است که کسى که مؤمن به خدا و به رسول او و به  میبیان  

و مال خود را به خاطر خدا و تحصیل ثواب او انفاق کند، ثوابى که به    روز جزا باشد

که  دهیم. چنانکنیم( به او مى اش را داده )ما چنین و چنانش مى رسولش وعده زبان 

( منظور از آن این است که توفیق اعمال صالحه  ۷)لیل،    >ē¾TÆQĊTöRõ QāQ¾gÆPĊQþPÆPå;در آیه  

اعمال را برایش آسان سازد، به طورى که هیچ گونه    گونهن یا و انجام    را به او بدهد

ا منظور این است که او را آماده حیاتى سعید کند، حیاتى  و ی  دشوارى در آن نباشد

اش کند که توفیق اعمال صالحى  و به این نحو آماده  نزد پروردگارش، حیاتى بهشتى 

 (. ۲۰/۵۱۰،  ۱۳۷۴پسندد )علامه طباطبایی،  را به او بدهد. علامه وجه دوم را بیشتر می 
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می  روشن  آیات  این  سختیبا  متقیان  برای  مال  انفاق  وی    شود  زیرا  ندارد؛ 

بر ناخود پیدا کرده است )ر.ك:    و تسلط »خودش« را از »ناخود« تشخیص داده است  

فرماید: اگر انسان بتواند بر نفس خودش  ( جای دیگر می۲۷/۱۶۰،   ۱۳۶۷مطهری،  

، در آن حد مسلط باشد که بر جبن خودش مسلط باشد، بر بخل، حسد، خشم، طمع 

ن اسمش »تقوا« )همان( یعنی انفاق در راه خدا  خودش مسلط باشد، ای  آز و حرص 

 شود. از ملکه تقوا ناشی می 

متقی بر بخل چیره    فرد  .داردتقوا با نداشتن بخل ارتباط    دارا بودننتیجه اینکه  

خود غلبه کرده به این دلیل است که مال را از آنِ    بر بخلشده و اینکه چطور متقی  

ید از آن نگهداری کند و به جا مصرف نماید  داند. مالک خداست و فقط او باخود نمی 

انسانیت است. انسان    تقوا لازمه   سخن شهید مطهری کامل کننده کلام است:   ن یو ا

از طرز زندگى حیوانى و جنگلى خارج شود ناچار است که تقوا داشته   اگر بخواهد 

 ( ۲۳/۶9۷همان،  باشد )

 

 گیرینتیجه

 بندی است: قابل دسته های پژوهش در محورهای زیر یافته

 . در بینش اسلامی، خداوند، محور و کانون جهان هستی است .1

  ، زمر، ۱۶  رعد،   : رابطه او با جهان و انسان، رابطه خالقیت )برای نمونه، ر.ك .2

  ، طه، ۵  ، سجده،۱۶۴ انعام،  :( و ربوبیتّ )برای نمونه، ر.ك۶۲  ، غافر،۱۰۲، انعام،  ۶۲

از این رو، تمام هستی و از جمله انسان، هم در اصل    ؛است  توأمان(  ۳  ، انسان،۵۰

 وجود و ادامه آن و هم در نیل به کمال وجودی خود، نیازمند او هستند. 

اثر مستقیم خالقیت و ربوبیت، »مالکیت« خداوند نسبت به جهان هستی   .3

آن کسی که چیزی را بیافریند و اداره کند، بی گمان مالک آن است )آل   ،چه ؛است

 . ( ۱۰9 عمران،

 بدین جهت، مالکیت او بر هستی، مالکیت حقیقی است.  .4



   ۲۲۱                                         مؤمنان یباورها تیخداوند و نقش مؤثر آنها در تقو تیمالک اتیآ یواکاو

  : برآیند این اصل، انحصار حق حاکمیت و قانون گذاری به خداست )ر.ك .5

مالکیت    ؛(۱۲  ، غافر،۸۸  و  ۷۰  ، قصص،۶۷و    ۴۰  ، یوسف، ۶۲و    ۵۷انعام،   چراکه 

توانمندی  استعدادها،  به خود و  به  ها و دارایی دیگران نسبت  اعتباری و  آنان،  های 

 . اجازه و فرمان خداست

کند.  های اقتصادی را مشخص می اوست که حدود آزادی افراد را در فعالیت  .6

. از این رو، هرگونه آزادی بی قید و شرط  ستاطبیعت با همه ثروت مقررات الهی  

از    و   دی فرمای م. قرآن کریم، در اشاره به این حقیقت  استدر مسائل اقتصادی منتفی  

  ( ۳۳)نور،    ]بردگان باز خریده شده[ بدهید   شان یامالی که خدا به شما داده است، به  

 . ست، انفاق کنید و از آنچه شما را در ]استفاده از[ آن جانشین کرده ا (؛ ۷ نیز )حدید، 

در قرآن کریم دو گونه نگرش درباره ثروتمندان مطرح شده است: یکی   .7

  پروردگار از فضل  نگرش توحیدی که سمبل آن حضرت سلیمان است، او که اموال را  

دوم: نگرش قارونی که    و   ؛بردداند و از آنها در راه رضای حق بهره می ( می ۴۰)نمل،  

ندارد و آن را ابزاری برای نخوت و غرور، لهو و  پ( می۷۸ثروت را علی علم )قصص،  

  - ۵۱زخرف    : دهد )ر.كهای فساد قرار می ها و تقویت بنیان سرگرمی، تحقیر توده 

  - ۱۰ ؛ قلم،۲  -۱ ؛ تکاثر،۷ -۶ ؛ علق،۳  -۱  ؛ همزه،9۳ -۸۷  ؛ توبه،۱۱۱؛ شعراء، ۵۳

توان ادعا کرد که بیشترین  به جرأت می   . (۷9  ؛ قصص، ۳۵  ، أ؛ سب۷۶  - ۷۵  ؛ اعراف، ۱۴

های قرآنی در زمینه نکوهش ثروتمندان، نکوهش از اخلاق و نگرش قارونی  آموزه 

ترین مشکل غالب جوامع، نه ضعف اقتصادی که ضعف اخلاق  چنان که مهم   ؛است

 . اقتصادی است

ی  مند بهرهبا نگاه موحدانه به مالکیت هیچ منع و بخلی از صرف مال در   .8

 . (۲۵ -۲۴ معارج،  ؛۱9 ذاریات، : ر.ك) افتدی نماتفاق  نانیمسک و مان یتی

 انسان متقی در انفاق در راه خدا بخل ندارد.  .9
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An introduction to the Quranic theory of social 
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Abstract 

The importance of guardianship can be understood from the 

emphasis of the Holy Quran and Islamic traditions. The 

guardianship, as a key and central proposition of religion, has 

various dimensions. Among all the dimensions and types of 

guardianship, the Holy Quran expresses a kind of guardianship 

among the members of society, which is mentioned in the present 

article as social guardianship. Social guardianship or the 

guardianship of individuals over each other is a transverse 

dimension of guardianship that is formed and categorized 

according to infidelity or faith and action accordingly. The 

present study has used a thematic interpretation method with a 

descriptive-analytical approach to investigate the Quranic theory 

of social guardianship. This dimension of guardianship brings 

great results in the knowledge of Islamic humanities, especially 

sociology and it answers many of the basic questions in these 

sciences, which are referred to as theoretical and practical 

functions. Its theoretical functions are such as defining society 

and explaining the originality of the individual in relation to 

society and practical functions such as social supervision and 

sacred collective actions. 
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 بر نظریه قرآنی ولایت اجتماعی  یدرآمد
 

 ۲خانم نفیسه مقیسه ، ۱محمد دادسرشت

 ( ۴/۱۴۰۳/ ۵تاریخ پذیرش مقاله:  -  ۱۴۰۳/ ۷/۱)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده 

قرآن کریم و روایات اسلامی فهمید.    یدهای توان از تأکاهمیت ولایت را می 

ولایت به عنوان گزاره کلیدی و محوری دین، دارای ابعاد گوناگونی است. در  

های ولایت، قرآن کریم نوعی از ولایت میان افراد  میان تمام ابعاد و گونه

کند که در نوشتار حاضر از آن با عنوان ولایت اجتماعی یاد  جامعه را بیان می 

است. ولا بُعد عرضی  شده  یکدیگر،  بر  افراد  یا همان ولایت  اجتماعی  یت 

گیرد و  ولایت است که بر مبنای کفر یا ایمان و کنش مطابق آن شکل می 

می دسته ولایت  بندی  قرآنی  نظریه  بررسی  برای  حاضر  پژوهش  شود. 

تحلیلی استفاده نموده    - اجتماعی از روش تفسیر موضوعی با رویکرد توصیفی

ولایت نتایج شگرفی در دانش علوم انسانی اسلامی به ویژه    است. این بعد از 

آورد و به بسیاری از سؤالات اساسی موجود  شناسی به ارمغان می علم جامعه 

 
 . استادیار جامعه المصطفی. )نویسنده مسئول( ۱
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دهد که با عنوان کارکردهای نظری و عملی مطرح  در این علوم پاسخ می 

شود. کارکردهای نظری آن مانند تعریف جامعه و تبیین اصیل بودن فرد  می

های  ابر اجتماع و کارکردهای عملی همچون نظارت اجتماعی و کنش در بر

 مقدس جمعی است. 

ایمان، کفر، کنش، ولایت عرضی، ولایت    نظریه قرآنی،   واژگان کلیدی:

 اجتماعی. 

̦
̦
 مقدمه

های  دهند، زیرا تمام تفسیرها و تحلیل ها ارکان اساسی علوم را تشکیل می نظریه

گیرد. نظریه نوعی  ها صورت می های طبیعی و اجتماعی در قالب نظریه ما از پدیده 

می  حساب  به  چارچوبی  یا  و  دید  پدیده زاویه  که  توضیح  آید  خاصی  نظم  با  را  ها 

جزء  می یا  اصل  دو  از  نظریه  تبیین و    مفهومدهد.  و  می   توصیف  شود.  تشکیل 

های ذهنی دانشمندان  ترین جنبه یک نظریه، مفاهیم آن است. مفاهیم ساختاساسی 

ها هستند و در واقع انتزاعی است که یک قسمت از واقعیت  برای فهم پذیری پدیده 

می  توصیف  وسیله را  و  جستجو  کاوش،  ابزار  همواره  آنها  و  کند.  تعمیم  برای  ای 

نظریه بندی  طبقه یا  هستند.  بینی  پیش  تبیین،  توصیف،  انسانی وظیفه  در علوم  ها 

پدیده تغییر  یا  و  اصلاح  و  به  درك  زمانی  پس  دارند.  عهده  به  را  انسانی  های 

شود که اولاً مفاهیم دقیقی را تولید  های علمی نظریه اطلاق می ای از داده مجموعه 

 ها را داشته باشد. توان توصیف، تبیین، پیش بینی و اصلاح پدیده  یاً نماید و ثان

قرآن معجزه پیامبر خاتم برای تمامی بشر است که به بیان خودش محدود به  

زمان و عصری خاص نیست. این معجزه خداوندی دارای ابعاد گوناگون اعجاز است  

ابی تمامی ابعاد  شود و بشر برای فهم و دستیروز بعدی تازه از آن کشف می   که هر 
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یک از احتیاجات فردی    اعجاز درمانده است. علاوه بر بحث اعجاز، قرآن از بیان هیچ 

زندگی جمعی انسان در راستای هدایت وی فروگذار    و احتیاجات اجتماعی و مرتبط با

ننموده است. وجه اعجاز علمی قرآن آن است که برای هر اندیشمندی بهره داشته  

های  دهد. در حوزه علوم اجتماعی نیز در سال ای مختلف می و پاسخی به رویکرده

اندیشمندان حوزه قرآن و علوم اجتماعی سؤالات خویش را به قرآن عرضه   اخیر، 

پاسخ  و  نموده نموده  دریافت  درخوری  همان های  امیراند،  که  علیه    گونه  المؤمنین 

 ( ;«āĀêÖþ¤Åwå ûj¾êõv ìõ> السلام فرمودند: 

عددی در حوزه علوم انسانی را در دل خویش جای داده  قرآن کریم نظریات مت

ترین نظریات اجتماعی قرآن کریم، نظریه ولایت اجتماعی است  است. یکی از مهم

پدیده  تبیین  و  توصیف  و  مفاهیم  تولید  با  می که  مختلف  و  های  روشنگر  تواند 

ت، قرآن  های ولایدهنده مسیر علوم اجتماعی باشد. در میان تمام ابعاد و گونه جهت

بیان می  از ولایت میان افراد جامعه را  یا همان  کریم نوعی  کند. ولایت اجتماعی 

بندی  گیرد و دسته ولایت عرضی افراد بر یکدیگر بر مبنای ایمان یا کفر شکل می 

کند. پژوهش  شود. قرآن کریم برای هر گروه آنان ولایتی منحصر و ویژه بیان می می

جامع از ولایت اجتماعی و مشخص نمودن اصول و    بیان تعریف دقیق و   حاضر، با 

 پردازد. مقومات آن، به بیان کارکردهای این اصل در دو حوزه نظری و عملی می 

و با روش    ای استفاده ها از منابع کتابخانه ه آوری داددر این پژوهش در مرحله جمع

انات دینی  تحلیلی نوشته شده است. در بخش قرآنی و بی  - اسنادی با رویکرد توصیفی 

گیرد، از روش تفسیر موضوعی  که قسمت قابل توجهی از پژوهش حاضر را در برمی 

 بهره برده شده است. 
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 پیشینه تحقیق

های  های ولایت( کتاب در موضوع ولایت به معنای عام )مفهوم شناسی و حوزه 

های ولایت اجتماعی و کارکردهای آن  شده است؛ اما در موضوع گونه متعددی نوشته 

توان در میان این آثار مطالبی نزدیک به این مقوله را  شته مستقلی یافت نشد. می نو

اند. قریب به این موضوع  پیدا نمود؛ که البته مستقل و جدا از بحث عام مطرح نگردیده 

ای با عنوان واکاوی ولایت و ابعاد اجتماعی آن به قلم دکتر محمدعلی شمالی  مقاله 

الهیا   -در مجله علمی  این  پژوهشی  نگارنده در  به چاپ رسیده است.  اجتماعی  ت 

کرده و با استمداد از آیات  بیان ابعاد مختلف ولایت به بعد اجتماعی اشاره  پژوهش با 

اجمال و اختصار به این موضوع پرداخته    و روایات به آن پرداخته است؛ اما نگارنده به

 توجه قرار نگرفته است.  و جوانب مختلف بحث مورد

دیگر مقالات مرتبط با این بحث مقاله است با عنوان شبکه ولاء؛ طرحی از  از  

محمد مهدی آصفی که با قلم محمد اسماعیل   اللهیتالگوی جامعه قرآنی از منظر آ 

نباتیان نوشته شده است. آیت الله آصفی با تعریف ساختار سه وجهی سه نوع رابطه  

ای اظر بر رابطه فرد مسلمان با مجموعه نماید. اول خطوط طولی نو ارتباط را بیان می 

الامر است. خطوط عرضی بیانگر ارتباط انسان با جماعت مسلمانان  از رهبران و اولی 

بخش خطوط   در  است.  تمدن  و  تاریخ  عمق  با  فرد  ارتباط  مبین  عمقی  و خطوط 

عرضی که به رابطه میان مسلمانان اشاره شده است، نوعی تناسب و اشارات خوب  

 شود. پژوهش حاضر دیده می   با مسئله

 

 شناسی ولایت اجتماعیمفهوم ̸.

برای این واژه معانی بسیاری ذکرشده است. گاه آن را به معنی نزدیکی و قرب  

گاه این واژه را به سلطنت یا حکومت تعبیر    ؛ (۷/۲۴۷،  ۱۳۷۱اند )قرشی بنابی،  دانسته

ابن منظور در لسان  برخی مانند    .(۱۶/۱۸۵،  ۱۳۶۵؛ دهخدا،  ۲۴9/ ۷اند )همان،  کرده
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دانسته امور  متولی  معنای  به  و  خدا  اسمای  از  را  واژه  این  منظور،    اندالعرب  )ابن 

راغب اصفهانی در مفردات ولایت را به معنای در هم قرار گرفتن    .(۴۰۵/ ۱۵ق،  ۱۴۱۴

ای که به هم بچسبند و پیوند خورند به حدی که هیچ امر سومی نتواند  گونهدو چیز به 

مصطفوی    .( ۵۳۳،  ق۱۴۱۲ز هم جدا سازد تعبیر کرده است )راغب اصفهانی،  آن دو را ا 

در التحقیق اقوال متعدد را جمع نموده و تعریف لغوی جامعی از ولایت ارائه داده  

وجود رابطه بین این    وجود آمدن چیزی در پی چیز دیگری با به  است: اصل این ماده  

تواند اعم از رابطه  تأخری است و می است و این رابطه اعم از رابطه تقدمی و   دو

لحاظ وجودی و به لحاظ محل و    توانند ازدو چیز می   طور کههمان   ؛ خوب یا بد باشد

یاری و تبعیت همه از آثار این رابطه   ،نزدیکی   ، اعتبار متفاوت باشند. مفاهیم دوستی

ین  بنابرا   ؛ (۲۲/ ۱۳ق،  ۱۴۳۰روند )مصطفوی،  هستند که در موارد مختلف به کار می 

می  که  است  چیز  دو  میان  نزدیک  رابطه  نوعی  ولایت  واژه  از  انواع  مراد  در  تواند 

 مختلفی ظهور پیدا کند. 

های  ولایت در اصطلاح با توجه به نوع رویکرد و گونه آن و با تکیه به نشانه 

مثلاً در نظام سیاسی و علم فقه معمولاً    ؛گرددلفظی و معنوی موجود در متن، معنا می 

به رهبری جامعه یا تسلط بر ناتوان و محجور و در کلام به مقام خداوندی در ارتباط  

های طولی را مورد توجه  شود که اغلب ولایت با مخلوقات و یا ولایت امام اطلاق می 

ولایت    ا صاحب تک مؤمنان بارتباط تک  ،دهد. در نوشتار حاضر مراد از ولایتقرار می 

بلکه بعد اجتماعی آن یا ولایت اجتماعی است    ؛جامعه یا بالادستان نیستیا رهبر  

در واقع آنچه در این    . (9۳،  ۱۳۸۸که به معنای ارتباط افراد با یکدیگر است )شمالی،  

بلکه ولایت بین    ؛نوشتار مهم است ولایت بر اجتماع و نوعی ولایت طولی نبوده

عرضی است. فلذا ولایت بر جامعه که ولایت حاکم و ولایت    افراد جامعه و ولایت

 از این نوشتار خارج است.  طولی است موضوعاً 

برای درك دقیق اصطلاح ولایت باید ابتدا انواع مختلف آن را شناخت. ولایت  

شود. ولایت تکوینی سرپرستی موجودات  به دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم می 
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عینی داشتن در آنهاست؛ مانند ولایت نفس انسان بر  جهان و عالم خارج و تصرف  

قوای درونی خودش. این نوع از ولایت با شرایطی همچون سلامت اعضای انسان،  

قابل تخلف نیست. ولایت اعتباری و تشریعی نیز به معنای ولایتی است که شرع  

ن ولایت  کند تا از طریق آن بر دیگران مثل محجور و ناتوابرای فرد جعل و اعتبار می 

(. از طرف دیگر ولایت به دو گونه منفی و  ۱۳۶،  ۱۳۸۷داشته باشد )جوادی آملی،  

دارند که نوعی  بررسی است. ولای منفی آن است که مسلمانان وظیفهمثبت نیز قابل 

از ولایت را نپذیرند و از آن دوری گزینند مانند ولایت کافران، از جهتی دیگر نیز  

ی دیگری باشند و آن را ترك نکنند که خود این ولا  اند که دارای ولاشده   دعوت

جمله    نیز بر دو گونه است: ولای عام و ولای خاص. ولای خاص نیز انواعی دارد از 

و. زعامت  امامت،  محبت،  )مطهری،  .ولای  جمع۲۵۷/ ۳،  ۱۳۷۷.  در  آنچه  (.  بندی 

افراد ج امری میان  به  اجتماعی  در اصطلاح ولایت  امعه  تاکنون گفته شد، ولایت 

 شود که دارای دو نوع است: ولایت مثبت عام و ولایت منفی عام. گفته می 

، نیرویی معنوی است که افراد را به یکدیگر  ولایت اجتماعی و مُوالات میان افراد

 . برخلاف زنددنیا و آخرت به یکدیگر گره می   در   را  اندهد و سرنوشت آنپیوند می 

تک افراد با  رابطه تک  مراد از ولایت، تنها همان   کنند، ممی   تمصور   بمسیاری  آنچه 

رهبر جامعه نیست، بلکه ولایت اجتماعی رابطه افراد با یکدیگر است؛ در قرآن کریم  

PüĉR¼cõv cûRp  (؛ »۷۱)توبه،    « OÐTÞPz iwPĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz Q¡wPþRùToQúTõvPÿ PûĀQþRùToQúTõvPÿ: »آمده است

 TvĀQþPùj TvÿQ¾PÎPýcÿ TvÿPÿj PüĉR¼cõvPÿ RĂSöõv RôĊR{PÅ ĈRå TøRĄRÆQæýPlPÿ TøRĄRõvPĀTùPmRz TvÿQºPăwP«Pÿ TvÿQ¾P«wPăPÿ

  ügù øRĄR¤PĉPđPÿ ügù øQîPõ wPù TvÿQ¾R«wPĄQĉ TøPõPÿ TvĀQþPùj PüĉR¼cõvPÿ OÐTÞPz iwPĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz PìRuLPõTÿQl

TvÿQ¾R«wPĄQĉ Ĕc¤P³ OiTĈPÉ; (. ۷۲، )انفال 

بلکه به فرموده قرآن کریم در بین    ؛ این نوع از ولایت منحصر به مؤمنان نیست

کسانى    OÐTÞPz iwPĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz TvÿQ¾PæPí Püĉ¼cõvPÿJ»  :مؤمن نیز جریان دارد   یرهای غگروه
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  ; wPĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz PüĊRúRõwcÚõv cûRpÿ OÐTÞPz Qi(؛ »۷۳)انفال،    که کافر شدند، اولیاء یکدیگرند«

TøQĄQÒTÞPz iwPĊRõTÿPl ēP½wPÎcþõvPÿ P¹ĀQĄPĊTõv TvÿQ¼R¸c¤P£ Pđ TvĀQþPùj PüĉR¼cõv wPĄdĉPl wPĉ  »  ؛ (۱9)جاثیه،  

PüĊRúRõwcÚõv P÷TĀPêTõv ćRºTĄPĉ Pđ PĂSöõv cûRp TøQĄTþRù QĂcýRqPå TøQîþgù øQĄcõPĀP¤Pĉ üPùPÿ OÐTÞPz iwPĊRõTÿPl ;  

 (. ۵۱)مائده، 

 نمایند: د چیستی این ولایت، علامه مصباح یزدی دو معنا را بیان میدر مور

سوره مبارکه توبه را به    ۷۱تسلط قانونی: بر این اساس که ولایت در آیه   . ۱

یعنی مؤمنان نسبت به همدیگر ولایت و تسلط قانونی    ؛معنای ولایت تسلطی بگیریم

نهی کنند، باید یک    و  بتوانند بر یکدیگر امرکه مؤمنان    دیگر برای این  بیان  به  ؛دارند

فرماید: مؤمنان بر یکدیگر  لذا خداوند می  ؛ مجوز قانونی و تسلط قانونی، داشته باشند

پس خداوند یک ولایت و قدرت قانونی برای آنها جعل کرده است تا    ؛ولایت دارند

خوبی انجام دهند    نهی را به  و  بتوانند در کار یکدیگر دخالت و نظارت کنند و این امر 

 . (۲۳۶ - ۲۳۵،  ۱۳۷9)مصباح یزدی،  
توان برای ولایت ذکر کرد همان  دوستی و محبت: معنای دیگری که می  . ۲

یعنی چون مؤمنان و مؤمنات نسبت به همدیگر محبت    ؛است  دوستی معنای معروف  

  خواهند به گناه مبتلا لذا نمی   ؛دارند، یکدیگر را دوست دارند و دلسوز همدیگر هستند

خواهند کاری بکنند و راهی بروند که نهایت آن، عذاب ابدی هست. آن  شوند، نمی 

معروف و نهی از منکر    به  کند که امرمحبت حاکم بر مؤمنان و مؤمنات ایجاب می 

 . (۲۳۳وجود داشته باشد )همان،   اندر میان آن

ت. اگرچه  ن با ولایت امام یا فقیه بسیار زیاد اساتفاوت ولایت اجتماعی میان مؤمن

ولایت امام یا ولاء اثباتی خاص دارای ابعاد مختلفی است که بعد اجتماعی، یکی از  

صرف بعد اجتماعی داشتن هر دو ولایت؛ ادعا نمود که  توان به ابعاد آن است، اما نمی 

دقیقاً همان ولایتی که مؤمنین بر یکدیگر دارند را امام یا سرپرست مؤمنان نیز بر  

با هم با ولاء    ینقع ولایت امری مشکک است و ماهیت ولاء مؤمنآنان دارد. در وا



 ۱۴۰۳ پاییز و زمستان، ، سال اول، شماره دومیاخلاق در جامعه اسلام   یدوفصلنامه فرهنگ پژوه              ۲۳۲

  

ولی الهی نسبت به جامعه ایمانی در شدت و ضعف تفاوت دارد. بدیهی است که بعد  

شکل   و  نیست  عام  ولاء  اجتماعی  بعد  همانند  خاص  اثباتی  ولاء  اجتماعی 

وسعت عمل    تری را به نسبت ولاء اثباتی عام داراست. علاوه بر آنکه دارایخصوصی 

 و ابعاد بیشتری نسبت به ولاء اجتماعی عام است. 

، اما هر یک معنا  استبنابراین اگرچه هر دو قسم ولاء اثباتی دارای بعد اجتماعی  

شوند. یکی به معنای ولایت اجتماعی عمومی، عرضی  ای را شامل می و مراد جداگانه 

آنک و طرفینی است که مختص افراد یک جامعه می  از آنان بر  شود، بدون  ه یکی 

دیگری تفضل و یا برتری تکوینی )همچون ولایت معصومین( و یا تشریعی )همچون  

ولایت فقیه( داشته باشد؛ و دیگری جنبه خصوصی و طولی داشته و رابطه میان مولا  

دارد به شکلی که همه افراد یک اجتماع باید از رهبری و سرپرستی  و مردم را بیان می 

 چراکه بعد اجتماعی ولایت اثباتی خاص، ولایت بر اجتماع است.   ؛مولا اطاعت نمایند

نکته دیگر آنکه هرچند به ظاهر در هر دو نوع ولایت طولی و عرضی نوعی از  

اما باید توجه نمود که این از نوع هم سنخی است نه   ،شودبرتری و استعلا دیده می 

الهی استعلای تکوینی و تشریعی   داشته و در شئون  عینیت. در ولای طولی ولی 

نی برتری  أمختلف استعلا دارد؛ اما در ولایت اجتماعی، افراد جامعه هر یک در ش

ن ثروت برتری  أ ن دیگر استعلا ندارند. ممکن است در شأدارند و در عین حال در ش 

تواند برتری از آن فقیر باشد. این برتری  ن دیگر می أ اما در ش  ؛ از آن ثروتمند باشد

 نند برتری دائمی ولای الهی یا ولی فقیه نیست.نی و حیثیتی ماأش

 

 های ولایت اجتماعیریشه ̹.

  ،شود به شکلی که بدون آن ریشه به اصل، اساس و بنیان هر چیزی اطلاق می 

  ، ۱۳۵۴گردد )عمید،  داده تبدیل به موجود دیگری می   دست  موجود، ذات خود را از

ای است. قرآن کریم ریشه  منظور از ریشه، خواستگاه اصلی هر گزاره و پدیده  .( ۲۵۳

آیات مربوط به ولایت اجتماعی ذکر نموده است. در این آیات    ولایت اجتماعی را در 
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باور و بینش افراد و عمل    ؛شده است  این اصل بیانعنوان ریشه    دو ملاك اصلی به

 و کنش مطابق با این باور. 

 

 وربینش و با .̸-̹
اعتقاد   یا  به حق  باور  است.  باور  اجتماعی،  برای ولایت  و ملاك  ریشه  اولین 

کند. باور یا بینش امری  ها بیان می کفرآمیز هرکدام نوعی از ولایت را برای انسان 

ذاتی در میان تمامی افراد بشر است که در لغت به معنای تصدیق است )دهخدا،  

های  شود و بینش باور و بینشی خاص می   ناچار پیرو  هر انسان به   .(۲/۳۱۲،  ۱۳۶۵

جای خویش بر دو باور حق و باطل  کند. قرآن در جای گذارد یا رد می دیگر را کنار می 

نماید. باور حق درآیات قرآن با واژه ایمان و باور باطل با واژه کفر شناخته  تأکید می 

 شود. می

 

 ایمان، باور به حق .̸-̸-̹

همه اصناف و اوصافشان، نوعی ولایت،    مؤمنان با گردد تا میان  ایمان سبب می 

می  کریم  قرآن  باشد.  برقرار  خاص  رابطه  و  پیوستگی  »نوعی  PûĀQþRùToQúTõvPÿ  فرماید: 

  ;OÐTÞPz iwPĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz Q¡wPþRùToQúTõvPÿ  ،آیات دیگر ولا ۷۱)توبه آیه و برخی  این    ی (. 

بلکه نوعی تعهد    ؛کنند و تنها ناظر به محبت و وداد قلبی نیستنداثباتی عام را ذکر می 

برای مسلم در  انانو مسئولیت  بیان می   را  یکدیگر  با  روابط مسلمانان  د  نکنزمینه 

وجود کثرت و پراکندگی میان مسلمانان    نوعی رابطه که با   . (۳/۲۷۸،  ۱۳۷۷)مطهری،  

توانند بعضی از ایشان امور  آورد که می می   واحده درتن    یک همه آنها را به شکل 

توان گفت  واقع می  در   .(۴۵۶/ 9ق،  ۱۴۱۷دار شوند )طباطبایی،  بعضی دیگر را عهده 

که زمانی یک جامعه اسلامی دارای ولایت اجتماعی به معنای قرآنی است که کمال  
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های  جناح   ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی هرچه بیشتر آحاد و ، اتصال ،همبستگی

 . ( ۵۲۷، ۱۳9۲ای، گوناگون را در خودش تأمین کند )خامنه 

می  رابطه  در همین  کریم  TvÿQºPăwP«Pÿ TvÿQ¾P«wPăPÿ TvĀQþPùj PüĉR¼cõv cûRp  فرماید: »قرآن 

TÿPl TøQĄQÒTÞPz PìRuLPõTÿQl TvÿQ¾PÎPýcÿ TvÿPÿj PüĉR¼cõvPÿ RĂSöõv RôĊR{PÅ ĈRå TøRĄRÆQæýPlPÿ TøRĄRõvPĀTùPmRz  iwPĊRõ

 ;OÐTÞPz ،(. ۷۲)انفال 

اساسی  و  اصلی  عامل  یک  عنوان  به  ایمان  وجود  آیه  این  که سبب   در  است 

شود مهاجر، مجاهد و انصار در کنار یکدیگر قرار گیرند و بر یکدیگر ولایت داشته  می

)رازی،   و    .( ۸/۲۱۴،  ۱۳۷۱باشند  آیه  این  در  مؤمنین  اوصاف  از  قبل  ایمان  ذکر 

اند، خود  عنوان شاخص اصلی میان افرادی که در آیه ذکرشده ه همچنین ذکر آن ب

عنوان عامل انحصاری، مؤمنان را از افراد  دهنده این است که وجود ایمان بهنشان 

فاقد شرط ایمان جدا ساخته است. هرچند برخی از مفسرین اعتقاد دارند که مراد از  

های زندگی مسلمانان  مینه ولایت در این آیه همان ولایت در ارث و نصرت در همه ز

است؛ اما مراد از ولایتی که در این آیه ذکرشده است؛ اعم از ولایت در ارث و نصرت  

و امن است. در اینجا مراد از اینکه مسلمانان مهاجر و انصار بر یکدیگر ولایت دارند  

این است که یک مهاجر ولی تمام مهاجرین و انصار و یک انصاری ولی تمام انصار  

طور مطلق ذکرشده است )طباطبایی،  اجرین است، چراکه ولایت در این آیه به و مه

 . ( 9/۱۸9ق،  ۱۴۱۷

 

 کفر، باور به باطل .̹-̸-̹

که میزان و شاخصه    در قرآن کریم تقابل ایمان و کفر امری قطعی است. هنگامی

افرادی   بالتبع در مقابل، جامعه دیگری شامل  ایمان باشد؛  اصلی برای یک جامعه 

گونه که قرآن کریم بیان  کند. همان معنا پیدا می   ، دارای شاخصه کفر هستنداست که  



   ۲۳۵                                                                           یاجتماع  تیولا یقرآن هیبر نظر یدرآمد

نموده است، کفر همانند ایمان سبب ایجاد نوعی پیوند و اتحاد از نوع سلطه در میان  

 گردد. افراد جامعه خود می 

« آیه  را  اجتماعی  ولایت  در  کفر  OÐTÞPz iwPĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz TvÿQ¾PæPí Püĉ¼cõvPÿ;  نقش 

گر این مسئله است که افراد  وجود لفظ اولیاء خود تبیین   .کند( تبیین می ۷۳انفال،  )

بر یکدیگر هستند.  ، دارای شاخصه کفر پیوند و  همان  دارای ولایت  طور که عامل 

در افراد کافر،    ،ایمان است  ایمان آنان همراه با اعمال متناسب با  ،سلطنت در مؤمنان

کفار ولایتشان در میان    ، گردد. بر اساس آیهنت می کفر سبب ایجاد این پیوند و سلط 

توانند آنان را دوست  ن نمى ا پس مؤمن  ؛کندخودشان است و به اهل ایمان تجاوز نمى 

« مانند  OÐTÞPz iwPĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz  »  شود که جمله اینجا استفاده مى   بدارند و این معنا از

ای انشایى و  ن فرمود جمله ا « که درباره مؤمنTÞPz iwPĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz PìRuLPõTÿQlOÐ»  جمله 

در حقیقت در این جمله ولایت    ؛اى خبرى آمده استصورت جمله   امرى است که به

 . (۱9۰/ 9ق، ۱۴۱۷کند )طباطبایی،  کفار را در میان خودشان، جعل مى 

 

 کنش مطابق با بینش .̹-̹

خداوند در قرآن  ملاك دوم ولایت اجتماعی کنش مطابق با بینش و باور است.  

RôĊR{PÅ ĈRå TøRĄRÆQæýPlPÿ TøRĄRõvPĀTùPmRz TvÿQºPăwP«Pÿ TvÿQ¾P«wPăPÿ TvĀQþPùj PüĉR¼cõv cûRp فرماید: »کریم می 

  TøPõPÿ TvĀQþPùj PüĉR¼cõvPÿ OÐTÞPz iwPĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz PìRuLPõTÿQl TvÿQ¾PÎPýcÿ TvÿPÿj PüĉR¼cõvPÿ RĂSöõv

 øQîPõ wPù TvÿQ¾R«wPĄQĉ ;TvÿQ¾R«wPĄQĉ Ĕc¤P³ OiTĈPÉ ügù øRĄR¤PĉPđPÿ ügù(. ۷۲  ،)انفال 

کند. وجه اشتراك دو گروه ایمان است. هر دو گروه با  آیه به دو گروه اشاره می 

اند؛ اما وجه افتراق آنان عمل مطابق ایمان است.  شده« معرفی TvĀQþPùj PüĉR¼cõvعنوان »

اعمالی همچون  و  آوردند  ایمان  اول  راه    گروه  در  جان  و  دارایی  با  جهاد  هجرت، 
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در و  دادند  انجام  ایمانشان  مطابق  را  دادن  پناه  و  یاری  ولایت    خداوند،  در  نتیجه 

یکدیگر وارد شدند؛ اما گروه دوم اولین گام عملی را مطابق ایمان برنداشته و هجرت  

خویش    اند تا آنکه مطابق ایمانبه همین علت در ولایت مؤمنان داخل نشده   ؛نکردند

 «. TvÿQ¾R«wPĄQĉ Ĕc¤P³ OiTĈPÉ ügù øRĄR¤PĉPđPÿ ügù øQîPõ wPùعمل کنند »

P¹ĀQĄPĊTõv TvÿQ¼R¸c¤P£ Pđ TvĀQþPùj PüĉR¼cõv wPĄdĉPl wPĉ  فرماید: »در آیه دیگر خدای متعال می 

På TøQîþgù øQĄcõPĀP¤Pĉ üPùPÿ OÐTÞPz iwPĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz iwPĊRõTÿPl ēP½wPÎcþõvPÿ Pđ PĂSöõv cûRp TøQĄTþRù QĂcýRq

 ;PüĊRúRõwcÚõv P÷TĀPêTõv ćRºTĄPĉ(. ۵۱  ، )مائده 

کند: اول آنکه یهودیان  خداوند خطاب به مؤمنان چند نکته کلیدی را بیان می 

کافر و نصارای کافر ولی یکدیگرند و در زمره ولایت اجتماعی کافران هستند. دوم  

گونه  همان   ؛اندولایت اجتماعی کافران نهی شده   آنکه مؤمنان از قرارگیری در زمره

که اشاره شد قرار گرفتن در زمره ولایت اجتماعی هر گروهی بر دو ریشه باور و  

عمل مطابق باور استوار است. مخاطبان آیه به استناد صدر آیه مؤمن هستند و باور  

ز یهود و نصاری  بلکه تولی آنان در عمل ا  ؛پس تولی آنان در باور نیست  ؛ ایمانی دارند

کنند به خاطر عمل مطابق  عمل می   ا است؛ یعنی مؤمنانی که همچون یهود و نصار

رساند  گرفته و ایمانشان آنان را نفعی نمی   با بینش باطلشان در زمره ولایت آنان قرار

« TøQĄTþRù QĂcýRqPå TøQîþgù øQĄcõPĀP¤Pĉ üPùPÿ .» 

 

 مقومات ولایت اجتماعی ̺.

آن شی امری است که سبب میء،  مقوم هر شی  تا  اعتدال و  گردد  در مسیر  ء 

پس مراد از    ؛گردد  اش حرکت کند و یا سبب به فعلیت درآمدن و پویایی آنپایداری 

اجتماعی   امر ولایت  در  اعتدال  و  پویایی  است که سبب  امری  آن  اینجا  در  مقوم 

گردد. ولایت اجتماعی نیز علاوه برداشتن ریشه که خواستگاه و ذات آن را بیان  می
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اش نگه دارد  نیازمند امور دیگری است که آن را در مسیر و جایگاه حقیقی   ، کندمی

اش  گردد به شکلی که ولایت اجتماعی از مفهوم اصلی   نهایت سبب اعتدال آن   و در 

 فاصله نگیرد. 

گیرد. محبت،  مقومات ولایت اجتماعی، از درون و ریشه واژه ولایت نشئت می 

در واقع ولایت اجتماعی بدون    ؛سلطه و اطاعت سه مقوم بحث ولایت اجتماعی است

بدون داشتن مقومات  دهد و  داشتن ریشه و ذات خود مفهوم اصلی خود را از دست می 

در نتیجه به فعلیت رسیدن این نوع از ولایت    رود؛ اش از بین می ی کارکردهای اصل 

 بسته به مقومات آن است. 

 

 محبت .̸-̺

هنگامی   است.  کفار  یا  و  مؤمنان  میان  طرفینی  رابطه  یک  اجتماعی  ولایت 

بردامی رابطه علاوه  این  برشمرد که  از نوع ولایت  افراد را  روابط میان  شتن  توان 

دارای محبت طرفینی نیز باشد؛ بنابراین هنگامی میان مؤمنان    -باور و کنش-ریشه  

صفا و رابطه قلبی برقرار باشد. لزوم   ، رابطه ولایت برقرار است که میان آنان محبت

زیرا    ؛توان از واژه ولایت و کارکردهای آن به دست آوردوجود این شاخصه را می 

طور که در فصل اول  همان   ؛ت نهفته شده استمحبت در معنای لغوی واژه ولای

بدان اشاره شد، یکی از معانی رایج ولایت قرب و نزدیکی است؛ و از همین رو وقتی  

 نماید. عرب بخواهد نهایت نزدیکی میان دو نفر را بیان کند از این واژه استفاده می 

منافع مشترك است نتیجه  باور و  اشتراك  اثر  در میان مؤمن  ؛محبت  ان و  فلذا 

های  تفاوتی نیست. اشتراك در باور به حق و کنش   ،محبت  کافران، در زمینه وجودِ 

متناسب با آن موجب محبت بین مؤمنان و کفر و لوازم آن و به تبع منافع مشترك  

را در پی دارد. تفاوتی که بین محبت میان مؤمنان و کافران    ان کافران، محبت میان آن

وانه  تپش   ، . از آنجایی که محبت برآمده از باورهای حقوجود دارد، در پایداری آن است

حقیقی و پایدار دارد، محبتی پایدار است که توسط خدای متعال جعل شده و از قانون  
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الهی  »پیروی می   ۳و سنت  QøQĄPõ QôPÞT¬PĊPÅ R¡wP´RõwcÎõv vĀQöRúPÝPÿ vĀQþPùj PüĉR¼cõv cûRp کند 

  ;ve¹Qÿ QüPúT³c¾õvگیرد که منحصر به  (. بر این اساس محبتی پایدار شکل می 9۶  ، )مریم

(.  ۶۷ ،)زخرفPüĊRêc¤QúTõv wcõRp fÿQºPÝ OÐTÞP{Rõ TøQĄQÒTÞPz O¼RuPùTĀPĉ QiwcöR·PmTõv; دنیای مادی نیست » 

های کنشی متناسب  های برآمده از ایمان و مراقب ها به جز محبتاینکه همه محبت 

شود، براى این است که لازمه دوستى طرفینى این  ی می ختم به دشمن   -تقوا -با آن  

است که یک طرف، طرف دیگر را در مسائلش کمک کند و این کمک وقتى در غیر  

بدبختى به  در حقیقت کمک  باشد،  دائمى آن طرف    ، رضاى خدا  شقاوت و عذاب 

wPĉ  گران در قیامت فرموده: »همچنان که در جاى دیگر در حکایت گفتار ستم   ؛است

PÿĈRýPiwP« T»Rp PºTÞPz R¾Tíg¼õv RüPÝ ĈRþcöPÑPl TºPêPõ wMöĊRöP· wMýwPöQå T¼R¸c£Pl TøPõ ĈRþP¤TĊPõ ĔP¤PöTĉ  ؛ اى واى بر

و مرا از یادآورى    من، کاش فلان )شخص گمراه( را دوست خود انتخاب نکرده بودم*

؛  ( ۲9 - ۲۸ ،)حق( گمراه ساخت بعد از آنکه )یاد حق( به سراغ من آمده بود« )فرقان

هاى متقین که همه مایه پیشرفت آنان در راه خدا است و در روز  به خلاف دوستى 

 . (۱۸/۱۲۰،  ۱۴۱۷قیامت همه به سود ایشان خواهد بود )طباطبایی،  

 

 سلطه و استعلا .̹-̺

ولایت اجتماعی تنها محبت و ارتباط قلبی میان مؤمنان و یا کفار نیست؛ بلکه  

شود این محبت رنگ و بوی ولایی  رد که سبب می چیزی بالاتر از محبت نیز وجود دا

و سرپرستی به خود گیرد. محبت طرفینی در جامعه اسلامی زمانی در مسیر صحیح  

قرار می  اگرچه  خود  مؤمنان  باشد.  مؤمنان  میان  و سلطه  با تسلط  گیرد که همراه 

 

۳« .JĒĉĀT´P£ RĂcöõv R¢cþQÆRõ PºR¬P£ TüPõ Pÿ MĒĉºT{P£ RĂcöõv R¢cþQÆRõ PºR¬P£ TüPöPå    هرگز براى سنّت خدا تبدیل

 (. ۴۳)فاطر،  یابى«نخواهى یافت و هرگز براى سنّت الهى تغییرى نمى 
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هستند خیرخواه  و  دارند  محبت  به هم  یک حس    ، نسبت  تنها  خیرخواهی  این  اما 

 و عاطفی نیست.  درونی 

کند بلافاصله از یکی از  قرآن کریم آنجا که سخن از ولایت در میان مؤمنان می 

با یکدیگر سخن می  Q¡wPþRùToQúTõvPÿ PûĀQþRùToQúTõvPÿ گوید: »مصادیق سلطه میان مؤمنان 

 ;R¾PîþQúTõv RüPÝ PûTĀPĄTþPĉPÿ RãÿQ¾TÞPúTõwRz PûÿQ¾QùTmPĉ OÐTÞPz iwPĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz  (۷۱  ،توبه) علاوه بر    ؛

در آیه که خود دلالت وجود بر سلطه دارد و قرارگیری این واژه در    اولیاء   ذکر واژه

« که نشانگر وجود این سلطه به شکل همگانی است،  OÐTÞPz iwPĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPzتعبیر »

توان به صفت یادشده از مؤمنان در آیه برای اثبات وجود سلطه میان مؤمنان نیز  می

بهره برد. صفت آمر به معرف بودن و ناهی از منکر بودن در اینجا خود نشانگر تسلط  

بود، چگونه  چه اینکه اگر تسلطی میان مؤمنان نمی   ؛مؤمنان بر امور یکدیگر است

توانستند این امر الهی را در میان خود اجرا نمایند. وجود این واجب در  مسلمانان می 

 که مؤمنان نسبت به یکدیگر دارای تسلط باشند. میان مؤمنان زمانی معنا دارد 

خوبی در میان    در ولایت اجتماعی کافران نیز مقوم سلطه وجود دارد. این امر به 

مشاهده است. آنجا که کافران بر کافران اعم از قریشی یا   کافران عصر بعثت، قابل 

ودند. سلطه  د، حتی بر آنان که خود رئیس قوم و قبیله خود بنغیر قریشی سلطه دار

ن در مدینه نیز نمونه دیگری از وجود سلطه در میان کافران است. در  ا یهود بر منافق

 های بسیاری در این رابطه دست توان به نمونه میان کافران قبل از عصر نزول نیز می 

 ها از حوصله این متن خارج است. یافت که ذکر این نمونه

 

 اطاعت .̺-̺

شود، ناگزیر  که به لزوم وجود مقوم سلطه در ولایت اجتماعی اشاره میهنگامی 

تنها  طرفه نه جانبه و یکباید مقوم سوم ولایت اجتماعی نیز بیان شود. سلطه یک 

آید. اگر وجود سلطه در ولایت اجتماعی  اثری ندارد، بلکه کاری لغو به حساب می 
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نیز   اطاعت  وجود  آن،  پی  در  باشد،  همان ناگزیر  باشد.  ناگزیر  معنای  باید  که  طور 

با اجتماعی  تنها کامل نمی   ولایت  بامحبت  نیز کامل    گردد؛  تنها  محبت و سلطه 

 گردد. نمی 

و چه    یاء چه مرتبط با سایر انب-های تاریخی  تبعیت کافران از یکدیگر، در داستان 

م حضرت  بسیار زیاد است. تصمیم قو  - صلی الله علیه و آله  مرتبط با رسول اکرم

جمعی  و یا تصمیم دسته  ۴؛ مبنی بر اینکه از قاتلان شتر دفاع نمایندعلیه السلام  صالح  

خود نمونه گویایی از    ۵قوم حضرت لوط علیه السلام در رابطه با مهمانان آن حضرت 

 وجود مقوم سلطه و تبعیت در میان کافران است. 

نظر قرآن    یت اجتماعی مد توان نتیجه گرفت که ولابا توجه به آنچه بیان شد، می 

با آن و کفر و عمل  -های اصلی خود  ریشه   کریم علاوه بر ایمان و عمل مطابق 

  روی دور دارای سه مقوم نیز هست که آن را از هرگونه انحراف و کج   -مطابق با آن 

به فعلیت می نگه می  آنان  با وجود  و  اطاعت سه مقوم  دارد  رسد. محبت، سلطه و 

اجتماعی هستند  به  ولایت  این  طور هم   که وجود هر سه  گرفتن  قرار  زمان شرط 

 ولایت در مسیر صحیح است. 

ولایت اجتماعی، ولایتی اعتباری است که به ولایت عام در جهت مثبت و منفی  

کند که از محبت  شود و رابطه و پیوندی بر اساس باور و کنش را بیان میاطلاق می 

 گردد. نها بر یکدیگر و تبعیت از یکدیگر می مابین افراد بر خواسته و موجب تسلط آفی

 

 

۴. QúTõv PüRù P¢þQí ûRp wPýQºRÞP£ wPúRz wPþR¤Ttv Q²RöPÍwPĉ TvĀQõwPé Pÿ TøRĄgzP½ R¾TùPl TüPÝ TvTĀP¤PÝ Pÿ PĆPéwcþõv TvÿQ¾PêPÞPå<üĊRöPÅT¾;  
 (. ۷۷)اعراف، 

۵  .TăPl PiwP« Pÿ<PûÿQ¾RÊT{P¤TÆPĉ RĆPþĉRºPúTõv Qô  RûĀQ´PÒTæP£ wPöPå ĔRæTĊPÑ RiwPõQoPă cûRp PówPé  RûÿQÀQ¸£ wPõ Pÿ PĂcöõv TvĀQêc£v Pÿ 

PüĊRúPõwPÞTõv RüPÝ PìPĄTþPý TøPõ Pÿ Pl TvĀQõwPé  üĊRöRÝwPå TøQ¤þQí ûRp RĔ£wPþPz RiwPõQoPă PówPé    TøRĄ£P¾TîPÅ ĔRæPõ TøcĄýRp PëQ¾TúPÞPõ

PúTÞPĉPûĀQĄ;  ،(.۷۲ -۶۷)حجر 
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 کارکردهای نظریه ولایت اجتماعی ͈.

خدای متعال دو نوع از ولایت اجتماعی را میان مردم قرار داده است. اول ولایت  

اجتماعی مؤمنان و دوم ولایت اجتماعی کافران. ولایت اجتماعی مؤمنان بر اساس  

ان بر اساس کفر و عمل مطابق با کفر  ایمان و ولایت کافر  ایمان و عمل مطابق با

تواند  گیرد. نظریه ولایت اجتماعی کارکردهای نظری و عملی بسیاری می شکل می 

 شود. داشته باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می 

 

 کارکردهای نظری .̸-͈

 تعریف جامعه .̸-̸-͈

شاخصه  ،    هایی همچون قومیت، جغرافیا، زبان و... قرآن کریم پس از نفی ملاك 

ارائه می تببین جامعه  دهد و جامعه را بر مدار ولایت اجتماعی تبیین  دقیقی برای 

از انسان کند. بر اساس تعریف قرآن، جامعه مجموعه می باور و  ای  ها است که در 

عدم   معنای  به  اشتراك  این  البته  دارند.  اشتراك  یکدیگر  با  باور  با  مطابق  کنش 

تمام افراد مشترك در ولایت اجتماعی مؤمنان    تشکیک در باور و کنش نیست؛ یعنی 

از یک سطح ایمان و کنش برخوردار نیستند و یا در جامعه کفر، ابوسفیان با برخی از  

اما کفر و   ،افراد ضعیف جامعه خود هرچند در ولایت اجتماعی کافران مشترك است

ر باور  کنش وی درجه متفاوتی از دیگران دارد. پس علی رغم پذیرش تفاوت درجه د 

و کنش، اصل اشتراك باور و کنش مطابق با آن در هرکس یافت شود او نیز جزئی  

 از همان جامعه است. 

یابد،  وجود ایمان و کنش متناسب با آن که در مفهوم ولایت اجتماعی تبلور می 

جای قرآن کریم  برای ورود در جامعه مؤمنان آنچنان تأثیر داشته است که در جای

ع مورد  قومی  می وقتی  قرار  با   ، گیرندتاب  و  استثنا    افراد صالح  عتاب  آن  از  ایمان 

حتی در هنگام نزول بلا نیز افراد مؤمن به    ؛ (۱۶۸/ ۴ق،  ۱۴۱۷اند )طباطبایی،  شده
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اند؛  ای جداگانه بوده چه اینکه اینان جامعه   ؛ شوندخروج از آن جامعه فرمان داده می

علیه  همانند حضرت لوط  ؛  کردندهرچند که در مرز جغرافیایی قوم مزبور زندگی می 

  ، کرد که اگرچه در مرز جغرافیایی قومی خطاکار و مستحق به عذاب زندگی می السلام  

QôQÅQ½ wcýRp QÓĀQõ wĉ vĀQõwé  شد: »  به هنگام نزول بلا به خروج از این قوم فرمان داده 

cöõv PüRù OÜTÖRêRz PìRöTăPmRz R¾TÅPmPå PìTĊPõRp vĀQöRÎPĉ TüPõ PìgzP½ cđRp NºP³Pl TøQîTþRù T¢RæP¤TöPĉ đ Pÿ RôTĊ

Oyĉ¾PêRz Q²T{dÎõv PÄTĊPõ Pl Q²T{dÎõv QøQăPºRÝTĀPù cûRp TøQĄPzwÍPl wù wĄQ{ĊÎQù QĂcýRp PìP£PlP¾Tùv ;    ،هود(

زندگی می (. جامعه۸۱ لوط در آن  دو  ای که  او و  برای  اجتماعی فقط  کرد ولایت 

و همسرش به سبب نداشتن این مهم و قرار  دخترش بود و سبب نجات آنان شد  

نگرفتن در زمره ولایت اجتماعی مؤمنان، سرانجامی جز قرار گرفتن در ولایت کفار  

 . ( ۵۱)مائده،    « øQĄTþRù QĂcýRqPå TøQîTþRù TøQĄcõPĀP¤Pĉ TüPù P ÿچراکه »  ؛ نداشت و مستحق عذاب شد

  سادگی قابل   نتیجه به  اند، اینبا بررسی آیات مرتبط با اقوامی که عذاب شده 

از میان آنان و  دسترسی است که جامعه مؤمنان هرگز عذاب نمی  شوند و همواره 

های الهی اختلاف و فاصله وجود دارد. زمانی که فرشتگان  جامعه کفر در شمول سنت

یم  )خبر عذاب قوم لوط را دادند، حضرت ابراهعلیه السلام    یمالهی به حضرت ابراه

و اهلش سؤال نمود چراکه  علیه السلام  مورد سرنوشت حضرت لوط    السلام  در  هیعل

زد. در این هنگام  هایشان موج می آنان از قوم کافران نبودند و ایمان به خدا در دل 

 QĂP£PlP¾Tùv wcõRp QĂPöTăPl Pÿ QĂcþPĊg¬PþQþPõ wPĄĊRå üPúRz QøPöTÝPl QüP´ý TvĀQõwPé wMÕĀQõ wPĄĊRå cûRp PówPé پاسخ شنید: »

PüĉR¾{PâTõv PüRù T¢PýwPí»   ،تمام  در  که  شود مى استفاده  خوبی   به   آیه  این  (. از ۳۳)عنکبوت 

 رهایى  راان  آن موقع  به هم خداوند بود و پاك و مؤمن خانواده یک تنها آبادی و شهر آن
 مؤمنان  صف از نیز لوط  همسر  ;(üĊúRöTÆQúTõv PüRù O¢TĊPz P¾TĊPá wĄĊå wýTºP«Pÿ wúPå بخشید »

 معنى  به  غابر  جمع  غابرینبه   تعبیر  .( ۳۶)ذاریات،    شد عذاب  به  محکوم لذا  و  بود  خارج 
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 بایستنمى  بوده  نبوت خانواده  در که زنى بماند، او و بروند همراهانش  که است کسى
گردید   اشجدایی  سبب او پرستى بت  و  شركر،  کف  اما شود،  جدا  نا مؤمن و   ن انامسلم از

چراکه ایمان شرط اصلی ورود به جامعه    ؛ (۱۶/۲۶۱ ،۱۳۷۷شیرازی و دیگران،  )مکارم  

را مشخص   جامعه مسلمانان  و محدوده  قرمز  ایمان خط  و همین  است  مسلمانان 

 نماید. می
P½wPå Pÿ wPýQ¾TùPl PiwP« vP»Rp cĔ¤P³ مؤمنان قوم نوح نیز مشمول همین قاعده بودند: »

ĊRå TôRúT³v wPþTöQé Q½Ādþc¤õvOôQí üRù wPĄ   Pÿ QóTĀPêTõv RĂTĊPöPÝ PèP{PÅ TüPù wcõRp PìPöTăPl Pÿ RüĊPþT§v RüĊP«TÿP¿

NôĊRöPé wcõRp QĂPÞPù PüPùvPi wPù Pÿ PüPùvPi TüPù »    ،(. این آیه تصریح دارد که تنها کسانی  ۴۰)هود

شدند که دارای بینش توحیدی و ایمان بودند. این  مشمول ورود به جامعه مؤمنان می 

دسته از افراد مستثناشده از عذاب الهی بودند که به همراه رهبر ایمانی خود، فرمان  

هرچند این کافران از خانواده، نزدیکان، دوستان و    ؛به خروج از جامعه کفار را داشتند 

های متناسب با  بلکه کنش   ، بودند؛ یعنی نه تنها ایمان داشتندیا همسایگان آنان می 

 . داشتند - نوح علیه السلام و سوار شدن به کشتی و ... مانند اطاعت از -ایمان 
از مفسر عبارت »ا بسیاری  از  مراد  نوح  QóTĀPêTõv RĂTĊPöPÝ PèP{PÅ TüPù wcõRp ن  را همسر   »

قوم    ؛انددانسته برای  مثلی  را  او  قرآن کریم  از  دیگری  در جای  اینکه خداوند  چه 

P¡PlP¾Tùv Pÿ O±ĀQý P¡PlP¾Tùv TvÿQ¾PæPí PüĉR¼cögõ wMöP¨Pù QĂcöõv PxP¾PÑ  کافران معرفی نموده است: » 

wPúQăwP¤PýwP¸På TüĊP´RöPÍ wPýR¹wP{RÝ TüRù RüTĉPºT{PÝ P¢T´£ wP¤PýwPí OÓĀQõ;    ،ه شاهد  (. این آی۱۰)تحریم

پذیرند که در صورت داخل شدن در  مثالی است برای کسانی که ولایت کفر را می 

تواند موجب  جامعه کفار و تحت ولایت آنان قرار گرفتن هیچ واسطه و نسبتی نمی 

  عملی بوده   خانتا نظران در علم تفسیر مراد از  نظر صاحب  رستگاری انسان گردد. از

ند. این دو زن اسرار درون خانه نبی را به خارج از  ادادهاین دو زن انجام می   است که

اند )مکارم شیرازی  داده اند و آن را در اختیار دشمنان آن حضرات قرار می بردهخانه می 
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دیگران،   نداشتند  ؛ (۳۰۲  - ۳۰۰/ ۲۴،  ۱۳۷۷و  ایمان  با  مطابق  کنش  بلکه    ؛ یعنی 

ای جز  ز نتیجه طور که اشاره شد عمل کفرآمی همان  ؛ کنششان مطابق کفر بوده است

شود تا خداوند در رابطه با سرنوشت  ورود در زمره کافران ندارد و همین امر سبب می 

 (. ۱۰)تحریم،   « üĊRöR·vcºõv PÜPù P½wcþõv wPöQ·T¹v PôĊRé Pÿاین دو زن بفرماید: »

که بر بنا قاعده  علیه السلام    تأمل دیگر این است که پسر حضرت نوحنکته قابل

از   از جامعه مؤمنان استثنا شده است و به    ،بستگان نزدیک اوستاهل حضرت و 

ēP¹wPý Pÿ    RĔå Pûv üPí Pÿ QĂPþTzv N±ĀQý شود: »عذاب الهی می   مشمول همراه جامعه کفار  

PĔõRp ēRÿwPÅ PówPé PüĉR¾RåwPîTõv PÜcù üQîP£ wPõ Pÿ wPþPÞcù yPíT½v cĔþQ{Pĉ OóRÀTÞPù   PüRù RĔþQúRÎTÞPĉ OôP{P«

RiwPúTõv   PüRù PûPwîPå Q©TĀPúTõv wPúPĄþTĊPz PówP³ Pÿ PøR³c½ üPù wcõRp RĂcöõv R¾TùPl TüRù P÷TĀPĊTõv PøRÍwPÝ wPõ PówPé

üĊRéP¾TâQúTõv ;    ،گردد.  (. کنش کفرگونه سبب ادخال آدمی در زمره کفار می ۴۴  -۴۳)هود

چه    ؛داد  نیز او را در زمره کافران قرار علیه السلام  نوح  حضرت  اعمال کفرگونه پسر  

نظر    هرچند که از  ؛اینکه او از ورود به جامعه مؤمنان حذر کرد و با آنان همراه نشد 

بو نزدیک   ،قرابت مؤمنان  جامعه  رهبر  به  افراد  دیگران،  ترین  و  شیرازی  )مکارم  د 

روشن   .(9/۱۱۷،  ۱۳۷۷ آنجا  قاعده  این  می مفاد  جزء  تر  را  پسرش  نوح  که  گردد 

دهد که پسر من از اهل و خانواده من  داند و خداوند را خطاب قرار می خاندانش می 

ēP¹wPý Pÿ  PºTÝPÿ cûRp Pÿ RĔöTăPl TüRù RĔþTzv cûRp RxP½ PówPêPå QĂczc½ N±ĀQý  P¢ýPl Pÿ dèP´Tõv Pëاست: »

üĊRúRíwT´õv QøPîT³Pl »    ،داند: »(؛ و خداوند پسرش را خارج از اهل نوح می ۴۵)هود  PówPé

ìRöTăPl TüRù PÄTĊPõ QĂcýRp ±Āý »    ،(. حال یا به دلیل نفاق پسر نوح و یا به دلیل  ۴۶)هود

ایمان با  از  ؛ نداشتن کنش متناسب  اینکه  پیوندهای مکت  چه    بی و نظر قرآن کریم 

گیرند و کسی که مکتب و ایمان  ایمانی فوق پیوندهای خانوادگی و نسبی قرار می 



   ۲۴۵                                                                           یاجتماع  تیولا یقرآن هیبر نظر یدرآمد

گیرد. پسر نوح نیز با بریدن پیوندهای ایمانی  توحیدی ندارد در زمره مؤمنان قرار نمی 

 های نجات را بر خود بست. و مکتبی، تمامی راه 

بیان    ۶بسیار اندك گروه مؤمنان در قوم لوط، سه نفر و در قوم نوح علیه السلام  

است قومیت  ؛شده  اساس  بر  و کفر  ایمان  جامعه  تعریف    ،چراکه  و جغرافیا  کمیت 

  ، زبان   ،شود و هرکس در دایره ولایت اجتماعی قرار گیرد بدون توجه به نژادنمی 

گردد. طبق  قومیت و جغرافیا داخل در جامعه متناسب با ولایت اجتماعی خویش می 

ها اطلاق  ای از انسان نظر قرآن کریم به مجموعه   ه ازآنچه تاکنون بیان شد جامع

های منطبق بر ایمان  گردد که بر یکدیگر ولایت اجتماعی مبتنی بر بینش و کنش می

 یا کفر داشته باشند. 

 

 اصالت فرد یا اجتماع .̹-̸-͈

شود:  شده به دو بخش تقسیم می   هایی که به پرسش از وجود جامعه داده پاسخ 

از وجود افراد و یا افعال و آثار آنان قائل    متمایز اول، نظریاتی که برای جامعه وجودی  

دانند. در هر یک  نیستند؛ دوم، نظریاتی که جامعه را دارای وجودی ویژه و خاص می 

ارسانیا،  توان یافت )پهای مختلفی درباره وجود جامعه یا نحوه آن می از دو بخش، بیان 

۱۳9۱ ،۱9۷ ) . 
بهترین استدلال قرآن کریم بر اصالت فرد، موضوع مهم ملاك تکوین جامعه  

نظر قرآن کریم، اشتراك در باور و عمل مطابق آن است که   در قرآن کریم است. از 

این شاخص اولاً ملاکی فردگراست و وابسته به باور افراد و    .دهد جامعه را شکل می 

توان جامعه  به همین دلیل نمی  ؛ تغییر است انیاً همواره قابل های آنان است و ثکنش

 

۶« .ôĊöPé cđRp QĂPÞPù PüPùj wù PÿJ   »مطابق برخی   .( ۴۰)هود،  اما جز عده کمى همراه او ایمان نیاوردند

سال تبلیغ حضرت نوح به وی ایمان آوردند )ر.ك: مکارم    9۵۰نفر در مدت    ۸۰از روایات حدود  
 (.۱/۲۲۶، ۱۳۷۴شیرازی، 
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بلکه طبق تعریف جامعه از منظر قرآن کریم، جامعه متشکل   ؛را امری اصیل دانست

دهد  یعنی آنچه جامعه را شکل می   ؛های مشترکشان استاز افراد با باورها و کنش 

بسا    ورای آنان. چه  نه وجودی   ؛اشتراك باور و کنش افراد جامعه با یکدیگر است

شوند  پیوندند و چه مؤمنانی که مرتد شده و کافر می کافرانی که به جرگه مؤمنان می 

تغییر و زیادت و نقصان است. در  این    و دائم این جامعه است که در حال  نهایت 

قلب  و  را شکل مینفوس  جامعه  است که  کافران  و  مؤمنان  آنچه  های  دهد؛ پس 

 ان صاحب باور و کنش است. اصالت دارد اشتراك انس

 

 کارکردهای عملی .̹-͈

علوم   فلسفه  و  اندیشه  حوزه  در  نظری  کارکردهای  بر  علاوه  اجتماعی  ولایت 

اجتماعی، کارکردهای عملی نیز دارد. برعکس کارکردهای نظری که در ظاهر برخی  

بدان  اجتماعی  به ولایت  مرتبط  به آیات  کارکردها  این  بود،  نشده  اشاره  عنوان    ها 

آیات مرتبط، بیان شده است. نظارت اجتماعی    ترین اثرهای ولایت اجتماعی دراصلی 

 جمله کارکردهای عملی ولایت اجتماعی است.  های مقدس جمعی ازو کنش 

 

 نظارت اجتماعی .̻-̸̹-

( و بر اساس  ۱9۷،  ۱۳۷۲نظارت اجتماعی دنباله فرایند اجتماعی شدن )کوئن،  

منظور حفظ انتظام    شود تا افراد را بهبرانگیخته می ضرورتی است که از طرف جامعه  

های پاداش و  های اجتماعی و رعایت هنجارها از طریق نظامجامعه به قبول ارزش 

و مهم نظارت    یرگذارهای تأثیکی از گونه   . (۲۰۱،  ۱۳۷9مجازات وادار کند )وثوقی،  

ای  می، گونه های غیررساجتماعی، نظارت اجتماعی غیررسمی است. نظارت و کنترل 

از سازوکارهای نظارت اجتماعی است که در گستره جامعه، از سوی هر یک از اعضا  

محیط  در  صورت  و  و...  مذهبی  اماکن  کار،  محل  مدرسه،  خانواده،  متفاوت  های 
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)صالحی می فشارهای  کنترل   . (۷۸،  ۱۳9۵زاده،  گیرد  به  غیررسمی  اجتماعی  های 

می  گفته  غیررسمی  و  زیرکانه  به  شوملایم،  نسبت  افراد  سازگاری  جهت  در  که  د 

ارزش  و  می هنجارها  کار  به  اجتماعی  بههای  فشارها  این  زندگی    روند.  به  قدری 

  - ۵۰۷،  ۱۳۸۴کنیم )عضدانلو،  اند که توجه چندانی به آنها نمی خورده   روزمره ما گره 

مجازات و مجوزهای مثبت و یا منفی    ،هاضمانت اجرایی این کنترل تشویق   .( ۵۰۸

گر  ( همچون لبخند یا سر تکان دادن به نشانه رضایت، نمایان ۲۳۳،  ۱۳۸۷پور،  فیع)ر

شده است. نگاه  ید شخص دیگر برای آن چیزی است که مثلاً از زبان ما جاریأیت

خواهد ارتباط  گر آن است که شخص نمی تند یا دست دادن خشک و سرد نمایان 

نوع کنترل این  برقرار کند.  اجتماعینزدیکی  اجتماعی،    های  برقرار کردن نظم  در 

 . (۵۰۸ - ۵۰۷، ۱۳۸۴دارای قدرت زیادی هستند )عضدانلو، 

قرآن کریم به این کارکرد ولایت اجتماعی تصریح کرده است. در آیات مرتبط با  

بحث ولایت اجتماعی بلافاصله بعد از ذکر رابطه ولایی میان مؤمنان به این کارکرد  

QþRùToQúTõv Pÿ  RãÿQ¾TÞPúTõwRz PûÿQ¾QùTmPĉ OÐTÞPz QiwĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz Q¡wþRùToQúTõv Pÿ PûĀشده است: »  اشاره

¾PîTþQúTõv RüPÝ PûTĀPĄTþPĉ Pÿ»    ،(. قرآن کریم پس از بیان جمله۷۱)توبه  «  QiwĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz

OÐTÞPz  که دلیل بر وحدت هدف و هماهنگى صفات و کردار است، به شرح جزئیات »

مى  مؤمنان  نیکی صفات  به  را  مردم  آنها  مىپردازد:  دعوت  »ها  PûÿQ¾QùTmPĉ  کنند 

RãÿQ¾TÞPúTõwRz دارند »ها و منکرات بازمی ها و بدی « و مردم را از زشتی  RüPÝ PûTĀPĄTþPĉ Pÿ

¾PîTþQúTõv .» 

هر زمان که    .در این شکى نیست که عمل در همه شئون، دایر مدار علم است

گیرد و هر زمان علم ضعیف باشد عمل هم ضعیف  علم قوى باشد عمل قوت مى 

شود و هر  گردد. هر زمان که علم یک علم صالحى باشد، عمل هم صالح مى مى

ترین داعى به عمل، علم است  گردد. قوى زمان که علم فاسد باشد عمل هم فاسد مى 
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د، بهترین معلمى است که همان علم  و وقتى عمل واقع شد و اثرش به چشم دیده ش 

آموزد. در میان همه جوامع انسانی، برای حفظ تمدن انسانی مردم  را به آدمى مى 

به را  او  آن علم تخلف کرد،  از  ببینند که  اگر فردى را  تا  آن علم    ناگزیرند  سوی 

برگردانند و شخص منحرف از راه خیر و معروف را به حال خود رها نکنند و نگذارند  

بلکه هر یک از    ؛ ن فرد در پرتگاه منکر سقوط نموده، در مهلکه شر و فساد بیفتدآ

کند؛ و این  افراد آن جامعه با شخص منحرف برخورد نموده، او را از انحراف نهى می 

معروف و نهى از منکر    به  همان دعوت به فراگیرى و تشخیص معروف از منکر و امر

د تعالى  خداى  که  است  همان  این  و  و  است  ساخته  خاطرنشان  شریفه  آیه  این  ر 

»مى   )آل R¾PîþQúTõv RüPÝ PûTĀPĄTþPĉPÿ RãÿQ¾TÞPúTõwRz PûÿQ¾QùTmPĉPÿ R¾TĊP¸Tõv ĔPõRp PûĀQÝTºPĉ;  فرماید: 

 . (۳/۵۷۸ق، ۱۴۱۷( )طباطبایی، ۱۰۴عمران، 

اما    ؛کنندکفار نیز در ولایت خود بر یکدیگر، فرایند نظارت و کنترل را اعمال می 

های کفر گونه. البته با  وب منافع شخصی، حزبی و اجتماعی برآمده از ارزش در چارچ 

üPÝ PûTĀPăwPþP¤Pĉ wPõ TvĀQýwPí  کنند » نهی از منکر نمی   نه تنها   های ایمانی آنان سنجه ارزش 

ûĀQöPÞTæPĉ TvĀQýwPí wPù PÄTuR{Põ QāĀQöPÞPå O¾Pîþdù»  نیز می   بلکه (؛  ۷9  ، )مائده به منکر  کنند  امر 

«QùTmPĉãÿQ¾TÞPúTõv RüPÝ PûTĀPĄþPĉ Pÿ R¾PîþQúTõwRz PûÿQ¾»  ،(. ۷۱)توبه 

امر به معروف و نهی از منکر امری برخواسته از ولایت اجتماعی است اما یک  

کنش انسانی است که نیاز به امر و نهی از جانب رهبران و دستورات دینی و معرفی  

انسان  تمامی  چراکه  ندارد  را  به هنجارهاآنان  نسبت  از  ها  درصدی  با  اجتماعی  ی 

ناهنجار و  هستند  حساس  نمی   ها ی اختلاف،  از  را  و  امر  هنجار  به  پس  پذیرند، 

ها و هنجارها دستور  بسیار زیاد به ارزش   ید کنند. دین به علت تأکناهنجاری نهی می 

ای در تمامی شرایع خود به امر به معروف و نهی از منکر داده و آن را فریضه  ویژه

است. در جامعه اسلامی برخلاف جوامع غیردینی، عاملان نظارت    نموده  -واجب-
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و   هنجارها  با  حتی  مواردی،  در  و  کرد  نخواهند  عمل  جامعه  اکثریت  تأثیر  تحت 

کننده سعادت واقعی  که تأمین   آنجا  از–کنند  قواعدی که اکثریت جامعه بدان عمل می 

نیست می   - انسان  ومبارزه  تغییر  آنها    کنند  نظارت  می را  از  هدف  درواقع،  دهند. 

اجتماعی در جامعه اسلامی، مبارزه، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات )هنجارهای(  

مغایر باسعادت واقعی انسان و تشویق و ترغیب نسبت به اجرای هنجارهای متناسب  

با این هدف است. روشن است که این اصل کلی بر تمامی مباحث نظارت اجتماعی  

افکنده و موجب تمایز و تفاوت این مباحث نسبت به دیگر مباحث نظارت  اسلام سایه  

 ( ۶۰، ۱۳۷۸امیرکاوه، اجتماعی است )

نکته بسیار مهم توضیح واژه معروف و منکر است. در ادبیات دینی واژگان متضاد:  

خطا همگی به معنای نیکی و زشتی ترجمه  و    صواب و  منکر  و    قبح، معروفو    حسن

ائمه معصومین بشده است. نگارنده م این    جهتی عتقد است اولاً قرآن کریم و  از 

استفاده نکرده  ثاناختلاف واژگانی  و  اختلاف    یاًاند  این واژگان  نیز  ادبیات عرب  در 

معنا    ؛دارند  یامعنایی گسترده  اختلاف  به  اشاره  واژگان،  کاربرد  اختلاف  نتیجه  در 

رف به معنای دانش و شناخت  است. در زبان عربی واژه معروف اسم مفعول از ریشه ع 

شود. منکر نیز چیزى است  است و به هر کارى که نیکو شناخته شده است اطلاق می 

- که به زشتى شناخته شده است. اصطلاح معادل معروف و منکر در علوم اجتماعی  

های اجتماعی  است. هنجارها منبعث از ارزش   ناهنجار  هنجار/،  -با اندك مسامحه

از    ؛باشدساز  هنگ تواند فر است که می  ادبیات دینی معروف و منکر منبعث  اما در 

هایی است که حتی اگر مصُرَّح در متون دینی نباشند، مخالفتی با عقل سلیم  ارزش 

 و یا فطرت پاك انسانی ندارد. 
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و یا    ۷شود که شریعت بدان امر بر همین اساس، معروف تمام اموری را شامل می 

به    ۸توصیه  نیز  راهنماست. منکر  بدان  پاك  یا فطرت  یا عقل سلیم  نموده است و 

نموده است    ۱۰و یا توصیه به ترك  9شود که شریعت از آنها نهی جدی اموری گفته می 

دارد. به همین دلیل واژه معروف در  حذر می   و یا عقل سلیم یا فطرت پاك از آنها بر

خیر، صلاح،   همچون  موارد  است  تمامی  شده  استفاده  و...  زیبا  واجب،  رستگاری، 

 (. 99/ ۸، ۱۳)مصطفوی، 

 

 جمعیهای )مقدس( کنش .̻-̹̹-
ها  عبادات در تاریخ فرهنگ بشر، فقط بخشی از زندگی مؤمنان نبوده است. انسان 

منسک  نوعی  با  دیرباز  تقرب از  از  شکلی  می گرایی،  نمایش  به  را  گذاشتند.  جویی 

ده از باور است، بخشی از زندگی فردی و اجتماعی  های رفتاری برآممناسک که قالب

تقرب  این  بوده و هست.  نیازهای فطری  انسان  از  یکی  به  پاسخ  و کرنش،  جویی 

فردی و جمعی است که دین خود را شایسته بیان الگوهای آن    یهاانسان در قالب 

گستردهمی بخش  و همواره  این کنش داند  تبیین  به  را  خود  از  مقدس  ای  - های 

 قرار داده است.  -ت عباد

یعنی تمام مسلمانان    ؛های مقدس انسان یا به صورت جمعی استدر اسلام کنش 

و یا انجام جمعی آن توصیه    شوند ی در زمان و یا مکان واحد همه مشغول انجام آن م

تأک شده است. حج و روزه رمضان دو مثال عبادت جمعی است. حج، کنشی    یدو 

اند  شود و تمامی مسلمانان موظف حدی انجام می جمعی است که در زمان و مکان وا

 

 شود. گفته می  واجبامرها،    . در اصطلاح فقهی به اینگونه۷
 شود. گفته می  مستحبهایی، . در اصطلاح فقهی به چنین توصیه ۸
 شود. ها، حرام گفته می. در اصطلاح فقهی به اینگونه نهی 9

 شود.هایی، مکروه گفته می. در اصطلاح فقهی به چنین توصیه ۱۰
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حاضر شده و مناسک    حجهی در صورت اکتساب شرایط در سرزمین حجاز و در ماه ذ

حج را با هم بجا آوردند. روزه واجب نیز در ماه مبارك رمضان، عبادت جمعی دیگری  

به نحوی که در صورت    ؛است که بر تمامی مسلمانان در یک ماه واجب شده است

ذر نیز امکان تظاهر به روزه خواری نداشته و در صورت عدم مراعات و تظاهر به  ع

 کند. روزه خواری مجازات سنگینی وی را تهدید می 

نماز که ستون دین و اهم فرایض الهی دانسته شده است، هرچند که امری فردی  

  اما سطوح عالیه آن در جمع دیده شده و پاداش نماز جماعت قابل قیاس با   ،است

 اتیان به صورت فردی آن نیست.

های مقدس جمعی یا همان عبادات با امر ولایت اجتماعی ارتباطی جدی  کنش

شود که تمام استعدادهای انسانی در آن ظهور  ای می دارد. جامعه دارای ولایت جامعه 

چیزهایی که انسان برای دستیابی به کمال و تعالی به  کند. همه کرده و رشد می  پیدا 

ای، شود )خامنه در این جامعه تقویت می   سازد و انسانیتازمند است را بارور می آنها نی

۱۳9۲ ،۵۵۶ ) . 

«  RüPÝ PûTĀPĄTþPĉ Pÿ RãÿQ¾TÞPúTõwRz PûÿQ¾QùTmPĉ OÐTÞPz QiwĊRõTÿPl TøQĄQÒTÞPz Q¡wþRùToQúTõv Pÿ PûĀQþRùToQúTõv Pÿ

 PąwícÀõv PûĀQ£ToQĉ Pÿ PąĒcÎõv PûĀQúĊêQĉ Pÿ R¾PîTþQúTõvQĂPõĀQÅP½ Pÿ PĂcöõv PûĀQÞĊÖQĉ Pÿ»  ،(. ۷۱)توبه 

به اجتماعی  ولایت  تبیین  از  بعد  آیه  این  دینی،    در  جامعه  در  اصل  عنوان 

. اولین کارکرد نظارت اجتماعی  شود کارکردهای ویژه آن در جامعه ایمانی بیان می 

جمعی بودن اطاعت است. آیه  دومین کارکرد از نگاه این کریمه، کارکرد دسته  ؛است

ای که دارای ولایت اجتماعی است عباداتش به شکل  دلالت دارد بر اینکه جامعه 

 رد. یگجمعی انجام می دسته

پردازند، بدین دلیل است  دارند و زکات مى کید آیه بر اینکه مؤمنان نماز به پا مى تأ

اما نماز رکن عبادات    ؛و زکات دو رکن وثیق در شریعت اسلام است  که این نماز

رابطه زکات  اما  و  است  و خلق  میان خدا  رابط  است که  در  غیرمالی  است که  اى 
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گونه که آیه اشاره نموده است، نماز  البته همان   ؛معاملات میان خود مردم برقرار است

و برپایی نماز    ناست. نماز خواندپاداشتن نماز مدلول آیه  بلکه به  ؛ جماعت مراد نیست

دو امر جدای از هم هستند که اولی وابسته به فرد است و دومی اثرگذار بر جامعه و  

تلقی می  از فعل  امری اجتماعی  بیان نماز خواندن است  شود. عرب هرگاه درصدد 

کند که قصد اقامه و  استفاده می   اقام الصلاة اما هنگامی از    ؛ نمایداستفاده می   صلی 

پس مؤمنان که بر یکدیگر ولایت دارند در راستای اقامه    ؛رپایی نماز را نموده باشدب

 کنند. امر حق و برپایی نماد ارتباط با خدای عالم همکاری نموده و نماز را برپا می 

مى  برشمرده،  را  ایشان  از  دیگرى  وصف  »سپس  Pÿ PĂcöõv PûĀQÞĊÖQĉ Pÿ  فرماید: 

QĂPõĀQÅP½  این جمله تمامى و    اطاعت خدااحکام شرعى را در یک جمله کوتاه  «، در 

تمامى احکام ولایتى که پیغمبر در اداره امور امت و اصلاح شئون ایشان دارد، از  

اجراى حدود و امثال آن را در یک جمله    ،احکام قضایى  ،جنگى   یهاقبیل فرمان 

توان گفت که اطاعت احکام خدا  هرچند مى   ؛جمع کرده است  اطاعت رسول کوتاه  

زیرا این رسول است    ؛شده از یک نظر دیگر اطاعت رسول است  که از آسمان نازل 

که براى دعوت به اصول و فروع دین قیام نموده، پس اطاعت احکام خدا اطاعت او  

 . ( ۴۵۶/ 9، ۱۴۱۷نیز هست )طباطبایی،  

مؤمنان، کنش  بین  اجتماعی  کارکردهای عملی ولایت  از  یکی  نتیجه  های  در 

این کنشمقدس جمعی است.   بقیه کنش فرق  با  این ها  ارتباط  ها آن است که  ها 

های غیر مقدس که در دین از آنها با عنوان معاملات  با باورها دارد. کنش   یترواضح

تقرب در آنها لحاظ نشده و از همین    ، هایی است که در اصطلاحکنش   ،یاد شده است

های مقدس نمایش باورهای  رو ارتباط آنها با لایه مادی انسان بیشتر است؛ اما کنش 

های جمعی یکی از کارکردهای عملی ولایت  انسان مؤمن است. از آنجایی که کنش

های جمعی فراوانی  اجتماعی است، اختصاصی به مؤمنان نداشته و کافران نیز کنش 
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مرا د انجام  به  پی ولایشان  اندیشه کفرآمیزشان    رسانند ی ر  که شاید حتی مطابق 

 مقدس نیز تلقی شود. 

 

 گیرییجهنت

پیوند اجتماعی و رابطه انسان بقرآن کریم در   .1 از  ها از ظرفیت  یان نوعی 

ولایت   از  نوعی  و  برده  بهره  ولایت  -معنایی ولایت  عنوان  با  نوشتار  این  در  که 

 را بیان نموده است.   -یاد شد اجتماعی از آن  

یا باطل   .2 باور حق  و    - ایمان و کفر-ولایت اجتماعی بر اساس دو ریشه 

 گیرد و دارای سه مقوم محبت، سلطه و اطاعت است. کنش مطابق با باور شکل می 

در تعریف ولایت اجتماعی با استفاده از ظرفیت معنایی این واژه بر آنیم   .3

اری است که به ولایت عام در جهت مثبت و منفی  ولایت اجتماعی، ولایتی اعتب که:  

کند که از محبت  شود و رابطه و پیوندی بر اساس باور و کنش را بیان میاطلاق می 

 گردد. مابین افراد برخواسته و موجب تسلط آنها بر یکدیگر و تبعیت از یکدیگر می فی

عملی  .4 و  نظری  کارکردهای  نظریه  به  این  نوشتار  این  در  که  دارد  دو  ای 

 کارکرد نظری و دو کارکرد عملی اشاره شد. 

از انسان تعریف جامعه به مجموعه  .5 ها که بر یکدیگر ولایت اجتماعی  ای 

های منطبق بر ایمان یا کفر داشته باشند؛ و تبیین اصالت  مبتنی بر بینش و کنش 

 فرد بر اساس ولایت اجتماعی به عنوان دو کارکرد نظری بیان شده است. 

رسمی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر    اجتماعی و کنترل غیر نظارت   .6

 این نظریه است.های مقدس جمعی نیز از کارکردهای عملی و کنش 
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Abstract 

This research seeks to answer the question of how the story of 

Prophet Yusuf (as) can be evaluated in the sources of the sects. 

The findings of this research indicate that Surah Yusuf, the best 

of Quranic stories, has been considered by researchers for a long 

time.  Some of the interpretations and narrations in the most 

important sources of Shiite and Sunni regarding the interpretation 

of this surah and the portrayal of the infallibility of this divine 

prophet (as) are mixed with the Israelites and are in clear conflict 

with the doctrinal principles, especially the Shiite. Most of these 

interpretations in Sunni sources are taken from the Torah, which 

is quite evident in Tabari and al-Dar al-Manthur interpretation. 

What is mentioned in the Shiite narrations about these deviations, 

without any explanation, is the repetition of the narrations of 

Sunni sources. Descriptive-analytical study of interpretive-

narrative sources of the sects of the biography of Prophet Yusuf 

(as) and the analysis and critique of the narrations against  his 

infallibility, on the one hand, reveal the inaccuracy of these 

statements and on the other hand, it depicts the real and divine 

image of the prophet (as) based on the principles and texts of the 

Quran and authentic hadiths. 
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 چکیده 

ایممن تحقیممق درصممدد پاسممخگویی بممه ایممن مسممئله اسممت کممه داسممتان 

چگونممه قابممل ارزیممابی  نیقیفممرمنممابع  علیممه السمملام در وسممفحضممرت ی

سموره  های پژوهشمی ایمن تحقیمق حماکی از آن اسمت کمهاسمت. یافتمه

یوسممف، احسممن القصممص قرآنممی، از دیربمماز مممورد توجممه محققممان بمموده 

اسممت. برخممی از تفاسممیر و روایمماتی کممه در اهممم منممابع امامیممه و اهممل 

و ترسمیم سمیمای عصممت ایمن پیمامبر   تسنن پیرامون تفسیر ایمن سموره

و در تعمارض آشمکار بما   آممده، آمیختمه بما اسمرائیلیات  علیه السملام  یاله

غالممب ایممن تفاسممیر در  منشممأامامیممه، اسممت.  خصوصمماً -مبممانی اعتقممادی

کممه در تفاسممیر  منممابع اهممل تسممنن، برگرفتممه از مباحممث تممورات اسممت

وایمات شمیعی نیمز . آنچمه در راسمتمشمهود    کماملاًطبری و الدر المنثور  

 
 تطبیقی مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر. )نویسنده مسئول(. دکترای تفسیر ۱

 .kh.ahmadi3103@yahoo.com رایانامه:
 .السلام  هیدانشگاه امام صادق عل  اریاستاد. ۲

 . t.mohseni@isu.ac.irرایانامه: 
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توضمیحی، تکمرار روایمات منمابع   گونمهچیهاز این انحرافات آممده، بمدون  

حمدیثی   -تحلیلمی منمابع تفسمیری  -اهل تسنن اسمت. بررسمی توصمیفی

و تحلیممل و نقممد علیممه السمملام  وسممفحممال حضممرت ی از شممرحفممریقین 

روایممات منممافی عصمممت ایشممان، از یممک سممو نادرسممتی ایممن اقمموال را 

حضممرت علیممه ی دیگممر سممیمای واقعممی و الهممی آن و از سمموی آشممکار

را بممر اسمماس مبممانی و نصمموص قرآنممی و احادیممث صممحیح،  السمملام

 کند.ترسیم می

دی: ان کلیــ ، تفاسممیر فممریقین، علیممه السمملام وسممفداسممتان ی واژگــ

 حدیث، ارزیابی.

 

 

 مقدمه

 بممه را خممود پیممامبران از بسممیاری سرگذشممت کممریم قممرآن در متعممال خداونممد

علیممه  وسممفی داسممتان قصممص، ایممن از جملممه کنممد؛می بیممان داسممتان صممورت

Qü´Pý  ÌLQêPý  PìLĊPöPÝ  Pü>السلام است:   PLÆ³l  RÌ PLÎPêõv  kLPúRz  kLþĊP³ÿPl  PìLĊPõRp  vP¼LPă 

PûvPi¾LLQêõv))); ( ،۳یوسممف) اسممت یعقمموب فرزنممد دوازده از یکممى پیغمبممر، یوسممف 

 یوسممف، بممه یعقمموب زیمماد علاقممه. گممرددالهممی می علممم و حکمممت کممه صمماحب

 مصممر، عزیممز. انداختنممد چمماه در را او اینقشممه بمما و برانگیخممت را بممرادران حسممد

 از پرهیممز کممرد؛ بممه دلیممل خریممدارى بممود، یافتممهاو را  کممه کمماروانی از را یوسممف

 بمه.  دی« رسممصمر  عزیمزیمقمام »  بمه  آن  از  بعمد  و  افتماد  زنمدان  به  زلیخا  عشق

 بمه  و  کمرد  تممام  او  بمر  را  خمود  نعممت  برگزیمد و  را  یوسمف  خداونمد  ترتیمب،  این

 بسممیار سمماختاری ،علیممه السمملام وسممفی داسممتان. سمماخت ملحممق صممالحانش

ی کمه در فرازهما و مواقمف مختلمف ایمن داسمتان، اگونمهپویا دارد؛ بمه    و  محرك
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تفاسیر و روایاتی رسمیده کمه همم بمه لحماظ اسمنادی و همم بمه جهمت محتموا، 

ی فقمه هماملاكبمه لحماظ    شایسته بررسمی و نقمد اسمت. بررسمی تممام مموارد

ی رجمالی فراتمر از مجمال ایمن نوشمتار اسمت؛ امما کوشمش هایابیارزالحدیثی و  

شود برخی از تفاسمیر و روایمات ذیمل آیمات مربموط بمه ایمن سموره بمه طمور می

 و سپس مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. روشمند بیان

روایمات فمریقین از آنجا کمه محمور ایمن پمژوهش بررسمی دیمدگاه تفاسمیر و 

اسممت، لممذا اهممم مباحممث تفاسممیر حممدیثی  علیممه السمملام وسممفدر داسممتان ی

و تفاسمیر الصمافی و البرهمان  همچون جامع البیان و المدر المنثمور از اهمل سمنت

ای از مموارد، احادیمث از شیعیان، مورد اهتممام قمرار گرفتمه اسمت؛ البتمه در پماره

جنممان و مجمممع البیممان و... تفسممیری، در برخممی تفاسممیر دیگممر همچممون روض ال

. شممایان انممدقرارگرفتهبممه تناسممب بحممث مممورد توجممه  -گرچممه حممدیثی نیسممتند-

ذکممر اسممت تفاسممیری نظیممر جممامع البیممان و الممدر المنثممور از آنجمما کممه حممدیثی 

هسمتند، بمه ویمژه از منظمر اسمرائیلیات بایممد ممورد آسمیب شناسمی قمرار گیرنممد. 

، مصمونیت و یما سملامت هرکمدام از ای و تطبیقمیتنها در یک رویکمرد مقایسمه

منابع تفسمیری فمریقین، در رویمارویی بما ایمن قبیمل موضموعات آشمکار خواهمد 

 شد.

 

 پیشینه تحقیق

علیممه  وسممفهای قرآنممی، از جملممه داسممتان حضممرت یدر ارتبمماط بمما داسممتان

های فراوانممی تممألیف ها، رسممالهنامممههمما، مقممالات، پایاندر قممرآن، کتاب السمملام

کممه بممه موضمموع پممژوهش  و کتممبشممده اسممت. در ادامممه، بممه برخممی تحقیقممات 

 شود:حاضر نزدیک هستند، اشاره می

و   کتب مختلفی که بمه سرگذشمت و تماریخ انبیماء الهمی پرداختمه شمده -

 ازداشمته اسمت.    اشماره  السملامدر ذیل آن به سرگذشمت حضمرت یوسمف علیمه  
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، نوشمته صملی الله علیمه و آلمه  ءایمالانب  خماتم  تما  آدم  از  انبیماء  کتاب: تاریخ  جمله

 بمه چماپ رسمید  ۱۳۸۸نعمت الله بن عبدالله جزائمری، انتشمارات اجمود، در سمال  

را مممورد  علیممه السمملام وسممفو سممیر تمماریخ انبیمماء الهممی، از جملممه حضممرت ی

ون آنکمه از دیمدگاه تفاسمیر، ایمن موضموع را مممورد بررسمی قمرار داده اسمت؛ بمد

 مداقه قرار دهند.

بممه  علیممه السمملام وسممفهای مختلفممی در خصمموص حضممرت یرسمماله -

 یوسمممف حضممرت مممدیریت یهاوهیشممنگممارش در آمممده اسممت. از جملمممه: 

کمریم، نوشمته معصمومه تیمری خطیمر، دانشمگاه قمم،   قمرآن  منظر  از  السلامهیعل

 وسممفدر آن بررسممی شممیوه مممدیریت حضممرت یو  نوشممته شممده ۱۳9۲در سممال 

 اشاره کرده است. علیه السلام

 علیمه السملام  وسمفمقالات متعددی کمه در ممورد زنمدگانی حضمرت ی -

 شناسممیزیبایی یهامؤلفممهبممه نگممارش در آمممده اسممت؛ از آن جملممه: مقالممه 

یوسمف، نوشمته امیمر متقمی   هایسموره  مموردی  مطالعمه  قرآن؛  سبک  در  استعاره

 روایمات  بمر  ؛ مقالمه تحلیلمی۱۳9۷ی قمرآن کمریم، سمالشناختسبکمقدم، مجله  

زنمان، نوشمته علمی شمریفی، مجلمه مطالعمات فهمم   به  یوسفسوره    آموزش  منع

 البیمان  مجممع  در  طبرسمی  تقریبمی  رویکمرد  ؛ مقالمه شمناخت۱۳9۶حدیث، سال  

م دولتممی، مجلممه یوسممف، نوشممته کممری سمموره تفسممیری احادیممث تخممریج بمما

و مقممالات متعممدد دیگممر.  ۱۳9۲مطالعممات تقریبممی مممذاهب اسمملامی، سممال 

هما گویاسمت، همر یمک از ایمن مقمالات گویمای بررسمی گونمه کمه عنموانهمان

امما بما توجمه بمه آنچمه ؛  انمدبوده  علیمه السملام  وسفبخشی از داستان حضرت ی

خصموص مواقمف مهمم گذشت، در زمینه تحلیمل تفاسمیر و روایمات فمریقین، در  

، تممألیف و پژوهشممی مسممتقل صممورت علیممه السمملام وسممفزنممدگانی حضممرت ی

نگرفتممه اسممت؛ لممذا در ایممن پممژوهش ایممن مسممئله مممورد نقممد و ارزیممابی قممرار 

 گیرد.می
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 در مصر علیه السلام وسفموقف مزایده ی ̸.

در   فروشمانبردهو در بمازار    بمه صمورت بمرده وارد مصمر  علیه السملام  وسفی

قمرآن معرض فمروش قمرار گرفمت. سمرانجام وی بمه قیممت نماچیز و بمه گفتمه  

<OüPúP¨Rz  OÄLT¸Pz  PøLRăvP½P¹  ;OąP¹ÿQºLTÞPù    ،قطیفمر بمن رویحمب»(، نصمیب  ۲۰)یوسمف» 

(. ابممن عبمماس در ۱۲/۱۰۴، ۱۴۱۲عزیممز و نخسممت وزیممر کشممور شممد )طبممری،

 کیممو فروشممنده یوسممف، او را بممه چهممل دینممار پممول » کنممد:حممدیثی نقممل می

، ۱۳۷۲جفممت کفممش و دو جامممه سممفید بممه عزیممز مصممر فروخممت« )طبرسممی، 

 ( در۳۱۸ -۲/۳۱۷، ۱۳۷۶ قممممممی، ؛۷۰ – ۵۱/۶۸، ۱۴۰۳؛ مجلسمممممی، ۵/۳۳۸

در مصمر بمه مزایمده  علیمه السملام وسمفحالی که در روایمات آممده اسمت کمه ی

 گذاشته شد و بهای تعیین شده برای وی بسیار بالا بود. از آن جمله:

 

 تفاسیر اهل سنت  .̸-̸

پممس او را بیاوردنممد و فروشممنده نممدا داد کممه » در تفسممیر طبممری آمممده: -

خمرد؟ پمس بمه قیممت او افمزوده شمد چه کسی این غملام عبرانمی را بیشمتر می

تا قیمتش هم سمنگ زر، مشمک و عنبمر شمد، سمپس عزیمز مصمر او را بمه همم 

 (.۳/۷۷۴، ۱۳۵۶سنگ این چیزها بخرید.« )تفسیر طبری، 

فخممر رازی نیممز در تفاسممیر خممود بمما عنمموان »قیممل« همممین  آلوسممی و -

، ۱۴۲۰فخمممررازی،  ؛۶/۳9۷، ۱۴۱۵آلوسمممی، )انمممد مضممممون را بیمممان کرده

۱۸/۴۳۵.) 

 

 تفاسیر شیعه .̹-̸
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چمون یوسممف را » نقمل شمده: ۳در تفسمیر روض الجنمان از قمول وهمب -

در بازار آوردند و بمر بیمع عمرض کردنمد، در بهمای او زیمادت کمرده تما بهمای او 

به آنجا رسید کمه گفتنمد: او را بمه زر، سمیم، مشمک و بمه حریمر بمه ایمن چهمار 

)ابوالفتمموح رازی،  ۴جممنس او را برابممر برداشممت و قطفیممر العزیممز او را بخریممد«

۱۴۰۸ ،۱۱/۳۶.) 

در تفسممیر جممامع  روایممت دیگممری کممه افسممانه بممودن آن آشممکار اسممت -

یممن غمملام را منممادی فریمماد زد: چممه کسممی حاضممر اسممت ا» البیممان آمممده اسممت:

بمه عزیمز گفمت: نگمذار کمه ممردم، یوسمف را خریمداری   خمایزل  خریداری کنمد؟

کنند، او را بگیمر، هرچنمد بهمای او تممام داریمی تمو باشمد؛ سمپس یوسمف را در 

یک کفه ترازو گذاشتند و پانصمد همزار دینمار در کفمه دیگمر نهادنمد، یوسمف بمر 

ر خزانمه سملطنتی درهمم و آنها زیادتی داشت. آنقمدر بمه او افزودنمد کمه دیگمر د

جممامع البیممان بممه  ریتفسمم .(۳/۳۴۴، ۱۳۶۶دینمماری بمماقی نمانممد.« )بروجممردی،

، تموجهی بمه معیارهمای حمدیث علیمه السملام  وسمفجهت گمزارش از زیبمایی ی

 و مطالب نادرست و به دور از واقع را بیان داشته است. صحیح نداشته

 

 تحلیل و نقد .̺-̸

اند. از نظمر سمند، محتموا، قابمل خدشمهروایات ایمن قسممت از نظمر سمند و   

 ۲و حمدیث شمماره    فاقمد سمند  ۱در میان احادیمث اهمل سمنت، حمدیث شمماره  

 نیممز بممه دلیممل ناشممناخته بممودن منسمموب بممه مرسممل و ضممعیف اسممت؛ چراکممه از

 نممدارد را سممند اتصممال شممرط و شممده حممذف بیشممتر یمما نفممر یممک آن، راویممان

در احادیممث شممیعه نیممز  .(9۴ ،۱۴۲۳ ثممانی، شممهید ؛۱۶۶ ،۱۴۱۷ صممالح، صممبحی)

 
،  ۱۴۲۲؛ تستری،  ۵/۳۱،  ۱۴۱۸. در مورد شخصیت رجالی وهب برای نمونه بنگرید به: حسین تفرشی،  ۳

۱۰/۴۵۴ . 
 .۵/۲۷، ۱۳۳۶؛ فیض کاشانی، ۵/۳۳۸، ۱۳۷۲. با همین مضمون در: طبرسی، ۴



   ۲۶۳                                و اهل سنت عهیالسلام در منابع ش  هیعل  وسفیحضرت  یزندگان یرپژوه ی تفس یابیارز

 بمه  رسمیدن  مهمم  شمرط  فاقمد  حمدیثی کمه  یعنمی؛  موقوف است  ۱حدیث شماره  

 معصموم همراهمان از یکمی بمه را تقریمری یماکمردار  است و گفتمار،  معصوم بوده

و حممدیث ( ۳۲۰ ؛۱ ،۱۴۲۲ میرداممماد، ؛9۱ ،۱۴۲۳ ثممانی، شممهید)دهممد  نسممبت

فاقمد سمند اسمت؛ بمه عملاوه، ایمن احادیمث در اصمل بمه »وهمب بمن  ۲شمماره 

منبّه« نسمبت داده شمده کمه پیراممون شخصمیت وی مطالمب فراوانمی در کتمب 

 ۳۴در سمال -رجالی و سایر کتمب حمدیثی ذکمر شمده اسمت. وی کمه زاده یممن 

بمموده، از دانشمممندان بممزرگ اهممل کتمماب و  -هجممری در زمممان خلافممت عثمممان

ه عطفی در رواج اسمرائیلیات اسمت. وی ممورخ بموده و از علموم اهمل کتماب نقط

اسممرائیلیات آگمماهی و  ژهیوبممههای پیشممینیان بهممره فممراوان بممرده و بممه داسممتان

(. از خمود وهمب نقمل شمده ۸/۱۲۵،  ۱9۸۰زرکلمی،  )عنایت زیمادی داشمته اسمت  

ممان گوینمد عبمدالله بمن سملام و کعمب الاحبمار اعلمم اهمل زگفت: »میکه می

هما آگماه بینمی کسمی را کمه بمه علموم همر دوی اینخود بودند، پس چگونمه می

(. سممیاق ایممن عبممارت بیممانگر آگمماهی وهممب بممن ۱/۱۰۱تمما، )ذهبممی، بی «اسممت.

منبه از علوم ابن سلام و کعمب الاحبمار اسمت. در کتمب اهمل سمنت وی توثیمق 

(؛ ولممی شممرح حممال وی در کتممب رجممال ۳۱/۱۴۲، ۱۴۰۶شممده اسممت )مممزی، 

ه بیانگر ضعف وی اسمت. محممود ابوریمه بمه نقمل از محممد رشمید رضما، او شیع

اند و کعممب الاحبممار را بممدترین و ریاکممارترین افممراد در برابممر مسمملمانان دانسممته

(. روایات وهمب بمه صمورت گسمترده، در کتمب اهمل سمنت و ۱۷۴تا،  )ابوریه، بی

 حتممی صممحیح بخمماری و صممحیح مسمملم نقممل شممده و متأسممفانه در برخممی از

شمیخ   ممثلاًهای حمدیثی شمیعه همم روایماتی از وی راه پیمدا کمرده اسمت؛  کتاب

ابمن )اسمت  کمرده  صدوق در امالی و علل الشرایع خمود روایتمی را از وهمب نقمل  

(؛ بنمممابراین بممما معیمممار ۷9، ۳۳، ۲9، ۱/۲۷، ۱9۶۶؛ هممممان، ۵۲، ۱۴۱۷بابویمممه، 

 شممده حجممت خداونممد دانسممته نیتممرمهمعقممل سمملیم کممه در تعممالیم اسمملامی 

بمماور کممرد کممه بهممای یممک  تمموانینم( ۱۲، ح۱۲، ح۳، ح۱/۱۱، ۱۳۶۳کلینممی، )



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                ۲۶۴

بمرده در بمازار آزاد آنقمدر بممالا بمرود، مگمر آن بمرده چممه ویژگمی خاصمی داشممته 

 گمریداست؟ زیبمایی مملاك انتخماب بموده یما نیمروی کمار مطمرح بموده اسمت!  

 شود.ی به نقد محتوایی احساس نمیازین

 

راد از  ̹. فی »رب«مــ لام وســ ه الســ QĂLLSPýRp ĈLLSRzP½ Pü> هیــ آدر  علیــ PLLÆT³Pl 

;PćvPĀT¨Pù 

پس از ممدتی از حضمور یوسمف در خانمه عزیمز، زلیخما شمیفته یوسمف شمد. 

توانمد باشمد. اینکمه عزیمز و زلیخما بمه گفتمه علت ایمن علاقمه، چنمد مطلمب می

 و معاشمرت دائممی زلیخما بما یوسمف، در دسمترس بمودن  قرآن فرزندی نداشمتند

و برده بودن این مطلب را در ذهن زلیخما تثبیمت کمرد کمه، یوسمف جمز اطاعمت 

تواند از خواسمته ممالکش کمه یمک زنمدگی اشمرافی داشمت، ای ندارد و نمیچاره

هرحممال زلیخمما تصمممیم  بممه ؛(۱۲۲ -۱۱/۱۲۱، ۱۴۱۷)طباطبممایی،  سممر برتابممد

ن ایم  ۲9  تما  ۲۳ی شمده از وی کمام بگیمرد. قمرآن درآیمات  بمیهمر ترتگرفت بمه  

 کند. سوره، ماجرا را توصیف می

QĂLLSPýRp ĈLLSRzP½ Pü>آیممه:  «ربّممیدر مفهمموم واژه »میممان مفسممران  PLLÆT³Pl ;PćvPĀLLT¨Pù 

 مفسمران.  متعمال  . خداونمد۲مصمر    . عزیمز۱:  شمده  بیمان  نظریه  (، دو۲۳)یوسف،  

 و بر ایمن نظرنمد کمه معنمای آیمه چنمین اسمت:  پذیرفته  را  اول  نظریه  سنت  اهل

بمرم، عزیمز مصمر همسمر تمو، بمزرگ و صماحب یوسف گفت بمه خمدا پنماه می»

من است و به من اعتماد نموده، چگونمه بمه او خیانمت کمنم!« بما توجمه بمه ایمن 

 نظریممه امامیممه کممهربّمی« عزیممز مصممر اسمت، درحالیکلمممه »دیمدگاه مقصممود از 

انممد. دو مممراد از کلمممه »ربّممی« را خممدای سممبحان می ۵دانسممته؛ ناصممواب را اول

 
  بدون  کرده  بیان را نظریه دو  کاشانی فیض و  پذیرفتند  را اول نظریه که  طبرسی و  رازی   ابوالفتوحمانند .  ۵

 برگزیند.  را  یکی آنکه



   ۲۶۵                                و اهل سنت عهیالسلام در منابع ش  هیعل  وسفیحضرت  یزندگان یرپژوه ی تفس یابیارز

برای شناخت نظریمه صمحیح، دیمدگاه تمورات و روایمات در ایمن خصموص ذکمر 

 شود تا این موضوع از تمام جهات بررسی شود:می

 

 دیدگاه تورات .̸-̹

هنگممامی کممه زلیخمما بممه یوسممف پیشممنهاد داد کممه بمما وی همبسممتر شممود، »

یوسممف امتنمماع کممرد و در پاسممخ گفممت: اربممابم آنقممدر بممه مممن اعتممماد دارد کممه 

تموانم بمه او این خانه اسمت بمه ممن سمپرده اسمت، پمس چگونمه می  هرآنچه در

( ۱۰ -۳9/۸خیانممت کممرده و مرتکممب چنممین عمممل زشممتی بشمموم« )پیممدایش، 

ربّمی« را، کلممه »تمورات نیمز مؤیمد مطلمب اول اسمت، یعنمی مقصمود از    دگاهید

 داند.عزیز مصر می

 

 تفاسیر اهل سنت .̹-̹

در تفسیر جامع البیمان از سمدّی، ابمن ابمی نجمیح و مجاهمد بیمان شمده کمه 

(. در تفسمیر الممدر ۱۲/۱۰۸، ۱۴۱۲مصمر اسمت )طبممری،  زیمم« عزربّمیاز »منظمور 

المنثور نیمز از قمول مجاهمد و ابمی بکمر بمن عیماش هممین مطلمب بیمان شمده 

 (.۴/۱۳، ۱۴۰۴است )سیوطی، 

 

 تفاسیر شیعه .̺-̹

ربَِّممی:  إنَِّممهُ»اول را پذیرفتممه و گوینممد: برخممی از مفسممران امامیممه نظریممه 

و »ربّ« اینجما بمه معنمی سمید اسمت. البتمه تطبیمق ربّ در آیمه   شوهر تو عزیمز

(. برخممی دیگممر ۱۱/۴۶، ۱۴۰۸ابوالفتمموح رازی، )برخداونممد نیممز جممایز اسممت.« 

فممیض کاشممانی، )اند ابتممدا مقصممود از ربّ را، عزیممز و سممپس خداونممد دانسممته

( طبرسممی دو قممول را کممه یکممی مقصممود عزیممز مصممر و دیگممری ۱۳/۱۳، ۱۴۱۵



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                ۲۶۶

مقصممود خداونممد اسممت را بیممان کممرده اسممت، ولممی از لحممن گفتممارش اینگونممه 

تممرجیح داده اسممت؛ زیممرا قممول اول را بمما شممود کممه وی نظممر اول را برداشممت می

قمول دوم را بما عبمارت »بعضمی   کمه  یحمالعبارت »بیشمتر مفسمران« آورده، در  

، ۱۳۷۲نظممر اول اسممت )طبرسممی، دییممتأکممه دلالممت بممر  انممد« بیممان نمممودهگفته

 عزیممز هرگممزعلیممه السمملام  وسممفی دارد:( علامممه طباطبممایی بیممان مممی۵/۳۴۱

 رفممیقش بممه زنممدان در اینکممه شممهادت هبمم. دانسممتنمی خممود «ربّ» را مصممر

 پادشمماه فرسممتاده بممه همچنممین و( ۴۲یوسممف، ) ;½ĈLLRýT¾QíT»v PºLLTþRÝ PìLLSRzP>: گفممت

: گفممت پادشمماه فرسممتاده بممه نیممز و ؛(۵۰یوسممف، ) ;½TÜLLR«T½v ĔLLPõRp PìLLSRzP>: گفممت

<QĂTõPm TLLÅwPå wLLPù QówLLPz RąPĀ TLLÆSRþõv ĈR£wLLSPöõv PüLLTÞSPÖPé SPüQĄPĉRºLLTĉPl SPûRp ĈLLSRzP½ SPüRăRºLLTĊPîRz NøĊLLRöPÝ; 

 جمما هممیچ دانسممته اسممت. خممود ربّ را خداونممد نیممز اینجمما در( کممه ۵۰یوسممف، )

 برنمدمی  را  پادشماهان  اسمم  وقتمیعادتماً    اینکمه  بما  نکرد؛  تغییر«  ربّی»  به  لفظش

علیمه السملام  وسمفی  «ربّکمه »  اسمت  مشمخص  چمون.  دارنمد  تعبیر  گونهنیهم

 .(۱۱/۱۲۵ ،۱۴۱۷طباطبایی، )خداوند است  تنها پیامبران، سایر همانند

 نظریمه  از  کمه  به طور کلی در تحلیل و نقمد ایمن اقموال بایمد گفمت، مطلبمی

 زیممرا نیسممت؛علیممه السمملام  وسممفی بممه انتسمماب قابممل شممود،می استشمممام اول

 را منمزلتم و کمرده نیکمی ممن بمه تمو شموهر چمون: فرممود  که  اول  معنای  ظاهر

 دارد  مطلمب  ایمن  بمه  اشمعار  کنم،نممی  خیانمت  او  بمه  من  رو  این  از  گردانیده،  والا

 خواهمدمی خداونمد اینکمه بما کمردم،می را  کمار  ایمن  شاید  نبود  جهات  این  اگر  که

 باشمد،  کمه  همر نحموی  بمه  نافرممانی،  و  گنماه  از  را  یوسمف  دامن  آیات  این  ذکر  با

 را  عبودیمت  ادب  خمود  گفتمار  ایمن  درعلیمه السملام    وسمفی  ۶سمازد.  مبمرا  و  پاك

 صممفت آن از پممس و آورد را جلالممه اسممم اول او نمممود، رعایممت معنمما تمممام بممه

 
 .۲9 -۲۵. رجوع شود به آیات: یوسف، ۶



   ۲۶۷                                و اهل سنت عهیالسلام در منابع ش  هیعل  وسفیحضرت  یزندگان یرپژوه ی تفس یابیارز

 مگمر  کنمد،نمی  عبمادت  کمه  اسمت  عبمدی  او  اینکمه  بمر  کنمد  دلالت  تا  را  ربوبیت

 بمموده یعقموب و اسمحاق ابممراهیم، پمدرانش آئمین یکتاپرسممتی ایمن و را رب یمک

 (.۱۲/۲۶۱، ۱۴۰۳مجلسی، ؛ ۶/۳۲۳، ۱۳۶۸مشهدی، )است 

 

هِ  بُرهْاَنَ»  از  مقصود ̺. ه    «رَبِ ـ ه بـ ا توجـ  TºLPêPõPÿ T¢LSPúPă RĂLRz SPøLPăPÿ>  هیـ آبـ

;wPĄRz 

سمموره یوسممف، در میممان مفسممران نظریممات بسممیار اسممت؛  ۲۴در معنممای آیممه 

هَمممَّ«، عمممل متعلممق »کنممد، آنکممه ای کممه روایممات نیممز آن را تائیممد مینظریممه

عزیز تصممیم بمه ایمن کمار گرفمت و تما آخمر همم بمه جنسی است؛ یعنی همسر  

 علیمه السملام  وسمفتصمیم خود بماقی مانمد، ولمی موفمق نشمد؛ امما از جانمب ی

 اصمملاًتصمممیم شممأنی و تعلیقممی بمموده و بممه جهممت دارا بممودن از مقممام عصمممت، 

شممود: الممف( چنممین تصمممیمی نگرفممت. در ایممن صممورت تقممدیر آیممه چنممین می

 أَنْ  لَوْلَما»بِمهِ«: همسمر عزیمز تصممیم بمر کمار زشمت گرفمت. ب(    هَمَّمتْ  »وَلَقَدْ

ربَِّممهِ« یوسممف بممه جهممت برهممانی کممه از جانممب پروردگممارش دیممد،  بُرْهَممانَ رَأَى

در جملممه طلبممد و صممچنممین تصمممیمی نگرفممت. »لممولا« بممرای خممود جممواب می

بِهَمما« پممیش از  وَهمَمَّجملممه »و بما آوردن  قرینمه بممر ایمن جممواب محمذوف اسممت

لولا« از جواب بمی نیماز شمدیم. در نتیجمه معنمای آیمه چنمین اسمت کمه »کلمه  

تصمیم زلیخا مطلق بوده، در حالی کمه اراده یوسمف معلمق بمه شمرط شمده و بما 

یمب داممن یوسمف عدم تحقق شرط، اراده نیز منتفمی گشمته اسمت؛ بمه ایمن ترت

 از هرگونممه آلممودگی حتممی آلممودگی بممه مراحممل اراده و تصمممیم پمماك مانممد

حمممدیثی از اممممام  .(۱۱/۱۲۷، ۱۴۱۷؛ طباطبمممایی، ۱۱/۳۷۱، ۱۳۷۲سمممبحانی، )

 اممام علیمه السملاماز    ممأمونکنمد.  هممین مطلمب را بیمان می  رضا علیه السلام

 TºLPêPõPÿ  T¢LSPúPă>  هیمآ  اند؟ پمس تفسمیرگویید پیمامبران معصمومپرسید: آیا شما نمی
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RĂRz  SPøLPăPÿ  wLPĄRz  wLPõTĀPõ  TûPl  ēPlP½  PûwLPăT¾Qz  ;RĂLSRzP½  فرممود:  اممام علیمه السملامچیسمت؟

همسر عزیز، تصمیم بمه کمامجویی از یوسمف گرفمت و یوسمف نیمز اگمر برهمان 

گرفممت، ولممی او دیممد، همچممون همسممر عزیممز تصمممیم میپروردگممارش را نمی

رود )ابمن کنمد و بمه سموی گنماه نممیبنابراین هرگز قصد گنماه نمی؛  معصوم بود

، ۱۴۱۶؛ بحرانممممی، ۳/۱۳، ۱۴۱۵؛ فممممیض کاشممممانی، ۲/۱۷9، ۱۴۰۴بابویممممه، 

(. برهممان در لغممت عممرب بممه معنممای حجممت ۲/۴۱9، ۱۴۱۵؛ حممویزی، ۳/۱۶9

(. مفسممران دربمماره ۱۳/۵۱، ۱۴۰۵ابممن منظممور، )قمماطع و مبممین حقیقممت اسممت 

انمد. یما برهمان مزبمور، اطملاع از مجمازاتی برهان مذکور احتممالات زیمادی داده

ای اسمت کمه خمدا گمردد؛ یما هممان سمیرهبود که شخص زناکار مستحق آن می

صمادق علیمه ه انبیاء عنایت کرده که از اعممال زشمت خمودداری کننمد. از اممام  ب

شده که منظمور مقمام نبموت اسمت کمه ممانع از ارتکماب همر کمار   تیالسلام روا

(. بممه طممور مسمملم، بمما علممم عممادی از ۵/۳۴۴، ۱۳۷۲زشممت اسممت )طبرسممی، 

تموان کماری بمه تنهمایی نمی  -در آن شمرایط-تحریم زنما و مفاسمد اخمروی آن  

گاهی اسمتوار نداشمته باشمند، از پیش برد، صفات برجسمته انسمانی همم تما تکیمه

همای مناسمب و آمماده، شکسمته در محیط  زیمغرادر برابر امواج شمکننده طوفمان  

بنممابراین مقصممود، تجسممم واقعیممت فحشمما و نتممایج وحشممتناك آن در ؛ شممودمی

طماف و ایمن تجسمم در پرتمو نبموت، عصممت و ال  زندگی دنیوی و اخروی اسمت

( کممه ایممن تجسممم در سممایه ۱۱/۳۷۵، ۱۳۷۱دهممد )سممبحانی، غیممب الهممی رخ می

(. ۱۱/۱۲9، ۱۴۱۷گممردد )طباطبممایی، نمموعی علممم مکشمموف، یقممین و مشممهود می

در تفاسیر اهل سمنت بمه صمورت گسمترده و در تفاسمیر شمیعه نیمز کمم و بمیش 

 مطرح شده، از آن جمله: ;½PûwPăT¾Qz RĂSRzP> رامونیپروایاتی 
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یوسمف بمه قصمد گنماه، »  در تفاسیر الدر المنثمور و جمامع البیمان آممده: -

ی اپرنمدهکنار زلیخا نشست، آنگماه نمدایی از آسممان آممد کمه ای یوسمف ماننمد  

نباش که پرهایش کنده شمده، یوسمف از ایمن نمدا پنمد نگرفمت، آنگماه جبرائیمل 

یوسمف ایمن منظمره را ،  گمزدیمانگشمت بمه دهمان    کمه  دیمدرا به شکل یعقوب  

؛ طبمری، ۴/۱۳، ۱۴۰۴)سمیوطی،  ۷دیمد و شمهوت از سمر انگشمتانش خمارج شمد.

۱۴۱۲ ،۱۲/۱۱۱.) 

علیممه  یعلممدر برخممی دیگممر از تفاسممیر اهممل سممنت روایتممی از امممام  -

مبنی بر طمع و قصد زلیخا بمر یوسمف و بمالعکس بیمان شمده اسمت؛ کمه   السلام

ه کمه یوسمف در ایمن هنگمام بمه میمان آممد  سمخن  خایزلاز پوشاندن بت توسط  

ی از خمداکنمی و ممن  آشمامد شمرم میخمورد و نمه میگفت: تو از بتی که نه می

؛ ۴/۲۳۳، ۱9۶۷)ابممونعیم،  ۸شمماهد و نمماظر اسممت، شممرم نداشممته باشممم؟ خممود کممه

 (.۴/۱۳، ۱۴۰۴سیوطی، 

انممد: هنگممام ابممن المنممذر و ابوالشممیخ از وهممب بممن منبّممه نقممل کرده -

خلوت، دستی میان یوسمف و زلیخما حائمل شمد کمه بمدن نداشمت و روی آن بمه 

کمرده،  بدانچمهزبان عبرانی نوشته شمده بمود: »آیما کسمی کمه بمر همر شخصمی 

( ۳۳اسممت.« )رعممد،  خبممریب جاهمممهمراقممب اسممت ماننممد کسممی اسممت کممه از 

ن دو دور شممد و آن دو بممر جممای اول خممود بازگشممتند و دوبمماره دسممت از میممان آ

تنها ماندند. دوباره دست ظاهر شمد، بمر روی آن بمه زبمان عبرانمی نوشمته شمده 

فرشممتگان بزرگممواری کممه  اندشممدهبممر شممما نگهبانممانی گماشممته  قطعمماًبممود: »و 

( دسممت دور شممد و آن دو ۱۱ -۱۰اعمممال شممما هسممتند.« )انفطممار،  سممندگانینو

ی اول خود بازگشمتند. مرتبمه سموم دسمت ظماهر شمد کمه بمر روی آن بمه بر جا

 
 (. ۳/۱۶۵، ۱۴۱۶بحرانی،  ). نظیر این روایت، در تفسیر شیعی البرهان نیز آمده است  ۷
 ( مشابه همین روایت آمده است.۱9، ح ۲/۱۷۴تا، بی) یاش یع( و ۱/۳۴۳، ۱۳۶۷)  یقم. در تفاسیر ۸
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و بمه زنما نزدیمک مشموید؛ چراکمه آن هممواره »  زبان عبرانی نوشمته شمده بمود:

( دسممت از میممان آن دو دور شممد و آن دو ۳۲ی اسممت.« )اسممراء، بممدراهزشممت و 

بر جای اول خمود بازگشمتند و در مرتبمه چهمارم دسمت ظماهر شمد کمه بمر روی 

و بترسمید از روزی کمه در آن بمه سموی » زبان عبرانمی نوشمته شمده بمود: آن به

آورده،   بمه دسمتپماداشِ( آنچمه  )  یکسمشوید، سمپس بمه همر  خدا بازگردانده می

( پمس یوسمف ۲۸۱گیرنمد.« )بقمره،  تمام، داده شود و آنان ممورد سمتم قمرار نمی

 (.۱۲/۱۱۳، ۱۴۱۲؛ طبری، ۴/۱۴، ۱۴۰۴با ترس گریخت )سیوطی، 
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اسممت: وقتممی قصممد همممدیگر را کردنممد یوسممف  در تفسممیر قمممی آمممده -

گزیممد و صممورت یعقمموب را در گوشممه اتمماق دیممد، در حممالی کممه انگشممت می

گفممت: ای یوسممف نممام تممو در آسمممان از پیممامبران ثبممت شممده اسممت. آیمما می

خممواهی در روی زمممین از زناکمماران باشممی؟ پممس یوسممف دانسممت کممه خطمما می

 (.۱/۳۴۱، ۱۳۶۷است )قمی، کرده 

از  بمماقر علیممه السمملامدر تفاسممیر دیگممری از شممیعیان آمممده اسممت: امممام  -

 wLPõTĀPõ  TûPl  ēPlP½  PûwLPăT¾Qz>  هیمآیکی از اصحاب خود سموال کمرد کمه ممردم دربماره  

RĂLLSRzP½; گوینممد صممورت یعقمموب را دیممد درحممالی گوینممد؟ روای گفممت: میمی چممه

 نمدیگویمپاسمخ داد: اینگونمه کمه آنهما    اممام علیمه السملامگزید.  که انگشت می

ای بممه نیسممت؛ بلکممه یوسممف زلیخمما را دیممد کممه در ایممن بممین برخاسممت و پارچممه

ایمن حمال ببینمد  ممرا بمهروی بت خود انداخت و گفت: شمرم دارم از اینکمه بمت 

؛ سمممبحانی، ۵۲۵۱، ح۳/۱۶۵، ۱۴۱۶؛ بحرانمممی، ۱9، ح۲/۱۷۴تممما، )عیاشمممی، بی

 (.۱۱/۱۳۰، ۱۴۱۷؛ طباطبایی، ۱۱/۳۷۶، ۱۳۷۲
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تمرین سمند مکتموب مسملمانان اسمت کمه تعارض بما قمرآن: قمرآن، محکم  -

و ممملاك اعتبممار هممر امممر دیگممر  بممدون تحریممف و تغییممر بممه دسممت ممما رسممیده

(؛ از ایممن رو، سممخن ۴۲فصمملت، )( و باطممل در آن را نممدارد ۴۸اسممت)مائده، 

و پیممامبر و امامممان، بممه پیممروان خممود ایممن  ابممدیینممخممالف قممرآن، حجیممت 

اند کمه همیچ حمدیث مخمالف قمرآن را بمه آنمان منتسمب نسمازند رهنمود را داده

در  فرمایممد: یوسممف(. بمما توجممه بممه ایممن معیممار، قممرآن می۱/۶9، ۱۳۶۳)کلینممی، 

مقابل درخواست نامشمروع زلیخما بمدون اینکمه کمتمرین تممایلی بمه وی نشمان 

دهممد بمما کمممال صممراحت و قاطعیممت درخواسممت وی را بمما منطممق قمموی و 

PówPé  P»wLPÞPù  RĂLSPöõv  QĂLSPýRp  ĈLSRzP½  Pü»  استدلال محکم رد کرد: PLÆT³Pl  PćvPĀLT¨Pù  » ،یوسمف(

توجیهممات نمماروا بیممان ( شمیخ طوسممی و فخممر رازی در نکمموهش قمائلین ایممن ۲۳

هما، ته نیسمت چمه برسمد بمه اعتقماد بمه آنکه روایت کمردن آنهما شایسم  کنندمی

را در ایممن رویممداد مممتهم  علیممه السمملام وسممففکران حضممرت یایممن کوتممه

همگممان از خممدا تمما زلیخمما بممه  9ی کممه بممر اسمماس نممصّ قممرآندر حممالکننممد، می

؛ فخمممر رازی، ۱۲۳ و ۶/۱۲۲تممما، انمممد )طوسمممی، بیی او گمممواهی دادهگنممماهیب

، ۱۴۱۵؛ فممممیض کاشممممانی، ۱۱/۵۳، ۱۴۰۸؛ ابوالفتمممموح رازی، ۱۸/۴۴۰، ۱۴۲۰

۳/۱۵.) 

تعممارض بمما مسمملمات اعتقممادی: مسمملمات اعتقممادی هممر دیممن و مممذهب،  -

کمه تردیمد در آن   یی است که برای اهمل یمک آئمین چنمان اثبمات شمدههاآموزه

پذیرنممد کممه هممیچ گمماه نمیاز نظممر آنممان جممایز نیسممت؛ بممرای نمونممه مسمملمانان 

 
  اهل   از  (؛ گواهی۸۳  -۸۲ص،  : )یوسف  گناهی  بی  به  ابلیس  اقرار  (؛۲۴یوسف،  : )متعال  خداوند  . گواهی9

  ؛ (۲۸یوسف،  )  مصر  عزیز  ؛ گواهی(۵۱یوسف،  : )مجلس  در  حاضر  زنان  ؛ گواهی(۲۶یوسف،  )  زیعز  هخان
 .(۵۱یوسف،  )  خایزل گواهی
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و شممیعه بممه هممیچ  ، مرتکممب گنمماهی شمموداسمملام صمملی الله علیممه و آلممهپیممامبر 

 امبرانیممپخممود و  السمملام ممعصمموم علممیهروی، نسممبت ناشایسممت را بممه ائمممه 

 (.۷۴ -۱۱/۷۲، ۱۴۰۳)ر.ك: مجلسی،  تابندینمبر  السلام معلیه

 باشمد  خموف  حالمت  در  اگمر.  اوسمت  مقمام  بما  متناسمب  کمس  هر  برهان برای

 و  اسمت  الهمی  ثمواب  برهمان  باشمد  رجما  مقمام  در  اگمر  اسمت،  الهی  عذاب  برهان

 وسمفاسمت. ایمن برهمانی کمه ی الهمی شمهود برهمان باشمد محبمت  مقام  در  اگر

 طباطبممایی،)آن را درك کممرد از بمماب برهممان شممهود الهممی اسممت  علیممه السمملام

نیممز هماننممد تمممام انبیمماء  علیممه السمملام وسممف؛ عمملاوه بممر آن ی(۱۱/۱۳۳ ،۱۴۱۷

کمرد، دارای مقام عصممت الهمی بموده و عصممت، او را از همر گنماهی حفمظ می

گوینممد کممه وی بممه گرا میایممن مقممام کجمما و آنچممه برخممی از مفسممران حممدیث

گیممرد؛ آن هممم سمموی معصممیت گممرایش یافتممه و بممر انجممام آن تصمممیم هممم می

کسمی شایسمته  نیچنم معصیتی که در دین خمدا بمدترین گناهمان شممرده شمده،

 علیممه السمملام وسممفنیسممت بممه مقممام نبمموت و رسممالت برسممد. اگممر از ی

داد، در حممالی کممه در قممرآن از آن خبممر مممی زد،لغزشممی سممر مممی نیترکوچممک

یمابیم کمه یوسمف در مقام ثنایش او را مخلَمص خوانمده اسمت، پمس قطعماً درمی

خممود  و بمما نفممس ایممن جایگمماه بممس خطرنمماك، ثبممات قممدم را از دسممت نممداده

بنمابراین همیچ خطمایی ؛  مجاهدتی کرده که جز از صماحبان عمزم سماخته نیسمت

که نشانه تصمیم بمر گنماه از طمرف یوسمف باشمد، سمر نمزده و همر روایتمی کمه 

؛ (۲/۴۵۷، ۱۴۰۷عصمممت یوسممف باشممد، مممردود اسممت )زمخشممری،  بممرخلاف

Qāwدر اینکه ضممیر در آیمه:    همچنین PLÆTýPmPå<  ;QûwPÖTĊ SPLÊõv  (  ،بمه ۴۲یوسمف )سماقی 

 را  ضممیر  ایمن  برخمی.  گفتگوسمت  مفسمران  میمان  یوسمف،  بمه  یا  گرددبرمی  شاه

 بمه  لمذا  بمرد؛  یوسمف  خماطر  از  را  خمدا  یماد  شیطان  :یعنی  ؛گردانندیبازم  یوسف  به

کلممه   بمه  ضممیرها  هممه  پیراممون،  آیمات  بمه  توجمه  بما  ولمی.  شد  متوسل  او  غیر



   ۲۷۳                                و اهل سنت عهیالسلام در منابع ش  هیعل  وسفیحضرت  یزندگان یرپژوه ی تفس یابیارز

 کمه کمرد محمو یوسمف زنمدانی رفیمق از یماد  شمیطان:  یعنمی  گرددی« برمالذی»

 پرسمت بمت شمخص در شمیطان زیمرا آورد؛ میمان  بمه  سمخن  یوسف  از  ربّش  نزد

 دربماره کمه( ۴۵یوسمف، ) Pÿ<  P¾LPíSP¹v  PºLTÞPz  ;OĆLSPùQlجملمه:    بمه عملاوه  کند؛می  ریتأث

یوسممف  نممه بممود، مصممر عزیممز سمماقی کننممده، فراممموش: یعنممی اسممت، سمماقی

 (.۲/۴۵۷، ۱۴۰۷؛ زمخشری، ۱۱/۱۳۴ ،۱۴۱۷ طباطبایی،)

 

 علیه السلام وسفموقف پیراهن بهشتی ی ͈.

wLSPúPõPÿ  R¢Pö>  هیمآدر تفاسیر فریقین، ذیل   PLÎPå  Q¾LĊRÞTõv  PówLPé  TøQăĀLQzPl  ĈLSRýRp  QºLR«PmPõ 

P²LLĉR½ Pä QLLÅĀQĉ wLLPõTĀPõ TûPl ;RûÿQºLLSRþPæQ£  ،( روایمماتی حمماکی از ایممن مطلممب 9۴)یوسممف

را از فاصمله بسممیار  علیمه السمملام وسممفبموی ی علیمه السمملام عقمموبآممده کمه ی

 زیاد استشمام کرده است.

 

 تفاسیر اهل سنت .̸-͈

آمده اسمت: هنگمامی کمه ابمراهیم را در آتمش انداختنمد، خداونمد پیراهنمی از 

بهشممت بممه او پوشمماند کممه ابممراهیم آن را بممه اسممحاق، اسممحاق بممه یعقمموب و 

در مراحممل  در تمممامیعقمموب آن را بممه گممردن یوسممف آویخممت و آن پیممراهن 

 ی درآورد و گفممت: ایممنانقممرهی الولممهاو بممود و یوسممف آن پیممراهن را از  گممردن

ی در حمالشمود، سمپس یعقموب پیراهن را بر روی چشمم پمدرم بیندازیمد، بینما می

 >ĈLLSRýRpکممه در سممرزمین کنعممان بممود، بمموی پیممراهن او استشمممام کممرد و گفممت: 

QºLLR«PmPõ P²LLĉR½ Pä QLLÅĀQĉ ; ،(؛ همممین ۱۸/۵۰، ۱۴۲۰؛ رازی،۴/۳۴، ۱۴۰۴)سممیوطی

، ۱۴۰۴داسممتان بمما کمممی اخممتلاف از ابممن عبمماس نقممل شممده اسممت )سممیوطی، 

(؛ همچنممین در مقممدار مسممافتی کممه از آن فاصممله یعقمموب، بمموی یوسممف را ۴/۳۴



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                ۲۷۴

؛ طبمری، ۴/۳۵،  ۱۴۰۴انمد )سمیوطی،  استشمام کمرد، اهمل تفسمیر اخمتلاف کرده

۱۴۱۲ ،۱۳/۳۸.) 

 

 تفاسیر شیعه .̹-͈

کنمد: روایمت می  صمادق علیمه السملامدر تفسیر قمی، مفضل جعفمی از اممام  

ی از اجامممهزمممانی کممه آتممش بممرای سمموزاندن ابممراهیم افروختممه شممد، جبرئیممل 

کممه آن جنمماب را آزار نرسممانید، آن جامممه بممه  بهشممت بممرای حضممرتش آورد

بممود تمما  علیممه السمملام وسممفو همچنممان همممراه ی رسممید علیممه السمملام وسممفی

، یعقموب بموی چمون کماروان از مصمر بیمرون آممد  و  اینکه آن را به بمرادران داد

؛ فممیض ۱/۳۵۵، ۱۳۶۷آن را از فاصممله بسممیار زیمماد استشمممام کممرد )قمممی، 

 (.۱/۵۳، ۱9۶۶؛ بابویه، ۳/۴۵، ۱۴۱۵کاشانی، 

 

 تحلیل و نقد .̺-͈

راوی اصلی این داستان در تفسمیر قممی، مفضمل جعفمی اسمت کمه نجاشمی 

وی را فاسممد المممذهب معرفممی کممرده و روایمماتش را مضممطرب و غیممر قابممل 

(. صممرف نظممر از صممحت و سممقم سممند، ۴۱۶، ۱۴۱۶نممد )نجاشممی، دااعتممماد می

محتوای ایمن روایمات جمای بررسمی و تفحمص بیشمتری دارد. برخمی نیمز بیمان 

دارند در پیمراهن یوسمف سمه نشمانه بمود؛ یکمی دلیمل بمر کمذب بمرادران در می

گنماهی یوسمف در جریمان ممراوده جریان چاه انداختن یوسمف، دوم دلیمل بمر بی

؛ حممویزی، ۱۲/9۸، ۱۴۱۲سممبب بینمما شممدن یعقمموب )طبممری،  و سمموم بمما زلیخمما

(. ایشمان معتقدنمد پیراهنمی کمه بمه خمون ۶/۱۱۱تما،  ؛ طوسی، بی۲/۴۱۸،  ۱۴۱۵

و   دروغین آغشته شد، غیمر از پیراهنمی اسمت کمه در جریمان ممراوده پماره شمده

(. ۱۰/۱۵۰،  ۱۳۶۴قرطبمی،  )با پیراهنمی کمه یعقموب را بینما کمرد تفماوت داشمت  



   ۲۷۵                                و اهل سنت عهیالسلام در منابع ش  هیعل  وسفیحضرت  یزندگان یرپژوه ی تفس یابیارز

انمد در سمه ممورد یمک پیمراهن ح نیسمت؛ زیمرا آنمان گممان کردهاین نظر صحی

منظور است، درحمالی کمه در واقمع سمه پیمراهن مطمرح اسمت کمه خمود آن نیمز 

بممه آنهمما تبممرك  علیممه السمملام وسممفموضمموعیت نممدارد؛ بلکممه بممدن ملکمموتی ی

بخشیده است؛ بمه دیگمر سمخن بایمد از معنمای ظماهری پیمراهن فراتمر رفمت و 

 ورای ظاهر لفظ نهفته است، توجه کرد. به معنای باطنی که

 

ف ی ͉. فموقــ لام وســ ه الســ س از  علیــ در پــ ل پــ الدر مقابــ  هاســ

 فراق

در   علیمه السملام  عقموباز پمدرش ی  علیمه السملام  وسمفچگونگی اسمتقبال ی

و در برخممی  زمممان وصممال، مممورد اخممتلاف نظممر میممان مفسممران فممریقین اسممت

ی اگونمهبهانمد؛  را برداشمت کرده  در مقابمل پمدر  علیمه السملام  وسفمنابع، تکبر ی

 دارد:ی از حافظ بیان میدر شعرکه در ادبیات نیز دارای بازتاب بوده است. 

   مغرور  سلطنت  کردت  که مصری  یوسف ای الا

 فرزندی  مهر  شد کجا آخر بازپرس  پدر 

کممه یوسممف بممرای  دیممآیم بممه دسممتهمچنممین از گفتممار تممورات اینگونممه 

پممدرش مسممافتی را پیممموده، ارابممه خممود را نیممز بممرای وی مهیمما کممرده و او را در 

و مطلبممی از تکبممر یوسممف نسممبت بممه پممدر وجممود نممدارد( اسممت )آغمموش گرفتممه 

( نظمممرات برخممی از تفاسمممیر فممریقین در ایمممن ممممورد ۲9 -۴۶/۲۶)پیممدایش، 

 از: اندعبارت

 تفاسیر اهل سنت  .̸-͉

در تفسممیر طبممری آمممده: هنگممامی کممه آن دو بممه یکممدیگر نزدیممک  -

، یوسممف خواسممت ابتممدا سمملام کنممد، ولممی یعقمموب او را از ایممن عمممل شممدندیم



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                ۲۷۶

، ۱۴۱۲طبممری، )بممه سمملام، سممزاوارتر بممود  در ابتممدا، زیممرا یعقمموب بازداشممت

۱۳/۴۳.) 

برخی نیز معتقدند: یعقموب بما اهمل مصمر و ممردم مواجمه شمد کمه بمه  -

استقبال او آممده بودنمد، پمس هنگمامی کمه یوسمف را مشماهده کمرد، در هممان 

 بازداشمتحین یوسف خواست ابتدا سملام کنمد؛ ولمی یعقموب او را از ایمن عممل 

دارد کممه یعقمموب او را از ابتممدا بممه ی بیممان مممیقرطبمم .(۴/۳۵، ۱۴۰۴)سممیوطی، 

، ۱۳۶۴م بازداشممت؛ زیممرا رسممم اسممت وارد شممونده، سمملام کنممد )قرطبممی، سمملا

یعقمموب از او نممزد  دانسممتیم(. آلوسممی نیممز گویممد بممرای اینکممه یوسممف ۱۰/۲۶۸

روایممات اهممل سممنت  انیممم .(۷/۵۵، ۱۴۱۵اسممت )آلوسممی،  تممریگرامخداونممد 

 بمه دسمتعلیرغم تتبعی که انجام گرفمت، تنهما هممین روایمت در ایمن موضموع 

 شود.تکبر یوسف نسبت به پدرش از آن حاصل نمی آمد که

 

 تفاسیر شیعه .̹-͉

نقمل  صمادق علیمه السملامدر تفاسیر مختلمف شمیعیان روایتمی از اممام  -

شده که فرمودند: چمون یعقموب بمر یوسمف وارد شمد، عمزت سملطنت یوسمف را 

و بممه احتممرام او پیمماده نشممد، جبرئیممل فممرود آمممد و گفممت: یوسممف! کممف  گرفممت

کممن. چممون بمماز کممرد نمموری از آن برخاسممت و در فضممای آسمممان دسممتت را بمماز 

قرار گرفت. یوسف گفت: این چه نوری بمود کمه خمارج شمد؟ جبرئیمل گفمت: بمه 

و   کیفر پیاده نشمدنت بمرای یعقموب سمالخورده، نبموت از فرزنمدانت برکنمار شمد

؛ فممیض کاشممانی، ۱۵، ح۲/۳۱۲، ۱۳۶۳از نسممل تممو پیغمبممری نباشممد )کلینممی، 

 (.۲/۴۶۶، ۱۴۱۵ویزی، ؛ ح۳/۴۷، ۱۴۱۵



   ۲۷۷                                و اهل سنت عهیالسلام در منابع ش  هیعل  وسفیحضرت  یزندگان یرپژوه ی تفس یابیارز

صممادق از امممام  ۱۰یعقمموب بممن یزیممد از جممماعتی بممه صممورت مرفمموع -

نقمل کمرده اسمت کمه فرمودنمد: هنگمامی کمه یوسمف بما یعقموب   علیه السملام

ملاقات کردند، یعقوب بمه پماس احتمرام یوسمف پیماده شمد، ولمی یوسمف پیماده 

بمه یوسمف   و  نگشت و از معانقه با هم فارغ نشده بودنمد کمه جبرئیمل نمازل شمد

گفت: ای یوسف، یعقموب بمرای تمو و بمه خماطر احتمرام بمه تمو از مرکمب پیماده 

شد، ولی تو پیماده نشمدی! سمپس جبرئیمل بمه یوسمف گفمت: دسمتت بماز کمن؛ 

یوسف دست بماز کمرد و بلافاصمله نموری از کمف دسمتش خمارج شمد و... )ابمن 

 .(۱/۳۵۶ ،۱۳۶۷ ؛ قمی،۱/۵۵، ۱9۶۶بابویه، 

کمرده اسمت: یوسمف   صمادق علیمه السملام نقملهشام بن سالم از امام   -

 قصمد کمردخمارج گردیمد و وقتمی پمدر را دیمد،    از شمهرپمدر    منظور اسمتقبالبه  

برای او پیاده شود؛ ولی نظر به مقمام خمویش کمه نممود پیماده نشمد. زممانی کمه 

فرمایمد: از سملام داد، جبرئیمل نمازل شمد و گفمت: خداونمد می  عقموبیبر  یوسف  

بنممده صممالح مممن تممو را بمماز نداشممت، مگممر آن مقممام فممرود آمممدن در مقابممل 

 نیاز بممو  پادشمماهی کممه تممو داری، دسممتت را بگشمما یوسممف دسممت گشممود

 .(۷۰/۲۲۳ ،۱۴۰۳ انگشتانش نوری خارج شد )مجلسی،

 

 تحلیل و نقد  .̺-͉

روایات اول و دوم در کتمب شمیعه بمه دلیمل وجمود عبمارات »عَمّمن حَدّثَمه«  

 سمند اگمر مرفموع رَفَعُوهُ« از نظمر سمند ضمعیف و مرفموع هسمتند. در حمدیث»و  

. تنهمما (۷۷، ۱۴۲۳ثممانی،  شممهید)اسممت  ضممعیف قطعمماً روایممت نباشممد، متصممل

کمه البتمه مفهموم آن بما آیمات   بمدون مشمکل سمندی اسمت  ظماهراًروایت سوم  

 
و اگر   . درحدیث مرفوع، اگر سند متصل بود، اما راویان دورغگو یا ناشناخته یا ... باشند، روایت ضعیف۱۰

خصوصیات آنها، حدیث صحیح، حسن یا موثق خواهد بود  شده باشند، با توجه به  راویان قابل اعتماد یا مدح 
 (.۷۷، ۱۴۲۳)شهید ثانی، 



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                ۲۷۸

. ایممن میکنیمممیگممر قممرآن در تعممارض اسممت؛ لممذا بممه مممردود بممودن آن حکممم د

wLLSPúPöPå vĀLLQöP·P¹ Pä> فرمایممد:جملممه کممه قممرآن می QLLÅĀQĉ ĔLLPöPÝ ēPÿj RĂLLTĊPõRp RĂLLTĉPĀPzPl 

PówLLPéPÿ vĀLLQöQ·T¹v P¾ TLLÎRù TûRp Piw PLLÉ QĂLLSPöõv ;PüĊLLRþRùj  ،شممود ( معلمموم می99)یوسممف

یوسممف در محلممی بممه انتظممار ورود یعقمموب توقممف کممرده بمموده و ایممن منتهممای 

تواضع اسمت کمه یوسمف از قبمل، در محمل ملاقمات حاضمر شمده و بمرای ورود 

شمود هنگمامی ملاقمات، پمدر و پدر انتظار بکشمد. از ایمن آیمه شمریفه معلموم می

گمامی کمه یوسمف، سمواره بموده در مادر را در کنار خود جای داده، نمه اینکمه هن

حال عبور، بما پمدرش ملاقمات کمرده باشمد؛ همچنمین یوسمف در تممامی دوران 

ریاسمتش از مممرز فضمیلت منحممرف نگشمت و حتممی یمک لحظممه همم آلمموده بممه 

کبر و غرور نشمد. یوسمف بمه احتمرام مقمام پمدر، از مرکمب فمرود آممده، او را در 

 PÜLPåP½Pÿ  RĂLTĉPĀPzPl>  بمردیمبمالا    دهد و بر تخمت ریاسمت خمویشکنار خود جای می

ĔLLPöPÝ ;RÇT¾LLPÞTõv  ،( و ۲۶۵ -۲۶۴، ۱۳۸۵( )صممالحی نجممف آبممادی، ۱۰۰)یوسممف

¬PÜPåP½Pÿ<  RĂTĉPĀPzPl  ĔLPöPÝ  RÇT¾LPÞTõv  vÿSQ¾LP·Pÿ  QĂLPõ  vMºSPبا توجه به آیه:   QLÅ  PówLPéPÿ  wLPĉ R¢LPzPl 

vP¼Pă  QôĉRÿTmP£  PćwLPĉTnQ½  TüLRù  QôLT{Pé  TºLPé  wLPĄPöPÞP«  ĈLSRzP½ ;)))wLSMêP³  ،زممانی  (۱۰۰)یوسمف

او،  دیمدار شمکرانه  پمدر و ممادرش بمه  نشماند،  تخمت  بمر  را  خویش  مادر  و  پدر  که

 خموابی  تعبیمر  و  تأویمل  ایمن  گفمت پمدر  نیمز  علیمه السملام  وسفی  کردند.  سجده

 زیمرا؛  نقلمی  محمذور  نمه  و  دارد  عقلمی  منمع  نمه  بود که از پیش دیدم. این سجده،

 در کمه اسمت چیمزی هممان نظیمر و بموده  تعظمیم  و  ی، تکمریمشمکرگزار  باب  از

(؛ ۱/۱۲۲، ۱۴۱۷داد )طباطبمممایی،  رخ آدم بمممر فرشمممتگان سمممجده مممماجرای

و نمور نبموت از   گوینمد او نسمبت بمه پمدرش تکبمر کمردبنابراین روایاتی کمه می

ایمن نکتمه نیمز کنمد.  میان انگشمتانش خمارج گشمت بما ایمن آیمات تطبیمق نمی

ممتن بما آیمات قمرآن، دیگمر نیمازی   تعمارضانکار است کمه در صمورت    رقابلیغ
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؛ چراکممه روایممات صممحیح السممندی کممه مممتن آن بمما سممتینبممه بررسممی سممند 

 شوند.مسلمات نظیر قرآن معارض است، کنار گذاشته می

 

 با زلیخا علیه السلام وسفواج یموقف ازد ͊.

بما زلیخما از جملمه موضموعاتی اسمت کمه مطالمب   علیه السلام  وسفازدواج ی

 افسانه واری در برخی از تفاسیر در موردش وارد شده است. از آن جمله:

 

 تفاسیر اهل سنت  .̸-͊

 منبممه کممه فممردی بممن در برخممی از تفاسممیر اهممل تسممنن از عبممدالعزیز -

آمممده:  (۶/۱۱ ،۱9۷۱ حجممر، ابممناسممت ) و دارای احادیممث ضممعف مجهممول

. آن زن گفممت: سممپاس از آن گممذر کممردیوسممف بمما موکممب خممود بممه زن عزیممز 

 بردارفرممانخدایی است کمه پادشماهان را بمه گنماه خمود بنمده سمازد و بنمدگان  

خممود را بممه شمماهی بنمموازد. یوسممف او را شممناخت و بمما او ازدواج کممرد )سممیوطی، 

۱۴۰۴ ،۴/۲۵.) 

ی اخواسممتهخمما : زلیانممدآوردهبرخممی دیگممر از تفاسممیر اهممل سممنت  -

را بما او در میمان بگمذار، امما بمه   اتخواسمتهداشت، به او گفتند نزد یوسمف بمرو،  

خاطر آن عملی کمه از تمو نسمبت بمه او صمادر شمد، مما بمر جمان تمو بیمنماکیم. 

زلیخا گفت: از کسمی کمه خموف خمدا دارد وحشمتی نمدارم، پمس وقتمی وارد بمر 

اطاعمت، پادشماه   واسمطه  بمهیوسف شد، گفت: سمپاس خمدای را کمه بنمدگان را  

ی او را برطممرف کممرد و سممپس بمما او ازدواج هاخواسممتهقممرار داد. یوسممف تمممامی 

(؛ شممبیه همممین روایممت در تفسممیر قمممی و البرهممان ۴/۲۵، ۱۴۰۴کممرد )سممیوطی، 

؛ بحرانممی، ۱/۳۵۷، ۱۳۶۷بممه نقممل از الامممالی طوسممی نیممز وجممود دارد )قمممی، 

۱۴۱۶ ،۳/۲۰۰.) 
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 تفاسیر شیعه  .̹-͊

از منصممور بممن ابممی وائممل از وهممب بممن منبّممه نقممل شممده: یوسممف بمما  -

مرکممب خممود بممه زن عزیممز گممذر کممرد. زلیخمما گفممت سممپاس خممدایی را کممه 

خمود را بمه شماهی   بردارفرممانپادشاهان را به گناه خمود بنمده سمازد و بنمدگان  

بنوازد. ما دچار تنگدستی شمدیم بمه مما کممک کمن. یوسمف فرممود کمه پیمانمه 

 (.۷، ح۵۲، ۱۴۱۷بدهند )ابن بابویه، بزرگی طلایش 

 ضمعیف از کمه حکایمت- «ذکَمرهُ عمَّمنعبمارت »عبدالله بن مغیمره، بما   -

روایتممی بمما همممان  صممادق علیممه السمملاماز امممام  -دارد آن بممودن مرسممل و

مضمون روایت ترمذی از وهمب بمن منبّمه نقمل کمرده کمه یوسمف فرممود: چمه 

ن انجمام بمدهی؟ زلیخما گفمت: کمه آن عممل را نسمبت بمه مم  داشتواچیز تو را  

را کمه صمورت و سمیرتش   آخرالزممانحسن جمالت. یوسمف فرممود: اگمر پیمامبر  

گفممت: وقتممی نممامش را  خممایزل کممردی؟ی چممه میدیممدیماز مممن زیبمماتر اسممت 

بردی محبتش در قلبم جمای گرفمت. خداونمد بمه یوسمف وحمی نممود او راسمت 

محبمتش بمه محممد او را دوسمت دارم، پمس بمه یوسمف   به خاطرو من    دیگویم

؛ فممیض ۱/۵۵، ۱9۶۶بمما وی ازدواج نمایممد )ابممن بابویممه،  شممد کممهفرمممان داده 

 (.۲/۴۷۱، ۱۴۱۵؛ حویزی، ۳/۵۱، ۱۴۱۵کاشانی، 

در تفاسیر جمامع و روح البیمان ایمن مطلمب بمه شمکل داسمتانی افسمانه  -

. میکنیمممی خممودداروار بیممان شممده کممه بممرای جلمموگیری از اطنمماب، از ذکممر آن 

جالب است که این مطلب بمه ابمن عبماس نسمبت داده شمده درحمالی کمه همیچ 

 -۳/۳۴۰، ۱۳۶۶منبممع معتبممری بممرای ایممن انتسمماب وجممود نممدارد )بروجممردی، 

 (.۲۳۶ – ۴/۲۳۴تا، ، بی؛ حقی۳۴۴
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 نقد و ارزیابی  .̺-͊

و وجمود وهمب  اشکال سندی ایمن روایمات آشمکار اسمت و آن مرسمل بمودن

بن منبّه در سلسمله سمند روایمت اسمت کمه موجمب ضمعف و غیمر موثمق بمودن 

داود  ابممن؛ ۶/۳۵۶بمماب  ،۱۴۱۷ حلممی،؛ 9/۱۶9 ،۱۴۱۳ خممویی،)آن شممده اسممت 

هایی . طبممع افسممانه پسممند مممردم در رواج چنممین داسممتان(۲۴۸ ،۱9۷۲ حلممی،

باشد. در خصموص ورود ایمن قبیمل احادیمث بمه منمابع شمیعه نیمز   مؤثرتواند  می

این امر به دلیمل تعاممل راویمان شمیعی بما اهمل سمنت   که  رسدچنین به نظر می

صورت پذیرفته است؛ برای مثال علمل الشمرایع همم هممین داسمتان را بمه طمور 

دهممد؛ نسممبت می صممادق علیممه السمملامدری اخممتلاف بممه امممام مرسممل بمما قمم

را برخمی از   همچنان کمه در روایمت دوم تفاسمیر شمیعه بیمان شمد. ایمن روایمات

و بمه امممام صمادق علیمه السمملام انمد گرفتهراویمان شمیعه از راویمان اهممل سمنت 

بمه قصمد قربمت  اندخواسمتهو چمون شمیفته جعمل فضمایل بموده،   انمدنسبت داده

 ذکممر کننممد و از ایممن رو اکممرم صمملی الله علیممه و آلممهبممرای رسممول  فضممیلتی را

فضائلی را از پیش سماخته، بمه آن داسمتان اضمافه کمرده، ایمن حمدیث مرسمل و 

اسممت و در کتممب شممیعه منتشممر شممده اسممت )صممالحی نجممف آبممادی،  اعتبمماریب

(. علامممه مجلسممی بعممد از نقممل روایممت علممل الشممرایع بیممان ۲9۰ -۲۸۸، ۱۳۸۵

آیمد کمه یوسمف بما زلیخما ازدواج کمرده از ظماهر ایمن روایمات برمیدارد کمه  می

(. ایممن عبممارت از علامممه مجلسممی، ظهممور در ۱۲/۲۸۲، ۱۴۰۳مجلسممی، )اسممت 

اگمر ایمن حمدیث »امما علاممه طباطبمایی بما عبمارت  ؛  پذیرش ایمن روایمت دارد

طباطبممایی، )صممحیح باشممد« بممه ضممعف احادیممث ایممن بمماب حکممم کممرده اسممت 

آیممد کممه یوسممف بمما زلیخمما ابراین از ایممن رویممات بممر نمی(؛ بنمم۱۱/۲۵۵، ۱۴۱۷

 طورهمممانتمموان بممه روایممات مممذکور اعتممماد کممرد؛ زیممرا ازدواج کممرده، پممس نمی

و حممدیث دوم از اهممل  کممه بیممان شممد راوی روایممت اول از اهممل سممنت مجهممول

و روایممت اول از منممابع شممیعه از وهممب بممن منبّممه اسممت کممه وضممعیتش  سممنت
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از کتمب شمیعه نیمز تما حمدود زیمادی شمبیه هممان   مشخص است و روایمت دوم

امما نسمبت بمه روایمت سموم از ؛ روایات قبلی بوده، علاوه بر اینکمه مرسمل اسمت

هممای ی بممیش نیسممت کممه جممز خواباافسممانهکتممب شممیعه معلمموم اسممت کممه 

vĀQõwLLPé Q¥wPâ>توانممد باشممد: پریشممان چیممزی نمی TLLÑPl O÷wLLPöT³Pl wLLPùPÿ QüLLT´Pý RôLLĉRÿTmP¤Rz 

R÷wPöT³PmTõv ;PüĊRúRõwPÞRz  ،(.۴۴)یوسف 

 

 گیرینتیجه

ی قرآنمی، بمه منظمور آشمکار نممودن اهمداف نهمایی آیمات هاگفتمانتحلیل  

در جهممت پممالایش فرهنممگ اسمملامی از انحرافممات، از وظممایف  و کوشممش الهممی

رود. رسممالت مهمممی کممه همممواره بممر مهمم فرهیختگممان اسمملامی بممه شمممار ممی

عهممده علمممای اسمملامی بمموده و هسممت، آن اسممت کممه بمما تحقیممق و پممژوهش 

و اباطیممل را کممه بممه قصممد مشمموه جلمموه دادن چهممره اسمملام  خرافممات علمممی،

 از: اندعبارتهای پژوهشی این تحقیق هساخته شده، کنار بزنند. یافت

بررسممی روایممات مختلممف در تفاسممیر فممریقین، در ذیممل سمموره یوسممف،  .1

و آمیختمه  فیضمعو مسمتندات مرسمل و   اعتبماریبگویای ورود روایمات از منمابع  

 شممدن منممابع و روایممات اصممیل اسمملامی، بمما انحرافممات اسممت. ایممن روایممات

همما گزارش بمما محتمموایی، از نظممر غالبمماً مخممدوش در منممابع تفسممیری فممریقین،

 مضمونی دارند. یپوشانهم تورات

الممدر المنثممور » « وجممامع البیممان طبممریاز »بیشممتر ایممن روایممات  .2

اسممت. آنچممه در برخممی از روایممات شممیعی آمممده نیممز، گمماهی بممدون  «سممیوطی

 توضیحی، تکرار روایات اهل تسنن است. گونهچیه

در  علیممه السمملام وسممفتحلیممل و ارزیممابی روایممات داسممتان حضممرت ی .3

قممرآن، در تفاسممیر فممریقین، حکایممت از مبممرا دانسممتن وجممود مطهممر و مقممدس 
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آلممودگی و انحممراف اسممت. چممه آنکممه  هرگونممهاز  علیممه السمملام وسممفحضممرت ی

اقوالی که بر عدم این امر دلالمت کننمد، مخمالف و معمارض بما قمرآن، مسملمات 

 عقلی و نقلی معتبر است.

مباحمث قرآنمی نیمز از دیمدگاه تفاسمیر فمریقین ممورد شود سمایر  پیشنهاد می

و  همما، از منممابع غیممر معتبممر، بیممانی وارده در آنهابیآسممتمما  تحلیممل قممرار گیممرد

 حقیقت به شکل صحیح آشکار گردد.
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Analysis and study of effective factors in the formation of love 

and hatred of hypocrites from the perspective of the Holy Quran 
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Abstract 

The issue of hypocrisy is one of the most important topics in the 

Quranic teachings. Considering the instrumental use of religion by the 

hypocrites to achieve worldly interests and their key role in deviation 

of the movement of the Islamic system, any effort and research in this 

regard is necessary. This article has been studied descriptively-

analytically by examining the Quranic discourse about hypocrites, first 

according to the importance of the subject, the relationship between 

worldliness and the love and hate of hypocrites and in this regard, the 

interpretive views of the commentators in relation to these verses have 

been stated; Finally, while describing the manifestations of worldliness, 

the two key external and internal factors that produce the love and 

hatred of the hypocrites have been analyzed from the perspective of the 

Quran. According to the research findings, the main root of the 

hypocrites' love and hate can be examined in two external and internal 

forms under the titles of demons and sensuality  under worldliness; 

which its results are manifested in their thought and action with 

empathy and cooperation with infidels, betrayal and weakening the 

spirit of social participation. 
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 دوفصلنامه فرهنگ پژوهی اخلاق در جامعه اسلامی« » 

  

1403  پاییز و زمستان  ،دومسال اول، شماره    
  

منافقان  بغض و حب  گیریشکل   در مؤثر تحلیل و بررسی عوامل   

کریم قرآن  منظر  از   
 

 ۳، محمد محقق ۲، اصغر طهماسبی بلداجی ۱زهرا مستأجران 

 ( ۱۴۰۳/ ۱۳/۳تاریخ پذیرش مقاله:   ۱9/۱/۱۴۰۳)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده

اسمتفاده   به  توجه  با .اسمت  قرآنی  هایآموزه  مباحث  ترینمهم  مقوله نفاق، از

  در  انآن  کلیدی  نقش و  دنیوی منافع به  رسمیدن  برای  دین از  منافقان  ابزاری

خصمموص،    این  در  پژوهش و  تلاش  هرگونه اسمملامی نظام  حرکت  انحراف

  بررسممی با  تحلیلی  -توصممیفی روش  به فرارو  جسممتار.  نمایدمی  ضممروری

بنا بر اهمیت موضموع رابطه دنیاپرسمتی و   ابتدا  درباره منافقان  قرآن  گفتمان

های تفسمیری مفسمران  حب و بغض منافقان بررسمی شمده و در این باره نگره

  هایی ازدر رابطه با این آیات بیان شمده اسمت؛ در پایان ضممن توصمیف جلوه

 

  دولت  قرآنی  علوم دهڪ دانش کریم، قرآن  معارف  و  علوم دانشگاه  قرآنی،  علوم ارشد کارشناس . ۱

 مسئول(  سندهی)نواصفهان.  آباد

 .mostajeranmasood@gmail.comرایانامه: 

 دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث، پژوهشگر و مدرس دانشگاه شهرکرد.. ۲

 . tahmasebiasghar@yahoo.comرایانامه: 
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دنیماپرسمممتی دو عماممل کلیمدی بیرونی و درونی مولمد حمب و بغض منمافقمان از  

ریشمه    پژوهش  هاییافته  اسماس بر اسمت.گرفته    قرار  تحلیل  نگاه قرآن مورد

در دو قمالمب بیرونی و درونی تحمت عنماوین    منمافقمان  بغض  و  حمب  اصممملی

  آن در  نتایج شمیاطین و هواپرسمتی ذیل دنیاپرسمتی قابل بررسمی اسمت؛ که

روحیه   تضعیف و  کافران، خیانت  با  همدلی و همدستی  باآنها    عمل و  یشمهاند

 .شوداجتماعی متجلی می مشارکت

 کریم، حب، بغض، نفاق، منافق. قرآن :کلیدی واژگان

 

 

 مقدمه

  چیزی به  نسمبت  صمحیح  شمناخت اسماس  بر اسمت که  امری وجدانی بغض  و حب

.  شمود می  ایجاد  انسمان  در  محبوب  با متناسمب  لذتی  آن  دنبال به  و  شمودمی  حاصمل

  هماهنگ  خودش  فطرت  با که  موضموعاتی به نسمبت  معرفت  حصمول  از  پس  انسمان

علیه    صمادق چنانچه امام کند؛می  احسماس  محبوب  سموی به  کشمش  خود  در  اسمت

،  ۱۳۶۰ی،  مصمممطفو) QÛ¾å yL´õv  ;ĆLPå¾ÞPúõv>:  فرممایمدبماره میدر این  السممملام  

ارادی    یهماتیمفعمال از  بسمممیماری  دیگر محوراز طرف   (۶۷/۲۲،  ۱۴۱۲مجلسمممی،   ؛۵

  فعل »به عبارت دیگر قوام.  اسممت  درونی  بغض و  تنفر  یا  و  داشممتن انسممان دوسممت

  «بمدانمد.  خودش ذات  و  طبع  بما  موافق  را  فعمل فماعمل، آن  کمه  اسمممت  این  بمه  اختیماری

  فطرت منافقان با  بغض و  حب ( این در حالی اسمت که۲/9۸،  ۱۳9۱)مصمباح یزدی،  

  مشمکلآنها    شمناسمایی  لذا اسمت؛  متناقضآنها    کردار  و  گفتار و نیسمت  همسموآنها  

  ضمربه  منظور به  نفاق  پوشمش روایات با  و  آیات به  اسمتناد منافقان با  طرفی  از اسمت؛

بماشمممنمد؛ بنمابراین  کمافران و دشممممنمان میمؤمنمان در همکماری نزدیمک بما    بمه  زدن

 R¾gLÊPz  PüĊRêRåwþQúTõv  cûPmRz  TøQĄPõ Mwzv¼PÝ  MwúĊRõPl» :آیندمی  شممار گروه دشممنان به  ترینخطرناك



    ۲9۱                             میحب و بغض منافقان از منظر قرآن کر یری گعوامل مؤثر در شکل  یتحلیل و بررس

PüĉR¼Lcõv  PûÿQ¼LR¸c¤Pĉ  PüĉR¾RåwLîTõv  PiwLĊRõTÿPl  TüRù  RûÿQ¹  PüĊRþRùToQúTõv  Pl  PûĀQâP¤T{Pĉ  QøQăPºLTþRÝ  PącÀRÞTõv  cûRqLPå  

PącÀRÞTõv RĂcöRõ MwÞĊRúP«» ( ،۱۳9  -۱۳۸نسماء) (۱۵۱، نسماء)صلی الله علیه و   پیامبر  همچنین ؛

  نیز با آگاهی نسممبت به خطری که از جانب منافقان متوجه مؤمنان اسممت چنین  آله

  ĈgýRp  wLPõ QãwL·Pl  ĈPöPÝ ĈR¤cùQl  MwLþRùoQù Pÿ  wLPõ MwLíR¾LLLÊQù wLcùPl  QüRùoQúõv ĂLQÞPþúPĊPåP Qĕv>:  فرممایمدمی

RĂLRýwLúĉRqLRz Pÿ  wLcùPl  QëR¾LLLÊQúõv  QĂLQÞPúêPĊPåQĕv  Pÿ IRĂLRí¾LLLÊRz  ĈgþRîõ  QãwL·Pl øQîĊPöPÝ côLQí RèRåwLþQù  

RøRõwPÝ IRûwþP¬õv  QóĀQêPĉ IRûwLÆgöõv wPù Pÿ IPûĀQåR¾ÞP£ QôPÞæPĉ  wPù  PûÿQ¾RîþQ£;  (۲۷، نامه  )  حضمرت

هماهنگ نیسممت؛   زبانشممان باآنها    کند که دلمیبه منافقانی اشمماره    در این روایت

  ایمان  به نسبت  کفر که به ای اسمتدر قبال مسملمانان به گونهبنابراین عملکرد آنان  

}Pÿ  PøPöTÞPĊRõ  PüĉR¼Lcõv  vĀQêPåwLý  Pÿ  PôLĊRé TøQĄPõ  vTĀPõwLÞP£  vĀQöR£wLé  ĈRå  RôLĊR» :ترنمدنزدیمک PLLLÅ  RĂLcöõv  RÿPl 

vĀQÞPåT¹v  vĀQõwé TĀPõ QøPöTÞPý  MđwL¤Ré TøQíwLþTÞP{c£đ  TøQă R¾TæQîTöRõ O¼RuPùTĀPĉ QxP¾TéPl  TøQĄTþRù  RûwLúĉRqTöRõ  PûĀQõĀQêPĉ 

TøRĄRăvĀTåPmLRz  wLù  PÄTĊPõ  ĈRå  TøRĄRzĀQöQé  Pÿ  QĂLcöõv  QøPöTÝPl  wLúRz  PûĀQúQ¤TîPĉ »(۱۶۷،  عمران  آل)  

کنمد کمه بمه این  تری پیمدا میضمممرورت پرداختن بمه این موضممموع جمایی نمود بیش

  خود  انسمانی نیروی  از  شماناهداف شموم به  در رسمیدن  حقیقت توجه شمود که منافقان

 .کنندمی استفاده مسلمانان

  کلیمدی همایواژه اصمممطلاحی  و لغوی معنمای واکماوی تحقیق پیش رو ضممممن

قرآن    به  اسمتناد  با  انآن  عمل  و  اندیشمه  در  منافقان  بغض و  حب  ابتدا بازتاب  پژوهش

شمود و در پایان ضممن بررسی رابطه حب و بغض منافقان و دنیاپرستی به تحلیل می

دهی حمب و بغض منمافقمان از منظر قرآن پرداختمه خواهد  تبیین عواممل مؤثر در جهمت

 شد.
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 پیشینه پژوهش

  نتیجه  این  شمده  انجام  حوزه  این  در  نگارنده  توسمط که  مختصمری  تحقیق  به نظر

در موضممموع مورد نظر پژوهشمممی مسمممتقمل صمممورت نگرفتمه   کمه  آممده حماصمممل

ی واژگانی نفاق در قرآن کریم« )مطالعه  شممناسممنشممانهای با عنوان »مقاله اسممت.

ها انسمیه خزعلی و سمیده میترا اکبری در  موردی سموره منافقون( اشماره کرد که خانم

 یشمناسمنشمانه  روش را به  منافقان  هایویژگی  ترینمهمشممسمی    ۱۳9۵پاییز سمال 

  نی همچن   ش(؛۱۳9۵ی،  اکبرخزعلی،  )  اندداده  قرار  بررسی  از نظر لغوی مورد  تحلیلی

 یلالابه  در را  نفاق  هایریشممه و  منافقان  خصمموصممیات  الخوانسمماری  غروی  خانم

الخوانساری،    غرویکرده است )  جستجوعلیه السلام    علی  امام  هایخطبه و  سخنان

و یما کتماب »نفماق، جنمگ ممذهمب علیمه ممذهمب« نوشمممتمه آقمای محممد   (۱۳۸۳نمائینی،  

شممسمی که در آن نویسنده با رویکردی قرآنی و حدیثی به   ۱۳9۳محمدیان در سمال  

 فراروپژوهش  ش(.۱۳9۳محممدیمان،  )  پردازدهمای مقمابلمه بما آن میتبیین نفماق و راه

یز از این پژوهش با نگاهی غائی به مقوله  های پیشمین متماضممن توجه به نگاشمته

 دهد.نفاق، عوامل مؤثر در حب و بغض منافقان را مورد واکاوی قرار می

 

 مفاهیم کلی ̸.

 حب و بغض .̸-̸

  نیز و  ثبات  و لزوم  معنی به که اسممت  «حَبِّ، یُحبُّ»  فعل  مصممدر  لغت  در حب

،  ۱۳۷۵طریحی،  ) اسمممت  خواسمممتنی  چیزی  سممموی به  نفس  کشمممش  و  دوسمممتی

  گرایش  و  میملمحبمت    او  عقیمده  بمه  .دانمدمی  رغبمت  نوعی  رامحبمت    غزالی (.۳/۳۱

تا،  غزالی، بی) اسممت  موافق وی  طبع با که اسممتلذّت بخش    چیزهای به  انسممان

 و  اسمممت  خیر  کنیمی  فکر  و  بینیمی  کمه  چیزی  اراده آن  ، یعنیمحبمت» (.۲/۳9

 به که  چیزی  از  روح و  نفس  انزجار و  نفرت  یعنی بغض اسممت؛  محبت  بغض، ضممدّ
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  رغبت و  میل  محبت (.۱/۴۴۰تا،  )راغب اصممفهانی، بی  شممود«می  منجر  آن  از  دوری

  آن  ضمد و  محبت  .باشمد راحت  و  لذت  موجب  آن  دریافت  و  درك که  چیزی  به طبع

  همراه  چیز  آن  ادراك و  معرفمت بما  لزومماً  چیزی  هر بمه  نسمممبمت  کراهمت و  نفرت  یعنی

نراقی،  )  شممد  متصممور  چیز  آن  برای  کراهتی  و محبت  تواننمی  معرفت  بدون اسممت

  کردن  برطرف برای  محبوب ومحب    بین  ارتباط  و  تعلّق  (. محبمت نوعی۶۰۴،  ۱۳۸۷

  محبوب  سموی به  آن  کردن  برطرف به  میل و  نقص  دلیل  بهمحب اسمت.  محب   نیاز

 (.۱/۶۱9، ۱۳۷۴طباطبایی، ) کندمی حرکت

  TøQĄPýĀd{R´Qĉ gyQ´Pí»  :اسممت  آمده  داشممتن  دوسممت  معنای به  قرآن  در  «حب»واژه 

Ăcöõv  »(۱۶۵،  بقره  )توبه ) آمده اسممت  قرآن  جای  چهار  در ماده حب  از  اسممتفعال  فعل  ،

  کلمه  این  ثلاثی  فعل  کریم  قرآن  در .(۳،  ابراهیم)و    (۱۷،  فصلت)  ،(۱۰۷،  نحل)،  (۲۳

 و  ، اسممتفعال(یُحبُِّ  أَحبََّ) افعال  هایباب  در  فقط و  نرفته  کار به  مطلق  صممورت به

  در.  آمده اسمت  مکررآنها    ثلاثی  مصمدر  ولی ؛اسمت  رفته  کار به( حَبَّبَ  إسمتَحبََّ)  تفعیل

  هم کریم  قرآن اسممت؛  افعال  باب از  آن  شممایع  اسممتعمال شممدهگفته    الموارد  اقرب

  PìcýRp  đ  ćRºTĄP£  TüPù P¢T{P{T³Pl Pÿ  cüRîõ PĂcöõv  ćRºTĄPĉ»  :کرده است  اختیار  را  شایع  استعمال

TüPù QiwLÊPĉ  Pÿ PĀQă QøPöTÝPl PüĉRºP¤TĄQúTõwRz »(۵۶،  قصمص)به  «اسمتحباب» اقرب  در  همچنین ؛ 

  آن  در طلب  معنی و  شمده  ذکر  أحَبَّه«:  إسمتتَحَبَّه»  صمورت به  داشمتن  دوسمت  معنای

شممده    لحاظ  آن  در  هم طلب  معنی که  دارند  اعتقاد  راغب  و  طبرسممی  ولی  نیسممت؛

  قرآن  در  خداوند و.  بدارد  دوسمت را  آن  خواسمت  یعنی  «الشمیء اسمتَحبََّ»  مثلاً اسمت؛

  £wLĉ  wLPĄdĉPl  PüĉR¼Lcõv  vĀQþPùj  đ  vÿQ¼LR¸c¤P: »فرممایمدمی  و  کرده  اشممماره  آن  بمه گونمهاین  کریم

TøQíPiwLzj Pÿ  TøQîPývĀT·Rp  PiwLĊRõTÿPl  RûRp  vĀd{P´P¤ TLLLÅv  P¾TæQîTõv  ĔPöPÝ  RûwLúĉRqLTõv Pÿ  TüPù  TøQĄcõPĀP¤Pĉ  TøQîTþRù  

PìRuõÿQmPå  QøQă PûĀQúRõwcÚõv »(۲۳،  توبه) خاطر به  آیه  این  در  اسممتفعال  باب  بردن  کار به  
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  در  ضملالت و  آخرت  مقابل  در  ایمان، دنیا برابر  در  کفر  داشمتن دوسمت که اسمت  این

 طلب  فطرت  برخلاف  را  آن  انسمان  بلکه نیسمت؛  انسمان  خواسمته فطرت  هدایت  مقابل

 (.9۳ -۱/9۲، ۱۳۷۷)قرشی،  کندمی تحمیل خودش بر و کندمی

  فطرت  و طبع  پسممند  مورد که  چیزی  از  نفرت و  دشمممنی  معنی به  در لغت  بغض

  محبوب  با  چیزی  تضممماد موقع  (. بغض۴/۳۶9،  ۱۴۰۴ابن فارس،  )  نباشمممد  انسمممان

  وجود  نیز  مبغوضمی  باشمد نداشمته  وجود  محبوبی  اگر  کهنتیجه آن  شمود؛می  حاصمل

  انفعالی  حالتی  بغض و  به بیان دیگر نفرت (.۲/۵۶ق،  ۱۴۱۴فیومی،  ) داشمت  نخواهد

 به نسمبت  یا  و اشمیاء  و  اشمخاص به نسمبت  پذیرش و  تمایل  عدم  احسماس  هسمتند از

  بسممیار  عامل  دو  نفرت و  محبت  حقیقت  در  ؛زدیانگیبرم  را  احسمماس  این که  عواملی

 (.۲/۱۰۷، ۱۳۸۵)فرهادیان، دارند  نقش انسان شخصیت تکوین در که هستند مهم

 

 . نفاق و منافق2-1

کلمه نفاق از »نَفَقَ« گرفته شده که در لغت عرب به معنای فرو رفتن و برآمدن  

  زیرزمینی  راه و  تونل  معنای به  «نَفَقَ» یهاواژه اسمت که در این معنا  شمده  اسمتفاده

 به  صمحرایی  لانه موش  سموراخ  دو  از  یکی  معنای به  «قَاصمَعَاء» برابر  در  «نَافَقَاء» و

در    را  دین از  خروج  معنی  اصممفهانی  (. راغب۵/۱۷۷ق،  ۱۴۰9فراهیدی،  ) اندرفته  کار

¾QçwLPægþõv< ÿ Āă QóĀ·SºLõv  Ĉå RÛT:  کنمدتعریف نفماق ذکر می cLLLÊõv üù OxwLz ÿ  Q©ÿ¾¸õv  

ĂþÝ üù ;Oxwz  از و  شممودمی  شممریعت  وارد  درب  یک  از  انسممان که  اسممت  این  آن و  

کرده    ترجمه  شمریعت  از  روندگانبیرون  را  منافقان  گردد ومی  خارج  آن از  دیگر  درب

 (.۳۸۷ -۴/۳۸۵تا، بیاست )راغب اصفهانی، 

بیمان    پوشمممانمدن کفر  و  ایممان  اظهمار  قرآن را  نفماق در عرف  علاممه طبماطبمایی

 را در نظر اسممملام از  خروج  معنمای  نیز  فیومی (.۱9/۲۷۸،  ۱۳۷۴طبماطبمایی،  )  کنمدمی

  را منافق  مجلسمی (.۲/۶۱۸،  ۱۴۱۴فیومی،  )  داندمی  انسمان  دل را  نفاق  محل و  دارد
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 و  باشممد کافر  خودش  باطن  در  و کند  اسمملام  اظهار که  داندمی  کسممی  اصممطلاح  در

  زمانی  کریم  قرآن  در  (.۷۲/۱۰۸،  ۱۴۱۲باشمد )مجلسمی،    قلبی نداشمته  تسملیم و  اعتقاد

  Pl  TøPõ: »اسممت  دورویی  از  خاصممی  نوع  منظور  رفته  کار به  مفاعله  باب  در واژه  این که

P¾P£  ĔPõRp PüĉR¼cõv vĀQêPåwý PûĀQõĀQêPĉ QøRĄRývĀT·RqRõ  PüĉR¼cõv vÿQ¾PæPí TüRù  RôTăPl Rxw¤RîTõv TüRuPõ TøQ¤T«R¾T·Ql 

cüP«Q¾T¸PþPõ TøQîPÞPù Pÿ đ QÜĊRÖQý  TøQîĊRå  MvºP³Pl MvºPzPl  Pÿ TûRp TøQ¤TöR£ĀQé TøQîcýP¾QLÎTþPþPõ Pÿ QĂcöõv QºPĄTLÊPĉ  

TøQĄcýRp PûĀQzR»wîPõ  »(۱۱،  حشممر)بودن   منافق  معنی مصممدر به  «نفاق»واژه    ؛ همچنین

  PûĀQõĀQêPĉ»  :اسممت  مسمملمان  ظاهر  در و  کافر  باطن  در که  اسممت  کسممی  اسممت. منافق

TøRĄRăvĀTåPmLRz  wLù PÄTĊPõ ĈRå  TøRĄRzĀQöQé  Pÿ QĂLcöõv QøPöTÝPl wLúRz  PûĀQúQ¤TîPĉ »(۱۶۷،  عمران  آل). منمافق 

  بیند، کافریمی  روشممنی و  وضمموح به  را  هاانسممان  باطن  و  درون  که  وحی  دیدگاه  از

  متعددی  بیانات به  کریم  قرآن  همچنین آمده اسمت؛  در  مسملمانان  لباس  در که اسمت

  wúcýRp QyĊR¬P¤TLÆPĉ»  :فرمایدمی و  داندمی  مرده  را  منافقان  و  کفارمنافقان،    رابطه کفر  در

PüĉR¼cõv PûĀQÞPú TLLÆPĉ Pÿ Ĕ£TĀPúTõv QøQĄQ¨PÞT{Pĉ QĂcöõv cøQ§  RĂTĊPõRp PûĀQÞP«T¾Qĉ »(۳۶،  انعام)مجموع  در ؛  

  حیمات  و  محمدوده ایممان  از  خروج  را  کریم و روایمات، نفماق  قرآن  کمه  گفمت  توانمی

 با  او  گفتار که  شمممودمی  گفته  کسمممی قرآن بهمنافق در قاموس  »داند و می  معنوی

  را  آن  غیر  و  کندمی  پنهان  را  خود  قبلی  مکنون  و است  دارد، مخالف  دل  در که  آنچه

 .(۴/9، ۱۳۸۳تبریزی،  سبحانی)دارد« می اظهار

 

 اندیشه و عمل در منافقان «بغض و حب» بازتاب ̹.

دهد؛  می  قرار  الشممعاعتحت  راآنها    اندیشممه  و  عمل  منافقان  دشمممنی و  دوسممتی

دهی و همدایمت  همچنین آنهما بمه عنوان یکی از عواممل کلیمدی تمأثیرگمذار در جهمت

جمامعمه اسممملامی هسمممتنمد کمه بما توجمه بمه مماهیمت دوگمانمه منمافقمان در ظماهر و بماطن،  
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ناپذیری به های جبرانبشموند و ضمربه  وارد  اجتماعی  مختلف  هایعرصمه  توانند درمی

لذا قبل از ورود به بحث بررسممی عوامل ایجابی حب و بغض   نظام اسمملامی بزنند؛

ها و تنفرهایی که به زعم آنها و بر اسمماس منافقان، پرداختن به پیامدهای دوسممتی

شمود؛ ضمروری به نظر شمناخت سمطحی و ناپخته در عمل و اندیشمه آنها متجلی می

 رسد.می

 

 کافران با همدستی و همدلی .̸-̹

  با اسملام  دشممنان  با  انآن  منافقان، دوسمتی  بغض و تجلی حب  مصمادیق از  یکی

و کند کردن حرکت اسممملام در گسمممترش مرزهای    مؤمنان به  زدن  ضمممربه  هدف

کفمار و  خیمالی  هیمنمه  طرح  بنمابراین منمافقمان؛  جغرافیمایی و اعتقمادی جهمان اسمممت

دهند و بر آن  با آنان را در دسممتور کار خود قرار می  همدسممتی و  معاندان و دوسممتی

همه    در  را  حقیقی  عزت  قرآن  که خداوند درحالی اسممت    و این در ورزند؛یاصممرار م

کند و مؤمنان را  بیان می  خدا به  شدن  نزدیک  و  دوستی  در  اجتماعی  زندگی  شئونات

 و  گیردمی نشمممأت  قمدرت و  علم از عزت  دارد؛ چونبر حمذر می  از دوسمممتی بما کفمار

و معیار شمناخت آنان مادی اسمت  اسمت  ناچیز  قدرتشمان و  علم  کهاین  دلیل به  کافران

  حقیقی  سمرچشممه عزت  توانندو اقتدارشمان متکی بر ابزارهای صمرفاً مادی اسمت، نمی

 و  اسمملام  دشمممنان و  کافران  دشمممنی  و  دوسممتی  همچنین ملاك و معیار  باشممند؛

  تا و  اعتمادند  قابل نه  و  دارند  عزتی نه  لذا  اسمت؛  انآن  دنیوی منافع  تأمین  مسملمانان

. مکارم  رك)  شود  تضمینآنها    مادی  منافع  که  مانندمی  خود  دوستی  و  عهد  بر  زمانی

 PüĉR¼cõv  PûÿQ¼R¸c¤Pĉ»:  فرمایدمی  این باره  در  چنانچه خداوند  (؛۴/۱۷۰،  ۱۳۷۱شمممیرازی،  

PüĉR¾RåwLîTõv  PiwLĊRõTÿPl  TüRù  RûÿQ¹ PüĊRþRùToQúTõv Pl  PûĀQâP¤T{Pĉ  QøQăPºLTþRÝ PącÀRÞTõv  cûRqLPå PącÀRÞTõv  RĂLcöRõ  MwLÞĊRúP« »

 .(۱۳9، نساء)
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  گونهنفاقمنافقان، دنیا را به عنوان محبوب حقیقی خودشان با پوشش    که  زمانی

  به  نظمام عقیمدتی و بمه دنبمال آن مشمممی رفتماری آنمان بر مبنمای تظماهر و  گزیننمدبرمی

  چشمم  حقیقی  دوسمتان  به  اعتماد  جای  به  شمود،می  درونی  کفر  داشمتن و  زبان با  ایمان

  موهوم  فردای  تمأمین  برای  و  دوزنمدمی  توحیمدی خودی  حکوممت  از  خمارج  بمه  امیمد

  دنبال منجی  به سممیاسممی  و  عقیدتی، جغرافیایی  مرزهای  سمموی  آن  در  خودشممان

  خودشمممان  خیمالی  دوسمممتمان  حممایمت و  رضمممایمت  جلمب برایکمه   ییجما تما  گردنمدمی

  صممدر  تاریخ  در  چنانچه دهند؛می ارائه  دشمممن  به را  اطلاعات سممری جبهه خودی

 ابی بن  حاطب» نام به  شمخصمی  صملی الله علیه و آله  خاتم  پیامبر  عصمر  در اسملام

  طی  را  صملی الله علیه و آله  پیامبر  لشمکرکشمی  خبر  پیامبر  غزوات  از  یکی  در  «بلتعه

  .( ۲۱/۱۱۲،  ۱۴۱۲مجلسمی،  )  فرسمتاد مکه  مشمرکان برای  مخفیانه  صمورت  به اینامه

  آممدی) کننمدمی  معرفی  خیمانمت اوج را نفماقعلیمه السممملام    علی بمه همین خماطر اممام

PûĀQÝR¹wĻ»:  فرممایمدمی  بمارهاین   خمداونمد در  و (۱/۲۳9،  ۱۳۶۰تمیمی،  Qĉ  PĂLcöõv  Pÿ  PüĉR¼Lcõv 

vĀQþPùj Pÿ wù PûĀQÝPºT¸Pĉ cđRp TøQĄPÆQæTýPl Pÿ wù PûÿQ¾QÞTÊPĉ »(9، بقره.) 

 

 اجتماعی مسائل در روحیه مشارکت تضعیف. 3-2

  دیگری  مصمداق  اقتصمادی  مسمائل  در شمرکت  از  و تمسمخر مؤمنان  کردن  دلسمرد

شمده   اشماره  آن به  قرآن  در  که اسمت  مسملمانان و  اسملام به نسمبت  منافقان بغض  از

  سمرمایه مختصمر و  محدود  امکانات  داشمتن  وجود  با اسملام  صمدر  مسملمانان.  اسمت

 و  اسمممتطاعت  قدر به  که را  مسممملمانانی  آنها  کردند.می  انفاق  خدا راه  در  خالصمممانه

 و  دادندمی  قرار  اسممتهزاء  مورد  صممدقه  ناچیزی سممبب به  دادند،می صممدقه  توانایی

  در  خداوند  که  کردندمی  ریا به  متهم  دادندمی  صمدقه  زیادتری  مقدار به که  را  آنهایی

  PüĉR¼cõv  PûÿQÀRúTöPĉ  PüĊRÝgĀcÖQúTõv»  :کندمی  تهدید  تمسمخرشمان  سمبب به  را  قرآن منافقان
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PüRù  PüĊRþRùToQúTõv  ĈRå  R¡wéPºcÎõv  Pÿ  PüĉR¼cõv  đ  PûÿQºR¬Pĉ  cđRp  TøQăPºTĄQ«  PûÿQ¾P¸TÆPĊPå  TøQĄTþRù  P¾R¸PÅ 

QĂLcöõv  TøQĄTþRù  Pÿ  TøQĄPõ  Nxv¼LPÝ  NøĊRõPl  »(خمالی  ۱۱/۱۶9ق،  ۱۴۲۷طبرسمممی،  ( )۷9،  توبمه .)

های دیگری اسمت که منافقان در صمدر  رهبر جامعه اسملامی از فعالیتکردن اطراف  

از مسملمانان    یارانشمان  ازصملی الله علیه و آله    پیامبر  اطراف  کردن  خالی  برای اسملام

  QøQă  PüĉR¼cõv PûĀQõĀQêPĉ  đ»  :کنند  خودداری  پیامبر  به  مالی  هایکمک  خواسمتند که ازمی

vĀQêRæTþQ£ ĔöPÝ TüPù PºTþRÝ  RóĀQLÅP½ RĂcöõv Ĕc¤P³ vĀdLÒPæTþPĉ Pÿ  RĂcöRõ QüRtvÀP·  R¡vÿwúcLÆõv Pÿ RÏT½PmTõv  

Pÿ cüRîõ PüĊRêRåwþQúTõv đ  PûĀQĄPêTæPĉ  »(۷،  منافقون)بنابراین با شممناسممایی مصممادیق تجلی   ؛

حمب و بغض منمافقمان در انمدیشمممه و عممل و تمأثیری کمه این حمب و بغض در ابعماد  

یابی  گذارد، از یک طرف، ضمرورت ریشمهلامی بر جا میمختلف اجتماعی جامعه اسم

دهد و از طرف دیگر با دوسمتی و دشممنی منافقان را نشمان می دهندهجهتعوامل  

توان به عوامل مؤثر در حب و بغض منافقان  تر میها راحتشمناسمایی این مصمداق

 دست یافت.

 

 رابطه دنیاپرستی و حب و بغض منافقان ̺.

در    کریم  آنچه در قرآن به  اسمتناد با  منافقان  بغض و  اصملی حباز آنجا که ریشمه  

  اهمیت شود.است که از آن به دنیاپرستی تعبیر می افراطی  باره آمده دنیادوسمتی این

 بر  تکیه  با ابتدا  در که  کندمی  اقتضمما  نفاق  خاص  ویژگی  همچنین و  منافقان  نقش و

  منافقان بغض  و حب  و  دنیاپرسممتیرابطه   تبیین و شممناسممایی  به  قرآنی  مسممتندات

  مراتب،  تمامی  در  منافقان  در بغض  و ریشممه حب و  علت  ترینمهم.  شممود  پرداخته

در    منافق  »مثل.  شممودمی  متجلی  دنیاگرایی  شممکل به که اسممت  خدا  غیر  دوسممتی

 و  جهل و  درونی  از کفر  ناشمی  ظلمت  وادی  منافقی که در دنیاپرسمتی چنان اسمت که

  سموزانِ  و خشمک  بیابان  در که  ماندمی  کامیتشمنه  انسمان  به شمده  گرفتار  ایمانیبی



    ۲99                             میحب و بغض منافقان از منظر قرآن کر یری گعوامل مؤثر در شکل  یتحلیل و بررس

  جسمممتجو  خمدا  غیر  در  را  محبمت  و  گرددمی  سمممراب  دنبمال  بمه  آب  جمای  بمه زنمدگی

گونه  ( خداوند همین مضممون را این۴/۴۸9،  ۱۳۷۱شمیرازی،    مکارم  « )ر.ك:.کندمی

¾Pÿ PüĉR¼cõv vÿQ¾PæPí  TøQĄQõwúTÝPl Oxvکند: »در قرآن بیان می PLLÆPí  OĆPÞĊRêRz  QĂQ{ PLLÆT´Pĉ QûkTúcÚõv  

Miwù Ĕc¤P³ v»Rp  QāPiw« TøPõ QāTºR¬Pĉ MwuTĊ PLLÉ  Pÿ PºP«Pÿ PĂcöõv QāPºTþRÝ QāwcåPĀPå  QĂPzwLLÆR³  Pÿ QĂcöõv QÜĉR¾ PLLÅ  

RxwLÆR´Tõv  ،کهحالی  در  خواندمی  فرا  خود  سموی را به  انسمان  دنیوی  تعلقات (۳9« )نور  

کرده    آگماه  دنیما  دوسمممتی  بودن  فریبنمده  و  غرور  بمه  نسمممبمت  را  او  مکرر  خمداونمد

و باز   (۳۳،  لقمان)«  ĒPå  QøQîcýc¾QâP£  QąwĊP´Tõv  wĊTýdºõv  Pÿ đ TøQîcýc¾QâPĉ RĂcöõwRz ½ÿQ¾PâTõv...» :اسممت

پمذیر و فمانی بودن محبمت و دوسمممتی دنیما اشممماره کرده  خمداونمد بمارهما بمه زوال

واضمح و روشمن  .(۶۷)انفال،   «...PûÿQºĉR¾Q£  PÏP¾PÝ  wĊTýdºõv  Pÿ QĂcöõv QºĉR¾Qĉ  PąP¾R·kTõv...» اسمت:

 wù  PôPÞP« QĂcöõv» نیسمت: جمع  قابل  خداوند  دوسمتی  با وجه  هیچ به  دنیا اسمت که حب

OôQ«P¾Rõ  TüRù RüTĊP{TöPé ĈRå  ĂRåTĀP«...»   ،دنیاپرستی  و  خداپرستی که  معنی  این (؛ به۴)احزاب  

باشمند؛ چنانچه امام علی علیه السملام می  یکدیگر  تقابل  در که  هسمتند  مختلف راه  دو

}cûRp<  wĊýdºõv PąP¾R·ċvPÿ  RûvSÿQºPÝ  Pÿ IRûw£RÿwæP¤Qù RûĒĊ:  فرمایدمی PLLÅ  JRûwæRöP¤¸Qù üPúPå cyP³Pl 

wLĊýdºLõv  Pÿ  wLăwLcõPĀP£  PÐâzPl  RąP¾R·ċv  Pÿ  Pÿ IwLPăvP¹wLPÝ  wLPúQă  RĆLPõRÀþPúRz  RçR¾LLLÊPúõv  Pÿ  Pÿ IRxR¾âPúõv 

OÇwPù  JwPúQĄPþĊPz wPúcöQí PxQ¾Pé üRù OºR³vPÿ PºQÞPz  PüRù Pÿ IR¾P·ċv wPúQă  QºÞPz Rûw£c¾ PLLÑ; ( حکمت  ،

  خلاصمه  دنیوی  هایمطلوب  آوردندسمتبه  در  منافقان غم  و  همه همّدر واقع   .(۱۰۳

  هر  و  آنان  محبوب  کند کمک  دنیا به  رسممیدن  در را  آنان که  چیزی  هر و  شممودمی

جایی    تا و  بود؛  خواهد  آنان  مبغوض  باشد  دنیا  به  دستیابی  در  مانعی وسد   که  را  آنچه

 راه  دیگر  و  شمموندمی  آن  مملوك  و  بنده که  شمموندمی  غرق  دنیاپرسممتی  چنان در که

  QôLP¨Pù>:  فرممایمدمی بمارهاین   در  زیبما  تمثیلی درعلیمه السممملام  بماقر  اممام  نمدارنمد.  نجماتی
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RÌĉ¾P´õv ĈPöPÝ wĊýdºõv  QôP¨Pù RąPÿ½P»  wúcöQí IgÀPêõv  ¡P¹v¹¿v  ĈöPÝ  wĄ RLLÆæPý MwSæPõ  Pûwí  QºPÞzl  üRù  

R©ÿQ¾Q¸õv  ĈS¤P³  P¡ĀQúP£  wLSúPá;  (  ،؛ بمه۱۱/۳۱۸،  ۱۳۸۰حر عماملی)  پیمامبر  خماطر  همین  

:  کند می  بیان  گناهی  هر اول و  معاصی  ریشه همه  را  دنیادوستیصلی الله علیه و آله  

<dyQ³  wĊýdºõv QôLLÍPl gôQí  OĆ¤Ċ RLLÎÞPù  Pÿ ócÿPl SôQí OyýP»;  (۱۳۶۲شممهری،  ری  محمدی  ،

 منافع کسمممب برای  ایوسمممیله  عنوان  به هم  اخروی  امور  از  (. منافقان حتی۳/۲9۴

 که  ایگونه به اسممت؛  دنیاطلبی  نوع  ترینخطرناك  این کنند کهمی  اسممتفاده  دنیوی

 و  وسمممیلمه دنیماگرایی را  آخرت  کار: »فرمایدمی  این باره  درعلیمه السممملام   علی امام

  خصمموصممیات از  این که  مدار  مقدم  جاوید و  پایدار  آخرت بر  را  زودگذر  و  فانی  دنیای

  نی چن  ؛(۶/۳۳۳،  ۱۳۶۰تمیمی،    آمدی« )اسممت  دینانبی  خوی  و  خصمملت و  منافقان

دهند  کسانی که به فرموده خداوند در قرآن کریم دوستی دنیا را بر آخرت ترجیح می

¤PüĉR¼cõv PûĀd{R´P» برند:در حقیقت در ضمملالت و گمراهی به سممر می TLÆPĉ PąwĊP´Tõv  wĊTýdºõv  

ĔPöPÝ RąP¾R·kTõv  Pÿ Pûÿdº QLLLÎPĉ TüPÝ  RôĊR{ PLLLÅ RĂcöõv Pÿ wĄPýĀQâT{Pĉ Mw«PĀRÝ PìRuõÿQl  ĈRå  OóĒ PLLLÑ  

OºLĊRÞPz»   ،لمذات  بمه  رسمممیمدن  او، برای  خلق  و  خمداونمد  بما  مکر  خیمال  و بمه (؛۳)ابراهیم  

  از  آنکه  دلیل به و  شموندنمی  وارد  عرصمه عمل  در  ولی  کنند؛می  تفقه  دین  در  دنیوی

  شمناسمایی  منافقان  سمایر  از  دیرتر  کنندمی اسمتفاده ابزاری  دنیا به  رسمیدن  برای  آخرت

 (. دنیاپرسممتی با اسممتناد به قرآن به۴/۴۰۱،  ۱۳۸۶،  رشمماد  ر.ك:)  شمموندمی  رسمموا و

جا سممعی خواهد شممد به بیان دو  کند که در این  می  پیدا بروز  گوناگون  هایشممکل

 مظهر اساسی آن پرداخته شود.
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 اندوزیثروت .̸-̺

در پیش    ثروت و  آن مال  در که اسمممت  دنیاگرایی  جمله نمودهای  از  اندوزیمال

و سممت و سموی حب و بغض آنان    کندمی  جلوه  پرسمت بزرگدیدگان منافقان مال

 Pÿ  PüĉR¼cõv PûÿQÀRþTîPĉ PyPăc¼õv  Pÿ PĆcLÒRæTõv Pÿ đ  wĄPýĀQêRæTþQĉ  ĈRå RôĊR{PLÅ  RĂcöõv»:  کندرا معین می

TøQăT¾ gLLLÊP{På  Oxv¼LPÞRz  OøĊRõPl R P÷TĀPĉ  ĔúT´Qĉ  wLĄTĊPöPÝ  ĈRå  R½wLý  PøcþPĄP«  ēĀTîQ¤På  wLĄRz  TøQĄQăwL{R«  Pÿ 

TøQĄQzĀQþQ«  Pÿ  TøQăQ½ĀQĄQÙ  v¼Lă  wLù  TøQ£TÀPþPí  TøQî RLLLÆQæTýPmLRõ  vĀQéÿQ¼LPå  wLù  TøQ¤TþQí  PûÿQÀRþTîP£»  ( توبمه  ،

 و  ثروت  غلط  باورهای  اسممماس  بر کریم  قرآن  آیات به  اسمممتناد  با  ایعده ؛(۳۵  -۳۴

  تلقی  دیگران  بمه  نسمممبمت  اجتمماعی و  فردی  برتری  و  ارزش  معیمار و  ملاك را  دارایی

 Pÿ  PówLé  TøQĄPõ  TøQĄdĊR{Pý  cûRp  PĂLcöõv  TºLPé  P¦LPÞPz  TøQîPõ  P¡ĀQõwLÕ  MwLîRöPù  vĀQõwLé  ĔcýPl  QûĀQîPĉ» :کننمدمی

QĂLPõ QìLTöQúTõv  wLþTĊPöPÝ Pÿ  QüT´Pý  dèP³Pl RìLTöQúTõwLRz QĂLTþRù  Pÿ TøPõ  P¡ToQĉ  MĆLPÞ PLLLÅ  PüRù RówLúTõv...»  ( بقره  ،

ویژه    توجه بر  مبنی اینشمانه و  دلیل  را  ثروت و  مال  شمدن  زیاد  دیگر  . بعضمی(۲۴۷

  Pÿ  wLù  TøQîQõvĀTùPl  Pÿ  đ»دهمد: می  پماسمممخ  چنین  آنمان  بمه  خمداونمدکمه    داننمدیم  خمداونمد

TøQíQ¹đTÿPl  ĈR¤cõwRz TøQîQzg¾PêQ£  wýPºTþRÝ...»  (۳۷،  سممبأ)ثروت  کنندمی  گمان  دیگر  گروهی  و  ؛  

  در  که  عذابی و  مرگ  از  ماندن  دور و  دنیا  در  آنان  شدن  جاوید  و  بقاء  موجب  دارایی  و

  cûRp  PüĉR¼cõv vÿQ¾PæPí TüPõ PĈRþTâQ£ TøQĄTþPÝ TøQĄQõvĀTùPl  Pÿ  đ»:  شمودمی  سمت؛آنها  انتظار  در  آخرت

TøQăQ¹đTÿPl PüRù  RĂLcöõv  MwLuTĊ PLLLÉ...»  (۱۰،  عمران  آل)و ثروت  کریم قرآن در  کمه  حمالی در  ؛ 

 انسمان  آزمایش و  ابتلاء  برای ایوسمیله و  دنیوی  زندگی  رونق  اسمباب و  زینت  دارایی

  کمال موجب  که داشمت  خواهد  معنوی  ارزش  زمانی  فقط و(  ۱۸۶،  عمران  آل) اسمت

صملی الله   خدا  رسمول  .(۴۶، کهف)  بشمود  رضموان بهشمت  تحصمیل و  انسمان  رشمد و

  پردازنمد،می ممال آوریجمع  بمه نمابجما  بماورهمای بما  کمه  کسمممانی  بمه خطمابعلیمه و آلمه 
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کلینی،  ) ;Pûp P½wLþĉgºLõv  Pøă½gºLõvPÿ  wLPîPöăPl üPù  PûwLPí øQîPö{é  Pÿ  wLPúQă øQíwLPîPöĄPù>:  فرممایمدمی

همچنین۲/۳۱۶،  ۱۳۶9 السممملام    یعل  امممام  (؛  میعلیممه    فکر  در: »فرمممایممدنیز 

منافق به دنبال محاسممبات اشممتباه    .(۳۱، نامه)  «مباش  دیگران  برای  سممازیذخیره

  پردازد؛ بمدونمی ثروت  آوریجمع  بمه  کماریبما طمع خودش در دوسمممتی ممذموم دنیما

  اسممتفاده  اندوخته خود  از هم  خودشممان  یا حتی؛ و  کند  مصممرف  خدا راه  در کهاین  

کنند و دوسممت و دشمممن خود را با میزان نفع و ضممرری که از این دوسممتی و نمی

در این باره  علیه السملام    علی امام  کنند؛ لذاشمود؛ انتخاب میدشممنی عایدشمان می

،  ۱۴۱۲مجلسمممی،  )  ;üPù  cyLP³Pl  P½wLþĉgºLõv  Pÿ  Pøă½gºLõv  PĀQĄPå  wLĊýdºLõv ºL{PÝ>:  فرممایمدمی

عده   و  شمده  بسمیاری  هایفتنه  منشمأ  تاریخ  طول  در  همواره  پرسمتیمال (.۱۰۳/۲۲۵

:  فرماید این باره می  درعلیه السمملام    علی ؛ چنانچه امامداده اسممت فریب  را  کثیری

<dyQ³ RówPúõv QyP{PÅ RüP¤Ræõv; ( ،۳/۳9۶، ۱۳۶۰خوانساری.) 

 

 طلبی. ریاست2-3 

  دنیاپرسمتی  مظاهر  دیگر  از  دنیوی  اهداف  به  دسمتیابی  برای  مقام و  پسمت  دوسمتی

های خودشمان را سممت و سمو ها و دشممنیاسمت که منافقان بر اسماس آن به دوسمتی

  انسمان  هایفعالیت  همه  محور که اسمت  ذات  حب  ثمرات طلبی ازریاسمت دهند.می

  مثل  غریزی  هایخواسممته به  پایین  هایمرتبه  در  ذات حب.  اسممت همه مراتب  در

 سوی به  را  انسان  بالاتر  سمطوح  در  ولی اسمت؛  پسمندیده و  لازم که  دارد  توجه  خوردن

  هاانسان   حقوق  تضییع به  که  دهدمی  سوق  طلبیریاست  مانند  اجتماعی  هایخواسته

  خودش  اهداف  به  رسمیدن برای  دنیاطلب .انجامدمی  زمین روی  در  فسماد  گسمترش و

  همواره  هسممتند،  مقام و  جاه  جسممتجوی  در که  کسممانی.  کندمی  قربانی  را  چیز  همه

 نظر  و  باشممند  دیگران  توجه  کانون  دارند  دوسممت و  بینندمی  دیگران  از  برتر را  خود

  جستجوی  در  که  کسانی  دشمنی  و  دوستی  واقع  در.  شود  پذیرفته  چرا  و  چونبی  آنان
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شمود و مصمداق آن در  می  تعریف  آن به  در دسمتیابی  فقط  هسمتند،  ریاسمت  و  قدرت

که دنیاطلبی را غایت نهایی خودش در زندگی قرار  طول تاریخ بشمری، قارون اسمت 

جویی بمه نماحق در قمالمب تکثر ممال داد و از آخرت و حیمات ابمدی غمافمل ممانمد. او برتری

هایش مردان نیرومند  و ثروت را به حدی رسمانده بود که سمنگینی کلیدهای گنجینه

دانسمت و یرا خسمته کرده بود و داشمتن چنین ثروتی را به عقل و حسمن تدبیر خود م

ایمممن   المهمی  عممذاب  از  را  خمود  آخمرت  بمر  دنمیمما  گمزیمنمش  بمما  و  بمود  کمرده  ممغمرورش 

که بنای خلقت بر صملاح و اصملاح و به فسماد در زمین پرداخته در حالی دانسمت؛می

اسمت و سمعادت ابدی از آن کسمانی اسمت که از مال، قدرت و ریاسمت در ایجاد فسماد  

دارد و فرجام کار از آن مردمان با جویند. خدا مفسمدان را دوسمت نمیاسمتعانت نمی

ا در زمین فسمماد راه بیندازند  طلبی بر بندگان خدخواهند با برتریتقواسممت که نمی

  PìLTöR£  Q½vcºLõv QąP¾R·kLTõvفرممایمد: »چنمانچمه قرآن می (؛۱۱9  -۱۶/۱۱۱،  ۱۳۷۴)طبماطبمایی،  

wLĄQöPÞT¬Pý  PüĉR¼LcöRõ  đ  PûÿQºLĉR¾Qĉ  veĀQöQÝ  ĈRå  RÏT½PmLTõv  Pÿ  đ  Mv¹wLLLÆPå  Pÿ  QĆLP{RéwLÞTõv  PüĊRêc¤QúTöRõ »

علیه    رضما  امام از  روایتی  در  رسمتپطلب و مقامدر نکوهش انسمان جاه  .(۸۳،  قصمص)

علیه السملام    رضما امام  خدمت  «خلاء  بن  معمر» نام به  فردی  که: آمده اسمتالسملام  

  مقام و  جاه به  و  دارد  دوسمت  را ریاسمت  که اسمت  مردی که  داشمت  عرضمه و  رسمید

  دو به  را  فردی  چنین  پاسمخ  در  حضمرت  چیسمت؟ رابطه  این  در  شمما  نظر  دارد؛  علاقه

 که  کندمی  حمله  گوسمفندی  گله به شمبانه که  کردند تشمبیه  درنده و  گرسمنه  گرگ

 که  مردی  چنین  زیان و  ضممرر  و کرده اسممت  غفلتآنها    دارینگه  از  گله  آن  چوپان

،  ۱۳۶9کلینی،  )  اسممت  تربیش  گوسممفندان  برایضممرر گرگ    از  دارد  ریاسممت حب

  دستیابی  راستای  که بر محور حق و با تهذیب نفس نباشد و در  طلبی(. قدرت۲/۲9۷

 برای  را  گونه اسمت، زمینهباشمد چنانچه در منافقان این  دنیوی  هایدارایی و  مال به

 اسممملام  پیامبر  که  یوجودبا   کند؛می  فراهم  جامعه اسممملامی به  فرد خیانت  و  نفاق

 و  داده  هشمممدار  مؤمنان  دل  در  منصمممب  و جاه  به علاقه  گیریشمممکل به نسمممبت
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  dyLQ³  āwLP¬õv  Pÿ  ówLPúõv  ûwL¤{þĉ  PçwLægþõv  ĈRå  RyLöPêõv  wLPúPí  ¢L{þPĉ  QiwLPúõv  JPôLê{õv>:  فرممایمدمی

نراقی،  )رویمانمد«  می را  آب، گیماه  کمه همچنمان  رویمانمدمی  نفماق  قلمب  در ممال و جماه حمب

های دینی لازمه ورود به عرصه  (. این در حالی است که بر اساس آموزه۳۴9،  ۱۳۱۲

ریاسممت و قدرت، مهار نفس و آراسممته شممدن به ملکه تقوا و اخلاق اسممت که اگر  

کشماند. امام علی علیه السملام  چنین نباشمد خود و جامعه را به هلاکت و نابودی می

ار خودش قرار داده به که زهد و تقوا را در تصمممدی منصمممب حکومت سمممرلوحه ک

ریاسممت و پسممت را   اسممت،  اعتنایبکه در اوج قدرت، به دنیا و متعلقات آن  ای  گونه

داند )نامه، داند و آن را امانتی الهی میآوردن آب و نان نمیدسمتای برای بهوسمیله

۵.) 

 

 بخشی به حب و بغض منافقانعوامل مؤثر در جهت ͈.

ت الهی انسان است و عوامل متعددی در  حب و بغض منافقان در تناقض با فطر

بخشمی آن نقش دارند که تحقیق فرارو در صمدد پاسمخ دادن به این پرسمش  جهت

اصملی اسمت که آیا بر اسماس آیات نورانی وحی و تعالیم رسمیده از پیشموایان دینی  

منشأ این حب و بغض در وجود خود انسان است و یا عامل محرك بیرونی در خارج  

ها اسمت و یا تلفیقی از عوامل  ها و دشممنیبرانگیزاننده این دوسمتی  از وجود انسمان

 دهد.بیرونی و درونی حب و بغض منافقان را جهت می

 

 عامل درونی .̸-͈

هواپرسمممتی و    منمافقمان  بغض  و  حمب  ترین عماممل درونی مؤثر در ایجمادبنیمادی

  Pl P¢TĉPlP¾På RüPù P¼P¸c£v  QĂPĄõRp  QāvĀPă  Pÿ  QĂcöPLÑPl QĂcöõv ĔöPÝ OøTöRÝ» :اسمت  های نفسمانیخواهش

Pÿ PøP¤P· ĔöPÝ RĂRÞTú PLLÅ  Pÿ RĂR{TöPé Pÿ PôPÞP« ĔöPÝ RāR¾ PLLÎPz  MąPÿwLLÊRá  TüPúPå RĂĉRºTĄPĉ TüRù RºTÞPz  RĂcöõv 
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ĒPåPl  PûÿQ¾cíP¼P£»  (۲۳،  جاثیه)اسممت  هواپرسممتی  که خداپرسممتی نقطه مقابلدر حالی ؛ 

بر مبنای خواسممت و فرمان   صممرفاًها  ها و دشمممنیکه در آن دوسممتی(  ۶،  تحریم)

 زشمت  صمفت  این  با  اگر که مرتبه هواپرسمتی اسمت  خداوند اسمت. خودپرسمتی بالاترین

  در  ملکه  صممورت به  و  کرده  رسمموخ  انسممان  نفس  در  تدریج به  نشممود  مبارزه  اخلاقی

 P¢TĉPlP½Pl»:  دهدمی  قرار  خودش  معبود خود را  اماره  نفس  انسمممان که  حدی  به  آیدمی

RüPù  P¼LP¸c£v  QĂLPĄõRp QāvĀPă Pl  P¢LTýPmLPå  QûĀQîP£ RĂLTĊPöPÝ MĒĊRíPÿ»  (۴۳،  فرقمان) یعنی  »هواپرسمممتی  

 اطاعت  و  رودمی  نفسمانی  هایخواسمته  دنبال  و  کرده  رها  را  خداوند  دسمتور  و  فرمان

  (۲۱/۲۶۲ش، ۱۳۷۱شمممیرازی،  مکمارم) «.داردمی روا  خمدا  اطماعمت  بر مقمدم  را نفس

  اندبسممته  خودشممان روی  به  هواپرسممتی با  را  هدایت و  نجات  هایهمه راه  افراد  این

شود  می  زایل  آنان  عقول  و  گیردمی  بر  آنان  از  را  خودش  رحمت  و  لطف  خداوند  یعنی

  هایانسان  از  منافقان مصداقی.  دهندمی  دست  از  را  بدی  و  خوبی  تشخیص  قدرت  و

 هستند. هواپرست

  و  حوزه احسمماسممات، تمایلات  انسممان، همان  عملی  حوزه کارکرد عقل و  منطقه

  انسمان  دیگر  بشموند  حاکم  انسمان بر  و  شموند  خارج  اعتدال  از  اگر که  اسمت  شمهوات

 از را  درست  راه  تواندنمی  دیگر  عقل و  بشنود  را  اندیشه خود و  عقل  صمدای  تواندنمی

اندوزی، حرص و ولع در دسمتیابی  ثروتگونه که تکاثر،  دهد همان  تشمخیص  بیراهه

علیه    علی به پسمت و مقام، چشمم عقل و بصمیرت منافقان را کور کرده اسمت؛ امام

چنین  درالسممملام   بماره    øPí  üRù  OôLêPÝ  O¾ĊLLLÅPl  P¢L´P£  ćPĀPă>:  فرممایمدمی  این 

O¾ĊùPl; (۲۱۱،  حکممت  )غضمممب، شمممهوت،    و  شمممودمی  مغلوب  عملی  عقمل  یعنی

 امام .دهدمی  باد  بر را  انسمان  هسمتی  و  شمودمی  طلبی حاکمشمهرتپرسمتی و مال

عَدوُ    الهَوَی: »فرمایدمی  عقل  با  هوس  و  هوا  دشمنی  بیان  در  نیزعلیه السلام    صادق

  انسمان  حال اگر (.۲۳۳،  ۱۳۶۰)مصمطفوی،   «اسمت  عقل  دشممن  هوس و  العَقلِ؛ هوی
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 انجام  را  عملی  خودش  ایمان و  عقل  خلاف نفسمانی بر  امیال و  شمهوات  تأثیر  تحت

  QÄæcþõv>:  فرمایدمی  این باره  درعلیه السمملام    علی  امام.  شممودمی  گناه  موجب  دهند

Qą½wSùčv  QĆPõgĀPLÆúõv  PècöúP¤P£ PèdöPúP£  RèRåwþQúõv ÿ QÜcþPLÎP¤P£  RĆPúĊRLÊRz  RèĉºcLÎõv  èRåvĀQúõv  Ĉc¤P³ v»p  

¢PÝPºP·  ÿ ¢PþcîPúP£ ¢PÖcöPLÆ£  PÔdöPLÆP£  gÿQºPÞõv ÿ ¢PúcîP´P£  PødîP´P£  cĀQ¤QÞõv  ¡P¹P½ÿmå  R¹R½vĀPù  

RiĀ dLLÆõv; (۲۳۴،  ۱۳۶۰تمیمی،    آمدی) علیه    رضمما به همین سممبب اسممت که امام و

:  کند می  معرفی او  دشمممن  را  جهل و  او  عقل  را  انسممان دوسممت  بهترینالسمملام  

<QèĉRºLPLLLÍ gôLQí OrR¾ùRv QĂLQöêPÝ  Pÿ  QādÿQºLPÝ QĂLQöĄP«; ( ،کلینی،   ؛۷۰/۶۴ق،  ۱۴۱۲مجلسمممی

۱۳۶9 ،۱/۱۱) 

  به  آن  ازصمملی الله علیه و آله    پیامبر که  بس  همین  نفس  هوای  اهمیت  بیان  در

 ćPºÝl  PëcÿQºPÝ  PìLÆæPý ĈR¤cõv>:  فرمایدمی و  کندمی  یاد  دشممنان  تریندشممن  عنوان

PüĊPz PìLĊP{þP«; هواپرسمممتی  ممذممت بماز حضمممرت درو  (۳۱۴،  ۱۳۸۳حلی،    فهمد  )ابن  

wPù PºR{QÝ  P¢´P£  RiwPú>:  فرمایدمی  چنین cLLÆõv ĂPõp PÐPâzPl ĈPõRp Rĕv PüRù  ćĀPĄõv;  در  هرگز  

نشممده اسممت   پرسممتش  نفس  هوای  از  خداوند  نزد  ترمبغوض  معبودی  آسمممان  زیر

:  فرممایمد می  این بماره  در  نیزعلیمه السممملام    علی  اممام(  9/۵9۸۷،  تمایبقرطبی،  )

 و  هواپرستی:  است  چیز  دو  ترسممی  شما  بر  واسطه آن به که  چیزی  ترینخطرناك»

حق    از را  انسمممان  نفس،  خواهش از  پیروی و  هواپرسمممتی چراکه  طولانی؛  آرزوهای

.«  سمممپمارد می  فراموشمممی  بمه  بردمی یماد  از  را آخرت  طولانی آرزوهمای  و  داردبمازمی

  بد، و  حوزه عمل، خوب  در که  اسمت  انسمان  عملی  عقل  این  در حقیقت (۴۲،  خطبه)

  این  نفس  هوای  دهد.می  تشممخیص  یکدیگر  از  را  نادرسممت و  درسممت و  شممر و  خیر

  از را  اخلاقی  فضممیلت  تواندنمی  دیگر  انسممان و  گیردمی  آن  از  را  عقل  عملی  کارکرد

  شمممکل را  منافق  بغض و  بدهد و به این صمممورت از درون حب  تمیز  اخلاقی  لیرذا
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های مختلفی  دهد و به گونهمی  قرار  انسانیت  مسخ  مسیر  در  تدریج  به  را  او  و  دهدمی

 کند.در وجود منافق نمود عینی پیدا می

 

 مؤمنان و پیامبر با قلبی ورزیکینه و . حسد1-1-4 

گیری حب و  درونی به عنوان عاملی درونی و قلبی در شممکل بغض  و  حسممادت

  دنیاپرسممتی راه  سممر  مانعی  را  مؤمنان و  پیامبر  منافقان بغض منافقان مؤثر اسممت.

داشممتند. عوامل    حسممادت و کینه  حضممرت  به نسممبت  خودشممان  دل  در دیدند ومی

گیری حسمد و دشممنی آنان نسمبت به مؤمنان نقش دارد؛ از جمله  متعددی در شمکل

  ایجاد  توان اشمماره کرد که نقش بسممیار مهمی درمی  ایقبیله و  قومی  به تعصممبات

خصموصماً در صمدر اسملام ایفا    مسملمانان  و اسملام به  نسمبت  کینه منافقان و  حسمادت

  تحکیم با  که اسممت  خویشمماوندی  روابط  غالباً  ایعشممیره  پیوندهای  محور کرد.می

از    (.۱۴۴،  ۱۳9۱امیری،    یمانیسممل  ر.ك:)  شممودمی  تأمین قبیله امنیت  روابط  همین

  نوع و  افراد  هایلیاقت  از قبیله  درون  در  قدرت منشممأ  یالهیقب  سمماختار  آنجا که در

  باشممند  ترقوی  آن  افراد که  قومی و  قبیله  آید، هربه وجود می  همدیگر باآنها    ارتباط

  برخوردار  تریبیش  قمدرت از  قبیلمه  آن  بماشمممد  ترمسمممتحکم افراد قبیلمه بین  روابط و

  هم به  نتوانند  قبایل  که  شممودمی باعث  قومی  هایتعصممب  و  ایقبیله  تفاخر  .اسممت

 ابن  مثلاً  دهمد؛می عمدول  یرمنطقیغ  مرزهمای را بمهآنهما   این، رفتمار و شمممونمد  نزدیمک

  کردمی  تعدی  قبیله دیگر  قلمرو به قبیله  یک  شمتر  عرب  در که  وقتی:  نویسمدمی  اثیر

  دو  در  زیادی  افراد  شممدن کشممته باعث  و  گرفتمی  در  ایسمماله  چهل  خونین  جنگ

 (.۳۴۷ -۳۳۶ /۱، ۱۴۰۸اثیر،  ابن) شدمی قبیله درگیر

در طول تاریخ    هاها و دشممنیحسمادت  از  بسمیاری  عامل مهم دیگری که منشمأ

با   اختلاف نظرهای افراد  اثر  های شمخصمی اسمت که دراسملام بوده و هسمت، عقده

خودشمان    هایبغض  منافقان شمود کهآید و در نهایت باعث میهمدیگر به وجود می
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  سمران  از بسمیاریاز این رو  بدهند؛    منافقانه نشمان  دن به عملکردهایروی آور با  را

  در  آنان  از  زیادی  تعداد  شمدن کشمته  دلیل  امیر المؤمنین علی علیه السملام به  با  عرب

در دل   های پنهاناسلام کینه و دشمنی داشتند که به صورت عقده  صدر  هایجنگ

در اندیشمه و عمل خودشمان با   راآنها    اسملام  پیروزی از  بعد  خودشمان نگه داشمتند و

سملام الله   زهرا  حضمرت  کهکردند تا جاییبغض و عناد نسمبت به حضمرت اظهار می

علی علیه السملام علت غضمب و خشمم حضمرت را    زدن کنار  به  اعتراض  در  علیها

تا،  یبی،  طوسمم  آوردن رضممایت خداوند بیان کرده اسممت )ر.ك:دسممتفقط در به

های شممخصممی منافقان که در حب و بغضممشممان منعکس  عقدهدر واقع   (۱/۳۸۴

ساختن مسجد ضرار توسط منافقان مصداقی   شود؛ ریشه در هواپرستی آنان دارد.می

  cûRp  PüĉR¼cõv Qnw« RìTåRqTõwRz  NĆP{TLÎQÝ  TøQîTþRù  đ QāĀQ{PLÆT´P£  ve¾PLÉ TøQîPõ»ها اسمت: از این دشممنی

TôPz  PĀQă N¾TĊP·  TøQîPõ gôQîRõ R¾TùvOr  TøQĄTþRù  wPù Py PLLÆP¤Tív  PüRù RøT§RqTõv  Pÿ ćR¼cõv  ĔcõPĀP£ QāP¾T{Rí TøQĄTþRù  

QĂPõ Nxv¼PÝ NøĊRÚPÝ»  ،(.۱۱)نور 

  ترینشمماخص  باشممد از  داشممته  تضمماد  آن  با که  آنچه  هر  بغض و  دنیا  دوسممتی

  پایه عدل بر که  دینی  دسمتورات  اجرای که اسمت  طبیعی  منافقان اسمت.  هایویژگی

  و با منافع دنیوی و امیال نفسممانی آنان در تضمماد اسممت موجب اسممت  اسممتوار  الهی

و بر همین اسماس  شمودمی  مسملمانان و اسملام به نسمبت  ور شمدن کینه منافقانشمعله

 و  قسمممط  برقراری  الهی  هممه پیامبران بعثمت  اهداف  ترینمهم  از  یکیکه   یوجودبا  

TºPêPõ wþTö» اسممت؛ هاانسممان  میان  در  اجتماعی  عدالت PLLÅT½Pl wþPö QLLÅQ½ R¡wþgĊP{TõwRz Pÿ wþTõPÀTýPl 

QøQĄPÞPù  Pxw¤RîTõv  Pÿ PûvÀĊRúTõv  P÷ĀQêPĊRõ QÃwcþõv  RÔTLÆRêTõwRz  Pÿ wPþTõPÀTýPl  PºĉRºP´Tõv RĂĊRå  NÃTmPz  NºĉRºPLÉ Pÿ 

QÜRåwþPù  RÃwcþöRõ Pÿ PøPöTÞPĊRõ QĂcöõv TüPù QāQ¾QLÎTþPĉ  Pÿ QĂPöQLÅQ½ RyTĊPâTõwRz  cûRp PĂcöõv fćRĀPé  NÀĉRÀPÝ»  ( حدید  ،

 که  جامعه اسملامی  رهبری  توسمط  الهی  حدود  اجرای  و  اجتماعی  عدالت  ایجاد  ؛(۲۵

  قلبی کینه  و بغض  ایجاد  موجب اسمت؛  منافقین  های نفسمانینقطه مقابل خواهش  در
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  برقراری  در  اقتدار  بزرگ  مصممادیق  از.  شممودمی  مسمملمانان و  اسمملام به نسممبت  آنان

  چوبی  کهحالی  حضرت در.  برد  نامعلیه السلام    علی  امام  از  توانمی  اجتماعی  عدالت

  تلاوت  را  همه قرآن  من» :فرمایدمی  این باره  در  دهدمی  قرار  خود انگشممت  دو  بین

  برتری چوب انمدازه این  بمه  اسمممحماق فرزنمدان  بر  اسممممماعیمل فرزنمدان برای  و  کردم

 (.۲/۱۸۳تا، یعقوبی، بی) «نیافتم
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  و  دوسمممتی  گیریشمممکل  در  تأثیرگذار  درونی  عوامل  از  دیگر  یکی  خودبرتربینی

  غفلت  موجب  رذیله اخلاقی  این.  اسممت  آنان  عمل و  اندیشممه  در  منافقان  دشمممنی

 سممبب به  منافقان.  شممودمی  اندیشممه و  عقل  خدادادی  نیروی  از  اسممتفاده  در  منافقان

  خودشمان  گذشمته  عملکردهای  در  اندیشمیدن و  تفکر  از  غرور و  تکبر  صمفت  داشمتن

در طول تاریخ اسمملام   منافقان  غرور  و  خودخواهی  مصممادیق از کنند؛می  خودداری

  اشمماره  نآنا  هایسممرکرده  از  یکی  عنوان  به  «ابی ابن»عبدالله    ماجرای به  توانمی

 و  انصمممار  از  فردی  میمان  کمه  لفظی  درگیری  در  «ابی  ابن  عبمدالله»  کمه  زممانی.  کرد

 به  اگر: »گفت  افتاد،  اتفاق  چاه  از  آب  برداشتن  هنگام  در  مهاجران  از  دیگری  شخص

  دعوت  از ادامه  در و«  کرد  خواهند  بیرون  شمهر  از را  ذلیلان  عزیزان  گردیم  باز  مدینه

  شمد  نازل  قرآن  آیات.  کرد  خودداری  غرور  و کبر  دلیل به  اسمتغفار و  توبه برای  پیامبر

  نآنما   برای اخروی  عمذاب و  بمدبختی  عماممل  نیتربزرگ  عنوان بمه  صمممفمت  دو  این از و

  ½Pÿ v»Rp  PôĊRé  TøQĄPõ  vTĀPõwÞP£ T¾RæTâP¤TLÆPĉ  TøQîPõ  QóĀQLÅP½ RĂcöõv vTÿcĀPõ TøQĄPLÅQnQ½ Pÿ TøQĄP¤TĉPlP»  :کرد  یاد

PûÿdºQLÎPĉ  Pÿ TøQă  PûÿQ¾R{TîP¤TLÆQù»  (۵،  منافقون) (:۲۴/۱۵۶،  ۱۳۷۱شمیرازی،  مکارم    ر.ك-  

  نآنا  مداریسمیاسمت و  زیرکی  ادعای  منافقان،  کبر و  غرور  از  دیگری  مصمداق  (۱۶۰

  Pÿ  v»Rp»:  اسمت  خودشمان  نفاق  قلبی  بیماری  کردن  پنهان  و  آوردن  ایمان  از فرار  برای



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان ی اخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                ۳۱۰

  

PôLĊRé  TøQĄPõ  vĀQþRùj  wLúPí  PüPùj  QÃwLcþõv  vĀQõwLé  Pl  QüRùToQý  wLúPí  PüPùj  QiwLĄPæ dLLLÆõv  đPl  TøQĄcýRp  QøQă  

QiwĄPædÆõv Pÿ TüRîõ đ PûĀQúPöTÞPĉ» (۱۳، بقره). 
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جهت  که به عنوان عاملی درونی   اسممت  نفسممانی  صممفتی  خواهیحرص و زیاده

حمب و بغض منمافقمان اسمممت و از هممان ابتمدای خلقمت همراه و همگمام بما   دهنمده

های مسمیر انسمانیت به این کره خاکی و تحمل سمختی  شمیطان باعث هبوط انسمان

که موجب    اسمممت  قلبی منافقان  هایویژگی طلبی اززیاده (.۱۲۱  -۱۲۰شمممد )طه، 

کمه حمد و مرزی  ای  آوری هر آنچمه بمدان نیماز نمدارنمد بمه گونمهتحریمک آنمان بمه جمع

های نفسمانی آنان وجود ندارد و این در حالی اسمت که اگر  برای تمایلات و خواسمته

  کارهای سموی  و سممت  در  کریم این کشمش و علاقه شمدید  قرآن  آیات اسماس  بر

  TºPêõ TøQíPiw«  NóĀQLÅP½ TüRù»اسمت:   نیز  ممدوح  بلکه  نیسمت،  مذموم  تنها نه  باشمد نیک

TøQîRÆQæTýPl NÀĉRÀPÝ RĂTĊPöPÝ  wù Tød¤RþPÝ NÌĉR¾P³ TøQîTĊPöPÝ  PüĊRþRùToQúTõwRz NãQnP½  NøĊR³P½»  (  ،۱۲۸توبه.) 

جمله صمممفات ضمممد اخلاقی اسمممت که چنانچه    طلبی ازگونه تکاثر و زیادهاین

PÃPĀ» :داشممته اسممت  وجود  انسممان  آفرینش  تر گفته شممد از ابتدایپیش TLLÅPĀPå  RĂTĊPõRp  

QûwÖTĊ cLLÊõv  Pówé  wĉ  Q÷P¹j  TôPă  PìdõQ¹Pl ĔöPÝ RąP¾P¬ PLLÉ RºTöQ¸Tõv  Pÿ OìTöQù đ ĔöT{PĉĒPíPmPå  wĄTþRù  

T¡PºP{På wúQĄPõ wúQĄQ£jTĀPLÅ  Pÿ wêRæPÕ  RûwæRLÎT¸Pĉ  wúRĄTĊPöPÝ  TüRù RçP½Pÿ  RĆcþP¬Tõv Pÿ ĔLÎPÝ Q÷P¹j  QĂczP½  

ēĀPâPå»  (  ،۱۲۱  -۱۲۰طه.)  صمملی الله علیه و آله    پیامبر که  زمانی اسمملام  صممدر  در

 به  تاجران  کاروان  صمدای  شمنیدن  با  مردم  بودند  جمعه  خطبه نماز  خواندن  مشمغول

 Pÿ v»Rp  vTÿPlP½ MąP½w¬R£  TÿPl» رفتند:  انآن  طرف به و  کردند  رها  را  نماز  طلبی،زیاده سمممبب



    ۳۱۱                             میحب و بغض منافقان از منظر قرآن کر یری گعوامل مؤثر در شکل  یتحلیل و بررس

MvĀTĄPõ  vĀdÒPæTýv  wĄTĊPõRp  Pÿ  PëĀQíP¾P£  MwúRtwé  TôQé  wù PºTþRÝ  RĂcöõv  N¾TĊP· PüRù  RĀTĄcöõv  Pÿ PüRù  RąP½w¬g¤õv  Pÿ 

QĂcöõv  Q¾TĊP·  PüĊRéR¿vc¾õv»  (  ،۱۱جمعه) (  ،؛9۱  -9۰،  ۱۳۷۶مصباح) پیامبر  چنانچه گفته شد  

  از را  افراطی به مال، ثروت، مقام، شممهرت  دوسممتی و  علاقهصمملی الله علیه و آله  

گونه که آب در رویش گیاهان نقش دارد )نراقی،  اند؛ هماندانسته  نفاق  ایجاد  عوامل

  دسممت از  و نیسممت  باقی که  را  متاعی  آوریجمع  خداوند  کهحالی  (؛ در۳۴9،  ۱۳۱۲

Pÿ PüĉR¼cõv PûÿQÀRþTîPĉ PyPăc¼õv  Pÿ PĆ»:  کرده اسممت حرام  رودمی cLLÒRæTõv  Pÿ đ wĄPýĀQêRæTþQĉ  ĈRå  

RôLĊR{ PLLLÅ  RĂLcöõv  TøQăT¾ gLLLÊP{På  Oxv¼LPÞRz  OøĊRõPl  P÷TĀPĉ  ĔúT´Qĉ  wLĄTĊPöPÝ ĈRå  R½wLý  PøcþPĄP«  ēĀTîQ¤På  wLĄRz  

TøQĄQăwL{R«  Pÿ  TøQĄQzĀQþQ«  Pÿ  TøQăQ½ĀQĄQÙ  v¼Lă  wLù  TøQ£TÀPþPí  TøQî RLLLÆQæTýPmLRõ  vĀQéÿQ¼LPå  wLù  TøQ¤TþQí 

PûÿQÀLRþLTîLP£» (۳۵  -۳۴،  تموبممه)آن   ؛ بمر  و ثمروتعملاوه  مممال  کمردن  کمنمز  و  انممدوزی 

ها از چرخه اقتصمادی و از عوامل مولد  های دنیوی موجب خارج شمدن سمرمایهدارایی

 (.۷/۳9۲، ۱۳۷۱مکارم شیرازی،  رك.) فقر اقتصادی در جامعه هستند

  مال  سمموی به  افراد  تدریج که به  شممودمی باعث  طلبیعافیت و  جسممتجوی رفاه

  انآن  برای  محوری  ارزش  یک  عنوان  به  آسمایش و  رفاه و  شموند  داده  سموق  اندوزی

  در  و  باشمممندمی  قائل  خاص  اهمیت  اشمممراف  برای  مسممملمانان  حتی شمممود؛  مطرح

 و  مال کسمب  نآنا  اصملی  همّ.  دارند  قرارآنها    تأثیر  تحت  اجتماعی  هایگیریتصممیم

  دنیاسممالار  ایجامعه  بگیرد  شممکل  بینش  این  مبنای  بر که  ایجامعه و اسممت  منال

  هایدارایی   اموال،  کنند  سمعی  دهدمی  هشمدار  مؤمنان  که خداوند بهدر حالی اسمت؛

  wLĉ wLPĄdĉPl PüĉR¼Lcõv vĀQþPùj  đ» :نکنمد  غمافمل  خمداونمد  ذکر و  یماد  از را  انآنم  دنیماگرایی و  دنیوی

TøQîRĄTöQ£  TøQîQõvĀTùPl  Pÿ  đ  TøQíQ¹đTÿPl  TüPÝ  R¾TíR»  RĂLcöõv  Pÿ  TüPù  TôLPÞTæPĉ  PìLRõ»  PìLRuõÿQmLPå  QøQă  

PûÿQ¾RLÅw¸Tõv»  (9،  منافقون).  مبارزه،    کشماکش  در  شمودمی موجب  منافقان  خواهیزیاده

علیه    علی امام  زمان  مردم  که  طوریهمان  بگذارند؛  تنها  را  خودشممان  واقعی  رهبران
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  سلیمانی) زدند  حضرت  به  را  ضربه  ترینبیش  بیماری  همین  به  ابتلاء  دلیل  بهالسلام  

 (.۱۳۳، ۱۳9۱امیری، 

  یآرزوها  و  آمال  از  نیز  مردم بر  سملطه سمیاسمی  و  اندوزی، قدرتثروت بر  علاوه

  بماطن و  ظماهر  در  دوگمانگی و  دورویی بما  آن کممک بمه کمه اسمممت  منمافقمان  دراز و  دور

  قرآن  در  خداوند که  اسممت  حالی  در  این؛ و  کنندمی  اظهار  را  خودشممان بغض  و حب

 PìTöR£ Q½vcºõv  QąP¾R·kTõv  wĄQöPÞT¬Pý PüĉR¼cöRõ»  :داردمی  حذر  بر  طلبیقدرت  از  را انسمممان  کریم

đ PûÿQºĉR¾Qĉ veĀQöQÝ ĈRå RÏT½PmTõv Pÿ đ Mv¹wÆPå Pÿ QĆP{RéwÞTõv PüĊRêc¤QúTöRõ» (۸۳، قصص). 

بر   اسمت؛  مادی  هایلذت  از  تربیش  جوییبهره  فقط  منافقان  برای  فلسمفه زندگی

.  پردازند می  عیاشممی و  گذرانیخوش به  تربیش  شمموند  قدرتمندتر  هرچه  اسمماس  این

با انگیزه   خیانت و  نیرنگ  خدعه،  با که  هسمتند  مادی  حسمابگر  و  باهوش  جریانی  انآن

 حالی   در  (؛۲۶۱همان،  )  کنندمی  خارج  صمحنه سمیاسمی از  را  خود  خواهی رقبایزیاده

:  فرماید میچنین  علیه السملام    علی امام  و اسمت قناعت  طلبی  افزون  نقطه مقابل که

  نباید  پس  کشماند؛می  نابودی  و  هلاکت به  را انسمان  که  اسمت  مرکبی  همچون  طمع»

 و کنیمی دریمافمت  را خود  روزی تو  چون  ؛ردیقرار گ نعمتی صممماحمب  خمدا  و  تو  بین

  رسد،می  تو  به  سبحان  خداوند  طرف  از  که  کمی  مقدار  همان  و  یداریبرم  خود  سهم

  خدا  بندگان  دسممت  از طمع  با  انسممان  اسممت که  فراوانی مال  از  تریگرام و  تربزرگ

 (.۳۱، نامه« )است خدا طرف از همه چیزها اگرچه کند؛می دریافت
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  از   رسیده  روایات  و  آیات  با  توجه  با  رسدمی   نظر  به  که  بیرونی  عامل   تریناصلی 

السلام    معصومین  ائمه   گمراه   های انسان   عنوان   به  را  منافقان  بغض  و  حبعلیهم 

  Pówé   Q¡T¾QÎPz » کار شیطان تسویل است: هستند.  جنی  و  انسی  شیاطین  دهد،  جهت
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wúRz  TøPõ  vÿQ¾QÎT{Pĉ  RĂRz  Q¢TÒP{PêPå  MĆPÒT{Pé  TüRù  R¾P§Pl  RóĀQÅc¾õv  wĄQ£T¼P{PþPå  Pÿ  PìRõ¼Pí  T¢PõcĀPÅ  ĈRõ  

ĈRÆTæPý»   ،های فطری انسان است و بر اساس  از آنجا که زیباگرایی از ویژگی  (.9۶)طه

انسان   زیبادوستی  این  از  دارد، شیطان  زیبا گرایش  امور  به  انسان    سوءاستفاده آن 

کند و برای فریب او و رسیدن به اهداف پلید خودش، قوای نفس انسانی یعنی  می

امور زشت و باطل انسان    کند و با تزیینغضبیه و شهویه را از کنترل عقل خارج می 

دارد و باطل  جویی وا می طلبی و اساساً برتری اندوزی، ریاست گرایی در مال را به افراط 

 (. ۸۳و  ۱۸یوسف، دهد ) را خوب و حق جلوه می 

قرار   زمین  زینت  خداوند  که  را  چیزی  شیطان  حقیقت  )در  با   (۷کهف،  داده 

دهد و با تشویق و ترغیب، او را به کسب گری به عنوان زینت انسان نشان می جلوه 

شود انسان سرمایه عمر خود را به پای کسب مال، ثروت  دارد و موجب می آن وا می 

این در    ؛غافل بماند ( ۷حجرات،  )  مانیا و پست و مقام بریزد و از زینت واقعی یعنی  

  به نیروی تعقل   مجهز  را  انسان  تکوین  نظام  اساس  بر  متعال   حالی است که خداوند

  Pl   TøPõ»:  کنند   پرستش   را  خداوند   فقط   که  گرفته   پیمان   و  عهد   او   از   و  کرده   اندیشه   و

TºPĄTÝPl  TøQîTĊPõRp  wĉ  ĈRþPz  P÷P¹j  TûPl  đ  vÿQºQ{TÞP£  PûwÖTĊcÊõv  QĂcýRp  TøQîPõ  fÿQºPÝ  NüĊR{Qù  Pÿ  RûPl   ĈRýÿQºQ{TÝv 

v¼ă  NÓv¾RÍ  NøĊRêP¤TÆQù  Pÿ  TºPêPõ  côPÑPl  TøQîTþRù  eĒR{R«  Mv¾ĊR¨Pí  Pl  TøPöPå  vĀQýĀQîP£  PûĀQöRêTÞP£»  (یس  ،

آیاتی    در  متعال   در جای دیگر خداوند (. ۴۲۷  - ۴۲۵،  ۱۳۷۱شیرازی،    )مکارم(  ۶۲  - ۶۰

راه  شیطان   و  نفوذ   هایچند  گفته    بر   سلطه  سخن  »انسان    Pÿ  T¿RÀTæP¤TÅv   RüPù است: 

P¢TÞPÖP¤TÅv  TøQĄTþRù  PìR£TĀPÎRz  Pÿ  TyRöT«Pl  TøRĄTĊPöPÝ  PìRöTĊP¸Rz  Pÿ  PìRöR«P½  Pÿ  TøQĄTíR½wÉ  ĈRå   RóvĀTùPmTõv  

Pÿ  R¹đTÿPmTõv  Pÿ  TøQăTºRÝ  Pÿ  wù  QøQăQºRÞPĉ  QûwÖTĊcÊõv  cđRp  Mv½ÿQ¾Qá  »( ۶۴،  إسرا ) .  «با   شیطان  

  سواره  خواهد می  خودش جنود  از  و  دهدمی  سوق گناه  به را  باطل انسان  های وسوسه

  نفوذ   فرزند  و  مال  راه  از  شیطان .  کنند  اغوا  را  او   و  بگیرند  قرار  انسان  راه  سر   پیاده  و
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  طریق   در  یا  و  آوردمی   دست  به  دارایی  و  حرام، مال  راه  از  انسان   مثلاً  یا  و  کندمی

  فرزند   ناصحیح  تربیت  یا  و  نامشروع  وسیله فرزندآوری  به  گاه  و  کندمی   حرام، مصرف

 . (۱۳/۲۰۰،  ۱۳۷۴طباطبایی،  .« )کندمی  نفوذ انسان در

  مثلاً پرداخته است    انسان   کردن   وسوسه  در   عملکردش  چگونگی   در جای دیگر

  به   گام   شیطان   نفوذ  و   وسوسه   که  کرده   اشاره   موضوع   این   به(  ۱۶۸،  بقره)سوره    در 

به    از  است.  تدریجی  و  گام اشاره  کریم ضمن  قرآن  دیگر  که طرف  موضوع    این 

به    دیگر   عبارت  و به  حق   از  انحراف  و   فحشا  به  را  انسان   واسطه اینکه  به  شیطان 

  وجودی   خواهد که همه نیروهای کند، از انسان می می   دعوت  هازشتی   و  ها بدی   انواع

  شما   او  که  آمده   شیطان  معرفی  در   همچنین  کند؛   بسیج  او   با  مبارزه   برای  را   خودش 

،  ببندید )انعام   افترا   خداوند   به  کندمی   وادار   ندارید   آگاهی   و   علم   آن   به   که   جایی  از   را

  و   شیطان  از  آگاهی  و   شناخت  برای  که  کندمی   اشاره  وسایلی  و  ابزار   و نیز به (۱۲۱

  پیروان   سرانجام  به  همچنین  و  شده  گذاشته   ودیعه  به   انسان  وجود  در  او  هایبرنامه

 کند. می  اشاره  نیز  شیطان

  به  را  خود  اندیشه و  فکر  نیروی  حقیقت  در   کنندنمی  تعقل  اینکه  دلیل  به  منافقان 

  و   نندیگزی برم   را  آن  محبت  و  شیطان، دنیا  از  رویدنباله   و  تقلید   به  گیرند نمی   کار

  اندیشه انسان   و  خرد دهند. می   قرار  دنیاطلبی  محور  بر  را  خودشان  همه محاسبات

  و   شیطان  از   آن   عواقب  و   انسان  کردن   اغوا  در   شیطان   نقش   به  توجه   با   کندمی   اقتضا

:  کندمی   بیان  را  حقیقت  این  گونهاین علیه السلام    علی   امام.  کند  دوری  او  اطاعت

<vÿ½P¼³wPå  P¹w{RÝ  Ăcöõv  cÿQºPÝ  ûl IĂcöõv  øQîPĉRºÞQĉ  RĂRtvºRz  ÿ  ûl  øQícÀRæP¤ÆPĉ  Pÿ IRĂRtvºPþRz   ûPl 

PyRö¬Qĉ  øQîĊPöPÝ  RĂRöĊP¸Rz  ÿ  ē¾úPÞPöPå IĂRöR«P½  ºPêPõ  PçcĀPå  øQîPõ  PøĄPÅ  Pÿ IPºĊÝPĀõv  PçP¾ál   øQîĊPõp 

RÛÀcþõwRz  Pÿ IRºĉºcÊõv  øQíwùP½  üRù  OûwîPù  PówPêPå IOyĉ¾Pé  gxP½  wPúRz  ĔþP¤ĉPĀál  cüPþcĉP¿QmPõ  øQĄPõ  ĔRå  

RÏ½čv  Pÿ  øQĄcþPĉRĀáQmPõ  PüĊÞPú«l;  به   اشارهعلیه السلام    علی   امام  واقع  در   ( ۱9۲،  )خطبه  
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  وجود   در  راهی از  ظرافت  با  شیطان   که  صورت   این   است به   کرده   توجهی   نکته قابل 

  که   کندمی   مبتلا   غرور  و   خودبرتربینی  اخلاقی   لیرذا  به  را  او  و  کندمی   نفوذ   انسان

  انسان  با  را شیطان  دشمنی   شدت حضرت دیگر  طرف از و  است؛ مشکل آن شناخت

  با  آدم  حضرت خلقت اول روز  همان   از شیطان که آنجا از  اما است؛کرده  یادآوری را

  چون   زشتی   اعمال  به  را   انسان  و  نکرد   سجده  آدم  بر  خداوند   دستور  از   نافرمانی   و   تکبر

  است،   آشکار   و   واضح  عاقلی   انسان   هر   بر   آن   بودن  قبیح   که  فساد   و   قتل، خیانت

  به   صراحت  به   شیطان  حقیقت خود در    ؛ (۲۷،  اعراف)  ساخت   رسوا  را  خود  کرد،   دعوت

  فراموش   و  دنیا  »محبت(  ۸۲،  ص)  کرده است  اعتراف  انسان  با  خودش   آشکار  دشمنی 

  خرافاتی   طبعاً  . شودمی   انسان   بر   شیطان  و   نفس  سلطه هوای  موجب   خدا   یاد   کردن 

  اعتقاد   یک  به  تدریج  به  و  دهدمی   جلوه  انسان  نظر  در  باشد  آن  با  هماهنگ  که  را

  در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله در   مغرور   دنیاپرستان   این   شود؛ چنانچه می   تبدیل 

کردند«    مطرح  را  درباره ملائکه  خدا   خردی و زوال عقل، افسانه دخترانبی   نهایت

 (. ۵۳۳/ ۲۲،  ۱۳۷۱)مکارم شیرازی،  

 

 . تلفیقی از عامل درونی و بیرونی3-4

ع در گفتمان قرآنی و روایی  با اسممتناد بر آنچه در مجموع، پیرامون این موضممو

  شمیطان، هواپرسمتی  نفوذ  راه  که مؤثرترین  گرددآمده اسمت، این نکته ظریف فهم می

 وسموسمه  تواندنمی باشمد  نداشمته انسمان  درون  در  پایگاهی  تا  شمیطان چراکه اسمت؛

با چراغ سمبز نشمان دادن از جانب   انسمان بر  شمیطان  تسملط(  ۲۶۴  همان،)  کند  گری

به واسمطه گناه و نافرمانی باعث خروج انسمان از مسمیر انسمانیت نفس او اسمت که 

 و  سممت و  در واقع شمیاطین و هواهای نفسمانی در تعامل با همدیگر جهت شمود.می

  PìRõ»  TøQĄQâPöT{Pù PüRù RøTöRÞTõv cûRp PìczP½  PĀQă»:  کنندتعیین می  را  انسمان بغض  و حب  سموی

QøPöTÝPl TüPúRz côPÑ TüPÝ RĂRöĊR{PÅ Pÿ PĀQă QøPöTÝPl RüPúRz ēºP¤Tăv» (۳۰، نجم). 



 ۱۴۰۳، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان ی اخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                ۳۱۶

  

 گیرینتیجه

  منافقان  خصممموصمممیات  و  هاویژگی  بیان به که  آیاتی  تحلیل و  توصمممیف  نتایج

کفر    جریان  مثل  ایمان  اهل با  تضمماد و  دشمممنی  در  منافقان  دهدمی  نشممان  پرداخته،

 مبارزه آنها با  روش  تنها و اسمت  دنیاپرسمتیعملکردشمان    اسماس  گروه  دو  هر  هسمتند.

  دین  جنمگ  بمه  کماذب  هویتی  بما  داریدین  نقماب  بما منمافقمان.  اسمممت متفماوت  یکمدیگر

  انکمار  را کمافران  بما  خود  اجتمماعی رابطمه -سمممیماسمممی  موقعیمت  حفظ برای  و  آینمدمی

  استحاله کنند.می  دنبال  را  اسلام  دشمنان  سیاسی  اهداف  همان  کهحالی  در  کنند؛می

 و  رنگ  با  نآنا  هایفعالیت  محور  تریناصممملی  عنوان به  اسممملامی نظام  براندازی و

  ارکان  در  که ایملاحظه  قابل  نفوذ  با  ترنازل مراتب  در  بعضممماً و اسمممت  دینی  لعاب

  از .کنندمی  مواجه  جدی  مشمکل با  را  جامعه  اصملاحات  روند  دارند،  اسملامی  حکومت

  دارند  وجود  ایمانی سمسمت  افراد  مکان و  زمان  هر  در نیز  مسملمانان  میان  در  طرفی

  ماهرانه آنها را  هاینقشمه فریب  دنیوی  زخارف و  رفاه به  رسمیدن برای  راحتی به که

لذا در   کنند؛یاری می  شممومشممان  اهداف  به  رسممیدن  در ن راآنا جاهلانه  و  خورندمی

آنمان  در ابتمدا بمه بیمان بمازتماب حمب و بغض منمافقمان در عممل و انمدیشمممه  این تحقیق

ور شمدن  گیری و شمعلهپرداخته شمده و در ادامه در شمناسمایی عوامل مؤثر در شمکل

دوسمممتی و دشممممنی آنمان از رابطمه دنیماپرسمممتی و حمب و بغض منمافقمان و مظماهر  

دنیادوسممتی افراطی سممخن به میان آمده و ذیل آنها از شممیاطین و هوای نفس به 

که همگام با همدیگر سممت و  عنوان دو عامل اصملی بیرونی و درونی نام برده شمده

 کند.سوی حب و بغض منافقان را معین می
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Bada; answering the doubts of Dr. Nasser Al-Ghafari and 

the individual and social effects of believing in it 

 

Makarem Tarjoman1 

 

Abstract 

Bada is one of the important Shia beliefs and has been highly 

questioned, especially by Sunnis and Wahhabis, including Dr. 

Ghaffari. Whose  doubts are due to the analogy of Allah to man in 

the origin of bada and citation of weak hadiths or not 

understanding the hadiths of bada correctly, and his doubts should 

be answered by carefully examining the relevant verses and 

narrations. Bada is a change that takes place in the stages of the 

divine act. The divine act to create things has seven stages of 

providence, will, destiny and decree, permission, book and ajal. 

These stages are before things  become objective. The change in 

each of these stages is called bada, which is preceded by divine 

knowledge; Because providence, will and other divine actions are 

preceded the eternal knowledge of Allah; Therefore, bada is done 

from knowledge and ultimately wisdom and has many 

educational effects on human attitudes and actions; Man's actions 

also affect his destiny; Therefore, believing in bada has a 

significant effect on creating a spirit of hope and effort, 

eliminating despair and hopelessness and preventing complete 

confidence in the continuation of the current situation. 

Keywords: Bada, Dr. Nasser Al-Ghafari, Doubts, Divine 

knowledge.
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بداء؛ پاسخ به شبهات دکتر ناصر القفاری و آثار فردی و اجتماعی  

 اعتقاد به آن 
 

 ۱مکارم ترجمان 

 ( ۱۴۰۳/ ۱۶/۵تاریخ پذیرش مقاله:   -  ۱۷/۳/۱۴۰۳)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده 

بداء از اعتقادات مهم شیعه است و مورد شبهات زیادی خصوصاً از اهل سنت  

که شبهاتش ناشی از قیاس خدا    دکتر قفاری قرار گرفتهو وهابیت از جمله  

  به انسان در منشأ بداء و استناد به احادیث ضعیف یا عدم درك درست احادیث 

شبهات وی پاسخ    باید با بررسی دقیق آیات و روایات این باب به   بداء است و

گیرد. فعل  . بداء تغییری است که در مراحل فعل الهی صورت می داده شود

اذن،   اراده، قدر، قضاء،  اشیاء، دارای هفت مرحله مشیّت،  ایجاد  برای  الهی 

کتاب و اجل است. این مراحل قبل از عینیت پیدا کردن اشیاء است. تغییر در  

؛  ود که مسبوق به علم الهی استشهر کدام از این مراحل، بداء نامیده می 

ازلی خداوند هستند علم  به  الهی مسبوق  افعال  و سایر  اراده  ؛  زیرا مشیت، 

گیرد و اثرات تربیتی  بنابراین، بداء از روی علم و در نهایت حکمت انجام می 

 

, )ĂĊùwùv ÷Ēí ćv¾¤í¹ ) 

 5Ăùwýwĉv½m.tarjoman17@gmail.com) 
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می  اثبات  زیرا  دارد؛  انسان  اعمال  و  نگرش  بر  خداوند  بسیاری  دست  کند 

تواند ایجاد کند، تغییر دهد و یا از بین  بخواهد، می همواره باز است هرچه را  

ببرد؛ همچنین اعمال انسان در سرنوشتش تأثیر دارد؛ لذا اعتقاد به بداء در  

ایجاد روحیه امید و تلاش، رفع یأس و ناامیدی و جلوگیری از اطمینان صد  

 گیری دارد. در صد به تداوم وضع موجود تأثیر چشم 

 تر ناصر القفاری، شبهات، علم الهی. بداء، دکواژگان کلیدی: 

 

 

 مقدمه

شود، قدر و قضاء است. اصل  ی مطرح می الهاز جمله مسائلی که در بحث عدل  

، بلکه یکی از ارکان دین و یکی از  مسلّمقدر و قضاء در قرآن و روایات، یک امر  

اعتقادات اساسی است که باید هر مسلمانی آن را بپذیرد. قدر و قضاء دو مرحله از  

.  است ی از جمله قدر و قضاء  الهمراحل فعل خداوند است و بحث بداء مربوط به افعال  

نخستین   گفت  باید  و  دارد  روایات  و  آیات  در  ریشه  آن،  مفهوم  و  بداء  به  اعتقاد 

؛ زیرا آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که  استکننده بداء، خداوند متعال  مطرح

روایات   همچنین  است؛  پرداخته  آن  مصادیق  برخی  و  آن  تبیین  و  بداء  مفهوم  به 

بسیاری از ائمه علیهم السلام در مفهوم بداء و رابطه آن با علم الهی نقل شده که  

 سازد. می  اهمیت این عقیده را برای ما آشکار

فلاسفه   حتی  و  متکلمان  علماء،  نزد  اولیه  قرون  از  بداء  عقیده  اساس،  این  بر 

ای داشته و ذهن عامه متفکرین اسلامی را به خویش اختصاص  اسلامی جایگاه ویژه 

داده است؛ به طوری که در معنا و مفهوم آن، آراء و اقوال متعدد و بلکه متفاوتی  

بعضی مفهوم آن را حقیقی و بعضی مجازی و استعاری    وجود داشته و دارد. تا آنجا که 

اصلی و اعتقاد به آن را باعث ایجاد اثرات تربیتی    د یعقا ای آن را از  دانند. عده می
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انکار می  نیز وجود آن را  انسان دانسته و برخی  در زندگی  اکثر    ؛ و کنندبزرگ  نیز 

علمای اهل سنت به دلیل تفسیر نادرستی که از بداء دارند، این عقیده را نابودکننده  

ای  پندارند و امروزه این مسئله به حربهو اعتقاد به آن را باعث کفر می   ارکان دین 

و مقالات    ها کتاب کنند.  برای وهابیت تبدیل شده که علیه شیعه از آن استفاده می 

علمای   بداء از سوی وهابیت نوشته شده حاکی از این مطلب است.  متعددی که در ردّ 

که اگر شیعه و افکارش گسترش    اندکرده وهابی در ذهن افراد چنین تصوری ایجاد  

پیدا کند دین و جان شما در خطر است؛ لذا با این حساسیتی که ایجاد شده هر مطلبی  

 دار است.شود از حساسیت خاصی برخور که در این زمینه نوشته می 

عبدالله   بن  ناصر  نوشته دکتر  را  این عقیده مطالبی  رد  در  از جمله کسانی که 

کتاب اصول مذهب الشیعه در حقیقت پایان نامه دکترای آقای قفاری    .استالقفاری  

کتابی است که در این چهارده    نی ترمفصل و    نیتری قواست. در حقیقت این کتاب  

ل شبهاتی که در این چهارده قرن علیه شیعه  قرن علیه شیعه نوشته شده و ایشان ک

را با قلم و بیان روز نوشته و از کتب شیعه هم برای    ها ن یابوده را مستند کرده و  

 خودش استشهاد و دلیل آورده است.

از آنجا که علم ناب و حقیقت محض را باید از قرآن و اهل بیت علیهم السلام  

تبیینی درست از معنا و مفهوم بداء ارائه گردد؛  گرفت، لذا در این تحقیق سعی شده  

همچنین تمامی اشکالات و شبهاتی که دکتر ناصر القفاری در کتاب خود نسبت به  

مسئله بداء کرده، پاسخ داده شود؛ در این مقاله به طور اختصاصی یک عقیده و شبهه  

ه شده،  مربوط به آن بررسی و پاسخ داده شده است؛ همچنین به زبان فارسی نوشت

است و    ترآسان برای همگان به ویژه جوانان   از آن لذا دسترسی و مراجعه و استفاده  

بنابراین، اختلاف  ؛  پاسخ به شبهات ایشان به معنای پاسخ به شبهات وهابیت است

و وجود آراء متفاوت حتی میان علماء شیعه از سویی و اتهامات وارده    در معنا و مفهوم 

ها از سوی دیگر، اهمیت تحقیق در موضوع بداء را آشکار  ی از جانب اهل سنت و وهاب

 نماید. می
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 معنای لغوی بداء  ̸.

»بداء« از ریشه »بدََو« )باء، دال، واو( گرفته شده و به معنای »ظهور و آشکار  

ةً« و »بُدُوّاً«  های »یَبدو«، »بَدواً« و »بُدُوّاً«، »بدَاءَ«، »بداءَواژه   ؛ وشدن چیزی« است

ر این  از  )الفراهیدی،  یشه همه  فارس،  ۱/۱۳9ق،  ۱۴۱۴اند  ابن  ؛  ۲۱۲/ ۱ق،  ۱۳۸9؛ 

؛  ۱۱۳ق،  ۱۴۱۶؛ اصفهانی،  ۱/۱۵۷ق،  ۱۴۱9؛ الهروی،  ۲۲۷۸/ ۶ق،  ۱۳۷۶الجوهری،  

؛  ۴۰/ ۱ق،  ۱۴۲۵؛ الفیومی،  ۶۵/ ۱۴ق،  ۱۳۸۸؛ الإفریقی المصری،  ۱۸تا،  زمخشری، بی

ق،  ۱۴۱۴لزبیدی،  ؛ الحسینی ا۴۵/ ۱ش،  ۱۳۷۵؛ الطریحی،  ۳۰۲/ ۴تا،  الفیروزآبادی، بی

در کتاب »لسان العرب« در توضیح معنای    . (۱/۱۰9ش،  ۱۳۶۴؛ ابن اثیر،  ۱9/۱۸9

بداء چنین آمده است: »و بدا لی بداءٌ أی تَغیَّر رأیی علی ما کان علیه و یقال: بدا لی  

(. برای من بدائی  ۱۴/۶۶ق،  ۱۳۸۸من أمرك بداءٌ أی ظَهَرَ لی« )الإفریقی المصری،  

ظرم از آنچه بود تغییر کرد و اینکه گفته شود درباره تو برای من بدائی  رخ داد؛ یعنی ن

 رخ داد، یعنی برای من آشکار شد. 

از این رو بداء، هم به معنای تغییر رأی سابق و هم به معنای ظهور امری جدید  

به مسئله معنا که گاهی نسبت  این  به  دارد؛  است.  از قبل وجود  ای رأی و نظری 

شود و گاهی نیز بدون وجود سابقه قبلی  ن رأی و نظر عوض می ی آلی دلاسپس به  

 گردد. ای ایجاد می رأی و نظری تازه درباره مسئله 

می  پیدا  نو  رأیی  مسائل  در  که  کسی  به  خود  همچنین  سابق  رأی  از  یا  کند 

شود. به این دو معنا از واژه بداء، در برخی کتب لغت  گردد »ذو بَدَوات« گفته می برمی 

ق،  ۱۴۱۴؛ الحسینی الزبیدی،  ۱۴/۶۶ق،  ۱۳۸۸ه است )الإفریقی المصری،  اشاره شد

 (. ۱/۲۱۲ق، ۱۳۸9؛ ابن فارس،  ۱9/۱9۰
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 معنای اصطلاحی بداء . 2

در خلقت مخلوقات   فعل خداوند  او.  علم  نه  است  فعل خداوند  به  مربوط  بداء، 

علیه السلام  اینگونه است که برای هر مخلوقی هفت مرحله وجود دارد. امام صادق  

ā¼Ąz wSõv iwúÆõv Ĉå đ ÿ Ï½đv Ĉå iĈÉ ûĀîĉ đ  فرمایند: » در این رابطه می 

SĊÊúz 5Ü{Æõv ówÎ¸õv  ÿ Ćā¹v½v    øÝ¿ üúå Iô«l ÿ xw¤í ÿ û»p ÿ iwÒé ÿ ½ºé ÿ

¾æí ºêå ąº³vÿ Ðêý ĈöÝ ½ºêĉ ĂSýv  هیچ چیزی در زمین و آسمان موجود نیست  ؛

این هفت ویژگی پدید آمده است: مشیّت، اراده، قدر، قضاء، اذن،    لهیوسبه مگر اینکه  

ها را از بین ببرد کافر  تواند یکی از این کتاب و اجل؛ پس هر کسی گمان کند که می 

 .  (۱/۱۴9ق، ۱۴۰۱)الکلینی، است« 

آید که فعل خداوند برای ایجاد مخلوقات، این  می   به دستاز این حدیث شریف  

ست: مشیت، اراده، قدر، قضا، إذن، کتاب و اجل. این مراحل،  هفت مرحله را دارا ا

قبل از عینیت بخشیدن و موجود شدن هر مخلوقی است. خداوند به هرچه علم داشته  

تواند آن را  باشد و هر وقت که اراده کند، قبل از آنکه آن شیء عینیت پیدا کند، می 

 طلاحی بداء است. این معنای اص ؛ واز بین ببرد، ایجاد کند یا تغییر دهد

یعنی دست خداوند همواره باز است و در آنچه خود مشیت نموده یا اراده کرده و  

یا مورد تقدیر و قضاء و... خودش قرار گرفته نیز امکان تغییر وجود دارد. پس اگر  

تواند با مشیت دوم محو شود و در  چیزی با مشیت اول مورد مشیت قرار بگیرد، می 

گونه است و  ی اراده، قدر، قضاء، إذن، کتاب و اجل نیز همین مورد مراحل بعدی یعن 

 این یعنی بداء. 

متعال می  Rxw¤RîTõv d÷Ql QāPºTþRÝ Pÿ Q¢R{T¨Qĉ Pÿ QiwÊPĉ wù QĂcöõv vĀQ´TúPĉ  J»فرماید:  خداوند 

 (. ۳9)رعد،   «نماید و امّ الکتاب نزد اوستخداوند هرچه را بخواهد محو و اثبات می 

که    متعلّق محو و اثبات )ما یشآء( است   ؛ واثبات، جزء افعال الهی هستندمحو و  
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گیرد و هم مراحل بعد را چون  یعنی هم مشیت را می ؛  به صورت عام بیان شده است

تواند هر یک از مراحل فعل خویش  اند؛ لذا طبق این آیه، خداوند می از مشیتّ گذشته 

در اصطلاح یعنی محو و اثبات در هر یک از  بنابراین، بداء  ؛  را محو و یا اثبات نماید

 ی. اله مراحل هفتگانه فعل 

 

 پاسخ به شبهات دکتر قفاری. 3

 1شبهه 

بداء به هر دو معنی مستلزم جهل برای خدای سبحان است و این از اعظم کفر  

که خداوند با    کندمی و ادعا    داندی ماست؛ پس چگونه شیعه، آن را از اعظم عبادات  

 (؟ ۲/9۳9ق،  ۱۴۱۵چیزی مثل بداء تعظیم نشده است )القفاری، 

 

 پاسخ 

این است که بداء    ،اندترین اشکالی که مخالفان بداء بر این آموزه وارد کرده مهم

 مستلزم جهل خداست. 

 در مقام پاسخ به این شبهه، نکات زیر قابل طرح است: 

هور چیزی برای خدا پس از مخفی  م هیچ یک از معتقدان به بداء، بداء را ظ۱

  اند بودن آن برای خدا یا تغییر رأی ناشی از ظهور بعد از خفا و جهل تفسیر نکرده 

الطوسی،  ۶۶و    ۵/۶۵،  ۱۴۱۴)مفید،   العاملی،  ۴9۶  - ۴9۵/ ۲،  ۱۴۱۷؛  الحر  ،  ۱۴۱۸؛ 

 ندارد.  ی کنند که قائل؛ بنابراین مخالفان بداء چیزی را ردّ می (۱/۲۲۴

بینیم که در معنای بداء، جهل ذکر  لغت نیز مراجعه کنیم می   ی هام اگر به کتاب ۲

است آمده  ؛نشده  جدید  رأی  پیدایش  یا  ظهور  صرفاً  ق،  ۱۴۱۴الفراهیدی،  )  بلکه 

فارس،  ۱/۱۳9 ابن  الجوهری،  ۱/۲۱۲ق،  ۱۳۸9؛  الهروی،  ۶/۲۲۷۸ق،  ۱۳۷۶؛  ؛ 

؛ الإفریقی المصری،  ۱۸تا،  ؛ زمخشری، بی۱۱۳ق،  ۱۴۱۶؛ اصفهانی،  ۱/۱۵۷ق،  ۱۴۱9
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الفیومی،  ۱۴/۶۵ق،  ۱۳۸۸ الفیروزآبادی، بی۴۰/ ۱ق،  ۱۴۲۵؛  الطریحی،  ۴/۳۰۲تا،  ؛  ؛ 

که ضرورتاً ناشی از جهل    ۲( ۱9/۱۸9ق،  ۱۴۱۴؛ الحسینی الزبیدی،  ۴۵/ ۱ش،  ۱۳۷۵

 نیست.

لازمه ظهور را ظهور بعد از خفاء و لازمه پیدایش    جناب قفاری  رسدبه نظر می 

واقع شبهه از    داند. در ، ناشی شدن رأی جدید از ظهور بعد از خفاء می رأی جدید را

با انسان قیاس کرده  اند؛ و چون در انسان، بداء در  اینجا ناشی شده که خداوند را 

کنند که بداء در مورد خداوند نیز  آید، توهم می وجود می ه  نتیجه جهل و عدم علم ب

رابطه ضروری میان پیدایش رأی جدید و جهل  که هیچ    حالی  در  ؛مستلزم جهل است

تواند علل مختلفی داشته باشد که یکی از آنها  وجود ندارد. پیدایش رأی جدید می

جهل است. علتّ دیگر آن، آزادی، حکمت و قدرت مطلق خداست؛ بنابراین، علت و  

جهل    بداء در انسان غالباً در اثر  منشأ بداء در خداوند و انسان متفاوت خواهد بود.

که بداء در خداوند ناشی از سلطنت، حکمت، قدرت مطلق و  شود. درحالی ایجاد می 

 علم است. 

علم فعلی خداوند که در حقیقت همان مراحل فعل الهی است را با علم    ایشان م  ۳

در حالی که، علم فعلی خداوند، فعل خداست و مسبوق به    ست؛ذاتی او خلط کرده ا

 علم ذاتی او است. 

 

 2شبهه  

عقیده بداء مربوط به فرقه کیسانیّه بوده و مختار این عقیده را وضع کرد. ایشان  

به پیروانش وعده    ها جنگ داند که مختار در یکی از  ریشه بداء را در این واقعه می 

 

معنا شده. ر.ك:    >øöÞĉ øõ ûl ºÞz øöÝ iĈÉ xvĀÎ¤Åv; لازم به ذکر است تنها در نهایه ابن اثیر بداء  .  ۲

که او نیز معنای بداء را برای خداوند »قضا« بیان کرده و استعمال بداء را مجازی    ۱/۱۰9ش،  ۱۳۶۴،  بن اثیرا

 اینگونه معنا نشده است.یک از کتب لغت طور که مشاهده شد، بداء در هیچ داند و همان می
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نصرت خدا و پیروزی را داده بود و پس از شکست برای توجیه شکست، مسئله بداء  

 (. ۲/9۴۰ق، ۱۴۱۵ری، و تغییر رأی خدا را مطرح کرد )القفا 

 

 پاسخ 

در پاسخ نظریه فوق باید گفت نخستین کسی که در اسلام، بداء را مطرح کرده  

برخی   بیان  و  بداء  اثبات  در  متعددی  آیات  کریم،  قرآن  در  و  است  متعال  خداوند 

مصادیق بداء وجود دارد. پس از خداوند، پیامبر اکرم صلیّ اللَّه علیه و آله و اهل بیت  

اند. خداوند  اند و معنای درست آن را تبیین کردهعلیهم السلام، بداء را توضیح داده او  

 (. ۳9رعد،  ) «Rxw¤RîTõv d÷Ql QāPºTþRÝ Pÿ Q¢R{T¨Qĉ Pÿ QiwÊPĉ wù QĂcöõv vĀQ´TúPĉفرماید: »متعال می

ûwí wù wSõv Ĉ´úĉ ôă ÿ فرمایند: »امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه می 

Mw¤zw§    Jüîĉ øõ wù wSõv ¢{¨ĉ ôă ÿثابت بوده محو    و این است که آنچه را  آیا جز 

 (. ۱/۱۴۷، ۱۴۰۱کند؟« )کلینی نماید و آنچه را وجود نداشته ثبت می می

سیوطی در درّ المنثور روایات زیادی ذیل آیه شریفه آورده است؛ از جمله روایتی  

wù QĂcöõv vĀQ´TúPĉ  علیه و آله که فرمودند: »به نقل از ابن عمر از رسول خدا صلّی اللَّه  

Q¢R{T¨Qĉ Pÿ QiwÊPĉ»    ابن از  روایتی  همچنین  را؛  مرگ  و  حیات  سعادت،  شقاوت،  مگر 

نمی  گفت:  که  آورده  این مضمون  به  خداوند  عباس  لکن  کرد،  پرهیز  قدر  از  توان 

روایت،  نزدیک به مضمون این دو    ؛ وکنددعا هرچه از قدر بخواهد محو می   لهیوسبه

دلالت بر این دارند که برخی    هاتیروای زیادی نقل نموده است. برخی  هاتیروا

ها  و برخی روایت  مسائل، ثابت و تغییر ناپذیرند، مثل سعادت، شقاوت، حیات و مرگ

دهد )سیوطی،  دلالت دارند بر اینکه خداوند به وسیله دعا و یا توبه تقدیرات را تغییر می 

۱۴۲۱ ،۴/۵۸۴ - ۵۸۸ .) 
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تواند با مشیتّ حادث  بنابراین، هرچه مورد مشیت خداوند قرار گرفته باشد، می 

دیگری مورد محو قرار بگیرد و هر دو مشیت، حادث و بر طبق حکمت، مصلحت و  

شود که در کتب اهل سنت نیز مفهوم بداء توضیح داده  علم الهی است. مشاهده می 

فرض   اگر  گفت،  باید  هم  مختار  مورد  در  است.  بداء  شده  عقیده  از  مختار  شود 

که نخستین  کرده است، این مطلب به صحت و سقم عقیده بداء و یا این   سوءاستفاده

 معتقد به بداء کیست، ربطی ندارد. 

 

 3شبهه 

اند که ائمه آنها علم ماکان و مایکون را  اثنا عشریه میان پیروان خود شایع کرده

  و اتفاق بری را به ائمه نسبت دادند  ی از آنها پوشیده نیست؛ لذا اگر خزیو چدارند  

 نیافتاد میگویند این از باب بداء بوده است )همان(. 

 پاسخ 

برای پاسخ به این شبهه، ابتدا باید مسئله علم غیب ائمه علیهم السلام را مطرح  

 نمود: 

داند. آنجا که  خداوند در برخی از آیات قرآن، علم غیب را مخصوص خویش می 

 فرماید: می

« ôQéQĂcöõv wcõRp PyTĊPâTõv RÏT½PmTõvPÿ R¡vPÿwPúcÆõv ĈRå üPù QøPöTÞPĉ wcõ» ( ،۶۵نمل ) 

«PûĀQöPúTÞP£ wPúRz N¾ĊRÎPz QĂcöõvPÿ RÏT½PmTõvPÿ R¡vPÿwPúcÆõv PyTĊPá QøPöTÞPĉ PĂcöõv cûRp»    ،حجرات(

۱۸ ) 

،  کند، علم غیب مخصوص خداوند متعال است )مائدهو آیات دیگری که بیان می 

و...( در کنار این آیات، آیات    ۶؛ سجده،  9؛ رعد،  ۲۰؛ یونس،  ۷۸؛ توبه،  ۷۳؛ انعام،  ۱۱۶

کند، خداوند متعال، به برخی از بندگان خویش، برخی  دیگری وجود دارد که بیان می 

 آموزد: علوم را می 
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«  PĂSöõv cüRîPõPÿ RyTĊPâTõv ĔPöPÝ TøQîPÞRöTÖQĊRõ QĂSöõv PûwPí wPùPÿiwPÊPĉ üPù RĂRöQÅd½ üRù ĈR{P¤T¬Pĉ »  

 ( ۱۷9)آل عمران، 

«OóĀQÅc½ üRù ĔPÒP£T½v RüPù wcõRp vMºP³Pl RĂR{TĊPá ĔPöPÝ Q¾RĄTÚQĉ wPöPå RyTĊPâTõv QøRõwPÝ»    ،۲۶)جن -  

۲۷ ) 

«göPÞQĉPÿ PìdzP½ PìĊR{P¤T¬Pĉ PìRõP¼PíPÿ ))) Q¢TĉPlP½ ĈgýRp R¢zPl wPĉ RĂĊRzPmRõ QäQÅĀQĉ PówPé T»Rp PìQú

R¦ĉR¹wP³Pčv RôĉRÿTmP£ üRù »   ،( ۶  -۴)یوسف 

دهد )تکویر،  و آیات فراوان دیگری که از علم غیب بعضی از مخلوقات خبر می

؛  ۲۶م  ۲۷؛ نوح،  ۱۰۱؛ یوسف،  9۲م  9۵؛ یوسف،  ۴۲م  ۴9؛ یوسف،  ۳۶؛ هود،  ۲۲م  ۲۴

تند.  ؛ و...(؛ از جمله آنها، پیامبران الهی هس۳؛ تحریم،  ۶؛ صف،  ۱۶؛ نمل،  ۷قصص،  

لازم به ذکر است که این مسئله با عقل نیز منافات ندارد و خداوند، هرکه را شایسته  

ای از علوم  گرداند؛ براین اساس، آگاهی پیامبران به پاره بداند، عالم به برخی علوم می 

ی،  اله زیرا علم غیب  ؛  غیب، دلیلی بر شریک بودن آنها با خداوند در علم غیب نیست

که علم غیب انبیاء، عرضی و محدود است و از سوی    در حالی   ذاتی و مطلق است. 

دهد که خداوند  بنابراین، ادلّه عقلی و نقلی نشان می؛  اندخداوند، عالم به این علم شده 

روشن است که    ۳آموزد. به انبیاء و ملائکه خویش، هر آنچه از علم غیب بخواهد، می 

 علم غیب نبی، برای امر رسالت و نبوت، ضروری است. 

از آنجا که امامت، استمرار رسالت و نبوت است، لذا امام نیز نیاز به علم غیب  

به    ؛ و کندگونه که بیان شد، نبی علم خویش را از خداوند دریافت می همان   ؛ و دارد

 یافت شده است.اعتقاد شیعه، علم امام، علمی است که از پیامبر در

و از آنجا که پیامبر صلیّ اللَّه علیه و آله به دلیل داشتن علم غیب، شریک خداوند  

 

 .9۱م ۵/۷۷ق، ۱۴۱۴برای توضیح بیشتر ر.ك: الأمینی،  .۳
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زیرا علم خداوند، ذاتی،  ؛  سازدشود، علم غیب امام نیز او را شریک خداوند نمی نمی 

مطلق، ازلی و ابدی است و حال آنکه علم امام از طریق پیامبر به ایشان رسیده،  

ه اذن الهی است و بعد از امام اول، از هر امام به امام بعدی رسیده  محدود بوده و ب

 است.

علم غیب پیامبران و امامان دو حالت دارد: یا اخباری است که در لوح بداءپذیر  

امامان قرار می   ؛نوشته شده است گیرد و  این علوم در اختیار ملائکه و پیامبران و 

معصومین اگر اخبار از    غیر بداءپذیر هستند.بداءپذیر است. برخی دیگر از علوم، علوم  

آورند؛ مثل جمله »و للَّه فیه المشیئه« یا »إن  ای بر آن می علم نوع اول کنند، قرینه 

؛  ۶، ح۱/۱۴۷ق،  ۱۴۰۱کلینی،  شود )الاگر از نوع دوم باشد قرینه ذکر نمی   ؛ وشاء اللَّه«

 . (۲۶، ح ۱۱۳/ ۴ق، ۱۴۰۳؛ مجلسی،  ۶۷، ح۲/۳9۶ق،  ۱۴۲۱العیاشی، 

به دست   معلوم شود  آن  دوم، هنوز هیچ خبری که کذب  نوع  اخبار  بین  در  و 

این نوع    یق ادعایی برادمصخواسته  شبهات بعدی  نرسیده است و دکتر قفاری در  

کند وارد  آنها    اخبار  نقد  به  پرداختکه  و  ؛  خواهیم  ائمه  غیب  علم  مورد  در  اما 

کرده است. موارد متعددی از اخبار  ی ایشان تاریخ این مطلب را ثابت  های شگوئ یپ

امیر المؤمنین علیه السلام از آینده در کتب اهل سنت آمده که مرحوم فیروزآبادی  

در کتاب »فضائل الخمسه من الصحاح السته« بعضی از آنها را ذکر کرده است؛ به  

نقل کرده که امام علی    ۳۵۸عنوان مثال: از مستدرك الصحیحین، جلد دوم صفحه  

سلام به حجر المدری فرمودند: تو پس از من باقی خواهی ماند و تو را به لعن  علیه ال

گونه شد که ایشان  همان   ؛ و کنند؛ پس مرا لعن کن ولی از من تبرّی مجومن امر می 

فرمودند. احمد بن ابراهیم، خلیفه امیّه در مسجد بود و حجر را امر کرد که بر امیر  

حجر چنین گفت: امیر احمد بن ابراهیم مرا امر    ؛ والمؤمنین علیه السلام لعن کند

کرد که علی را لعن کنم پس او را لعن کنید که لعنت خدا بر او باد. راوی این روایت  

کدام متوجه نشدند که منظور او  ی آنها را کور کرد و هیچ هاقلب گوید: و خداوند  می

است و گفته که  نیز آورده    ۷۷چه بود. این روایت را ابن حجر در »صواعق« صفحه  
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الفیروزآبادی،   )الحسینی  از غیب است  او  اخبار  السلام و  از کرامات علی علیه  این 

 (. ۲/۲۸۶ق،  ۱۴۰۲

موارد متعدد دیگری در این کتاب به نقل از کتب معتبر اهل سنت ذکر شده که  

همچنین موارد متعددی را ابن ابی    ۴اند؛ امیر المؤمنین علیه السلام اخبار غیب نموده 

مانند اخبار امیر المؤمنین علیه السلام  ؛  البلاغه ذکر کرده استدید در شرح نهج  الح

و میثم تمار و نحوه شهادت او و محقق شدن این اتفاقات پس از    به قتل جویریه 

شهادت امیر المؤمنین علیه السلام و نیز اخبار به قتل رسیدن رشید هجری و کیفیت  

(  ۲۰۸م  ۲۱۱/ ۱تا،  زله در خلافت )المدائنی، بیتحقق آن و ذکر مذهب بغدادیین از معت

آگاهی   از برخی علوم غیب  السلام  ائمه علیهم  این است که  نشانه  اینها  که همه 

شبهات   با  را  آن  بتوان  که  نیست  مقامی  امام،  برای  غیب  علم  بنابراین،  داشتند؛ 

رد  ی برای اله یوساساس، متزلزل ساخت و صرف یک ادعا دانست یا اینکه آن را بی

  آن را توان کند و نیز نمی عقیده بداء قرار داد؛ بلکه ادله عقلی و نقلی آن را اثبات می 

 به غلو شیعه نسبت به ائمه علیهم السلام نسبت داد. 

 

 4شبهه 

بزرگان شیعه به پیروان خود وعده دادند که حکومت پس از هفتاد سال به آنان  

گفتار را به أبو جعفر )امام باقر علیه السلام( نسبت دادند؛ اما وقتی    ن یو ا   گردد ی بازم

که این    ن یو اچنین نشد و با شکایت پیروانشان روبرو شدند با توسل به عقیده بداء  

ر خود  است،  یافته  تغییر  )القفاری،  زمان  دادند  نجات  گرفتاری  این  از  ق،  ۱۴۱۵ا 

۲/9۴۰ .) 

 

 
؛ الاصمابة لابن  ۵/۳۰: طبقات ابن سمعد،  ۲۸۸  -۲۸۶به نقل از کتاب فضمائل الخمسمه من الصمحاح السمته،  .۴

 .۲/۲۲۲؛ الریاض النضره، ۶/۳۴۱؛ الهیثمی فی مجمعه، ۷/۳۵۸؛ تهذیب التهذیب لابن حجر، ۵/۳۲۵حجر، 
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 پاسخ 

 نعمانی روایتی به این مضمون از ابوحمزه ثمالی نقل کرده است: 

«  wĉ 5óĀêĉ ÷ĒÆõv ĂĊöÝ ¾éw{õv ¾æÞ«wzl ¢ÞúÅ 5ówé IĈõwú¨õv ąÀú³ Ĉzl üÝ

  ô¤é wSúöå üĊÞ{Æõv ĆþÅ Ĉå ¾ùđv v¼ă ¢Séÿ ºé ĈõwÞ£ Ăcöõv Sûv ¢zw§  ĂĊöÝ üĊÆ´õv

  ÿ ø¤Ý»må ìõ¼z øíwþ§º´å Ătwù ÿ üĊÞz½l Ĉõp ā¾S·må Ăcöõv yÒá Sº¤Év ÷ĒÆõv

 Ăcöõv Ā´úĉ ÿ wýºþÝ Mw¤éÿ ìõ» ºÞz ¾ùđv v¼Ąõ Ăcöõv ôÞ¬ĉ øöå ¾¤SÆõv Ûwþé ø¤æÊí

 Ăcöõvº{Ýwzv ìõ¼z ¢§Sº´å āÀú³Āzv ówé )xw¤îõv ÷v āºþÝ ÿ ¢{¨ĉ ÿ ikÊĉ wù

wêå I÷ĒÆõv ĂĊöÝ ç¹wÎõvìõ» ûwí ºé 5ó(. ۱۰، ح۲9۳تا، « )النعمانی، بی 

این روایت از نظر سندی قابل قبول است و علامه مجلسی نیز آن را صحیح  

این روایت صحیح السند    اولاًبنابراین  ؛  (۴/۱۷۰ق،  ۱۴۰۴معرفی کرده است )مجلسی،  

ثانیاً،  اری منتفی یا در حد منتفی است.  فقادعای  جعلی بودن آن بر خلاف  و  است  

ای به مردم داده  اری باید شاهدی بیاورد که پیش از این حدیث شیعه چنین وعدهفق

اما در مورد معنا  اند؛  بودند و بعد نقض شد و برای توجیه آن این حدیث را جعل کرده 

 و دلالت حدیث باید بحث کرد: 

ذا  ای که در حدیث وارد شده کلمه »هذا الامر« است. ممکن است مراد از »ه واژه

علیهم السلام یا    ائمهالامر« پیروزی جبهه حق و تشکیل حکومت اسلامی به دست  

طور که در زمان امام باقر و امام صادق  هرگونه گشایش برای شیعیان باشد؛ همان 

ای رخ داد و روشن است که وقتی مردم از یاری امام حسین  علیهما السلام تا اندازه 

ر ایشان  بردارند و  السلام دست  نعمت تشکیل  علیه  ا بکشند، ممکن است خداوند 

ÿ iwÊĉwù ĕv vĀ´úĉ  حکومت اسلامی و رفع مشکلات مردم را از مردم سلب کند. »

 xw¤îõv ÷l āºþÝ.» 
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 5شبهه 

که امام صادق علیه السلام به امامت    دهداین چنین گزارش می شیعه  روایات  

پسرش اسماعیل تصریح کرده بود؛ اما وقتی اسماعیل در زمان حیات پدرش از دنیا  

iĈÉ Ĉå ĕ vºz wù  رفت، راه گریز از این رسوایی، نسبت بداء به خداوند متعال بود. »

Ĉþzv ôĊÝwúÅv Ĉå Ăõ vºz wúí»   ،(. ۲/9۴۱ق، ۱۴۱۵)القفاری 

 پاسخ 

بررسی سندی    توان از دو دیدگاه روایت را بررسی نمود: ین شبهه می در پاسخ به ا

 . بررسی معنایی روایتو  روایت
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این روایت    دکتر قفاری این روایت را از توحید صدوق و کافی نقل کرده است.

کمال الدین و تمام النعمه )شیخ صدوق(، فرق  شده است: نقل دیگر نیز سه منبع  در 

 الشیعه )نوبختی( و انوار نعمانیه )جزائری(. 

ای مبنی بر اثناعشریه بودن ائمه  شود که زیدیّه شبهه در کمال الدین مشاهده می 

دارند که امام صادق علیه السلام از ابتدا بر امامت اسماعیل  کنند و بیان می بیان می 

پدرش وفات   تصریح کرده و به آن اشاره نموده بود. سپس اسماعیل در زمان حیات

 « Ĉþzv ôĊÝwúÅv Ĉå Ăõ vºz wúí iĈÉ Ĉå Ăcöõ vºz wùنمود و امام صادق فرمودند: » 

گوید: هیچ روایتی مبنی بر معرفی اسماعیل به عنوان  شیخ صدوق در پاسخ می 

ای است که افرادی که  امام، توسط امام صادق علیه السلام وجود ندارد و این قصه 

Ĉå Ăcöõ vºz wù  اند؛ و اما روایت »آن را درست کرده   ،قائل به امامت اسماعیل بودند

Ĉþzv ôĊÝwúÅv Ĉå Ăõ vºz wúí iĈÉ گوید: «، امام می 

« øöÞĊõ Ĉ£wĊ³ Ĉå Ăù¾¤·v v»p Ĉþzv ôĊÝwúÅv Ĉå Ăõ ¾ĄÙ wúí ¾ùl Ăcöõ ¾ĄÙ wù



   ۳۳۵                                        اعتقاد به آن یو اجتماع یو آثار فرد یبداء؛ پاسخ به شبهات دکتر ناصر القفار

ćºÞz ÷wùwz ÄĊõ ĂSýv ìõ¼z »  ،(. ۶9ق،  ۱۳9۰)ابن بابویه 

مانند آنچه درباره اسماعیل برای او آشکار گشت  عنی امری بر خدا آشکار نگشت  ی

که در زمان حیات من، جان او را گرفت تا بدین وسیله بدانند که او امام بعد از من  

 نیست.

گردد که شیخ صدوق در این  توضیح: در بررسی کتاب کمال الدین مشاهده می 

هل سنت  کتاب سعی کرده کل روایات مربوط به موضوع کتاب، چه روایات شیعی و ا 

متنی،   و  سندی  نظر  از  روایت  رابطه صحت  این  در  و  کند  بررسی  را  زیدیه  یا  و 

 مدنظرش نبوده است؛ و برای این حدیث خاص نیز هیچ سندی ذکر نکرده است. 

های اصحاب امام باقر  در کتاب فرق الشیعه نوبختی چنین آمده که یکی از فرقه

ولی هیچکدام بر امامت    ؛سلام شدندعلیه السلام قائل به امامت امام صادق علیه ال

ثابت نماندند ایام حیاتش  زیرا وقتی امام صادق بر امامت پسرش اسماعیل    ؛ او در 

اشاره نمود، سپس اسماعیل در زمان حیات پدرش وفات کرد از امامت امام صادق  

زیرا گفتند امامی که دروغ بگوید امام نیست و    ؛رجوع کردند و او را تکذیب نمودند

ل از امام صادق حکایت کردند که فرمود )برای خداوند در امامت اسماعیل بدا  به نق 

لذا آنها بداء و مشیت از خدا را انکار کردند و گفتند این باطل است و جایز    ؛رخ داد(

 (. ۷۶و  ۷۵ق،  ۱۳۵۵)النوبختی،  نیست

گوید: از امام صادق حکایت کردند که  شود نوبختی می طور که مشاهده می همان 

ن فرمود و هیچ سندی بر این ادعای خود نیاورده است؛ و کتاب فرق الشیعه یک  چنی

ه  ب لازم  کتاب تاریخی است و دغدغه صحت سند و روایت در آن لحاظ نشده است.

ذکر است که هیچ روایتی مبنی بر اینکه امام صادق علیه السلام اشاره به امامت  

 اسماعیل داشته باشند وجود ندارد. 

ای بیان شده که اگر اسامی  نوار النعمانیه جزائری است. در آن شبهه کتاب بعدی، ا

ائمه در لوح فاطمه علیها السلام مکتوب است پس معنای روایت وارده از امام صادق  
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علیه السلام به پسرش موسی علیه السلام هنگام وفات اسماعیل چه بود که فرمودند:  

(ÝwúÅv Ĉå Ăõ vºz wù ô¨ù iĈÉ Ĉå Ăcöõ vºz wùôĊ  و ظاهر آن این است که امامت ...)

دهد که  سپس برای خدا بداء رخ داد. جزائری چنین پاسخ می   ؛ برای اسماعیل بود

آن اسماعیل است از  امامت  اعتقاد داشت  روایت    ؛»شیعه«  بود و  بزرگتر  زیرا پسر 

پس وقتی اسماعیل در زمان پدرش وفات    ؛ رسدکردند که امامت به پسر بزرگتر می

ی شیعه ظاهر شد که او امام نبوده است و این بداء که برای خدا اتفاق افتاد  کرد، برا

ق،  ۱۴۰۴)الجزائری،    مرالأدر حقیقت برای شیعه اتفاق افتاد، نه در واقعیت و نفس  

شود که این روایت فقط صرف نقل یک  در اینجا نیز مشاهده می (.  ۳۶۰  - ۱/۳۵9

 گفته است و سندی برای آن نقل نشده است. 

ین مرحوم صدوق این روایت را در توحید، بدون سند ذکر کرده است )ابن  همچن

 (. ۳۳۶ق، ۱۳9۸بابویه،  

نتیجه اینکه در این سه کتاب، اصلاً برای این روایت، سند ذکر نشده است و هر  

اند و فقط  سه مؤلف در کتب خویش به سند و بررسی سندی روایت اهتمام نداشته

به موضوع   ارتباط  روابه خاطر  کتاب،  در  نظر  و حتی  را جمع کرده   هات یمورد  اند 

بلکه روایت توسط    ؛ اندهیچکدام خودشان روایت را به عنوان خود روایت نقل نکرده

اند  اند و معنایی برای آن گفته کنندگان مطرح شده و آنها به شبهه پاسخ داده شبهه

 گویند ندارد. کنندگان می که ربطی به معنایی که شبهه

 روایت در بحارالانوار نیز به صورت زیر ذکر شده است: این 

  5ówé ÷ĒÆõv ĂĊöÝ Ăcöõvº{Ý Ĉzl üÝ Ią½v½¿ üz ºĊ{Ý üÝ 5ĈÅ¾þõv ºĉ¿ xw¤í<

 ;Ĉþzv ôĊÝwúÅv Ĉå Ăõ vºz ivºz üù øÚÝl ivºz Ăcöõ vºz wù    ،ق،  ۱۴۰۳)مجلسی

با    .مرحوم مجلسی این روایت را از »اصل زید النرسی« نقل کرده است  .( ۴۷/۲۶9

گردد که نجاشی، این شخص را توثیق نکرده  مراجعه به کتب رجال، مشاهده می 

 (. ۱۲۴تا،  )النجاشی، بی حتی مدح هم ننموده 
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صل دارد  اآورده است که زیدالنرسی یک  (،  ۱۳۰ق،  ۱۴۱۷)الطوسی،  شیخ در فهرست  

از آن نقل نمی  بابویه  ابن  ابن ولید می ؛  کندکه  از  این  زیرا به نقل  کتاب  گوید که 

( و  ۶۲ق،  ۱۴۲۲پذیرد )ابن الغضائری،  این را نمی   غضائری ؛ اما ابن  موضوعه است

 . ( ۸۴تا،  )القهپائی، بی   قهپائی نیز مطالب موجود در کتب فوق را عیناً نقل نموده است

کس توثیق ننموده  شود این خواهد بود که »زیدالنرسی« را هیچ آنچه نتیجه می 

  ؛ تر، احتمال موضوع بودن کتابش وجود دارد آن مهم و حتی مدح هم نشده است؛ و از  

توان به روایتی که مرحوم مجلسی از کتاب زیدالنرسی نقل کرده اعتماد نمود؛  لذا نمی 

را   روایاتی  اعتقادات  بحث  در  ما  و  است  اعتقادی  مسائل  از  یکی  »بداء«  بحث  و 

  ؛ آوردل هم نمی که روایت فوق حتی احتما  حالی  آور باشد. در  نانیپذیریم که اطممی

 لذا پذیرفته نیست. 

توان به این روایت  آنچه از بررسی سندی روایت به دست آمد این است که نمی 

 ترین احتمال است. از لحاظ سندی اعتماد کرد و این قوی 

در مورد این روایت، تصحیف است. توضیح اینکه با توجه به حدیثی    گر ی احتمال د

پسر حضرت ابراهیم علیهما السلام به این  که شیخ صدوق درباره حضرت اسماعیل 

 مضمون نقل کرده است که: 

« Ĉzl ôĊÝwúÅv Ĉå Ăõ vºz wúí ivºz Ăcöõ vºz wù 5ówé ÷ĒÆõv ĂĊöÝ ç¹wÎõv Sûl

øĊÚÝ ²z¼z āvºå Sø§ Ă´z¼z øĊăv¾zv āwzv ¾ùl »p »    ،( ۱۱، ح ۳۶۶ق،  ۱۴۱۵)ابن بابویه  

می  را  احتمال  روایت  این  صدر  راویان،  که  و  رود  باشند  کرده  نقل  آن  ذیل  بدون 

البته    ؛ ناسخان، از روی اشتباه به جای کلمه »أبی« کلمه »أبنی« را قرار داده باشند

  « Ĉþzv ôĊÝwúÅv Ĉå Ăõ vºz wúí ivºz Ăcöõ vºz wù شیخ صدوق در همین کتاب، روایت »

  کند که من درباره این را قبل از روایت فوق آورده است و اضافه می   (۱۰)همان، ح
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 ۵حدیث به هر دو حالت آن نظری دارم و فقط آن را به دلیل معنای لفظ بداء آوردم. 

 و در مجموع احتمال فوق بسیار ضعیف است.  

این احتمال نیز وجود دارد که افراد مخالف، برای اینکه عقیده بداء را تحریف  

ه »إبنی«  اند و کلمآنها ضربه بزنند، حدیث را تحریف کرده   د ی کنند و به شیعه و عقا

 را به روایت اضافه کرده باشند. 
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اگر فرض کنیم این روایت وجود داشته باشد، مفهوم روایت این نیست که قرار  

منصوص است و رسول خدا    ان بود اسماعیل امام شود؛ زیرا تعداد امامان و اسامی آن

بلکه معنای آن، همان    ؛ آن را بیان کرده بودند  ییهات یآله در روا  صلّی اللّه علیه و

است که در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: خداوند متعال دو بار قتل  

را بر پسرم اسماعیل نوشت و من از خداوند درخواست کردم و خداوند از آن گذشت  

 برای خداوند بدائی رخ نداد مانند آنچه در اسماعیل برای او رخ داد. کرد پس 

گوید: خداوند امامت را با بداء وصف نکرده است و  باره می   این  سید مرتضی در 

فقهای امامیه بر این عقیده اجماع دارند و روایت از معصوم علیه السلام است که  

اش و  انتقال پیامبری از پیامبری فرمودند: در هرچه برای خداوند بداء رخ دهد، در  

امامی از امامتش و مؤمنی که خداوند از او پیمان بر ایمان گرفته از ایمانش، بداء رخ  

 (. ۳۰9ق،  ۱۴۱۴)شریف المرتضی،  دهد نمی 

گوید: منظور روایت این بوده که بر اسماعیل  شیخ مفید در تفسیر روایت مذکور می 

واسطه دعای امام صادق علیه السلام    را بهترسیدند و خداوند این ترس  از قتل می 

نمود بی  ؛۱۰۰/ ۶،  ق۱۴۱۴،  المفید)  برطرف  النباطی،  القزوینی،    ؛۲۷۳/ ۲تا،  العاملی 

 

۵« .  èåĀúõv Ăcöõv ÿ ivº{õv Øæõ ĈþÞúõ Ă£¹½ÿl Ĉýl wSõv I¾Úý ćºþÝ MwÞĊú« üĊĄ«Āõv ĈöÝ ¦ĉº´õv Ĉå ÿ

xvĀÎöõ»  ،(.۱۰، ح ۳۳۶ق، ۱۴۱۵)ابن بابویه 
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 (. ۳۴9ق،  ۱۴۱۵

وفات اسماعیل در زمان حیات امام صادق علیه السلام به    تیممکن است اهم

زیرا ممکن  این دلیل باشد که باعث جلوگیری از انحراف شیعه در بحث امامت شد؛  

شود ولی با وفات ایشان در زمان حیات  بود برخی گمان کنند که اسماعیل امام می 

 پدرشان از تفرقه و انحراف شیعه جلوگیری شد. 

 

 6شبهه 

دهند در حالی که خود آنان این علم  شیعیان به ائمه خود علم غیب را نسبت می 

تشیع برای رهایی از این عجز    گذارانه یپااند؛ لذا  ادعایی نیز نکرده  نیو چنرا ندارند  

کنند، مبادا برای  ائمه خود اخبار غیبی نقل نمی   و ازراهی جز عقیده بداء نداشتند  

کنند که به ائمه آنان علم آجال و  تغییر دهد و گمان می   را   و آنخداوند بداء رخ دهد  

کنند تا کذبشان مشخص نشود...  داده شده است؛ لذا عقیده بداء را مطرح می   ...ارزاق و

؛ زیرا ادعاهای  زندیری فرومنیز اگر عقیده بداء از شیعه گرفته شود، اثناعشریه از پایه  

ود و امامت را از آنان خواهد گرفت  شآنان که هیچ کدام واقع نشده است، برملا می 

 (. ۲/9۴۱ق، ۱۴۱۵)القفاری، 

 

 پاسخ 

این اشکال به نحوی همان شبهه سوم بود که به تفصیل در پاسخ شبهه سوم  

های فراوانی از  درباره آن صحبت شد و باید گفت برخلاف میل ایشان تاریخ نمونه 

کتب اهل سنت موجود  وقوع آن را نقل کرده که برخی از آن در    و صحت اخبار غیبی  

 است )به پاسخ شبهه سوم مراجعه شود(. 
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 7شبهه  

عقیده بداء باعث شده شیعه، مخلوق )امام( را از خدا بالاتر بداند؛ زیرا آنان را از  

  د ی جددانند در حالی که به خداوند تغییر رأی و پیدایش رأی  خلف وعده مصون می 

دهند تا جایی که خواجه نصیر برای رهایی از این رسوایی عقیده بداء را  نسبت می  را

است که در سایر کتب آنان این عقیده وجود دارد...  کند؛ ولی حقیقت این  انکار می 

 (. 9۴۴  -9۴۳)همان،  

 

 پاسخ 

 . به معنای نقص علم خدا نیست ء بدا: اولاً

  هرچند مصداقی پیدا   ؛ائمه هم رخ دهد  هایممکن است برای گفته  ءبدا:  ثانیاً

تواند  خدا می زیرا آنچه دارند از علم الهی است که  ؛  دانیماما ذاتاً محال نمی   ؛ایمنکرده 

 . بدهد یا ندهد انعلم خود را به آن

باز هم دلیل    ، اما برای ائمه راه ندارد  ، راه دارد  ءاین که بر فرض برای خدا بدا:  ثالثاً 

 چراکه ممکن  ؛ شودبر برتری ایشان نمی 

بدا دارای  امور  گاه  متعال هیچ  نگوید   ءاست خدای  ایشان  به  در    ؛را  نتیجه  در 

 ا رخ نداده باشد. گاه بد  سخنان ایشان هیچ

ائمه بندگان خدا هستند و هیچ یک از علمای  ،  طبق اعتقادات راسخ شیعه:  رابعاً

بلکه همواره بر بندگی    ؛اندبرتری ائمه بر خدا را برداشت نکرده   ءشیعه از مسئله بدا

قای قفاری گرفته است  آای که  بنابراین لازمه   ؛اندایشان نسبت به خدا اذعان کرده

ساخته ذهن و اطلاعات ناقص اوست و هیچ یک از شیعیان چنین اعتقاد باطلی  صرفاً  

اختلاف در قول و پیدایش رأی جدید اگر ناشی از صفات نقصی  ؛ همچنین  را ندارند

اما اگر ناشی از صفات کمال مثل قدرت  ؛  مثل عجز و جهل باشد، بر خدا روا نیست

و علم باشد، اشکال ندارد و در جای خود اثبات شد که بداء در مورد خداوند، ناشی از  
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قدرت و علم است. در مورد خلف وعده هم باید گفت اگر وعده به صورت مطلق  

اما اگر مشروط باشد با فقدان شرط، وعده نیز از  ؛ باشد بر خداوند خلفش جایز نیست

نیز   ... طور که عمل خیر باعث بهشت است مشروط به عدم کفر ورود؛ همان بین می 

در بحث علم غیب امام بیان شد که علم ایشان ذاتی نیست؛ بلکه آموخته شده و  

دانستن    مبرّا و    مشروط به بداء است؛ در نتیجه، نسبت علم غیب به ائمه علیهم السلام

عالم الغیب بالذات و مالک مطلق است و بر  خداوند از نقص و عیب و اینکه خداوند، 

مخلوقات خویش سلطنت دارد و دست او بسته نیست و هرچه بخواهد محو و یا  

کند، نه تنها کفر نیست، بلکه منطبق با آیات قرآن کریم بوده و انکار عالمانه  اثبات می 

 اینها کفر است. 

 

 8شبهه 

امت نیست؛ بلکه خداوند  شیخ صدوق آورده است »بداء برای خداوند از روی ند

برد؛ سپس خلقت دیگری را ایجاد  کند؛ سپس آن را از بین می ابتدای به خلقی می 

می می قفاری  آنان  کند«.  با  مسلمانان  از  کدام  هیچ  که  بود  همین  فقط  اگر  گوید 

کند  گوید سپس خداوند به چیزی امر می کردند؛ اما صدوق در ادامه می مخالفت نمی

است یا تجاهل؛    جهل  اگوید این یمثل نسخ. قفاری می   ... کند ومی   و بعد، از آن نهی 

-طور که عرب می گوید همان پایان صدوق می  و در زیرا در نسخ، بدائی وجود ندارد 

vPºPzPÿ  گوید »گوید »بدا لی شخص فی طریقی« یعنی ظاهر شد. خداوند عزّوجل می 

ĀQ{RÆP¤T´Pĉ vĀQýĀQîPĉ TøPõ wPù RĂcöõv Pügù øQĄPõ;Pû  از    هرگاهیعنی برای آنان آشکار گشت. پس

این همان عقیده  ؛  افزاید ظاهر گردد، به عمر او می   رحمصله ای برای خداوند،  بنده

خلاصه سخن فقاری  (.  9۴۶  - 9۴۴منکر بداء و تقلب و تلون در گفتار است )همان،  

ای جلوه دهد که  گونهرا به   ءخواهد با فریب کاری بدا این است که شیخ صدوق می 

مانند نسخ معرفی می هشبه را  آن  نباشد و  به   ؛کندناك  پایان  در  ای سخن  گونه اما 
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 دهد مرادش همان بدای باطل است. گوید که نشان می می

 

 پاسخ 

اولاً: شیخ صدوق در ابتدا بیان داشت: کسی که اقرار نماید خداوند عزوجل هرچه  

برد و هرچه بخواهد به جای آن  بخواهد از بین می   دهد و هرچه بخواهد انجام می 

اندازد و به  می   ریتأخچه بخواهد به  و هرکند  چه بخواهد مقدم می و هرکند  ایجاد می 

؛  کند، چنین شخصی به بداء اقرار کرده است گونه که بخواهد امر می هر چیزی همان 

دهد که خداوند از کار خلقت جهان دست نکشیده است و هر روز در  این نشان می  و

برای خداوند، از روی ندامت نیست؛ بلکه ظهور امر است.  بداء    و البته کاری است  

یعنی ظاهر شد، خداوند    « وید »بدا لی شخص فی طریقیگطور که عرب می همان 

یعنی برای آنها آشکار  PûĀQ{RÆP¤T´Pĉ vĀQýĀQîPĉ TøPõ wPù RĂcöõv Pügù øQĄPõ vPºPzPÿ;  گوید »عزوّجل می 

بنده   پس  گشت. از  برای خداوند، صله رحم  هرگاه  زیاد    ظاهر ای  او را  گردد، عمر 

بابویه،  می )ابن  و...  همان    نی بنابرا؛  ( ۲۳۶و  ۳۳۵ق،  ۱۴۱۵کند  مراد شیخ صدوق، 

 تفسیر آیه محو و اثبات است. 

در مورد نسخ باید گفت نسخ هم نوعی بداء است؛ ولی فقط بداء تشریعی  ثانیاً:  

آیت الله    شود هم تشریع را و است؛ اما واژه بداء عام است هم تکوین را شامل می 

داده  توضیح  تفصیل  به  را  مطلب  این  نیز  )معرفت،  معرفت  (؛  ۲/۲۷۵ق،  ۱۴۱۰اند 

 عین همان نسخ است و جهل و تجاهل نیست. بنابراین بداء 

تنها سخن شیخ صدوق را آورده که به زعم خود در آن  دکتر قفاری  را  چ ثالثاً:  

برای فهم گفته    را سخن دیگر علمای بزرگ شیعه را به عنوان قرینهچ  ؟تشابه هست

اند  رات شیخ صدوق سخن گفته یبا همین تعب ءکه صراحتاً از بدا اوردهیشیخ صدوق ن

ان  یاری گشته و از میان صدها سخن شیعقفدر حقیقت    ؟ و هیچ تشابهی در آن نیست

 کاری است. یکی را که کمی تشابه در آن است پیدا کرده و این نوعی فریب 
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 9شبهه 

شبهه بعدی را در مورد امامت سید محمد وارد کرده است؛ قفاری روایتی از کافی  

گوید نزد امام هادی علیه السلام  کند: ابوهاشم جعفری می با این مضمون نقل می 

خواستم  کردم و می بودم؛ بعد از وفات پسرش أبوجعفر )سیدمحمد( با خود فکر می 

که   انگار  بگویم:  أبوجعفردو  نی اکه  یعنی  حسن    ،  )امام  ابومحمد  و  )سیدمحمد( 

عسکری علیه السلام( در این زمان مانند ابوالحسن موسی )امام کاظم علیه السلام(  

و اسماعیل، دو پسر امام صادق علیه السلام هستند و ماجرای این دو، مانند ماجرای  

  زیرا که أبومحمد بعد از أبوجعفر مورد امید بود. پس امام هادی علیه ؛  آن دو است

السلام به سوی من آمدند و قبل از آنکه سخن بگویم فرمودند: بله ای ابوهاشم،  

برای خداوند در مورد ابومحمد بعد از أبوجعفر بداء رخ داد در آنچه که برای او شناخته  

طور که درباره موسی بعد از وفات اسماعیل برای خداوند بداء رخ داد  شده نبود؛ همان 

طور است که  ز حال او آشکار گشت و این مسئله همان در آنچه که به واسطه آن ا

و پسرم ابومحمد خلیفه بعد از    کردی؛ حتی اگر برای اهل باطل ناپسند آید؛فکر می 

من است، نزد او علمی است که به او احتیاج دارند و ابزار امامت همراه اوست؛ سپس  

ادامه می  روایت که می قفاری چنین  به  بنگرید  خداوند در مورد  برای  »  دیگو دهد: 

ابومحمد بعد از أبوجعفر بداء رخ داد در آنچه که برای او شناخته شده نبود« شیعه  

ی ابقاء اهل بیت از حیله بداء استفاده  و برای برای خدا قائل نیست و حرمت هیچ وقار 

 (. 9۴۸ - ۲/9۴۷ق، ۱۴۱۵کردند و شأن خداوند را رعایت نکردند... )القفاری، 

 

 پاسخ 

 ایت بررسی سندی رو

راوی این حدیث، ابوهاشم جعفری است. مرحوم آیت اللَّه خوئی رحمه الله این  

شخص را به نقل از نجاشی و شیخ، فردی ثقه، جلیل القدر و عظیم المنزلة نزد ائمه  
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 (. ۴۴۱9، ش ۷/۱۱۸تا، علیهم السلام معرفی کرده است )الخوئی، بی

راوی بعدی، إسحاق بن محمد یا همان اسحاق بن محمد النخعی است که یکی  

، کتاب الحجة، باب الاشارة  ۱ی او علی بن محمد است که در کافی، جلد  های راواز 

، از این شخص نقل شده است  ۱۱إلی    9و النص علی ابی محمد علیه السلام، حدیث  

  >ÔĊö¸¤õv ûºÞù Āă ÿ; ید:  گو(. نجاشی درباره إسحاق بن محمد می ۷۰/ ۳)همان،  

 کاری و آشفتگی است. (. او معدن اشتباه۵۳تا،  )النجاشی، بی

>IĂĉvÿ¾õv Ĉå xvS¼í Iyă¼úõv ºÅwå  گوید:  ابن غضائری درباره این شخص می 

Ă¨ĉº´z Üæ£¾ĉ đ ÿ āvÿ½ wù Ĉõv ¢æ¤öĉ đ I¦ĉº´öõ ÛwSÑÿ   L¾{· ĂÞù ĈÉwĊÞöõ ÿ

J½ĀĄÊù L ¦ĉº´öõ ĂÞÑÿ Ĉå  کننده  ب، بسیار دروغگو در روایت، وضع او فاسد المذه

 (.  ۴۳ق،  ۱۴۲۲شود« )ابن الغضائری،  حدیث بوده و به آنچه روایت کرده توجهی نمی 

بنابراین، روایت مذکور از نظر سند، قابل قبول نیست. علامه مجلسی نیز در مرآة  

 (. ۳/۳9۱ق، ۱۴۰۴العقول، این روایت را مجهول معرفی کرده است )مجلسی، 

 

 معنایی روایت  بررسی 

و   دلالتی  نظر  از  نداشت،  اشکالی  نظر سند هم  از  روایت  این  اگر فرض کنیم 

زیرا برخلاف آنچه در شبهه بیان شده است، هیچ وقت امامیه  ؛  معنایی اشکال دارد

اند که خداوند، امامت را برای ابی جعفر قرار داده بود، بلکه نزد امامیه،  ادعا نکرده 

آنها منصوص است و حتی روایت آن از رسول خدا صلّی اللّه  تعداد امامان و اسامی  

؛  (۴۳۱، ح۲/۱۳۳ق،  ۱۴۰۰علیه و آله در کتب اهل سنت نیز موجود است )الجوینی،  

بنابراین با روایت  ؛  دهد امامیه بر این امر اجماع دارند که در امامت، بداء رخ نمی   و

 امام در تعارض است. ۱۲عام امامت و  

یی که در همین باب در کافی آمده  هات یرواوایت، با سایر  از سوی دیگر، این ر
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گوید با امام هادی علیه السلام  تعارض دارد؛ به عنوان مثال: علی بن عمر نوفلی می 

در حیاط منزل ایشان بودیم که محمد فرزندش بر ما گذشت. به ایشان عرض کردم  

شما بعد از من حسن    جانم به فدایت بعد از شما او امام ماست؟ فرمودند: نه، امام

 (. ۱۱، ح۳۲۷و ص  ۷و ح ۳، ح۳۲۶و ص  ۲، ح۳۲۵/ ۱ق، ۱۴۰۱است )الکلینی،  

ممکن است    ؛ ونکته دیگر اینکه: در این روایت، تصریحی بر امامت وجود ندارد

مراد، وفات ابوجعفر قبل از ابومحمد علیه السلام باشد، مانند وفات اسماعیل قبل از  

السلام وامام موسی کاظم علیه  در روایت، دو کلمه مهم هست؛ یکی    ؛  از سویی 

تشبیه أبوجعفر و أبومحمد علیه السلام به اسماعیل و موسی علیه السلام و دیگری  

توان به مسئله مرگ تفسیر کرد؛ و ثانیاً حتی اگر  که هر دو را می   کلمه »المرجی«

المرجی«، امامت باشد، باز هم ممکن است مراد از بداء، مسئله مرگ باشد.  از »مراد  

کردند )المرجی( که رتبه ابومحمد بعد از ابوجعفر است؛  که مردم فکر می به این بیان  

ولی خداوند در تقدیر مرگ و زندگی تغییری ایجاد کرد که وضعیت واقعی ابومحمد  

تقدیر نمود    گونهن یا ر که برای اسماعیل  طومعلوم شود )ما لم یکن یعرف له(؛ همان 

هر آنچه در  بنابراین  ؛  تا وضعیت واقعی او نیز معلوم گردد )ما کشف به عن حاله(

  ء چه بسا مراد از بدا اینجا نیز صادق است؛ یعنی    ؛روایات مربوط به اسماعیل گفتیم

یعنی    خلاف آن است؛،  امر  کردندآشکار کردن امری بر مردم باشد که مردم گمان می 

 برای مردم مسئله را مشخص کرد. وند کردند و خدامردم چیزی دیگر گمان می 

 

 نتایج فردی و اجتماعی اعتقاد به بداء . 6

و سلطنت مطلقه    ت یمالککننده قدرت،  طور که بیان شد بداء، اثباتهمان  -1

فهمد که خداوند متعال قادر  خداوند است. وقتی انسان این مسئله را درك کند می 

تواند هر  مطلق است و بر هر امری تواناست و از آنجا که همه چیز ملک اوست می 

وقت که بخواهد هرچه را که بخواهد، تغییر دهد؛ به عبارت دیگر حتی تقدیرات الهی  

سلطن و  مالکیت  از  نمی مانع  خداوند  وشودت  خداوند    ؛  کارهای  تمامی  طرفی  از 
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انتهاست؛ ی حکیمانه و حسن بی هانظام حکیمانه است و قدرت ذاتی خداوند بر ایجاد  

  ؛ و کندلذا آدمی نهایت فقر خویش را در مقابل نهایت غنا و عظمت الهی درك می 

و وجود او را  شود انسان همواره به وجود خداوند دلگرم باشد  این احساس باعث می 

 (. ۲9)رعد،    QxĀQöQêTõv düRuPúTÖP£ RĂSöõv R¾TíR¼Rz PđPl;»  پشتوانه خویش ببیند   ن یتربزرگ تنها و  

از آنجا که خداوند، انسان را صاحب اختیار آفریده، لذا به انسان این اختیار    -2

را نیز داده است تا بتواند با اعمال خویش سرنوشت خویش را تغییر داده باعث شود  

ها را  حمت الهی بیشتر به سوی او نازل گردد. اگر خداوند تمامی سرنوشت انسان ر

بود؛  ، سرنوشت انسان در این دنیا از روی جبر می دادی مقابل تغییر قرار    ر یو غحتمی  

برخی اثرات آن در    دن ی و دای برای انجام برخی اعمال خیر  در نتیجه دیگر انگیزه 

در    هاانسان را طوری فراهم نموده که    ط یشرا ل  این دنیا نداشت؛ ولی خداوند متعا

نتیجه برخی اعمال بتوانند در تغییر تقدیرات الهی نسبت به خویش سهیم باشند؛ در  

وقتی   می   هاانسان نتیجه  که  سرنوشت  بدانند  کارها  برخی  انجام  نتیجه  در  توانند 

  باعث خویش را به نحو احسن تغییر دهند، در آنها حس نشاط و پویایی ایجاد شده و  

گردد؛ ولی اگر انسان بداند که اعمال او  تشویق آنها به سوی انجام اعمال نیکو می

تغی  سرنوشتش ی در  ریتأثهیچ   قابل  او غیر  او حس  ندارد و سرنوشت  یر است؛ در 

از    که  یحال آید؛ در  می   به وجودی و کسالت  خمودگ ی،  دی ناامیأس،   خداوند متعال 

نبسته؛ بلکه به واسطه ایجاد بداء، همواره    ها انسان روی رحمتش این در را به روی  

  ها انسان تر را در  ی عالی سرنوشتای بهتر و ساختن  حس پویایی، نشاط و امید به آینده

الهی   و سلطنت ها متوجه عظمت، قدرت این واسطه انسان  و به ه است آورد  به وجود 

از شوند  زندگی خویش می  لحظهلحظه در   دیگر،    و  محبت  رأفتسوی  و  رحمت   ،

 کنند.خداوند را نسبت به بندگانش، بیشتر حس می 
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یابد که برخی اعمال او در تقدیرات تکوینی او اثر دارند و حتی  انسان درمی   -3

ی نیز نقش داشته باشد؛ از این رو در  رارادیغبرخی اعمال در امور    تواند در اثرمی

 شود. آدمی روحیه دعا، انابه، استغفار و مبادرت به انجام اعمال حسنه ایجاد می 

می  -4 باعث  بداء  به  دلگرم  اعتقاد  و  مطمئن  موجود،  شرایط  به  انسان  شود 

ییر یافته و تقدیر بدی  زیرا ممکن است در اثر گناه و اعمال سوء، شرایط او تغ؛  نباشد

برای او رقم بخورد؛ در نتیجه عاملی برای منع از گناه نیز است. امام حسین علیه  

ĆÝ¾Å ÿ ë¾Ċzº£ ãĒ¤·v Sûv ĈĄõv  فرمایند: » السلام در بخشی از دعای عرفه می 

  ìþù ÃwĊõvÿ OiwÖÝ Ĉõv RûĀîÆõv üÝ ìz üĊå½wÞõv ë¹w{Ý wÞþù ë¾ĉ¹wêù RivĀÕ

 OiĒz Ĉå»   ،(: خدایا اختلاف تدبیرت و سرعت تحول تقدیراتت  ۴۴9ش،  ۱۳۷۶)قمی

شوند، منع    د یناامهنگام بلاء از تو    و در بندگان عارفت را از اینکه به عطایت دلگرم  

 کرده است. 

طور که بیان شد علم گذشته و آینده به پیامبران داده شده؛ ولی شرط  همان  -5

برخی از علوم پیامبران به وقایع، بداءپذیر  یعنی  ؛  بداء نیز با آنها گذاشته شده است

شود انبیاء، ملائکه و اولیای الهی همواره چشمشان به خدا  است. این امر باعث می 

باشد و بدانند همه چیز در دست اوست و نباید به علم خود مطمئن باشند، زیرا هر  

تغییر می  را  آن  را  وقت که خدا بخواهد  لذا همواره خود  اوند و  به خد  متصل دهد؛ 

 گردد. بیشتر آنها می  ت یعبودو باعث توکل و عدم غرور و  نندیبی او م محتاج به 

می  -6 مشاهده  معصومین  دعای  شر  در  از  همواره  بزرگواران،  آن  که  شود 

خواهند که ایشان را از گناه حفظ نماید و  خداوند می   و از شیطان به خدا پناه برده  

درهای رحمت خویش را تا ابد به روی آنان باز نگه دارد و آنچه از کرم خویش به  

آنها بخشیده از ایشان سلب ننماید. این مسئله با توجه به عصمت معصومین علیهم  

فرماید:  لیه السلام می السلام جز با احتمال ایجاد بداء، قابل توجیه نیست. امام سجاد ع
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«  wùÿ QĂ{QöÆ£ Ēå ìù¾í üù Ĉõ ¢{ăÿ wùÿ QĂSúú¤å ìöÒå üù RĂz ¡lºz wù ĈĄõv

 )))QĂî¤Ą£ Ēå ìúö´z SĈöÝ Ă£¾¤Å    به انجام ؛ خدایا آنچه از فضلت برایم آغاز کردی  

به بردباری خود بر من    و آنچه رسان و آنچه از کرمت به من بخشیدی سلب مکن  

 (. ۲۰۳ش، ۱۳۷۶)قمی،  پوشاندی آشکار مکن«

اطمینان صد در صد    گاهچ ی هشود تا انسان  در حقیقت، اعتقاد به بداء باعث می  

به تداوم وضع موجود نداشته باشد )هر شرایطی خوب یا بد( و بداند که دست خدا باز  

 را تغییر دهد.  ط یشرا تواند که بخواهد می  لحظه  هر است و 

 

 

 

 گیرینتیجه

طور که مشاهده شد اشکالات دکتر ناصر القفاری درباره بداء ناشی از قیاس  همان 

خدا به انسان در منشأ بداء است؛ همچنین استناد به احادیث ضعیف یا عدم درك  

ی اصلی طرح این گونه اشکالات است که در پاسخ  هاعلتدرست احادیث هم از  

یعنی تغییر در مشیت، اراده، قدر و    ی جدید،رأآنها معلوم شد، بداء به معنای پیدایش  

  بر اساس ی خداوند و  و ذات قضاء، تعارضی با علم الهی ندارد؛ بلکه ناشی از علم مطلق  

متفاوت   -که ناشی از جهل است-مطلق خداست و با بداء در انسان   و قدرتآزادی 

  اولاً فرض بوده که  اری با نوعی پیش دکتر قفشبهات  توان دریافت که  می   ؛ واست

در نتیجه نتوانسته نقد علمی  ؛  ثانیاً در مورد خدا محال است  ؛معنای غلطی دارد  ءبدا

های فقها هزارها سخن و روایت  انجام دهد و از روایات شیعی و گفته   یاو منصفانه 

و نفی بدای محال را نادیده گرفته است و تنها به برخی روایات و    ونددر تنزیه خدا

ی و  دمنه کرده و این گزینشی عمل کردن نشان از غرض ناك بسندتعبیرات شبهه 

است. اعتقاد به بداء آثار تربیتی فردی و اجتماعی زیادی دارد؛ از  طرفی او  عدم بی 
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جمله اینکه باعث ایجاد حس پویایی و نشاط در انسان شده و همچنین حالتی بین  

 کند. خوف و رجاء را در فرد ایجاد می 
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